


 

 

                                         شاملواحمد                    

 جخ امروز

 ام از مادر نزاده

 نه!

 .عمر جهان بر من گذشته است

 .هاست ي قرن ام خاطره ترين خاطره نزديك

 مان كشيدند بارها به خون

 ،به ياد آر

 آورد كشتار و تنها دست

 .ما بودبركت  ي بي قاتق سفره ي بي پاره نان

 ام دادند اعراب فريب

 ي خويش بر ايشان در گشودم برج موريانه را به دستان پرپينه

  گان را بر نطع سياه نشاندند و مرا و همه

 .گردن زدند

 نماز گزاردم و قتل عام شدم

 ام دانستند. كه رافضي

 نماز گزاردم و قتل عام شدم

 .ام دانستند كه قرمطي

 مان يكديگر را بكشيم و و برادرانگاه قرار نهادند كه ما  آن

  اين

 !ترين طريق وصول به بهشت بود كوتاه

 به ياد آر

 آورد كشتار كه تنها دست

 .قدرِ عورت ما بود ي بي پاره جل

 ي برادرت تُركان را آواز داد بيني خوش

 تو را و مرا گردن زدند

 سفاهت من چنگيزيان را آواز داد

 گان را گردن زدند تو را و همه

 مان نهادند. ن يوغِ ورزاو بر گرد

 گاوآهن بر ما بستند

 مان نشستند بر گرده

 مرز شيار كردند و گورستاني چندان بي

  گان را كه بازمانده

 هنوز از چشم

 .خونابه روان است

 كوچِ غريب را به ياد آر

 از غربتي به غربت ديگر

 جوي ايمان و تا جست

ما باشد  تنها فضيلت. 

 به ياد آر!

 قراري بود خِ ما بيتاري

 نه باوري

 .نه وطني

 نه!

 جخ امروز

 از مادر

  ام. نزاده
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  و پرسپوليس خوش فكر تيم دارايي دسنتر فوروار كوشالي عترتيِ الدين و علاء سابق تيم ملي فوتبال ايران تك خالحبيب خبيري 

  نددر اوين تيرباران شد رژيم اسلامي به دست

  ما ي  ز خاطرات غارت شدهبخشي افوتبال، 

مان زار حكومت اسلامي ما را در خود كشيد و خلاصي از آن آرزوي ديرپاي نتهايش ندويده، لجناي كه تا اماست. كوچهانتهاي خاطراتي بيفوتبال كوچه
  بخشي از خاطرات ما شدند.منش، مبشر و سرودي، بهزادي و كلاني، مهراب و حجازي و ..... امجديه و هژبر و رضا چاچا و عطاء بهشد. 

  ها، ورزش را به زباله بدل كردند. ها بخشيدند. مجيد قدوسي و سرداران سپاه و امنيتيزنخلاصشان به تير، جاييآصفآقا فكري و منصور خان امير

پهلوان هاي مردم است. تختي كجاست تا ببيند حمالانِ پوچي چون رضازاده لقب جهاناش هنوز بر شانهي تابوتپهلوان تختي كه خاطرهكجاست جهان
شد!؟ مجيد قدوسي به كارِ مصاحبه  209ي يوردانف روسي، سر از اوين درآورد و شلاق به دست بازجوي برنده آور وگير مدالگرفتند و امير تهراني، كشتي

  آويز كند.مان را حلقتا بخشي از خاطرات كردسفت مي و علاء عترتي گرفتن از حبيب خبيري بود و لاجوردي طناب بر گلوي حبيب

كنان است و  به اشارت سردارانِ سپاه، آدم شان برابر با بازيشان به ليدرهايي دادند كه مواجبسيبيل جايبوقي و حسن تارزان و سهراب امجديه مرد. ممد 
گل سرخي را نديديم. مهشيد رزاقي و مسعود غنچهاوين پشت به ما رفتند و ديگر خواب هيچ  هاي سياه گاني كه سوسوزنان در شبكنند. ستارهمي پا كله

   و.... طاعتي و ايرج اميدوار

فرمان  شود قبل از صدور گفته ميباشد.  افزون از صد مي ايران در فوتبال گمان عمر بي، ولي نداريمدقيقى از ورود فوتبال به ايران در دست  تاريخِو اما، 
روسي  نانملوا، مدآها در رفت و  روس نيز در شمال ها بود و يسلجنوب ايران به خاطر نفت در دست انگ و زماني كه هنوز امتياز تنباكو لغو نشده ،مشروطيت

   .وردندآدر گردشيسي اولين كساني بودند كه توپ را به لو انگ

هنوز . باشد مي 1914اوايل جنگ جهاني اول در  زمان با هم داد اين رخ شد كهبرگذار  فوتبال مسابقه براي اولين بار ها در تهران، يگشايش كالج امريكاي با
هاي  و مغازه ندهاي محلي پيدا شد تيم سپس به بازي فوتبال روي آوردند. جات مختلف هبازيكن در شهر تهران در دست 200حدود كه  به اتمام نرسيدهجنگ 
 تر، اين ورزش توسط . پيشبود شروع شدهفوتبال محلي پيش از آن . از كالج آغاز شد اي وتبال مدرسه. فدوزي شروع به دوختن كفش فوتبال كردند كفش

بعدها با انقلاب اكتبر  .وارد ايران شده بودند ،بادكوبه، ارمنستان و تركيه ي كه به دلايل مختلف ازمهاجران به نمايش گذاشته شده بود؛ جرانفرزندان مها
) 1920(1299دانيم چند سالى پس از تاسًيس حزب كمونيست ايران در سال  . به يقين اما مىبيشتر شد ناين مهاجرا تعداد 1917شوروي در سال 

لوژيك سياسى ديده بودند، در بازگشت به ايران فوتبال را نيز با خود سوغات آوردند و در آشنا كردن مردم ئوهاى ايرانى كه در شوروى آموزش ايد كمونيست
  با اين ورزش نقش به سزايى داشتند؛ به ويژه در آذربايجان و اصفهان.

گران و داورانِ قديمي  ، به سراغ برخي بازيكنان، مربيان، گزارشي فوتبال ردن خاطرات گذشتهروست، تصميم گرفتيم براي زنده ك اي كه پيش نامه در ويژه
مان زنده كنند. با مراجعه به بخش زيادي از دوستان قديمي در خارج از كشور، براي چندمين بار  رفته و از آنان بخواهيم آن خاطرات را براي مردم وطن

چه بسيار سخت و  رسي است! ولي آن مشهور شدن، كار دشواري نيست! با كمي استعداد و شانس، شهرت قابل دستمان ثابت شد كه قهرمان بودن و  براي
 ي تر نشاني از اين روحيه راه شدن است؛ كه متأسفانه در شرايط امروز جهان كم ، كنار مردم بودن و با درد و رنج و غم و نداري مردم همآيد بدست مي دشوار

  هاي ورزشي باقي مانده است. ي در محيطمرد پهلواني و جوان

گوزلو، زاده، حسين قرهورديان، آندرانيك اسكندريان، مسعود مژدهي، آرشاوير ملكيان، جعفر نامدار، حبيب روشننامه، گارنيك مهرابيان، كارو حق در اين ويژه
  هريك سرودي سردادند تا خاطره نميرد. نراقي ارو هوشي امير برادران انساري، داريوش ذهاب، مجيد وارث،مانوك خدابخشيان، حسين خو

: پشت اين سياه نژاد، بهروز شيدا، مهدي اصلاني، كيوان سلطاني و...... شانه زيرِ زخمِ خاطره دادند تا گفته باشيمي آرش ناصر رحمانيراهانِ هميشهو هم 
  ما و فرصت بازي بوسه و ترانه و سرود خواهد رسيد.هافتايم آورد.  توان رخسارِ سوسن و ستاره و ماه به ياداميد، ميماه و بيهاي بيدريچه

آرش 
  

  
*  
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 ورديان كارو حق
ها، همبازي خودم در باشگاه خيلي خوشحالم كه امروز پس از سال آرش:

ي خاطرات  دست داد تا  درباره اين فرصت تاج و تيم ملي را پيدا كردم و
 فوتبال بازيكنان سرشناساز  تو كاروي عزيز،م. با او بزن گذشته، گپي

كردي. نه تنها  ي ايران بودي كه در تيم ملي و باشگاه تاج بازي مي ارامنه
بين ارامنه ايران بلكه، براي تمام مردم ايران مايه افتخار بودي و قابل 

در ضمن، اكثر  كني. آمريكا زندگي ميهاست كه در احترام. الان سال
ي جمهوري اسلامي ايران كمتر درباره ها روزنامهدانند كه  طرفداران تو مي

بگو چطور  خوانندگان ما براي محبت كن و كنند. آن دورانِ تو صحبت مي
  به فوتبال علاقه پيدا كردي و چگونه به تيم ملي راه پيدا كردي؟

   

در تهران به دنيا آمدم و تحصيلات  1324من سال  ورديان: كارو حق
بودم و دبيرستان را در دبيرستان ابتدايي را در مدرسه آرامِ هاكوپيان 

التحصيل شدم. فوتبال را از زمان بچگي  كماليه. بعد از دبيرستان تمدن فارغ
هاي خاكي  هاي خاكي شروع كردم. از زمين ها از زمين مثل تمام فوتباليست

شد  خيابان نادرشاه كه در آن موقع، يعني در زمان ما شمال شهر حساب مي
كرديم.  ها درست مي بود كه ما با همت بچه هاي بسياري آنجا و زمين

جا بودند خواهش سرازيري و شيب هم داشت كه با كمك مردمي كه آن
ها خاك بريزند تا زمين مسطح شود  كرديم با كاميون بيايند و در شيب مي

  جا شروع كردم.  تا ما بازي كنيم. من بازي را از آن

از بازيكنان مدارس بودند و تيمي به نام گوهر داشتيم. تيم خوبي بود. هم 
ي نادرشاه، تيمي  هم بازيكنان محلات.  همين مسئله باعث شد كه در محله

درست شود كه بعداً بيشترشان به تيم آرارات رفتند. بعد تيم ديگري به نام 
مجيديه بود كه بيشترشان به تيم ملي و آرارات رفتند. در آن زمان آقاي 

ند كه بيشتر به فوتبال محلات مبشر رئيس فدراسيون فوتبال بود
آيند و بايد بيشتر به  گفتند بازيكنان از اين محلات مي رسيدند. چون مي مي
ها برسيم. اين بود كه مسابقاتي گذاشتند و تيم گوهر اول شد و آقاي  اين

مبشر آمدند. همان موقع در دبيرستان تمدن تيم خوبي داشتيم كه قهرمان 
ا قهرمان ناحيه شش شديم. از همان زمان در اي آموزشگاها شديم. م ناحيه

هايي كه در مسابقات دبيرستاني داشتيم، مربيان تيم هاي  تمام بازي
هاي  آمدند از بازي باشگاهي مثل تهران جوان، آرارات، تاج، شاهين و .... مي

از خودم تعريف  -كردند.  مدارس و محلات، بازيكنان خوب را انتخاب مي
آمد  خواستند. يك نفر مي اين دوازده باشگاه من را ميي  اما همه -كنم نمي

از استقلال، از شاهين، آقا شجاع و.... ولي من همان موقع آرارات را ترجيح 
دادم. آقاي گارنيك محرابيان آمده بود براي تيم آرارات كه مسابقاتي در 
مجيديه گذاشتند كه تيم گوهر و سنايي و طوفان كه باشگاه بزرگي داشت 

شركت كردند. كساني مثل آصفي، كه بعدها گلر آرارات شد. بعداً  در آن
گرايي كند وقتي ما قهرمان شديم آقاي  خواست جوان وقتي تيم آرارات مي

محرابيان گفت بياييد آرارات. من و پسرعمويم جوان بوديم آمديم آرارات و 
اي  اي در شهر بيروت مسابقه شروع كرديم به تمرينات. تيم آرارات مسابقه

داشت با قهرمان لبنان. چون جوان بوديم من و پسرعمويم ويگن را نبردند. 
ما خيلي ناراحت شديم. توقع داشتيم. و چون جوان بوديم ناراحت شديم. 
آنها برگشتند و ما هم سه ماه نرفتيم باشگاه ولي چون فوتبال را دوست 

ر ثابت تيم داشتم گفتم دوباره بروم بازي كنم. برگشتم و مدت چهار سال يا
آرارات شدم. اولين مربي من آقاي يريتسيان بودند كه مرد خيلي خوب و 

بردند رسيدگي  اي بود و هر بار با تيم گوهر مسابقه داشتيم مي مذهبي
ام در تيم آرارات  ها روحيه داشته باشند. اولين مربي كردند تا بازيكن مي

  و در فوتبال  آقاي گارنيك محرابيان بودند كه هر چي در تيم محلات

  

  

  
  اُوه زيلر، كاپيتان تيم ملي آلمان ورديان به همراه كارو حق

  

يادگرفتم، از ايشان است. من از باشگاه آرارات براي تيم ملي انتخاب شدم 
اي در داكا بازي كنم. آن وقت تيم بنگلادش جزو  تا در جام عمران منطقه

ها كه به  همان موقع شان بازي كرديم. تيم پاكستان بود و ما در پايتخت
تهران آمدم آقاي گارنيك به خاطر اختلافي كه با باشگاه بر سر پولي كه قرار 

و از   ها همگي جلسه كردند بود بدهند و نداده بودند، استعفا كرده بود. بچه
من هم خواستند شركت كنم. جلسه در خانه لئون كوراييان بود و تصميم 

راضي نكند كه برگردد، همگي استعفا گرفتيم كه اگر باشگاه گارنيك را 
بدهيم. من از جلسه بيرون آمدم. من كسي نبودم كه از آرارات بروم ولي 

خواستند. من  ها مرا مي ي باشگاه شود بازي كرد. همه ديدم اينجا ديگر نمي
اي ندارد. به  فوتبال را دوست داشتم ولي ديدم اگر گارنيك نباشد فايده

گفت ما فقط تيم  م. در آن روزها باشگاه آرارات ميهمين دليل از آرارات رفت
خواهيم. هر وقت با پرسپوليس يا با تاج  بازي  خواهيم. قهرماني نمي مي

دانم از چه  ترسيدند. نمي گفتند نبريد، ببازيد. از يك چيزي مي داشتيم مي
ترسيدند. در هر صورت اين جريانات بود كه من رفتم. بايد بالاخره به  مي

خواستند.  رفتم. آن وقت تاج و پرسپوليس بود و هر دو مرا مي تيمي مي
باشگاه تاج در خيابان ايرانشهر و تا منزل ما در ويلا، پياده پنج دقيقه بود كه 

رفتيم آنجا براي بازي. چند بار رفتم با تيم ديهيم بازي  با حسين فرزامي مي
امي گفت كردم. در دبيرستان كمالي هم با فرزامي همكلاس بودم. فرز

تيمسار ميگه بيا باشگاه تاج. بالاخره تصميم گرفتم برم. يك روز به فرزامي 
خواهم بيام باشگاه شما. حسين فرزامي غيبش زد. پنج دقيقه بعد  گفتم مي

برگشت رفته بود به تيمسار خسرواني كه رئيس سازمان تربيت بدني بود، 
ده و نيم صبح است زنگ زده بود. برگشت گفت بريم، بريم! گفتم ساعت ياز

بايد برويم كلاس. گفت نه بريم. رفتيم سازمان تربيت بدني. بيست نفري در 
اطاق خسرواني بودند. تيمسار با خوشرويي گفت: شنيدم دوست داري بيايي 
باشگاه تاج؟ من گفتم بله. او هم اظهار خوشحالي كرد. به آقاي ديلمي كه 

داد. من تا آن موقع چهار مباشرش بود گفت كه چهار هزار تومن به من 
ام  هزار تومن نديده بودم وبراي آن موقع، خيلي پول بود. در تاج اولين مربي

فر، بعد از آن  آقاي محمد بياتي بود. بعد از بياتي آقاي مرحوم علي دانايي
آقاي رايكوف. من حدود ده سال در تاج بازي كردم. همان موقع هم در تيم 

خاب شده بودم. با تيم تاج قهرمان جام آسيا در ملي بودم كه از آرارات انت
در  1357تهران شديم و قهرمان جام آسيا در سال  1347مسابقات سال 

ساله شاهنشاهي  2500بانكوك، جام قهرماني جام كورش براي مسابقات 
  در تهران، شركت در  1974كه در تهران بود، قهرمان بازيهاي آسيايي سال 
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هاي بزرگي بودند و  يل كه با هم بوديم، كه تيمجام جهاني كوچك برز
-32بانكوك با تيم ملي بودم. من تقريباً  1970شركت در بازيهاي آسيايي 

ام. يك بازي هم به اسم تهران كرديم. با تيم تاج  بازي در تيم ملي كرده 30
قهرمان باشگاههاي تهران شديم. يك بار قهرمان باشگاه تخت جمشيد و 

بريك شكست  2آسيا شديم در تهران تيم اسراييل را  قهرمان بازيهاي
هاي خارجي  شديم. بازي »ميلز«داديم. سه بار در هندوستان، قهرمان جام 

زيادي داشتم با تيم تاج و تيم ملي. ده سال عضو تيم ملي بودم. هفت 
  هشت سال در تيم تاج بازي كردم.

كرديد، بازيكن  يشما زماني كه در تيم ملي و تاج و آرارات بازي م آرش:
بسيار خوبي بوديد. آيا اكنون كه در امريكا هستيد، فوتبال ايران را دنبال 

  كنيد؟  مي

  

تلويزيوني در گلندن   كنم. يك برنامه من فوتبال ايران را تعقيب مي كارو:
  اي نيم ساعت شده است.  دارم كه قبلاً يك ساعته بوده الان هفته

تواني نظرت را در رابطه با  ورت ميكني. در اين ص پس دنبال مي آرش:
  فوتبال آن موقع و الان توضيح بدهي؟

ها با  اي نبود. فوتبال آماتور بود. بازيكن بله. آن موقع فوتبال حرفه كارو:
ها اگر  كردند. تعصب داشتند. مردانگي داشتند. در بازي جان و دل بازي مي

اي  . وقتي حرفهكنند روي نيمكت بودند ناراحت بودند كه چرا شركت نمي
نبود به نظر من بهتر بود. آن موقع دو تا تيم تاج و پرسپوليس بود همه 

آوردند در نتيجه اين دو تيم قوي  هاي خوب و بد را اين دو تا تيم مي بازيكن
ها و به  اندازي شد  به شهرستان شدند. بعد هم كه ليگ تخت جمشيد راه مي
ها درست كنند  اي براي تيم ودجهها يك ب ها سپردند كه آن كارخانه ي همه

اي است ولي فوتبالِ ما عقب  از آن موقع بهتر شد. اين فوتبال اسمش حرفه
هايي داشتيم  رفته است. البته تا ده سال بعد از انقلاب بد نبود ما فوتباليست

كردند مثل آقاي علي دايي و آقاي كريمي  كه در خارج از ايران بازي مي
كنند. فوتبال  تر نداريم كه در خارج از ايران بازي ميولي الان دو سه تا بيش

نتوانستيم راه  2010ما آن كه بايد باشد نيست. در مسابقات جام جهاني 
تيم بود كه در مسابقات جام جهاني  16پيدا كنيم. اين كه در زمان ما 

كرد. امروز  كرد، و يك تيم از آسيا و اقيانوسيه بود كه شركت مي شركت مي
چهارو نيم سهميه دارد، در آسيا گرفتاري داريم. براي مسابقات كه آسيا 

برزيل الان در گروه پنج تيمي هستيم كه سه  2014مقدماتي جام جهاني 
در  2010توانيم مثل جام جهاني سال  بازي داريم، اگر همت نكنيم، نمي

افريقا، حضور داشته باشيم. اشكال ما نداشتن تداركات درست است. مثلاً  
آيند. مربي بايد  خارجي داريم كه همان موقع كه لازم داريم كم مي مربي

كنار تيم باشد نه اين كه سه ماه برود تعطيلات و موقع مسابقات بيايد تيم 
را آموزش بدهد. به عقيده من بهترين مربي تيم ملي بايد از خودمان باشد. 

يا شديم اما هيچ ها ايراني بودند قهرمان آس ما اين تجربه را داريم وقتي مربي
ايم. به عقيده من فوتبال  موقع با مربي خارجي حتا رايكوف، ما برنده نشده

هايي كه بازيكنان خوبي هستند. ما  آن موقع بهتر بود. الان هستند جوان
بايد به مسابقات جام جهاني برويم! زيرا آسيا اكنون چهار و نيم سهميه دارد 

به تيم لبنان باختيم. و در ايران نيز از  و شانس بيشتري داريم. اولين بازي را
ازبكستان شكست خورديم. كار بسيار براي ما دشوار شده است. الان سه 
بازي ديگر يكي با لبنان در خانه و دو بازي در خارج از خانه با قطر و كُره 
جنوبي داريم. بايد هر سه مسابقه را پيروز شويم چون در غير اين صورت 

بت پلي آف پيروز شويم و بعد هم با نماينده آمريكاي ابتدا بايد در رقا
جنوبي كه روندي بسيار دشوار خواهد بود در نتيجه بايد در همان گروه 

ي مستقيم دريافت كنيم و شانسي  خودمان اول يا دوم باشيم تا سهميه
  داشته باشيم و كار به اما و اگر و روز آخر كشيده نشود.

  ي كه در اختيار من قرار دادي. كاروي عزيز! سپاس از وقت آرش:

*  

  

  

  
  

   زاده روشن حبيب

  

 مهم مسابقات بيشتر رپرتاژ ايران، دوستان ورزش ،1357 انقلاب از قبل

 حبيب و بهمنش عطا. شنيدندمي تلويزيون و راديو طريق از را ورزشي

 را دوستانورزش خود، مهارت با كه بودند ورزشي مفسر دو زادهروشن
 و راديو پاي ورزشي، مختلف هايرشته رپرتاژِ نيدنش براي هاساعت

 دست فرصتي كاليفرنيا، كانتيِاورنج شهر در. كردندمي ميخكوب تلويزيون

گفت اين حاصل. باشم داشته زادهروشن حبيب با كوتاهي يمصاحبه تا داد
  . خوانيدمي زير در را وگو

*******  

 

 در را تانوقت داشتيد كه هاييگرفتاري عليرغم كه خوشحالم خيلي آرش:

  .داديد قرار من اختيار

 ورزشي مفسر ترينزبده عنوان به بهمنش عطا و شما صداي سال هايسال

 تثبيت با ،1357 انقلاب از پس متأسفانه. رسيدمي ايران مردم گوش به

 تمامي مذهبي، ديكتاتوري شدن مستقر و اسلامي جمهوري سياه حكومت

حافظه بر فراموشي گرد پاشيدن با اندكرده سعي رسيده قدرت به مسئولين
 براي كه را كساني -سال 35 زير نسل خصوصأ - وطنانمانهم عمومي ي

 در افراد اين از كي.  يبسپارند فراموشي به بودند انگيز خاطره ايران مردم

 مهم هايبازي شما صداي با مردم هاسال كه. هستيد شما ورزش، زمينه

 چه بوديد، كه شما بداند نسل اين كه اين براي. كردندمي دنبال را ورزشي

 بگوييد، خودتان يدرباره كمي شديد، ورزشي مفسر چگونه و كرديدمي كار

  .كنيد بازگو را خودتان از ايشناسنامه واقع در

  

 در. هستم 1316 سال متولد من. شما لطف ابراز از متشكرم :زادهروشن

 و هستم پامنار يبچه بگويم توانممي نوعي به. هستم ساله 75 حاضر حال
 منطقه در ما كه است قرار اين از هم داستانش. سنگلج يبچه آن از بعد
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 از كيي در كه. رفتممي رودكي دبستان به من. كرديممي زندگي پامنار

 االلهآيت يخانه اما ام،كرده فراموش را كوچه اسم كه بود پامنار هايكوچه

. بود برو و بيا و ميتينگ محل دائم كوچه اين. بود كوچه آن در كاشاني

 سنگلج به و شديم بلند آنجا از بعد. شدمي تعطيل ما يمدرسه گاهي

 پارك نزديك كه رفتممي نظامي دبستان به ششم و پنج كلاس در. رفتيم

خاكي زمين اين در ما و بود بيابان همه سنگلج جنوب خيابان در. بود شهر
 اين و رفتم دبيرستان به و كرديم رشد هم بعد. ديمكرمي بازي فوتبال ها

 1337 سال در..... داشت ادامه شهر پارك جنوب خاكيِ هايزمين در برنامه

مي پرسنل و شود افتتاح تلويزيون خواهدمي كه بودم خوانده مجله در
 در هم و داشتم علاقه خيلي هنرپيشگي به هم من كه آنجا از خواهند،

 داشتم علاقه فوتبال به چون ديگر طرف از و كردممي بازي تئاتر مدرسه

 گويندگي براي هم و هنرپيشگي براي هم. كردم تلويزيون در كار درخواست

 براي مرا بود استخدام مسئول كه كسي آن. زدم علامت گزارشگري و

. نبود مطرح رپرتاژ نام به ايمسئله اصلاً موقع آن. كرد استخدام گويندگي

 وزارت به عنيي آمدم، راديو به ازدواجم از بعد. بودم يونتلويز گوينده من

 جمهوري اطلاعات وزارت به ربطي كه رفتم سابق جهانگردي و اطلاعات

 تيم تازه كه چرا بشوم ورزشي گزارشگر خواستممي راديو در. ندارد اسلامي

 كنممي فكر.  بود كرده گل توكيو المپيك مسابقات مقدماتي در ايران ملي

. شنيدممي تكه تكه را بهمنش هايگزارش موقع آن من. بود 1343 سال

 راديو كه ايمسابقه اولين. كردنمي پخش مرتب راديو موقع آن در چون

. كرد پخش را دقيقه نود يعني. بود هندوستان و ايران مسابقه كرد پخش

 دانستمنمي. ترسيدممي اصلاً گفتمي او. كردمي تعريف بعدها بهمنش خود

 كه راديو رفتم من حال هر به. نه اي كنم صحبت دقيقه نود وانمتمي

 گزارشگر ولي. بشوم جزئياتش وارد خواهمنمي. نشد كه بشوم گزارشگر

مي مصاحبه وكلا و وزرا با رفتممي. شدم پارس خبرگزاري وسياسي شهري
 و خواستند مرا آنجا كه شد درست ملي تلويزيون 1345 سال در. كردم
 از او. كردند همكاري به دعوت پيمان اسداالله آقاي نام به دوستي توسط

 در كيي هست خالي پست دو گفت من به. شناختمي مرا 3 كانال تلويزيون

 كرد معرفي را پست دو اين دليل اين به. سينما با رابطه در كيي و ورزش

مي را سينمايي هايبرنامه و كردم،مي سينمايي كار تلويزيون در من چون
 اين به. داشت آگاهي فوتبال بخصوص و ورزش به من علاقه از و .گفتم

 رئيس شدم و انداختم راه را ملي تلويزيون ورزش بخش تنهايي من ترتيب

. انداختم راه را بخش اين تنهايي خودم چون دانمنمي آن، كارمند اي آن

 نيم اخبار در ورزشي خبر دقيقه دو شبي با. انداختم راه چه با بگويم حالا

 مدت به هم هفتگي ايبرنامه كه گفتند اينها ماه دو از بعد. سياسي ساعته

 را هفته ورزشي وقايع دقيقه پانزده ظرف در برنامه اين در. بدهيد ربع كي
 خالي جاي شايد. دانمنمي نه؟ اي آمد خوششان مردم.  كرديممي بررسي

 همكار كه تاندوس از يكي از. كردند اضافه مرتب را برنامه اين ولي داشتند

 تا. كرديم اضافه را برنامه و گرفتممي كمك اسكوئي مسعود نام به بوديم

 يدفعه آيدمي ادم. يكنيم پخش هم تلويزيوني رپرتاژ شد قرار كه موقعي
 جوانتهران با بود شهرباني تيم بازي كردم گزارش تلويزيوني رپرتاژ كه اولي

 اين و ماهواره موقع آن. اشتيمند هم خارجي مسابقه. ديگر تيم كي شايد اي

 از را هاباشگاه هايفيلم. بود كم خيلي هايشبازي هم ملي تيم. نبود چيزها

  .گذاشتمي صدا هابازي روي بهمنش.  خريديممي انگليس

 كي در هم ايران ملي تيم سابق باناندروازه از يكي طاري قربانعلي آقاي
 بيشتر ولي كرد،مي كمك الفوتب مسابقات گزارش در كوتاه زماني مقطع

 اطلاعات وزارت طرف از روز كي تا. كردممي گزارش من را هابازي

 همان. داريم كار باهات گفتند و زدند زنگ من به) معاونت دفتر( جهانگردي

 كار آن راديوي براي بودم رفته فراوان عشق با زماني كه اطلاعاتي وزارت

 بكنم اديي است لازم اينجا! بودم نشده موفق و كنم آغاز را ورزشي گزارش

 مرا بتواند تا كشيد زحمت من براي دوران آن در خيلي كه روحاني تقي از

 خواستند مرا خلاصه. نرسيد زورش طفلك ولي بيندازد گزارشگري خط در

 جام نام به بشود برگزار است قرار هاييبازي سري كي چون بيا گفتند

 فوتبال فدراسيون رئيس وديسر سرهنگ كه دانستممي هم من. دوستي

 از هابازي اين پخش براي. فدراسيون رييس است شده مكري تيمسار و رفته

 رفته كشتي تيم با بهمنش چون خواهيممي كمك تو از گفتند من به راديو

 پنج آيدمي يادم. مسابقه ده و است روز ده. جهاني مسابقات براي آرژانتين

 پاكستان، عراق، ايران،: داشتند كتشر دوستي جام مسابقات اين در تيم

مي كه كردندمي بازي ايدوره كه تركيه از مرسين تيم و مسكو اسپارتاك
 آن جمعيتي مسابقات اين براي. مسابقه كي روزي عنيي مسابقه، ده شد

 بود هم زمستان در كه مسابقات اين در كه اين براي. آمدنمي چنان

 صورت به پيكان اتومبيل كي تايمهاف هر در امجديه به بكشند را جمعيت

 كه بود چيزها اين و خچالي هم سوم و دوم يجايزه و بودند گذاشته جايزه

 آن براي و بود داده پيكان عدد ده خيامي محمود اما. آيدنمي ادمي درست

 روحاني تقي از كه اين. كردمي روحاني تقي هم را كشيقرعه. شدمي تبليغ

مي كه هست هم بار اولين. استاديوم در رفتيم هم ام. دارم دليل برممي نام
. ترسيدممي. مستقيم هم آن كنم گزارش راديو از دقيقه نود براي خواهم

 مقدمه هم زادهاديب ايرج. كردم گزارش را اول يمسابقه. ترسيدممي واقعاً

 باز. كردممي گزارش را بازي كل من و كردمي اعلام رپرتاژ آغاز در را برنامه

 برنده كي بر دو ايران كه بود عراق و ايران بين اول مسايقه ميĤورم خاطر هب

 اكبر توسط دوم گل و) خانيقليچ( زديد شما خود هم را اول گل و شد

شيشه اطاقك دو امجديه ورزشگاه در مخصوص جايگاه طرفين در. افتخاري
 رضا( استاديوم گوينده به داشت اختصاص آن راست سمت كه بود اي

 بين فاصله در. بود راديو رپرتاژ گروه اختيار در هم چپ سمت و) طباييطبا

 هندلي هايتلفن اين از هم تلفن! زد زنگ تلفن عراق و ايران بازي نيمه دو

 بعد چرخانديمي بار سهدو را هندل اي دسته بايد زدمي زنگ وقتي كه بود

 تلفن اين. داد بجوا را تلفن بود اطاقك اين در كه اپراتوري. داديمي جواب

 به اپراتور خلاصه. ارك ميدان در راديو و امجديه ميان بود مخصوص خط

. كنند صحبت تو با خوانمي وزارتخانه معاون آزمون دكتر جناب گفت من

 آزمون دكتر ولي امكرده خراب حتماٌ گفتم خود با و ترسيدم اول اشواقعيت

 را اشهمه را دقيقه 45 من. بده ادامه طور همين خوبه خيلي آقا: گفت
 داره كرديم فكر هم ما. هاتشويق اين از و كردي نقاشي قشنگ كردم گوش

 كه آيدمي ادم. يداديم ادامه و گرفتيم جون نتيجه در كنهمي تشويقمان

 آمد كسي كه كنم گزارش خواستممي و اتاقك در آمد دوم روز روحاني تقي

 ادتهي گفت. است روحاني تقي ديدم. كرد ماچ مرا يكله پسِ و اتاقك در

 اون طفلك آخه. شهمي درست گفتم ديدي ديدي،. باش داشته صبر گفتم

. ناراحتم من ديدمي چون باش، داشته صبر كم كي گفتمي من به موقع

 بيشتر و تلويزيون به برگشتم دوباره و كردم گزارش را مسابقات اين خلاصه

 فدراسيون دبير موقع آن در كه هم بهمنش. بودم مشغول تلويزيون كار به

 جام تا دادممي ادامه را كار اين من. بود برگشته آرژانتين از بود كشتي

 طريق از تلويزيون كه بود بار اولين 1970 سال در. شد مكزيك جهاني

 دو شبي صبح 4 ساعت در ما. كردمي پخش را خارجي مسابقه ماهواره

 و برزيل. شد قهرمان زيلبر كه بود سال آن. كرديممي پخش را مسابقه
 تا كرديم بزرگتر و بزرگ را مانفعاليت يدايره ما. كردند بازي ايتاليا

 هر و افتاد مانهمه سر بر انقلاب بهمن بعد. آسيايي بازيهاي به رسيديم

  .رفتيم سمتي به كداممان

نمي را مسائل اين از خيلي بودم ورزش محيط در كه اين با منآرش: 
 به و داشتيد، موقع آن وضع به تسلط كه مفسر كي عنوان به شما. دانستم

 چه كنيدمي فكر داديد،مي تشخيص خوبي به را مسائل كه كسي عنوان

 ايران در انقلاب از بعد با انقلاب از قبل هايباشگاه و ورزشكاران بين تفاوتي

مي فكر چگونه شما مثل آدمي بداند است مهم نسل اين براي. دارد وجود
  كند؟
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 اين طول در رژيم اين كه كرديد اشاره شما كه موضوعي اين :زادهروشن

 واقعيت كي بكند قطع گذشته با را جوان نسل ارتباط كرده سعي هاسال

 جام مسابقات پيش سال دو. بگويم خواستممي را نمونه كي من. است

 كردممي نگاه را آمريكا تلويزيون من. جنوبي افريقاي در بود 2010 جهاني

مي نگاه هم را اسلامي جمهوري تلويزيون و كردمي پخش مستقيم كه
 چه ببينم خواستم مي را نيمه دو بين فاصله در تايم،هاف در بخصوص. كردم

 هم را اسمش كه آقايي كي شبي ك. يكنندمي تحليل چگونه و گويندمي

 آن فطر اين هم نفر دو كيي و بودند نشسته ما موقعِ همان مثل دانمنمي

 كمك كه بود شبي. كردندمي تحليل اصطلاح به و بودند نشسته او طرف

 خيلي استوديو در گوينده اين. بود نگهدار خط فركامراني حسن  ايراني داور

 هم داور جهاني جام در ما كه رسيدمي زماني كي كاش گفت و كرد تشويق

 و بودم هنشست طور همين من. نداشتيم داور حالا تا ما چون داشتيممي
 در ما كه دانستنمي نداشت، تقصيري هم طفلك اين. كردممي فكر داشتم

 بوده نگهدار خط هم و كرده داوري هم كه داشتيم داور جهاني جام دو

 اطلاعات خواهندنمي هااين كه است اين منظورم. نامدار جعفر آقاي. است

مي شروع 57 بهمن از چيز همه هااين براي. بدهند جوانان به را گذشته
 دارد، وجود دوره دو فوتبال بين هاييتفاوت چه گفتيد كه اين اما. شود

 از ايران فوتبال مثلاً. داشت دقيق اطلاعات بايد سوال اين به پاسخ براي

 را فدراسيون رييس شد كني علي و آمد وجود به فدراسيون كه 1325 سال
 رييس اولين از 57 نبهم از بعد و 57 بهمن به برسيم بيايم تا كنيم نگاه

  .بود نوآموز ناصر كنممي فكر ولي دانمنمي من كه فدراسيون

 به. بودند كرده تعطيل را فوتبال ورزش مدتي نوآموز، ناصر از قبل آرش:

. داشت رييس نايب كي هم فوتبال. بود شده تعطيل هارشته اكثر كلي طور

 بعد بلافاصله. تبالفو فدراسيون رئيس اولين شد  نوآموز ناصر مدتي، از پس

 طاوسي، هادي: شدند پيدا وقت حكومت طرفداران كله و سر سال، كي از

 علي سجادي، نصراالله آبشناسان، دوباره راغفر، حسين آبشناسان، حسين

  .... و مرتضوي محمد

  

 بعد و بودند انقلابي شور گرفتار كه اول سال در گرانحكومت :زاده روشن

. شدنمي فوتبال به چنانيآن نگاه اصطلاح هب و عراق با ساله 8 جنگ هم

 كي به كردمي سعي هامسئوليت از فرار براي رژيم. بود باشگاهي مسابقات
  .جنگ به بدهد حواله را چيز همه شكلي

 هم هافدراسيون وضع به ورزش، متخصص مفسرِ كي عنوان به شما آرش:

 مرگ جريان از بعد سابق رژيم در دانيممي هم را اين و. داشتيد آگاهي

 يك فوتبال كه خاطر اين به - ساواك امنيتي مسئولين تختي، پهلوانجهان

هم گرايي،هم و اتحاد ورزش اين كه بودند آگاه خوبي به -است جمعي بازي

محيط كنترل براي خاطر همين به زند،مي دامن مردم بين را تعاون و كاري
 پيدا بدني تربيت مانساز در شانسروكله فوتبال، خصوص به ورزشي هاي

ك ييك رئيس دفتر علني،  بدني علاوه بر تربيت سازمان رئيس هر و شد
 در. شدمي معرفي ساواك طرف از كه رئيس دفتر محرمانه هم داشت

 عراق، و ايران جنگ پايان از پس حكومت سردمداران اسلامي، جمهوري

 وير تواندمي كه است مهمي بسيار ورزش كي فوتبال كردند احساس

 وارد هااطلاعاتي و سپاه سرداران كه بود پس اين از. بگذارد اثر شهروندان

 شما شدند كشور هايباشگاه و ورزشي هايفدراسيون بدني، تربيت سازمان

  كردند؟ را كار اين چرا كنيدمي فكر كارشناس كي عنوان به

  

 هاسال اين در كه مطالعاتي با من استنباط. دارد دليل چند :زادهروشن

 و فرانسه در فوتبال جهاني جام از بعد و اخير سال 15 در بخصوص ام،كرده
 اين. است امنيتي دليل دليلش اولين ،1998 سال در ايران هايبازي

 خودشان كه ماجرايي از بعد آمدند هااين. زنبور يلانه بود شده هااستاديوم

 در نسيشا خوش« گويممي من كه» ملبورن حماسه« گذاشتند را اسمش

 -شدند مساوي برگشت و رفت بازي دو در استراليا با ايران كه- » ملبورن

 جاآن از و. هاخيابان توي ريختند مردم و شد انتخاب جهاني جام براي ايران

 چشم كوري به جوانان گرفته، مردم از را نشاط و شادي حكومت اين كه

 تيم انتخاب از پس. كردند هاخيابان در شادي و رقص به شروع حكومت،

 بيشتر خيلي اسلامي، رژيم مسئولين فرانسه، جهاني جام براي فوتبال

 ورزشي هاياستاديوم به ديروز تا كه كساني. شد جلب فوتبال به توجهشان

 همان از پس اين از كه شدند مصمم كردند،مي نگاه زنبور لانه صورت به

  .كنند استفاده خود نفع به هااستاديوم

 در بد، داوري بهانه به بار چندين فوتبال تماشاگران كه شدبا يادمان آرش:

 پس بار دو و. دادند حكومتي ضد شعارهاي صدهزارنفري و امجديه استاديوم

 به دست آزادي ميدان تا نفر هزار چندين نفري، صدهزار استاديوم از بازي از

  .كردند ويران را كرج جاده عوارضي و استاديوم و زدند تظاهرات

  

 بود شده فوتبال هايورزشگاه گويممي كه است دليل همين به :ادهزروشن

بهره توانندمي فوتبال محيط اينئ از و مكان اين از ديدند هااين. زنبوي لانه
 در مسابقه هر الان ببينيد شما. بگيرند اختيار در آنرا سكان و كنند برداري

 اجازه ستانا تأمين شوراي بايد شود برگزار است قرار كشور كجاي هر

 را مسابقه ساعت بخواهد فوتبال فدراسيون اگر حتا. بدهد را آن برگزاري
 كه همانگونه هم استان تأمين. بگيرد اجازه استان تأمين از بايد دهد تغيير

 اين از. دهندمي تشكيل هاامنيتي را آن اعضاي اكثر پيداست نامش از

 پول هم. كرد برداريبهره فوتبال محيط از توانمي كه ديدند هااين گذشته

مي. كنيم برداريبهره توانيممي كانال اين از گفتند خود با. قدرت هم هست
 اي آجرلو سردار آقاي اين. كنيم استفاده آن از پرش سكوي عنوان به توانيم
 عامل مدير فرد اين وقتي شناخت؟مي كسي چه را غمخوار اكبر آقاي آن

 سردار كيي آن ا. يشد معروف اسمش و شناختند را او مردم شد پرسپوليس

. خراسان در كيي آن اي بود پارس عامل مدير -نكنم اشتباه اگر -الهي كريم

 هاسياسي بعد. كردند استفاده است فوتبال اسمش كه منبع اين از خلاصه

 يجنبه 98 سال همان ايران فوتبال اصلاً خاتمي دوران در. آمدند هم
. امريكا به خوردند كشي قرعه در كه وصبخص بود كرده پيدا هم سياسي

 به را ايران فوتبال پاسداران، سپاهخلاصه. كردندمي تبليغات اينها يهمه

 يمسئله خاطر به اول يدرجه در من يعقيده به. گرفت خودش دست
  .پول سپس و امنيت

 به وضع روزها اين ولي است، شده ايحرفه ايران فوتبال كه اين با  آرش:

 در كه ميلياردي ارقام اين. است خالي هااستاديوم كه است يدهرس جايي

 امثال سپاه سرداران توسط كه است نفت فروش پول اند،ريخته فوتبال

 محيط اين به فوتبال محيط كنترل ضمن در و شهرت كسب براي رويانيان
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 بسيار محيط فوتبال، محيط اندفهميده رژيم مسئولين. است شده تزريق

  .است خودشان تبليغاتي هايستفادها براي بكري

   

 يمسئله همان كه است دليل همين به است، درست بله  :زادهروشن
 هااين. كنممي بازتر را بحث اين تانبراي الان. كنممي مطرح را امنيتي

عصيان حالت هاجوان دارند، سركشي حالت هاجوان مملكت اين در ديدند
 در بگذاريد گفتند خود با. جاست ينبهتر استاديوم ديدند دارند، گري

 در را هاآن ما ولي بزنند را دادشان. كنند خالي را خودشان هااستاديوم

 فرض بود مهم خيلي مسابقه كي كه هم وقتي. داريممي نگه محدوده همان

 آيندمي ايعده كه طور همان آزادي، استاديوم در آيندمي نفر صدهزار كنيد

 تا دارند مسابقه سيپرسپول و استقلال وقتي يندگومي و كنندمي تعريف

مي محافظت سخت عنيي است، نظامي منطقه كيلومتر هشت هفت شعاع
 اندآورده وجود به فوتبال در كه پليسي فضاي اين از حاكميت يعني. كنند

  .چيز همه روي گذاشتن سرپوش براي كنندمي استفاده

 به است، اقتصادي و ياسيس بحران دچار كه اين با اسلامي جمهوري آرش:

 پرداخت گزافي هايحقوق كنندمي بازي هاباشگاه در كه ملي تيم بازيكنان

 ولي نيستند، اسلامي جمهوري طرفدار بازيكنان اين اكثر چند هر. كنندمي

 با هستند ماوطن دوستورزش ومردم جوانان الگوهاي كه ورزشكاران اين

مراسم در شركت و ميلياردي، ايهحقوق با قيمت، گران هايماشين اين
 روضه حال در پرسپوليس باشگاه رئيس رويانيان- حكومتيان عزاداري هاي

مي پخش نذري پلوي و زنندمي سينه دارند هم تيم بازيكنان و است خواني
 اند؟گرفته قرار اسلامي رژيم استفاده سوء مورد كه كنندنمي فكر چرا -كنند

  است؟ ايران مردم ريتاكث تنفر مورد حكومتي هم آن

  

 آلوده اين بگويم، شما به طوري چه هاجوون اين ها،بچه اين :زادهروشن

 بازيدختر و شوند سوار را ماشين آن خواهندمي هااين. است پول به شدن

 آن ناچارند پس باشد نداشته كارشان به كاري كسي و بكنند خفا در هم را

 و داريد تشريف جاآن در شما كه هفرانس همان در. بروند هم را زنيسينه
 بردندمي هاشب  را فوتبال ملي تيم جهاني، جام در امبوده آنجا در هم من

  . كردممي كار سي بي بي براي موقع آن من. خواندندمي كميل دعاي

 پول، به شدن آلوده اين: كنم اضافه هم را نكته كي شد، پول صحبت چون

 بدي چيز نفسهفي پول. داشته تبالفو خصوص به ورزش در منفي اثرات

 قهرماني براي كه ورزشكاري. آوردمي فساد نباشد كنترل اگر اما نيست،

 نظر از بايد كه است طبيعي و كند صرف زيادي وقت بايد كندمي ورزش

 در. باشد داشته وجود صحيح نگرش بايد ولي. باشد تأمين اشزندگي مالي

 گرچه آيد،مي چشم به بسيار ،اخلاق و فرهنگ فقدان بحث حاضر حال

. كشندمي دكي هم را فرهنگ پسوند هاباشگاه و ورزشي مراكز از بسياري

. است شده رنگ كم ايران ورزش در مقوله دو اين كه اينست واقعيت اما

 فرهنگي هايارزش اگر پول برابر در اما هاست،ورزش سازترينپول فوتبال

 شده ما ايران در كه اين كما. شودمي ودهآل و رودمي بيراهه به نشود رنگ پر

 حضور مورد در قبلاً كه آيدمي در ابزار صورت به كه اين به مضافاً. است

 اين از گذشته. كردم اشاره آن به سپاه سرداران بخصوص و رژيم عوامل

 همه! كنيد نگاه آمده بوجود ايران فوتبال در كه بازيدلال اين به مسئله،

 اما دارد؛ وجود بازيكن انتقال و نقل براي واسطه اي آژانس دنيا جاي

 هانويس ورزشي برخي حتا ايران در! كند دلالي هم مربي شده كمترديده

  .شودنمي باورتان كه اندزده هم به ثروتي وشده كار اين داخل

 ايد،اندوخته زيادي تجربيات هاسال اين طي كه كسي عنوان به شما آرش:

روشن حبيب عنوان به دارد قرار مانوطن كه شرايطي با امروز باشد قرار اگر
  گوييد؟مي چه آنها به كنيد دل درد و صحبت ايران قهرمانان با زاده

  

 1357 اي 1356 سال كي آن خصوص به انقلاب از پيش :زادهروشن

 بگويم است بهتر اي ريزيبرنامه مراكز عنوان به تكايا و مساجد از ملايان

 اما. كردندمي بسيج را مردم و استفاده ايران وقت حكومت عليه مبارزه مراكز

 براي اسلامي جمهوري رژيم كه تبليغاتي تمام وجود با هاستسال اكنون

 عوض در. ندارند مراكز اين به توجهي هاجوان كند،مي مذهب و دين

آيت پيش چندي كه طوري به. است شده بيشتر هاورزشگاه به رويكردشان
 بود كرده سئوال مسئولين از موضوع همين با ارتباط در ازيشير مكارم االله

مي هاورزشگاه به مساجد جايبه رمضان مبارك ماه در ما هايجوان چرا«
 هايجوان اقبال اين از كه اينست ورزشكاران به من پيام بنابراين....» روند

 و هوظيف باشند، داشته خاطر به. كنند برداري بهره ايران ملت سود به كشور
 و است مهم دارند، عهده به مردمشان و كشورشان قبال در هاآن كه رسالتي

  .باشند گذار اثر توانندمي

 كنند ايفا را نقشي همان توانندمي كشور ورزشي هاياستاديوم كلام، مخلص

  .داشتند انقلاب از قبل دوران در تكايا و مساجد كه

  .  شما از ممنون خيلي آرش:

*  
  

  
 

  كندريانآندرانيك اس

  
سال، صداي آندرانيك اسكندريان را پاي تلفن شنيدم!  34پس از آرش: 

نشين، صميمي و مهربان. او تنها فوتباليست تيم ملي فوتبال ايران  آرام و دل
آرژانتين، در تيم منتخب  1978است كه بعد از بازي هاي جام جهاني 

سال در تيم  7ست كه به مدت  جهان بازي كرده است. او جزو اولين كساني
  فوتبال كاسموس شهر نيويورك امريكا جزو بهترين بازيكنان تيم بوده است.

ضمن تشكر از آندرانيك كه وقت خود را براي اين مصاحبه در اختيار من 
كند  قرار داد، از او خواستم در شرايطي كه رژيم جمهوري اسلامي تلاش مي

به دست فراموشي  ي خاطرات خوب گذشته فوتبال و  افتخاراتش را همه
اي از  بسپارد، براي آشنايي نسل جديد طرفداران فوتبال ايران، شناسنامه

  خودش ارائه كند.

: ضمن تشكر از لطف شما، اول بگويم كه براي من افتخار آندرانيك

  كنم. گو مي و ست كه با شما گفت بزرگي

ز دارند، ها امرو دانيد در دوران ما اين امكاناتي كه جوان طور كه مي همان
كرديم. با هر توپي كه بود. بعضي  ها بازي مي وجود نداشت. ما در خيابان

كرديم. هر چيزي كه گرد  هاي پاره، توپمان را درست مي ها با جوراب وقت
زديم. گاهي در ماسه و شن بازي  داشتيم با آن روپايي مي بود بر مي

تجهيزات امروز را دانيد كه آن موقع ما  كرديم. خود شما بهتر از من مي مي
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 25بينيم در يك زمين بازي براي ده بازيكن،  نداشتيم. مثلاً در آمريكا مي

نفر را در  300توانست  توپ مي 25گويم اين  عدد توپ است. با خودم مي
  ايران سرگرم كند.

كردم. البته حتماً اسمش الان عوض شده  من در خيابان نادرشاه زندگي مي 
دانم اما  هاي جديد را نمي وطنم دورم و اسمسال است از  35چون من  

آراكس رفتم.  تمام عمرم در همين خيابان نادرشاه زندگي كردم. به مدرسه
آباد بود. مسعود مژدهي يكي  هاي عباس منش كه طرف بعد به دبيرستان فرخ

محلي من بود. از بچگي با هم بازي  از بازيكنان خوب تاج و تيم ملي، هم
اي كه براي دبيرستان كردم  كه در دبيرستان اولين بازيكرديم. تا اين  مي

آيي با باشگاه فولاد بازي  آقاي گارنيك محرابيان من را ديد و گفت چرا نمي
دادند ولي گفتند خرج تحصيلت را  كني؟ فولاد آماتور بود. پول نمي

داد.  دهيم. و اين كار خيري بود كه آقاي محرابيان هميشه انجام مي مي
هاي ما بزرگ شدند ولي تحصيلات نداشتند. و اين چيزي  اليستبعضي فوتب

كنم، چون اولين حرفي كه زد  است كه من از آقاي محرابيان فراموش نمي
دهيم. او مورد  دهيم ولي خرج تحصيلت را مي اين بود كه ما پول نمي

گاه فراموش  هاي اين مربي را هيچ ام محبت احترام همه بود. در تمام زندگي
ام در  سالم بود. اولين بازي 15م. سه سال در تيم فولاد بازي كردم. كن نمي

خواستيم براي ورود به  فولاد با تيم آرارات بود كه تا فينال آمده بوديم و مي
تايم  باختيم گارنيك در هاف ها بازي كنيم. ما داشتيم مي دسته يك باشگاه

تم مطمئني؟ گفت آندرانيك برو خودت را گرم كن. من ترسيده بودم. گف
گفت: آره آره برو تو. بعد همين كه رفتم داخل زمين از شانس خوب من، 

شد. تا اين كه آرارات با پنالتي  3-3تيم فولاد شروع كرد به گل زدن، بازي 
بازي را برد و رفت دسته اول و ما در دسته دوم مانديم. اين را براي اين 

ردند. او مربي گفتم تا بگويم آقاي گارنيك چقدر به من خدمت ك
ي ارامنه و ورزش فوتبال ايران، مديون  دوست و شريفي بود كه جامعه انسان
  اوست.

ها را  هاي خاكي محلات مختلف، بازي بچه رفت زمين گارنيك مهرابيان مي
آورد در  داشت و مي ها را برمي كرد و ديد خيلي خوبي داشت. اين نگاه مي

رفتيم در تيم  گرفتيم مي له ميتيم فولاد. اما ما همين كه كمي سر و ك
  كرد.  گشت و فوتباليست جديد پيدا مي آرارات و اين بنده خدا دوباره مي

من اولين بار كه شما را ديدم جوان بودم. ديدم چقدر براي تمرين زحمت 
كشيد. چيزي هم بگويم شايد يادتان نباشد. چون نايلون به كمر  مي
كه شما را ديدم روز گرمي بود و كرديد. من روزي  بستيد و تمرين مي مي

آن قدر در آن گرما تمرين كرديد كه من از نگاه كردنتان خسته شدم. 
خاني،  گويند قليچ گفتم اگر مي ها اثري روي من گذاشت كه با خودم مي اين

كشيده است.  خاني نشده است. براي اين كه زحمت زيادي  بيخود او قليچ
ستم آن زحمتي كه از شما ديده بودم خوا من تمام عمرم كه بازي كردم مي

را روي زمين پياده كنم. من هيچ موقع باشگاه و اسم و اين چيزها برايم 
دانم. هر  ها مي ها چرا. خودم را مديون تماشاچي مهم نبود، اما تماشاچي

ام هنرم را به طرفدارانم نشان دهم. حتا اگر  ام فقط خواسته  موقع بازي كرده
خواستم  گذاشتم مي پايم را در زمين بازي مي مريض بودم. همين كه

  بهترين كيفيت را براي طرفدارانم نشان بدهم.

اين خصوصيت در كمتر بازيكني وجود دارد كه قدردان تماشاگران  آرش:
اند. اين فكر درستي  كنند، اندك باشد. تعداد بازيكناني كه اين طور فكر مي
فوتبال باشيم. تشويق و توجه  است كه ما بازيكنان بايد قدردانِ طرفداران

ي بازي كردن خوب  طرفداران فوتبال است كه به بازيكن نيرو و انگيزه
دهد. ما بايد مديون آنها باشيم. يعني سعي كنيم در زندگي هميشه  مي

ورزند  ها باشيم؛ مردمي كه به ما عشق مي همراه و هميار مردم و در كنار آن
زشي حق ندارند در شرايط سخت و دشوار، و ما را دوست دارند. قهرمانانِ ور

مردم وطنشان را تنها بگذارند. اين قدرداني شما يكي از خصوصيات انساني 
است كه بايد در اكثر بازيكنان وجود داشته باشد؛ چه آن موقع كه در 

كنند. آندرانيك عزيز،  باشگاه هستند و چه زماني كه در تيم ملي بازي مي
  ج رفتيد؟چطور شد كه به باشگاه تا

  

باشگاه عوض كردن من هم موضوع جالبي است. من در  آندرانيك:
ام دو مربي خوبم، هاملت  ام. اولين شانس هاي زيادي آورده ام شانس زندگي

داويديان و گارنيك محرابيان بود. شانس دومِ من رفتنم از فولاد به آرارات 
خاب شدم. در اين بود. همين كه از فولاد به آرارت آمدم در تيم جوانان انت

بازيكني در تيم پاس بود  - گرمي داشتيم كه بازي آخر، تيم سه بازي دست
من آمدم توپ را از او  -به نام همايون شاهرخي كه شوت زن خوبي بود

بگيرم تا شاهرخي توپ را شوت نزند. من زمين خوردم. قرار بود با تيم 
ح شدم و مرا جوانان در مسابقات آسيايي بازي كنم. آن روز من مجرو

طور گذاشتند در استاديوم و همه رفتند. چهار ساعت طول كشيد تا به  همان
خانه رسيدم. از آن روز نه از تيم جوانان و نه از تيم ملي و نه از باشگاه 

ماه بعد روزي با رفقايم به  9خبري بود و نه هيچ چيز ديگر. تا اين كه 
آخر من راست  -زدم پم توپ ميباشگاه آرارات رفته بوديم و داشتم با پاي چ

آصفي آمد و گفت:  زدم كه زنده ياد امير ولي با پاي چپ توپ مي -پا هستم
تونم بازي كنم و  تو فوتباليستي؟ گفتم من فوتباليست بودم ولي ديگه نمي

تواني كمي بدوي؟ گفتم آره ولي با پاي  زانويم خراب شده. گفت: حالا مي
آصفي  روز ما كمي بازي كرديم. بعد اميرتونم توپ بزنم. آن  چپم فقط مي

  كني. فردا صبح  گفت: ميدوني تو با همين پاي چپ بهتر از همه بازي مي

  

  

  
  

آصفي براي  برمت پيش دكتر. وجداناً بگويم كه آقاي امير پيش من ميبيا 
من مثل پدر بود. فرداي آن روز، مرا برد پيش دكتر زركش. دكتر زركش 

توانم عمل كنم فقط  اي زانو بود و گفت: اميرخان ميه يكي از بهترين جراح
شود. امير خان به من نگاهي كرد و گفت: شما پول داري؟  ده هزار تومن مي

گفتم: نه، ما ده تومنش را هم نداريم. روز بعد گفت من در باشگاه آرارات 
توانم برايت پول جمع كنم. يك مقدار هم  گذارم تا ببينم مي ميتينگ مي
گيرم. در هر صورت اميرخان  دهم و يك مقدار هم از باشگاه مي خودم مي

خواست هر طوري شده پاي مرا درست كند. دو هفته بعد زنگ زد و  مي
گفت كه پول را جمع كرده است. رفتيم و پاي مرا دكتر زركش عمل كرد. 
سه هفته بعد من در زمين بودم. اولين بازي تيم تاج با آرارات بود. بعد بازي 

  ها انداختند.  كردم كه عكس بزرگي هم در مجلهخوبي 

آصفي بگويم چون او معلم من  راجع به اميرهم من نكته را  بد نيستآرش: 
ها انجام داده است.  هم بود. اميرخان اين كار را در مورد خيلي از فوتباليست

ام بود، براي اولين بار  كردم و اميرخان مربي زماني كه در تيم كيان بازي مي
هاي تهران انتخاب شدم و قرار بود براي فينال  تيم منتخب آموزشگاهدر 

مسابقات به شهر رضائيه برويم. يك روز امير آصفي از من پرسيد: مگر تو 
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دهد بعد هم پولش را ندارم كه بروم. او  نميري؟ گفتم: نه. بابام اجازه نمي
هم به عنوان  ي مرا از پدر و مادرم گرفت و سي تومن ي ما و اجازه  آمد خانه

ام  پول توجيبي به من داد. من خودم جزو كساني هستم كه هميشه گفته
هاي سال با خود اميرخان در  آصفي هستم. سال كه در ورزش، مديون امير

وقت  بازي بودم، هيچ كيان بازي كردم. در تيم ملي هم با اميرخان هم
و مديون و قدردان   ها و انسانيتش را فراموش نكرده ها، محبت خوبي

ام به  اميرخان هستم. روزي كه خبر مرگ اميرخان را شنيدم، تنفر و كينه
توانستم در مراسم  اين حكومت سياه اسلامي چندين برابر شد زيرا  نمي

  يادبودش در ايران حضور داشته باشم

  

ام. من شانسم اين بوده كه به  اي مثل او نديده من انسان و مربي آندرانيك:
املت داويديان، گارنيك مهرابيان و اميرآصفي برخورد هايي مثل ه آدم
توانم آنها را فراموش كنم. نبايد اين  اند و نمي ام كه واقعاً انسان بوده كرده

ها حرف بزنيم چون اگر ما نزنيم كس  افراد را فراموش كنيم و بايد از آن
پيدا  توان كند بخصوص كه اين طور افراد را ديگر نمي ديگري از آنها ياد نمي
  كرد. خيلي كم هستند.

اي كه با آرارات در مقابل تاج انجام دادي،  بگو بعد از اولين بازي آرش:
  چطور شد از تيم تاج سر درآوردي؟

  

رفتم.  من سه سال با تيم آرارات بازي كردم. بايد به سربازي مي آندرانيك:
را در  ام توانند كاري كنند كه من سربازي به باشگاه آرارات گفتم آيا مي

تهران بگذرانم؟ رئيس باشگاه آن زمان گفت: آقاي اسكندريان هر جا 
توانيم بكنيم. آن موقع آقاي جلال طالبي  خواهي برو. ما هيچ كاري نمي مي

مربي تيم دارايي خيلي لطف داشتند. از طريق يكي از دوستان پيغام داده 
خواهد بيايد در  توانيم كار سربازي اش را درست كنيم. اگر مي بود كه ما مي

نهاد شده بود كه بروم در  تيم دارايي. همان موقع از طرف تيم تاج هم پيش
تواند مرا  بياورد تهران. بعد از سه سال  تيم تاج، چون تيسمار خسرواني مي

در  1974رفتم تيم تاج. پنج سال هم در تاج بازي كردم. اولين بار در سال 
ي اول هم اتاقي شما بودم و  د هفتهتيم ملي انتخاب شدم. اگر يادتان باش
هاي  ام. در آن بازي جام ملت اتاق شده براي من افتخاري بود كه با شما هم

آسيا اول شديم. بعد از آن رفتيم براي مقدماتي المپيك. تيمي كه آن موقع 
دانم.  ي فوتبال ايران مي هاي ملي دوره داشتيم را من يكي از بهترين تيم

موقع به هيچ تيمي نباختيم. بعد هم رفتيم به المپيك  براي اين كه ما هيچ
مونترآل و به شوروي باختيم. من از آن بازي شروع كردم به يادگيري 

هاي آنها را ياد  خواستم تكنيك واقعي. از بلوخين خوشم آمده بود و مي
بگيرم. دوست داشتم دفاع بازي كنم و اگر يك بازيكن خوب در زمين 

  كنم.  هست، فقط او را مارك

ام كه ما در ايران، هيچ موقع بازيكني  ي دوستانم گفته من هميشه به همه
گويم. چه زماني كه تيم مقابل شما  مثل شما نداشتيم. اين را از ته قلبم مي

كردم و چه زماني با هم در يك تيم بوديم، شما جاي چهارتا  بازي مي
  كرديد. بازيكن بازي مي

د آمدي امريكا و در تيم كاسموس بازي ات. چطور ش مرسي از محبتآرش: 
  كردي؟

  

تايم بازي  من انتخاب شدم براي بازي در تيم دنيا. يك هاف آندرانيك:
زد و نه انگليسي،  كردم. بعد از بازي يك آقايي آمد كه نه فارسي حرف مي

گفتند اسمش پروفسور مازايي است. اين فرد يكي از افراد  اسپانيايي بود. مي
د. او گفت: ما سه بازيكن را نگاه كرديم شما، مارينو از تيم كاسموس بو

خواهيم از  برزيل و پرانتيني از آرژانتين. همه بك چپ بوديم. او گفت: مي
شما سه نفر، يكي را انتخاب كنيم. او خواهش كرد كه اگر يك هفته اينجا 

اي كه در مقابل بوكا جونيور دارند شركت كنم. خرج اين  بمانم و در بازي

دلار به عنوان كادو به من خواهند داد. من هم فكر  2000ت را به اضافه مد
دلاري به من  15000بينم. بعد از آن بازي يك چك  كردم كه ضرري نمي

گردم  توانم بمانم. برمي دادند. من هم گفتم كه در ايران قرارداد دارم و نمي
تاج كمي مسئله گردم امريكا. آن موقع هم با تيم  ايران و اگر توانستم برمي

خواهم بروم امريكا، هم تحصيلاتم را ادامه بدهم  داشتم. من رفتم و گفتم مي
ايم. گفتم پولتان را پس  و هم بازي كنم. گفتند كه اين همه به تو پول داده

ورديان بودم. گفتند بايد نقد بدهي. من هر چه پول  دهم. با كارو حق مي
كا آمدم. از موقعي كه به كاسموس داده بودند به آنها پس دادم و به امري

ها به من احترام گذاشتند و هم دوستم  آمدم هم باشگاه و هم تماشاچي
داشتند. هفت سال هم در كاسموس بازي كردم. من در نيوجرسي فروشگاه 

گويند كه من فوتباليست شدم به خاطر  آيند و مي ورزشي دارم هنوز مي
اند  ه با ديدن شما خواستههايي هستند ك دانيد چقدر بچه شما و نمي

كنيد بكنند.  پس اين نيست  فوتباليست شوند و همان كاري را كه شما مي
اي  كنيم بلكه در هر حركتمان يك بچه رويم و در زمين بازي مي كه فقط مي

خواهد فردا براي باشگاه و يا كشورش  گيرد و مي هست كه از ما عكس مي
  همان شود. 

كني آيا امكان  دنبال ميكني يا نه؟ و اگر دنبال مي آيا فوتبال ايران راآرش: 
  ي گذشته و حال براي خوانندگان ما بيان كني؟ دارد نظرات را در باره

  

كنم. اما تيم ملي را با  من مسابقات باشگاهي را نگاه نمي آندرانيك:
كنيم. آن غيرت تيمي كه اول بود ديگر نيست. آن غيرتي  دوستانم نگاه مي

و براي تيم ملي بازي كند نيست. حالا تيمي مثل قطر يا  كه بايد برود
آيند  برديم. حالا مي گل مي 3-4ها را با  عربستان سعودي. در گذشته اين

برند. آن غيرت تيمي كه بيايد نود دقيقه بازي  تهران  و ما را يك بر صفر مي
  كند نيست.

د خيلي دهن به نظر تو چه دليلي دارد!؟ با اين كه پولي كه مي آرش: 
  بالاست. رقم روي ميليارد تومن است.

  

توانيد بخريد. با پول هم  پرويزخان شما فوتبال را با پول نمي آندرانيك:
آيد. اين در قلبتان است. من واقعي  تواني بازي كني و اين از قلبتان مي نمي
ام. غيرت تيمي كه مثل مهراب  گويم تا حالا يك بازيكن مثل شما نديده مي

ورديان و كلاني داشتند، ديگه نيست. كلاني را چند بار  كارو حقشاهرخي، 
گشت. الان چند تا  به خاطر مصدوميت از زمين بردند بيرون، ولي دوباره بر

  توانيد پيدا كنيد كه اين خصوصيت را داشته باشند.  بازيكن مي

ها خيلي تاثير دارد. ما در  كنم شرايط اجتماعي روي آدم من فكر ميآرش: 
اي به وطن  كشي هايي كه وجود داشت علاقه ه با همه مشكلات و حقگذشت

اي كه در جامعه و بين بازيكنان بود، در همه تأثير  و به مردم داشتيم. روحيه
 1350ي  گذاشت براي همين اگر در مورد پولِ اندكي هم كه اواخر دهه مي

تعصب  داديم و با شد، خيلي اهميت نمي گرفتيم، كمي بالا و پايين مي مي
كنم در شرايط امروز  كرديم. ولي من فكر مي باشگاهي و ملي، بازي مي

چيزي به عنوان غيرت و تعصب ملي، در جامعه وجود ندارد و يا اين كه 
اي به جامعه و به  اند كه انگار هيچ دلبستگي جوانان در شرايطي رشد كرده

ول و آخر مردمشان ندارند و براي همين همه چيز شده است ماديات. حرف ا
گويند خون توي بازيشان نيست براي همين است.  زند. اين كه مي را پول مي
كرديم به هم كمك  خورديم همه سعي مي آيد وقتي يك گل مي يادم مي

شود بين بازيكنان ديد. به  كنيم. اما الان بيشتر درگيري و خشونت را مي
ماعي است نظر من تمام اين مسايل و مشكلات، بيشتر معلول شرايط اجت

  كه پس از انقلاب در ايران حاكم شده است.

سال گذشته،  35در حالي كه با رشد تكنولوژي و ارتباطات و ..... در اين 
معلوم است كه بازي در ايران هم رشد كرده و سرعت گرفته اما 

كند.  اش نسبت به كشورهاي ديگر كمتر است و يا نمود پيدا نمي رفت پيش
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زيكنان هيچ دلخوشي از وضع موجود ندارند. مورد بايد قبول كنيم كه با
بردندش بيرون، تا  كلاني مورد خيلي خوبي است. با برانكارد از زمين مي

آمد  پريد بيرون و مي شد مي كنار زمين برسد كمي دردش كه خوب مي
  وسط زمين. 

  

  الان هم هستند ولي تعداشان بسيار كم است.  آندرانيك:

ها بگويي؟ تو بازيكني بودي كه مدت  جوان آيا حرفي داري براي آرش:
اي. حتا پسر تو مدتي در تيم ملي فوتبال  طولاني در خارج بازي كرده

  كرده است. كمي هم از پسرت بگو؟ آمريكا بازي 

  

پسر من چهار سال پيش بهترين بازيكن آمريكا شد. در فينال آندرانيك: 
ان سال آقاي گل هم دو تا گل زد و قهرمان باشگاههاي آمريكا شدند. هم
ي هفتم بود كه شش  شد. برعكسِ من، پسرم فوروارد بود. سال بعد در هفته

گلر تيم  اي به سرش خورد.  هفت تا گل داشت كه در حين بازي صدمه
مقابل با زانو زد به سرش. مدت طولاني در بيمارستان بستري بود. 

ي تيم ملي امريكا اش را نيز مدتي از دست داد. بالاخره برگشت و برا حافظه
بازي كرد. دوباره صدمه خورد. بازي آخر را براي گالاكسي انجام داد. و در 

سال فوتبال   20بازي سوم باز هم از ناحيه سر صدمه ديد. به او گفتم من 
ام و نديدم كسي اين همه به سرش صدمه بخورد كه به تو صدمه  بازي كرده

اش را به دست آورده ولي  سلامتي خورده. الان فوتبال را كنار گذاشته است.
  گيرد. اي بازي كند سر درد مي وقتي بخواهد حرفه

ي مربيان و بازيكنان مثل اميرآصفي، رايكوف،  در خاتمه دوست دارم از همه
ورديان، علي  هاملت داويديان، گارنيك مهرابيان، مهراب شاهرخي، كارو حق

شان بودم، تشكر  راهي كساني كه در باشگاه و تيم ملي هم جباري و همه
  كنم.

  . ممنون هستم از وقتي كه به من دادي تا با تو مصاحبه كنمآرش: 

*  

   گپي با جعفر نامدار
جعفر نامدار، يكي از بازيكنان تيم ملي فوتبال ايران و باشگاه شاهين در 

هاي تيم ملي و  گيري از بازي بود. نامدار بعد از كناره1330 -40هاي  دهه
ري فوتبال پرداخت. او تنها داور ايراني است كه دو بار در جام باشگاه، به داو

 جهاني به عنوان داور وسط سوت زده و دو سه بار هم داور كنار بوده است.

ي آرش به سراغ جعفر نامدار رفتم تا گپي داشته  ي اين شماره نامه براي ويژه
ي فوتبال. هايش در جام جهان هايش در تيم ملي و داوري ي بازي باشم درباره

  خوانيد حاصل اين ديدار است. چه در زير مي آن

  

  
  

كسوتان فوتبال ايران بوديد كه پس از  آقاي نامدار عزيز، شما از پيش آرش:
چنين  خداحافظي از تيم ملي فوتبال و باشگاه، به سمت داوري رفتيد. هم

. من به عنوان يك در سطح جهان المللي يكي از بهترين داوران بين

كنم؛ خوشحالم كه وقت  ليست ايراني، به فردي مثل شما افتخار ميفوتبا
خود را در اختيار من قرار داديد. براي شناخت نسل جوان بگوييد جعفر 
نامدار كه بود، چه زماني در تيم ملي فوتبال ايران بازي كرد و چطور شد كه 

ت ي داوري فوتبال كشيده شد و مسابقات جام جهاني را سو كم به حرفه كم
  زد؟

 

كنم. من امروز يكي از بهترين  پرويز جان سلام عرض مي جعفر نامدار:
كردم مرد  ام در خارج از كشور است. هيچ وقت فكر نمي روزهاي زندگي

ي خودم و در كنار خودم ببينم.  بزرگ تاريخ فوتبال ايران را يك روز در خانه
ها بودي.  گويم. تو هميشه براي من جزو بهترين اين را بدون تملق مي

كنند خيلي به ندرت  كساني كه در دفاع بازي مي داني كه مشهور شدنِ مي
زحماتي كه  -كه در خط حمله بودند-ها آيد، هميشه تمام كننده پيش مي

شدند. اما مثل  كشيدند را به ثمر مي رساندند و مشهور مي مي  بازيكنان دفاع
زده بازيكن مثل ام اگر ما يا ام. من هميشه گفته شما كسي را نديده

شديم. در هر حال خيلي خوشحالم.  خاني داشتيم، قهرمان جهان مي قليچ
آيد از شما تعريف و تمجيد كنند اما اين  دانم كه شما خوشتان نمي البته مي

  واقعيتي است كه اين روزها بايد گفت. 

گويم:  پايان شما. ولي باور كنيد صميمانه مي با سپاس از محبت بي آرش:
  ام كه لايق اين همه لطف شما باشم. ي مردم وطنم كاري نكردهمن برا

ديدم آرزويم اين  ها را كه مي زماني كه من شروع به بازي كردم، شما قديمي
هاي  ي قبل از من بوديد. شما در بازي بود كه مثل شماها باشم. شما دوره

هندوستان و ژاپن شركت داشتيد. من خوشحالم كه قبل از من بازيكنانِ 
سيار خوبي مثل شما در تيم ملي بودند. از همه مهمتر اخلاق و كرامت ب

ي خوبي براي فراگيري نسل  اي كه در نسل شما وجود داشت، زمينه ورزشي
، هر چه به جلوتر 1357دانم چه شده است كه بعد از انقلاب  ما بود. اما نمي

است. از بحث تر شده  ايم، اين ويژگي اخلاق و پهلواني روز به روز ضعيف رفته
  دور نشويم. قرار شد شما از خودتان بگوييد!؟

  

كنم آيندگان، الگوهاي خوبي داشته باشند  من هم آرزو مي جعفر نامدار:
  ام. هاي گذشته نديده اما من كه تا به حال كسي را نظير نسل

ي خيابان ري هستم. در دبيرستان پهلوي  ي خودم: من بچه و اما در باره
هاي خوب من بودند،  مطيعي و ساوجي همكلاسي ناصر ملك ام. خوانده درس 

پدر من يازده بچه داشت كه من هم يكي از آنها بودم. با اين كه اداره يازده 
بچه بسيار مشكل است، پدر و مادر من زحمات زيادي كشيدند كه ما را چه 

اي رساندند كه همه خودكفا شديم. وقتي  پسر و چه دختر، به مرحله
افتم! اين  هاي قديمي چرمي مي وتبال قديم، من ياد آن توپگوييد ف مي
رفتيم خيابان  دانيد ما مي ها نيم باد بود و باد تمام نداشت. خودتان مي توپ

ها را  درست كنند بعد يخ  كردند تا در آنجا يخ شهباز. آنجا زمين را گود مي
رديم و در ك رفتيم از آن موقعيت استفاده مي بردند زيرزمين. بعد ما مي مي

اي  كرديم. نه وسيله برديم و بازي مي همان جا كه خاكي شده بود، توپ مي
كرديم تا يواش يواش آمدم  اي. آنجا خود به خود بازي مي داشتيم، نه مربي

فر بود كه مرد  عضو تيم شاهين شدم. البته اولين مربي من آقاي دانايي
يم ما تيم مردمي بود و بسيار خوبي بود. بعد هم به باشگاه شاهين رفتم. ت

مردم دوستش داشتند اما متأسفانه تيم تاج از محبوبيت كمتري برخوردار 
بود. مردم بيشتر به ما توجه داشتند. در كنارش تيم دارايي و تهرانِ جوان 

هاي خوبي بودند. بعد به آبادان منتقل شدم.  من دانشسراي  بود كه تيم
  تربيت بدني را تمام كردم. 

  چه سالي وارد تيم ملي شديد؟شما  آرش:
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قبل از آن در دانشگاه ادبيات سه سال كاپيتان تيم بودم كه  جعفر نامدار:
هر سه سال تيم برنده شد. در دانشگاه تربيت بدني هم همين طور. فكر 

بود براي تيم ملي انتخاب شدم. در آن روزگار به جاي  1338كنم در سال 
ابقات و مسافرت به كشورهاي ديگر، كم تيم ملي، بيشتر تيم تهران بود. مس

بود. يادم مي آيد سفرهايي به كشورهاي شوروي و ژاپن داشتيم من بك 
خواستند يازده نفر اول  كردم. البته در آن دوران وقتي كه مي راست بازي مي

كردند. مثلاً تيمسار مكري كه  تيم را انتخاب بكنند دوستي و پارتي بازي مي
يلي هم زحمت كشيد، ولي در تنظيم تيم دخالت براي فوتبال ايران خ

دانستم كه در  كرد. در همان هندوستان من خودم را مستحق اين مي مي
همه بازيها بازي كنم، اما چون من از باشگاه شاهين بودم و آنها در تيم تاج! 

  چنين نشد.

  كرد!؟ پس هر كس هر مقدار كه مي توانست، پارتي بازي مي آرش:

  

بله تا اين كه يك روز رفتم پيش آقاي مكري و گفتم:  جعفر نامدار:
تيسمار مكري من جوون هستم و اينجا بقدري آناناس و موز خوردم كه پر 
از انرژي هستم، چرا در تيم نيستم؟! وقتي اين حرف را زدم، جلسه كرد و 

گويد از فرط انرژي دارم  خواهم مثل نامدار كه آمده مي گفت من بازيكن مي
وم. من بازي اسرائيل، هندوستان و پاكستان را بازي كردم ما ش منفجر مي

ها را برديم اما بازي چهارم را مساوي كرديم. منظورم اين  هر سه اين بازي
است كه فوتبال ما امكانات زيادي نداشت! مثل باشگاه شاهين؛ با اين كه 

خانه بود. ما در آن دوره  كني ما يك صندوق خيلي طرفدار داشت، لباس
هاي متعدد نداشتيم. يكي زمين شماره دو  كني يا استاديوم ش و لباسدو

خاكي   امجديه بود و زمين دبيرستان البرز و زمين شماره سه شهباز كه همه
كرديم. كنفدراسيون آسيا در آن موقع مثل  ها بازي مي بودند. ما در آن زمين

ات هم خيلي حالا نبود كه سازمان جوانان و نوجوانان داشته باشند. مسابق
ي پدر مادرم  كرديم من كه بين يازده بچه رفتيم بازي مي كم بود. وقتي مي

خواهد،  دانستم بازي خرج دارد، لباس مي پايبند ورزش فوتبال شده بودم مي
ها براي من مشكل بود. آن موقع ما  خواهد، همه اين پول اياب و ذهاب مي

جا  رساندم دروازه دولت و از آن نو خودم را مي نشستيم، از تهران تهران نو مي
رساندم به  امجديه. بعد از امجديه. استاديوم صدهزار  خودم را پياده مي

خواست نظير  نفري را درست كردند كه استاديوم آبرومندي بود. من دلم مي
  ها داشته باشيم.. ي شهرستان اين استاديوم را در همه

د در حالي كه نيمي از هاي خوب زياد شون چه فايده اگر استاديوم آرش:
ها را ندارند!  ها باشند اجازه ورود به اين استاديوم مردم ايران كه خانم

شود،  گيرند ساخته مي ها با بودجه دولت از مالياتي كه از مردم مي استاديوم
  توانند از حق خودشان استفاده كنند. پس نيمي از ماليات دهندگان نمي

  

ها  گذارند خانم كننده است كه نمي حتبراي من خيلي نارا جعفر نامدار:
ها بيايند. يكي از دلايل موفقيت من اين  براي تماشاي ورزش به استاديوم

بود كه فاميل ما خيلي پرجمعيت بود. دختر و پسر جوانِ دبيرستاني و 
خواست بيايد بازي مرا ببيند! و  دانشگاهي، حتا مادرم خدابيامرز مي

آمدند بازي مرا  ام مي كردند. وقتي خانواده آمدند و به راحتي تماشا مي مي
انرژي  ي كردم همه گرفتم كه سعي مي كردند، به قدري جون مي تماشا مي

ات  گفت: جعفر، وقتي خانواده خودم را در زمين پياده كنم. دكتر اكرامي مي
تايم هم بازي كني. اين است كه  تواني سه هاف آيند براي تماشا، تو مي مي

ها نيايند فوتبال را  ي رشد فوتبال اگر مردم نيايند يا خانمبه نظر من برا
م كه مسئولين فعلي سازمان راانصافي است. من اميدو شا كنند، بيتما

بدني متوجه باشند كه مرد و زن بخصوص در ميادين ورزشي همه  تربيت
ها بايد  چيزشان بايد مساوي باشد و اين هم يكي از مواردي است كه خانم

سهم خود استفاده كنند. اين را بايد مسئولين بررسي كنند كه  بتوانند از
  هاي فوتبال زنانه هم داريم. حق بانوان ضايع نشود. در حالي كه تيم

ها بازيكن تيم ملي فوتبال بوديد، چطور شد  آقاي نامدار، شما سال آرش:
  تصميم گرفتيد به طرف قضاوت فوتبال برويد؟

  

كردم  وقع هم كه فوتبال بازي ميببينيد من همان م جعفر نامدار:
هاي مختلفي داشتم! مثلاٌ در آبادان، رييس هيئت فوتبال آبادان  مسئوليت

طور، من رئيس  بودم. در دانشكده نفت آبادان و در دانشگاه ملي هم همين
تربيت بدني بودم. هميشه با ورزش سر و كار داشتم بخصوص با فوتبال. كار 

كردم. در مورد  علاقه داشتم. خيلي مطالعه ميخودم را بلد بودم. خيلي هم 
بردم از اين كه بتوانم از دانش داوري  داوري فوتبال هم واقعأ لذت مي

استفاده كنم. وقتي در فدراسيون فوتبال بودم مرا فرستادند به بانكوك براي 
ديدن كلاس داوري. در آلمان هم دوره داوري ديدم. دو بار هم در 

وره ديدم. بعد مسابقات آسيايي بود رفتم در آنجا دانشگاهي در انگليس د
قضاوت خوبي كردم، سپس برگشتم، هنوز خوب پخته نشده بودم. دوباره در 

داور دنيا دعوت كردند. رفتم آنجا.  30المپيك مونيخ مرا بين  1972سال 
دادند. به من دو داوري دادند. برمه و  معمولا به داوران آسيايي يك بازي مي

قضاوت كردم و آلمان شرقي با مكزيك را وسط قضاوت كردم. آن  شوروي را
اند. چند بازي  رفتند اما الان جدا شده موقع داورهاي وسط كنار هم بايد مي

مهم مثل آلمان شرقي با آلمان غربي كمك داور بودم كه خيلي خيلي مهم 
ر ترين داو شان براي من نوشتند كه اين دقيق هاي بود. به هر حال روزنامه

المپيك بود. من از آن به بعد خيلي خيلي علاقمند شدم. بعد ضيافتي 
داور بوديم و خيلي سخت است بين سي داور بخواهيد انتخاب  30دادند. 

كردم، حتا  ها قضاوت مي كنيد. وقتي برگشتم ايران هر وقت در استاديوم
كردند درست  كردم، مردم چون قبولم داشتند، فكر مي وقتي اشتباه مي

  ت. داور را بايد مردم قبول داشته باشند.اس

كنيد فوتباليست بودن شما و اين كه همه زير و بم اين  فكر نمي آرش:
  شناختيد در قضاوت درست شما تاثير داشته است؟ ورزش را مي

  

هايي كه فوتبال بازي نكرده باشند و  كاملاً درست است. آن  جعفر نامدار:
زند. اين  د، خيلي به قضاوتشان ضرر ميباشن  با خواندن تئوري  داور شده

مسئله در داوري خيلي به من كمك كرده است. بلافاصله در المپيك  
انتخاب شدم و مسابقه فرانسه و گوآتمالا را قضاوت  1976مونترآل كانادا در 

آلمان در برلين بازي شيلي و استراليا را  1974كردم. مسابقه جام جهاني 
ري بودم كه براي مرحله نهايي انتخاب شده قضاوت كردم و جزو شش داو

كردند كمك  بودم. براي بازي سوم و چهارم كه ايتاليا و لهستان بازي مي
آرژانتين انتخاب شدم و بازي مكزيك  1978داور بودم. بعد در جام جهاني 

در المپيك ناشنوايان در امريكا  1984و لهستان را قضاوت كردم. و در سال 
ش و انگلستان و شوروي را قضاوت كردم. اكنون كه در بازي آلمان و اطري

اي هم هستند، به ياد  بينم كه حرفه ها را مي امريكا هستم و اين فوتباليست
كرديم.  داديم بازي مي افتم كه زير آماتور بوديم  و حتا پول مي خودمان مي

ي هايي دارا دادند. حالا ببينيد چه فوتباليست در داوري هم چيزي به ما نمي
ها، از  اند و كساني مثل مرحوم برومند يا خيلي از قديمي هايي شده چه ثروت

  فوتبال چي دارند؟

به نظر من مهم اين بوده كه وقتي شما آمديد رييس هيئت داوران  آرش:
شديد تا جايي كه به ياد دارم، يك سري طرح و برنامه هم داشتيد يك 

توانيد  بال انجام داديد. ميي داوران فدراسيون فوت سري كارها براي كميته
  ها بدهيد؟ شرح كوتاهي از اين فعاليت

  

زماني كه من رئيس كميته داوران بودم، فدراسيون ما خيلي  جعفر نامدار:
    بان و بيژن معتمدي. در هر كميته خوب بود. كامبيز آتاباي و هوشنگ ديده



  ي ورزش  نامه ويژه

 ١٤  109ي  آرش شماره

  

  
  

ن بودند. شناختند. همه اهل ف گذاشتند كه فوتبال را مي كساني را مي
كنند. ما با كميته داوران فوتبال  كساني كه اهل فن باشند پيشرفت مي

مان را  نفر از داورهاي 10-12انگلستان تماس داشتيم. من در حدود 
فرستادم آنجا تا دوره ببينند و برگردند. همين طور به يوگسلاوي و آلمان. 

ده بود ايران و به قدري كلاس داوري ما بالا بود كه رئيس كميته داوري آم
اي نوشت كه تيترش  وقتي سيستم داوري ما را ديد در برگشت مقاله

گويم كه ما  بود.  بسيار از ايران تعريف كرده بود. من نمي» داوري در ايران«
مشكل نداشتيم، مشكل هم داشتيم. همه جلو افتاده بوديم! داوري ايران را 

قاي نظري يا آقاي صالحي در سطح جهان، قبول داشتند. حالا من بودم يا آ
ها همه تحصيلكرده بودند و حداقل ليسانس داشتند.  و آقاي رياحي. اين

هاي  المللي خودشان را نشان دادند. بازي هاي بين ها رفتند در ميدان اين
هايي  آسيايي، بازيهاي المپيك آسيايي در تهران، بانكوك و ... در اكثر بازي

  كردند. وب استقبال ميكه داشتيم از داورهاي ما خيلي خ

خود من بدشانسي آوردم! براي رياست كميته داوران آسيا انتخاب شدم. از 
شركت نفت منتقل شدم به فدراسيون فوتبال. درست شش ماه به انقلاب 
مانده بود. خيلي ما را قبول داشتند خيلي زياد. من همان موقع به استخدام 

امريكا و از توانايي من استفاده فدراسيون فوتبال آمريكا درآمدم كه بيايم 
كنند. همه كارهايش هم تمام شده بود ولي خورد به انقلاب و يك سال 
خروج از ايران ممنوع شد. رفتم پيش پسر آقاي خميني كه بازيكن تيم 

خواهم  اي برايم آمده مي شاهين قم بود. يك نامه به او نوشتم كه دعوتنامه
خره نتوانستم بيايم. حتا به وزارت امور بروم. كه گفتند بايد صبر كني. بالا

ي امريكا را لااقل بكن كانادا. گفت  خارجه هم رفتم. گفتند اين دعوت نامه
آقاي نامدار دردسر براي خودت درست نكن. من بالاخره گذشتم. بعد به 

خواستند تحصيل كنند، ترك وطن كرديم و آمديم  هايم كه مي خاطر بچه
  امريكا.

المللي فوتبال از شما  ه در امريكا بوديد، فدراسيون بينشنيدم زماني ك* 
  براي كنگره داوران دعوت كرده!؟

  

يك كنگره بزرگ داشت » اي. اف. سي«بود كه   2009سال  جعفر نامدار:
بودند، » اي. اچ. سي«كه تمام نمايندگان كشورهايي كه عضو فيفا و عضو 

رئيس فدراسيون بين كشور در كنگره حاضر بودند.  47دعوت شده بودند. 

اي به نام من فرستاده بودند كه خبر  المللي اروپا و آسيا نيز بودند. دعوتنامه
نداشتم.، تا اين كه آقاي بهارمست كه در امريكا داور هستند و باعث افتخار 

گردد و  در دنبال تو مي به در» اي. اف. سي«ما ايرانيان، به من گفتند كه 
گ زدم. خوشحال شدند و بلافاصله مدارك را اي به من داد. من زن شماره

فرستادند و من هم پر كردم و فرستادم. پس از چند وقت، بليط هواپيما و 
  همه امكانات سفر را  فرستادند. 

من به كنگره رفتم. ديدم چه تشكيلاتي! فقط براي تجليل از داوران 
. آقاي اي بود كه در جام جهاني بودند. من آنجا مات مانده بودم آسيايي

كفاشيان رييس فدراسيون فوتبال ايران و آقاي نظري هم از ايران آمده 
  بودند. خلاصه مجلس بسيار باشكوهي بود و كلي پول و وسايل ورزشي كادو 

اي  همام رئيس كنفدراسيون آسيا بود. براي من روز تاريخي دادند. دكتر بن
وم آنجا براي جا، فدراسيون سنگاپور از من دعوت كرد تا بر بود. همان

  شان صحبت كنم. داوران

  بينيد؟ شما امروز وضع داوري فوتبال جهان را چگونه مي آرش:

  

شان  ها، وضع امروز داوران در سطح جهاني مثل فوتباليست جعفر نامدار:
كنند،  خوب است. در هر تورنمنتي كه در جام جهاني يا المپيك قضاوت مي

بيست هزار دلار هم به داور كنار.  دهند و به داور وسط چهل هزار دلار مي
ها و مربياني مثل  در حالي كه در گذشته داوراني مثل من و حتا فوتباليست

كرديم. در گذشته همه در ايران آماتور بودند و  مهاجراني، پولي دريافت نمي
  گرفتند. تنها پول ناچيزي براي اياب و ذهاب مي

يران عضويت داشتيد و هم به نظر شما كه هم در تيم ملي فوتبال ا آرش:
در كميته داوران، چه تفاوتي بين فوتبال قبل از انقلاب بهمن و بعد از آن 

  هايي دارند؟ كنيد؟ در واقع آن دوره و اين دوره چه ويژگي مشاهده مي

  

در آن دوره   اول از همه اين كه آن تيم ها آماتور بودند. همه جعفر نامدار:
كرديم. اما  جود داشتيم، در زمين پياده ميعرق ملي داشتيم و آن چه در و
ها ميليونر هستند مرتب مواظب پاهايشان  امروز چون اكثر فوتباليست

  هستند.

جا كه قرار است براي تيم ملي بازي كنند، از خود تعصب  در واقع آن آرش:
  دهند. نشان نمي

  

ايشان اي و سرمايه زيادي بر دقيقاً، در حالي كه فوتبال حرفه جعفر نامدار:
هاي  در نظر گرفته شده است. همه داراي امكانات خانه و ويلا و ماشين

رفتيم  دادند مي متعدد هستند. اما اگر اون موقع اين امكانات را به ما مي
زديم. رفته بوديم در بازي هندوستان، آمدم سر بزنم، سرم شكاف  همه را مي

ي كردم. نه تنها من برداشت؛ بلافاصله باند بستم و رفتم با سر شكسته باز
اند اما  اي شده اين طور بودم، همه واقعاً فداكاري مي كردند. حالا حرفه

هاي ايران باشگاه دولتي هستند.  اي بودن را ندارند. اكثر باشگاه شرايط حرفه
ها بدون استاديوم هستند، اين همه بودجه صرف بازيكن  بيشتر باشگاه

كدام نتيجه خوبي نگرفته  ملي هيچكنند اما نه تيم جوانان و نه تيم  مي
  است. اصلاٌ فوتبال زير ساخت ندارد. شما چند بار قهرمان آسيا شديد.؟

  سه بار.  آرش:

  

سه بار قهرمان آسيا. همين حشمت مهاجراني سه بار تيم  جعفر نامدار:
هاي ميلياردي،  جوانان ايران را اول كرد. در حالي كه امروز با صرف بودجه

هاي  ايم و حتا با اين كه شانس سهميه تيم عيفي گرفتهنتايج بسيار ض
آسيايي براي شركت در جام جهاني به چهار و نيم رسيده است، شانس 

  انتخاب ايران بسيار ضعيف شده و اين براي فوتبال ما بسيار سنگين است.

  جعفر عزيز،  ممنونم از وقتي كه به من اختصاص دادي.  آرش:

*  
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  گارنيك مهرابيان

  

ترين بازيكنان و  ترين و قديمي كش گارنيك مهرابيان يكي از زحمت آرش:
ايران بود،  ي ارامنه ي مربيان تيم آرارات تهران بود. او مورد احترام جامعه

هايي مانند كارو حق ورديان، آندرانيك اسكندريان، آرشاوير  فوتباليست
زيكنان تيم دانند. گارنيك خود از با ملكيان و... خود را مديون گارنيك مي

تهران و تيم ملي ايران و از مربيان فوتبالي بود كه بازيكنان خوب و آينده 
كرد و با تعليم و  را در محلات انتخاب مي -خصوصاً بازيكنان ارامنه -دار 
  داد. سازي، آنان را براي بازي به تيم آرارات تهران تحويل مي آماده

ا با او داشتم، خواهش كردم در ديداري كه در شهر گلندن كاليفرنياي امريك
كار  ي براي آشنايي بيشتر نسل جوان فوتبال ايران، كمي از خود و سابقه

  خوانيد حاصل اين ديدار است خود را براي ما بازگو كند. آن چه در زير مي

******  

اي  در خانواده 1316مصادف با  1937من در سال گارنيك مهرابيان:  
تهران، يك مغازه كوچك داشت و طبق متوسط به دنيا آمدم. پدرم در 

گفتند يعني عرق  كرد. اين طور مي معمول ارامنه، پياله فروشي مي
كردم. ما  فروخت. خيلي قديم بود. من از بچگي در فيشرآباد زندگي مي مي

هاي مسلمان  پنج جوان ارمني بوديم كه هميشه با هم بوديم. البته دوست
كه  مان ورزشكار شديم. شايد به خاطر آنهم داشتيم. از ما پنج نفر چهار نفر

محل باشگاه تاج يا دوچرخه سواران سابق، آن موقع در خيابان ايرانشهر قرار 
هاي محلي داشتيم.  داشت. ما آن موقع خيلي كوچك بوديم و بازي

خورديم. هشت نفر بوديم. پنج ارمني و  كرديم، كتك مي رفتيم بازي مي مي
لاقه پيدا كرديم كه فوتبال بازي كنيم. سه مسلمان. بعد يواش يواش ع

سواران، يك قطعه زمين بود. خدا بيامرزد علي  انتهاي باشگاه دوچرخه
فر را كه مربي اول من بود. از او چيزهاي فراواني ياد گرفتم. علي آقا  دانايي

اين تكه ». بچه«گفت:  بود. به بيشتر ما مي» بچه«اش  هميشه تكه كلام
هم اثر گذاشته بود و با اين كه اكثر شاگردانم مثلِ  كارو آقا رو من  كلام علي

  گفتم، بچه.  و آرشاوير و اسكندريان بزرگ شده بودند، باز من به همه مي

وقتي تيمسار خاتم كاپيتان تيم دوچرخه سواران تاج بود و من هم علاقه 
ام نزديك بود از من خواهش كرده بودند و پول اتوبوسم را هم  داشتم و خانه

رفت،  ها را با خودم ببرم. اتوبوس تا دم امجديه نمي دادند كه اين توپ مي
كردم.  ها بازي مي رفتم. در راه هم با آن يك پانصد متري را هم پياده مي

گفت: اين  فر مي اش بازي مرا گرفته بود. به علي آقا دانايي خاتم خيلي چشم
ب بود. به هر گذاشتي با ما بازي كند خو بچه خيلي كوچك است اگر مي

آقا بود. او به ما گفت كه اين  حال ما آن زمين را پاك كرديم. خواست علي
هاي دوستانه با هم بكنيد.  ها بياييد پاك كنيد و بازي زمين اينجا افتاده، بچه

دانيد كه در  ما به دليل فشاري كه رويمان بود بازيمان خوب شد. شما مي
پدرم موافق ورزش و فوتبال نبود  شود. من زمين كوچك رفت و آمد زياد مي

گفت بيا درس بخوان. متأسفانه من دوازده سالم كه بود و ششم  و دائم مي
 -ابتدايي بودم پدرم فوت كرد. زندگي من خيلي تغيير كرد. خوشبختانه،

ام با  كنم. پدرم دوبار ازدواج كرده بود و نامادري البته الان اين طور فكر مي
رد. چون متمايل به فوتبال شدم از مدرسه كه ك من زياد سازگاري نمي

رفتم باشگاه و در آن زمين خاكي  گذاشتم و مي هايم را مي آمدم كتاب مي
كرديم. بعد علي آقا خيلي محبت داشت. خيلي چيزها به ما ياد  بازي مي
گفت سعي كن در زمين خودت باشي. نگاه نكن ببيني ديگران چه  داد. مي
هاي  تواني بكني. خيلي درس يني تو چه كار ميكنند. سعي كن بب كار مي

  خوبي به ما داد.

من بازي را از تيم دوچرخه سواران شروع كردم كه بعداً تاج شد. خوب 
خاطرم هست كه از آن پنج شش نفر كه با هم بوديم من و بازيك غازاريان 

خواهم بروم  به فوتبال آمديم ولي در بين راه يك روز بازيك به من گفت: مي
وكسور بشوم. من هم گفتم خيلي خوب و چون خيلي با هم نزديك بوديم ب

آيم. رفتيم آقاي پطروس نظربيگيان مربي بود.  من گفتم من هم با تو مي
ها را به ما داد و گفت كمي  خواهيم بوكس بازي كنيم. دستكش گفتيم مي

بازي كنيد. آن طرف مقابلمان يادم نيست چه كسي بود اما بعد از اين كه 
چند تا مشت توي صورت من زد اشك از چشمم روان شد و دماغم پر خون. 

خواهم بوكسور بشوم. اما، بازيك ماند و قهرمان  گفتم آقا پطروسيان من نمي
ام عوض شد و  هاي المپيك رفت. من هم مسير زندگي بوكس شد و به بازي

بود  ام خوب صد در صد به دنبال فوتبال بودم. به قدري كنترل توپ و بازي
آقاي جلالي كه  -دفتر باشگاه جلوي در بود-آمد  كه هر بار مهمان مي
ي ماست.  كرد كه اين بازيكن آينده كرد و معرفي مي دفتردار بود مرا صدا مي
آقا طي كردم. يواش يواش و پله به پله از نوجوانان به  من مسيرم را با علي

آقا  آن موقع هم علي جوانان آمدم و در هفده سالگي وارد تيم تاج شدم. تا
مربي تيم تاج بود. خيلي خوب يادم هست كه در همان هفده سالگي مربي 
خارجي آمده بود براي بازيهاي تيم ملي، مرا هم دعوت كرده بود. رفتم براي 

ها  ها بچه هاي تيم ملي، از قضا چون كنترل توپم خوب بود، آن موقع تمرين
توانستم  را نشان داد. من مي تكنيكشان خيلي ضعيف بود. بازي من خودش

ها را بازي كنم. مربي خارجي من و جديكار را براي اولين بار  پست ي همه
هاي آسيايي هندوستان. رفتيم  دعوت كرده بود به تيم ملي  براي بازي

ساعت مانده به پرواز، دو بازيكن  48هاي لباسمان را هم گرفتيم. اما  اندازه
در ضمن  -دوست ندارم نام كسي را ببرم  برم چون من كه نامشان را نمي

از نظر من تيمسار خسرواني مقصر بود.  -ها مقصر بودند كنم آن فكر نمي
ي خسرواني  آيند به آقا اين دو بازيكن از تيم شاهين خط خورده بودند و مي

آييم تيم تاج. متأسفانه  گويند اگر اين بازيها را برويم بعد از برگشت مي مي
ل كرده بود. يك ارمني بود كه مترجم فدراسيون آن موقع تيمسار هم قبو

بود. يادم مي آيد بعدازظهر بود و جلوي باشگاه ايستاده بوديم و خيلي 
ايم كه برويم براي  خوشحال بوديم كه در سن هفده سالگي انتخاب شده

آمد باشگاه تاج،  بازيهاي آسيايي. ديدم اين مترجم فدراسيون كه هميشه مي
مي گرفته است. به من گفت: گارنيك حوصله داري؟ يك خبر اش ك قيافه

برايت دارم. گفتم چه خبري؟ خوب است يا بد؟ گفت: بد. چيزي كه در 
آن موقع تيمسار  -كردم. گفت: آقاي خسرواني  ام اصلاً فكرش را نمي زندگي

قبول كرده و اسم تو و  -مكري رييس فدراسيون بود كه با هم رابطه داشتند
ها ببرند. ما  خط زده و موافقت كرده كه آن دو نفر را براي بازي جديكار را

آن موقع خيلي ناراحت شديم. ولي تصميم گرفتيم كه به خاطر اين مسئله 
باشگاه عوض نكنيم. تيم ملي رفت و مساوي كردند و برگشتند. در موقع 
برگشت اين دو نفر را طبق توافقي كه كرده بودند نشاندند روي دوششان. 

من در  ي ي يك ساعت هم بهشان هديه دادند. اين بدترين خاطرهنفر
دانيد كه در هفده سالگي موقعيتي كه براي آدم پيش  فوتبال بود. چون مي

آيد دنياي ديگري است. در هر صورت من فوتبال را در تيم تاج ادامه  مي
هاي تهران شديم و به اصفهان رفتيم. آن  دادم. سال بعد قهرمان باشگاه

كردند و قهرمان ايران معلوم  آمدند با هم بازي مي ها مي شهرستان موقع
هاي خوبي داشتيم كه از من  شد. تيم ما قهرمان ايران شد. البته بازيكن مي

كناني، نادر افشار،   بزرگتر بودند. دو سه سالي با من فرق داشتند: پرويز كوزه
م ما بودند. در هر بيگي و محمود بياتي در تي زاده، حسن جديكار، عارف قلي

كردم  كرد و فكر مي حال هميشه ته دلم اين مسئله برايم ناراحتي ايجاد مي
چرا اين حق را از من گرفتند؟ بعد آقاي فكري مربي تيم ملي شد. مرا براي 

كانادادراي شروع به كار  ي هاي ديگري دعوت كردند. من در كارخانه بازي
كارخانه به من گفت كه تيم  كردم كه صاحبش ارمني بود. يك روز صاحب

يك آمده ولي تيمش خيلي  ي دو به دسته ي آرارات به زحمت از دسته
هايش پير هستند. بياييد برويد تيم را درست كنيد. من  ضعيف است. بازيكن
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به باشگاه آرارآت رفتم. پشيمان نيستم. دوست داشتم يك روزي مربي 
  بشوم و اين مسئله خيلي به من كمك كرد. 

گذاشتم و به من قول دادند كه به تيم كمك  احب كارخانه احترام ميبه ص
هاي ارامنه را جمع  هاي مختلف بازيكن كنند. رفتم و شروع كردم از تيم

هاي ارمني  كردم. خوشبختانه موقعي كه در تيم تاج بودم هميشه بازيكن
آمدند به سمت فوتبال. به هر  ارامنه اول مي ي خيلي داشتيم. انگار همه

بازيكن داشتيم.  14ها جمع كرديم. سال اول  حال ما آن تيم را از باشگاه
هاي دسته يك بين پانزده تيم  هاي باشگاه بيشتر از اين نداشتيم. در رقابت

شود، بايد بازيكن يا بسازيم يا  ششم شديم. بعد فكر كردم اين طور كه نمي
بگيريم. پولي هم  پيدا كنيم. اجازه هم نداشتيم غير از ارمني كس ديگري را

برادر  -ورديان نداشتيم. ولي عشق بود. عاشق فوتبال بوديم. شاهين حق
يكي از افرادي بود كه به كمك او، توانستم كارهاي زيادي براي  -بزرگ كارو

ارامنه در اين  -ارامنه انجام بدهم. به شاهين گفتم برويم نارمك و مجيديه 
اكي بازي بگذاريم و ببينيم اگر هاي خ آنجا در زمين -محلات زياد بودند

بازيكني پيدا كرديم بياوريم آرارات، تا حداقل هيجده بازيكن داشته باشيم. 
هاي  ما اين كار را شروع كرديم و واقعاً خيلي هم موفق شديم. خيلي بازيكن

بازيكن  22خوبي پيدا كرديم كه از اين محلات آورديم.  تيم در سال بعد 
ام اگر اسم ببرم خيلي زياد  وبي را تربيت كردههاي خ داشت. من بازيكن

 ورديان، آندرانيك اسكندريان، آرشاوير ملكي جزء آن شوند ولي كارو حق مي

  ها بودند. 

گويم. يك روز داشتم با  آرشاوير يك داستان كوتاهي دارد كه برايتان مي
 شد. تابلوي رفتم مجيديه كه اتوبوس از ميدان عشرت آباد رد مي اتوبوس مي

باشگاه شبديز را ديدم. در ايستگاه بعدي پياده شدم. بعدازظهر بود. گفتم 
ببينم چه خبر است. چون خودم تمرين نداشتم وقت داشتم. ديدم چند تا 

زنند به ديوار. مدير باشگاه هم دوست من بود. دوست  جوان دارند توپ مي
و از صداي  زند نزديكم بود. بعد ديدم جواني نازك اندام دارد آنجا توپ مي

توپ فهميدم بازيكن بدي نيست. يواشكي صدايش كردم. گفتم آرشاوير 
دوست داري بيايي آرارات. گفت: آره و من او را بردم. دوستم خيلي 

  رود، در آن آسفالت و ...  ها كرد ولي من گفتم اين اونجا از بين مي شكايت

زمين. خودتان توي   او را آوردم و بعد از چند ماه در مقابل پاس گذاشتم
هاي قلدري داشت. ما دو سه تا گل خورديم اما  دانيد كه پاس هم بازيكن مي

آرشاوير از بيست متري يك شوت قوي زد به طاق دروازه. از آن روز 
ورديان  ايم. بعد از آن كارو حق فهميدم كه يك سنتر فوروارد هم پيدا كرده

تر بود. ماييس به  موفقرا دارم. دو تا برادرهاي ماييس و آريس كه ماييس 
تيم ملي هم رفت. باغديك عابديان را داشتم كه به نظر من براي فوتبال 

  ايران يك حسن نظري دوم بود. بك راست خوبي بود. 

گري فيفا در ايران را ديدم  و كار با آقاي آتاباي،  مربي ي بعد از آن دوره
  رئيس فدراسيون فوتبال 

در پولاد بوديد آيا اين قبل از اين   ورهكنم كه شما يك د من فكر مي آرش:
  دوران است يا بعد از اين؟

  

هاست. خب با آرارات كار كردم. بعد از شش هفت سال  قبل از اين گارنيك:
ششصد تومان براي رفت و آمدم به من بدهند كه  - قرار شد ماهي پانصد

رادر اين هم عقب افتاد تا اين كه خسته شدم و استعفا دادم. آقاي شاهين ب
من را گرفت كه بيا يك تيم جوان درست كنيم. گفتم باشد تيم  ي كارو يقه

جوان درست كنيم اما با چه اسمي برويم شركت كنيم. رفتيم پولاد را پيدا 
كرديم. رييس باشگاه صاحب زمين و تشكيلات بود و مرد خوبي بود و گفت 

فتم باشه اما خواهي بكن. گ كه من به تو خيلي اطمينان دارم، هر كاري مي
يك كمكي، يك پيراهني و...... آدمي ثروتمندي نبود اما طبع بلندي داشت 

ها را از  اي هم داشت. با شاهين آمديم دوباره بچه و عشق به ورزش. زورخانه
محلات براي پولاد جمع كردن. ديگر كارو در پولاد نبود. آندرانيك 

كند.  خوب بازي مي اسكندريان را يك روز برادرش آورد و گفت اين خيلي
كند،  هايي مي من او را نگاه كردم ديدم در زمين بسكتبال پولاد چه جهش

م او را گرفت. يكي دو سالي ا كند، چپ، راست، خيلي چشم اي مي چه سعي
ها كار كرديم و يك بار هم آمديم فينال در مقابل آرارات. گير  با اين بچه

ريم يا نه؟ بعد به ارامنه چه بگوييم؟ دانستيم بايد از آنها بب كرده بوديم! نمي
بختانه باختيم. يك ماه كه  بعد آمديم و گفتيم بازي است ديگر. خوش

طور و  كني و من هم همين گذشت به شاهين گفتم تو كه از جيبت خرج مي
گذاشتيم.  ي من مي  مان است. جلسه فوتبال را در خانه براي عشق و علاقه

كرد و شده بود طرفدار  ندويچ درست مياين خانمِ من هم بيچاره هي سا
خواهد و ما  ها حيف هستند و اين كارها پول مي فوتبال. گفتم بيا اين بچه

تان را برداريد و  ها را جمع كردم و گفتم به نظر من تيم نداريم. يك روز بچه
برويد به تيم آرارات. آن موقع امير آصفي مربي تيم آرارات بود. حالا كه اسم 

آمد لازم است يك يادآوري بكنم كه من از امير يك استفاده  امير آصفي
اي  كردم چون حرفه اي فكر نمي كردم حرفه خيلي بزرگي بردم. كار كه مي

دانستم.  گري هم چيزي نمي كردم. از مربي نبودم. مربي بودم اما بازي هم مي
را در فدراسيون ديدم. آمد مرا بغل كرد و بوسيد و گفت من  يامير آصف

تم با باشگاه آرارات قرارداد بستم. پرسيدم چه قراردادي؟ گفت: شش هزار رف
تومن. او را ماچ كردم. گفت چرا مرا ماچ كردي؟ گفتم من هم ارزش خودم 

بينم پنج شش هزار تومن بايد حقوقم باشد نه اين  را فهميدم. الان دارم مي
اين طوري  كه پانصد تومن و آن را هم نداده باشند. بعد امير گفت: جداً

ات نيستي بيا با تيم  بان مرا صدا كرد و گفت اگر مربي تيم است. بعد ديده
ملي كار كن. دستيار بشو كه آن موقع آقاي اوفارل به عنوان مربي آمده بود. 
رفتم با اوفارل. چون آن موقع قرار بود المپيك آسيايي در ايران برگزارشود. 

اجراني هم كمكش بوديم. آندرانيك اوفارل مربي تيم ايران بود و من و مه
داد اما تاج  اسكندريان آن موقع از آرارات رفته بود تاج. چون آرارات پول نمي

پول داشت. در ضمن با كارو نزديك بودند و كارو بيشتر كارهايش را انجام 
داده بود. رفتم تيم ملي براي كمك به اوفارل و همراهي با مهاجراني. در 

آندرانيك اسكندريان انتخاب نشده بود. ديدم اوفارل  فينال قهرمان شديم.
جويد.  هايش را مي جود. هر وقت ناراحت بود ناخن هايش را مي دارد ناخن

ام خيلي خوب نبود! بالاخره پرسيدم، گفت  من هم در آن موقع انگليسي
ام چون بهترين بازيكن آسيا در آن موقع  براي بك راست خيلي ناراحت

دانم  يعني بهترين گل زن آسيا. خيلي ناراحتم و نميگوش چپ عراق بود 
ها  شناسم اگر موافقت كنيد. (اين چه كار كنم. گفتم واالله من يك نفر را مي

هاست.) بعد آندرانيك را  روز قبل از شروع بازي 16گويم مال  را كه مي
ها را  معرفي كردم. دو سه نفر را هم مهاجراني گفت. اوفارول گفت بايد اين

اش را برداشته بود و رفته بود  كنم. در آن زمان آندرانيك زن و بچهتست 
شمال. به شاهين برادر كارو كه خدا حفظش كند گفتم بپر آندرانيك را پيدا 
كن. بالاخره با تلفن و غيره او را پيدا كرد و آورد براي تست. وقتي تستش 

اشته بودند پوشيدند. آندرانيك را گذ كرد در آن زمان قرمز و سفيد مي مي
فهميد  بك چپ و پروين و حسن روشن را گذاشته بودند مقابلش. شما مي

گويم. دو بازيكن خوب را گذاشته بودند روبرويش. با او صحبت  كه چه مي
ي  كردم و گفتم نگذار اينها رد بشوند چه پروين چه روشن. پروين ضربه

ن روز بهترين ها. آ اولش را كه بزند ديگر تمام است و خلاصه از اين حرف
بازي را كرد. از اين شش نفر كه براي آزمايش آمده بودند اوفارل فقط 
آندرانيك را نگهداشت. ولي يك مسئله بود كه آندرانيك از فرم خارج شده 

اش كنيم. ايران  بود. چون رفته بود شمال و... او را دادند دست من كه آماده
ه آنها را برد. من دائم به با تيم بحرين و با تيم هاي عربي بازي داشت ك

ها. اما او  گفتم آندرانيك را هم بگذاريد مقابل اين تيم اوفارل و مهاجراني مي
را هي نگه داشتند تا اين كه رسيديم به فينال با عراق. باز اوفارل شروع كرد 

هايش. گفتم چيه؟ چون در آن زمان يك بازيكن قشقايي  به خوردن ناخن
ازيكن خوبي بود. تكنيك داشت ولي كند بود. آمده بود در تيم ملي. ب
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رفت، اينها  كرد، چپ و راست مي كرد، پرشي كه مي اي كه آندرانيك مي بازي
همه خيلي بهتر بود. به هر جهت روز آخر به اوفارل گفتم درست است كه 
من ارمني هستم و او هم ارمني ولي من به اين خاطر نيست كه سفارش 

ريد. بالاخره او را جناح چپ گذاشت و آندرانيك هم كنم اندرانيك را بگذا مي
ي آخر بازي آندرانيك  هايش را انجام داد. ده دقيقه يكي از بهترين بازي

عضله مچ پايش گرفت. او را آورديم بيرون و قشقايي رفت داخل زمين.  
مان كرد. در هر صورت در اين  نزديك بود سه تا گل بخوريم كه خدا كمك

  پيشرفت كرد.شرايط آندرانيك 

ي و بخصوص ارامنه هاي تيم مل دهي با بچه هاتي كه مي با اين توضيح آرش:
ها در مورد اين قضيه كه  اي. خودت بعد از گذشت سال ركردهاي كا يك دوره

  اند به تيم ملي چه حسي داري؟ اند تيم آرارات و بعد رفته هاي ارامنه آمده بچه

  

ه كلاس فيفا در ايران رفتم. من اول يك توضيحي بدهم. من ب گارنيك:
شصت نفر بوديم. آقاي حبيبي اول شد و من دوم شدم. آن وقت من تيم 

بان معاون فدراسيون فوتبال مرا به عنوان مربي به تيم  نداشتم، آقاي ديده
هاي شيراز  هاي تيم ملي كار كردم بچه ملي دعوت كرد. وقتي در اردو با بچه
شيراز شش ماه كار كردم ولي ديدم به من خيلي علاقمند شدند. رفتم 

هاي خوبي بودند و بازيكنان خوبي  شود. با باشگاه مشكل بود وگرنه بچه نمي
داشتند. از آن طرف با تيم ملي كه كار كردم بعد از اتمام بازي ها مرا به 
عنوان نماينده يا مربي فدراسيون فوتبال فرستادند تعليم جوانان زير بيست 

ن داشتند. فنلاند بود، عربستان و يك كشور ديگر. پنج سال. تورنمنت جوانا
تيم هم از ايران آمده بود، خوزستان، تبريز، تهران و ... آنجا داشتم بازيكن 

بان به من زنگ زدند و از من يك مربي  كردم كه آقاي ديده انتخاب مي
خواستند. گفتم جاويد آنجاست ببينيد اگر موافق است و اگر دوست دارد 

اش  گويم برو. دوست دارم اينجا باشد ولي اگر شرايط لبته من نميبرود. ا
كنم يكي از عوامل  خوب است برود. رفتم با مدير عامل صحبت كنم. فكر مي

سازي بود  سازي داشتم مدير عامل ماشين هايي كه با ماشين بزرگ موفقيت
ورزش كه در آمريكا درس خوانده بود و با فوتبال آمريكا آشنا شده بود و با 

دانست. به من گفت: گارنيك  بزرگ شده بود. او از ورزش خيلي چيزها مي
خواهم اين است كه سه سال ديگر  اين تيم ماست و چيزي كه از شما مي

تيم خوبي داشته باشيم و بيشتر افرادش تبريزي باشند. با اين شرايط 
يايد به قرارداد بستيم. تيم را برداشتم رفتم. آن موقع براي اين كه تيمي ب

ها دو گروه بودند. يك گروه در جنوب و يك گروه  جام تخت جمشيد دسته
آمدند به جام تخت جمشيد. ما  هاي اين دو گروه مي از شمال و فيناليست

هم همين كار را كرديم. ما افتاديم با مازندران. با هر شرايطي بود مازندران 
خوبي بود. بالاخره با  را برديم. بعد آمديم با كرمان افتاديم كه تيم خيلي

دفاع و گردن كلفتي اين تيم را برديم. سال اول تيم را آورديم ليگ تخت 
خواهم بروم.  جمشيد. من رفتم به مدير عامل گفتم پاداشم را بدهيد مي
گل  10-12گفت اگر اين تيم برود در جام تخت جمشيد از هر تيمي 

يك واقعيتي بود از هر توانم با اين تيم بروم در زمين.  خورد من نمي مي
نفرشان بالاي سي سال بودند. آن  9رفت توي زمين  يازده بازيكني كه مي

دهم كه اختيار تام داري،  موقع چيزي نبود. بالاخره گفت من به تو كاغذ مي
 10خواهي انجام بده. آمدم تهران  خواهي، هر خريدي كه مي هر كاري مي

ها كار كردم. نيم فصل اول، ما  اين هاي دو و سه. روي بازيكن بردم. از دسته
جزء سه تيم اول بوديم. چون شرايط آب و هواي تبريز و زمستانش خيلي 
سخت بود ما مجبور بوديم پشت سر هم بيرون بازي كنيم. مقرمان شده بود 

شدند. آن موقع  ها خسته مي مشهد، تهران، آبادان. در نتيجه روحاً بچه
  ند. در هر صورت نتايج خوبي داشتم. اي نبودند همه آماتور بود حرفه

تا اين كه انقلاب شد و همه چيز به هم خورد و قراردادمان هم آنجا ماند، 
رفته   سال برگشتم به ايران. 18ولي من خيلي خوشحالم چون وقتي بعد از 

بودم يك بازي نگاه كنم كه يك نفر در استاديوم شماره تلفن مرا گرفت و 

اهد..... از تبريز يك نفر به من زنگ زد. عباس خو نگفت براي چه كسي مي
اسدزاده كاپيتان تيم بود. رفتم سه روز تبريز. واقعاً آن دو سه روز يكي از 

آمدند در  ام بود؛ ايام ماه رمضان بود و بعد از افطار مي بهترين روزهاي زندگي
اعلام كردند. هر سالني رفتم بازي را استاپ دادند از بلندگو  ها بازي مي سالن

بوسيدند و چاي  كردند، قدرداني كردند. مردم تبريز هر كجا مرا ديدند مي
سال بعد از شما، ما هنوز  15گفتند آقاي محرابيان  دادند. همه مي مي

هايي كه شما تربيت كرديد، داشتيم. آن نوجوانان شما رشد  فوتباليست
تاي  9يز ساختم سازي تبر كردند و آمدند بالا. بازيكناني كه براي تيم ماشين

  كردند. آنها براي تيم كولوني تبريز بازي مي

به عنوان آخرين سئوال بگوييد كه فوتبال امروز ايران را چطور  آرش:
  بينيد؟ هايي مي بينيد؟ در رابطه با روابط اجتماعي، فدراسيون و.... چه تفاوت مي

  

  

  
  

ي متاسفانه گويم ول من به يك مسئله ايمان دارم و هميشه هم مي گارنيك:
گويم: ما بايد به  شود. البته به عنوان مربي مي مثل اين كه زياد انجام نمي

سان بدهيم. از زماني كه خودم فوتبال را  مان امكانات يك هاي همه باشگاه
شروع كردم تاج و پرسپوليس بودند. خيلي مشكل است يك تيم مثل پاس 

نداشتند و همه امكانات مال كرد يا دارايي امكاناتي  ها را جمع مي كه ارتشي
تاج و پرسپوليس بود. حالا هم همان طور است. اسمش شده پيروزي و 

اند   استقلال كه همان تاج و پرسپوليس هستند. دو تا تيم اصفهاني هم آمده
آيد بالا چون  بالا كه بد نيست. دو سال هم هست كه تراكتورسازي دارد مي

تبريزي از خودشان زمين دارند.  هاي كنند. همه تيم دارند پول خرج مي
هاي خودشان امكانات ندارند.  ها براي بازي امكانات دارند خيلي از باشگاه

آوريم. چند ميليون  امكاناتشان خيلي كم است. مثلا ما مربي از خارج مي
مان  گذاريم. حالا اگر مربي بنديم. همه امكانات را در اختيارش مي قرارداد مي

ه اين موارد توجه نداريم. زياد به حرفش ارزش ايراني باشد زياد ب
 گذاريم. الان ما اين مشكل مربي خارجي را داريم كه دارند همه پول نمي

هاي هفته قبل را  برند. چيزي به ما ندادند. من داشتم بازي هاي ما را مي
ها نشان  هايي از بازي لايت هايها يك  كردم در سايت فوتباليترين نگاه مي

بيني آن تيمي كه مربي ايراني دارد بهتر بازي  كني مي گاه ميدهند. ن مي
تواند بهتر بازي كند. چون مربي ايراني افكار  كند. علت دارد كه مي مي

ها  شناسد. وضعيت فاميلي اين فهمد. موقعيت بازيكنش را مي بازيكنش را مي
آيد پولش را بگيرد و برود. مربي  داند. ولي مربي خارجي فقط مي را مي

گويد من بايد بهترين زمين بازي را داشته باشم. برايش تهيه  خارجي مي
  كنند اما مربي ايراني خودش را بايد به اين در و آن در بزند. مي

ايد  گري كرده شما كه اين همه تجربه داريد و در خارج هم مربي آرش:
بينيد؟ من مثلا خودم  اي و آماتور را در چه چيزي مي تفاوت فوتبال حرفه

اي  اي شده اما فوتبال موقعي حرفه كنم فوتبال ايران ظاهراً حرفه احساس مي
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ها بتوانند با تماشاگران، با تبليغات و اسپانسرهاي قوي  شود كه باشگاه مي
درآمدزايي داشته باشند.  آيا در ايران اين وضع وجود دارد؟ يا اين كه اين 

  دانيد؟ اتي مي آيد. اين فوتبال را حرفه ها از جاي ديگر مي پول

  

گويم. بيشتر  ها را مي ها را بگويم بعد باشگاه من اول بازيكن گارنيك:
اي نيستند. يعني فكرشان  هاي ما، يعني نود در صدشان حرفه بازيكن
كنند هر كسي آمد  اي نيست. همه فكر مي اي نيست. رفتارشان حرفه حرفه

اروپايي را مقايسه  اي اي است. بازيكن حرفه قرارداد بست و پول گرفت حرفه
كنيد آيا ممكن است يك ساعت از تمرينش بزند يا براي باشگاهش مشكل 

كنند.  شان را تنبيه مي بينيد بهترين بازيكنان به وجود بياورد؟ چون شما مي
اي اروپا خودش فكر  كنند. در حالي كه بازيكن حرفه يعني تنبيه مالي مي

اش را براي باشگاهش  بازي كند چون قرارداد بسته است چرا بهترين مي
چه در قدرتش هست را انجام ندهد ديگر او كاري ندارد  انجام ندهد. چرا آن
گويد. اصلا به مسائل جنبي تيم نبايد كاري داشته باشند.  كه مربي چه مي

خوانم كه مشكل بين مربي و بازيكن پيش آمده  اينجا در مطبوعات مي
اي نيستند. به جز  مان حرفه زيكناناست. اينجا اين طور نيست. ما هنوز با

هاي ايران  دانم باشگاه اند. نمي هاي خارجي بازي كرده پنج نفري كه در تيم
ها را  كنند؟ وقتي فدراسيون فوتبال آسيا آن امكاناتشان را از كجا تهيه مي

شان  كنم دولت به همه اي هستند اما من فكر مي داند حرفه اي مي حرفه
  كند. كمك مي

گويند كه خودش خرج  اي به آن باشگاهي مي كنم حرفه فكر مي من :آرش
اي  خودش را  درآورد. يعني مستقل باشد و وابسته نباشد. باشگاه حرفه

هاي خصوصي همان  هاي خصوصي است. شركت وابسته به شركت
كنند چون  گوييد را پياده مي هايي كه شما به درستي مي سياست

تواند دعوايش  رت بازيكن با مربي نميخواهند سود ببرند. در اين صو مي
اند يا  تواند اعتراض كند چرا مرا در بازي نگذاشته بشود و يا بازيكن نمي

خواهد او را در ليست فروش بگذارند.  غيره.  فوقش اين است كه بازيكن مي
طور كه شما به درستي گفتيد هم  اما واقعيت اين است كه به نظر من همان

اي بودن  ها هنوز دركي از حرفه ندارد و هم باشگاه اي بازيكن نگاه حرفه
دهند به  آورند و مي ندارند و از ديد من اين پول نفت دولت است كه مي

  آيد. اينها و اين مشكلات هم به وجود مي

ها شناخت  يك نكته هم براي من مهم است، شما كه دورادور از اين بازيكن
  چطور مي بينيد؟ ها را ها با قبلي داريد تفاوت اين بازيكن

ام. جايي كه زندگي مي كنم  هاي ايران را ديده من خيلي كم بازي گارنيك:
ي افتي را دارد   كنم اما فوتبال ما يك دوره ساتيليت ندارم و كم نگاه مي

دهد. يعني به جايي رسيده كه استاپ كرده. علتش را من چون  نشان مي
ديات مقداري كارها را مشكل كنم مسئله ما دانم ولي فكر مي دورم زياد نمي

اش  كرده است. البته خيلي شنيدم و در روزنامه خواندم كه بازيكن با مربي
ها نبايد اجازه  درگير است و يا يك بازيكن با يكي ديگر درگيري دارد. اين

اي بايد فكرش اين باشد كه اين هفته من  داشته باشند چون بازيكن حرفه
بدهم و بروم در زمين و جواب مردم را بدهم.  بايد تمرينم را به خوبي انجام

  در حالي كه در ايران اين طور نيست.

  اي نيستند. يعني از لحاظ فكري حرفه آرش:

گيرند دورادور ما  مان پولي هستند. پول مي هاي نه ما تيم گارنيك:
كنند،  اي رفتار نمي كنند، حرفه اي فكر نمي اند اما حرفه اي گوييم حرفه مي

ها همه با هم جمع شده و  كنم اين كنند. من فكر مي تمرين نمياي  حرفه
  مشكل اساسي درست كرده است.

 از وقتي كه در اختيار ما قراد داديد. با تشكر آرش: 

*  

  

  

 

  
  

  گوزلو ديداري با حسين قره

 ايران گوزلو، يكي از خبرنگاران، گويندگان و مفسرين ورزشي * حسين قره

االله بهمنش شروع كرد و تا مدت كوتاهي بعد از بود كه كار خود را با عطا
هاي زيادي ساكن  ، به كار خود مشغول بود. سال1357انقلاب بهمن ماه 

  دبي بود و اكنون ساكن شهر ساكرامنتو در كاليفرنياي آمريكاست. 

اش شد.  با وجود كسالتي كه داشت، با گرمي تمام پذيراي ما در منزل
نشستيم. حاصل اين ديدار كوتاه را در  اش ها و خاطرات ساعتي پاي حرف

  خوانيد. زير مي

پرويز جان، خيلي متشكرم؛ و بسيار خوشحالم؛ و اين گوزلو:  حسين قره
افتخار  ي بينم كه مايه ست كه خود را در مقابل كسي مي شايد تنها رپرتاژي

ي ما در آن دوران بوده است. با شناختي كه سال ها از تو نازنين دارم،  همه
ات در زمين! و چه آن  از نظر اخلاقي و قدرت ذهني و فكري و مديريتچه 

كه من يكي - عطوفت و مهرباني كه در تمام دوران زندگي به ديگران كردي 
ها سالم و سلامت باشي. بدان كه  اميدوارم سال -ام از شاهدان عيني آن بوده

  افتخار كشورمان هستي. ي مايه

  

  
  

آباد، پزشك ارتش  ولد شدم. پدر من در خرمي ارتشي مت من در يك خانواده
بود و مادرم نيز ماما (قابله) بود. به ياد دارم زماني كه مادرم را براي تولد 

ي پشت بازار لرستان  كردند، من با يك چراغ فانوس در محله اي خبر مي بچه
  كردم براي روشن شدن جاده.  در جلوي مادرم حركت مي
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گاه  زدم و براي همين هيچ بان لري حرف ميمن از كودكي با دوستانم به ز
ام. پدرم در همان لرستان فوت كرده و در همان  اين زبان را فراموش نكرده

  جا دفن شده است.

دوران دبستان را در لرستان تمام كردم و پس از مرگ پدر، دوران دبيرستان 
  را در دبيرستان پهلويِ تهران .

سواران در  ن باشگاه دوچرخهزيادي داشتم و چو ي من به بوكس علاقه
ما بود،  ي تغيير نام داد، نزديك خانه» تاج«خيابان ايرانشهر كه بعدها به 

آيد كه  براي تمرين بوكس در باشگاه تاج ثبت نام كردم. يادم مي
كناني، گارنيك مهرابيان، محمود بياتي، نادر افشار و... در آن موقع در  كوزه

  كردند. تيم فوتبال تاج بازي مي

كه سال تأسيس تلويزيون در ايران است، من به عنوان گوينده  1338سال 
اي بود كه  برنامه» گذرگاه تاريخ«و كارگردان به استخدام تلويزيون درآمدم. 

ملك يزدي استاد تاريخ در دانشگاه تهران، مديريت اين برنامه را به  خان
از مدتي اين  گي آن را. البته پس عهده داشت و من كارگرداني و گوينده
  برنامه از طرف ساواك ممنوع اعلام شد.

رفتن به المپيك   ي هاي مقدماتي خود را آماده تيم ايران داشت در بازي
ها را زنده پخش  كرد، و تلويزيون هم كسي را نداشت تا اين برنامه توكيو مي

گي كه داشتم، مسئوليت  ي گوينده كند! من قرار شد به خاطر صدا و تجربه
رزشي را به عهده بگيرم. به همين خاطر من براي تلويزيون و بخش و

كرديم. اولين  هاي ورزشي را زنده گزارش مي بهمنش براي راديو، برنامه
هاي المپيك توكيو بود كه خود شما هم در اين  مسافرت ورزشي من بازي

هاي مقدماتي  كرديد. البته من يادم است كه شما در بازي مسافرت بازي مي
هاي المپيك انتخاب شديد و به عنوان  يم بوديد! ولي براي بازيرزرو ت

بازيكن فيكس به ژاپن آمديد. و از آن زمان تا خداحافظي از بازي فوتبال، 
  براي تيم ملي بازي كرديد.

شركتي به ثبت رساندم به نام  1968من بعد از المپيك ژاپن، در سال 
المپيك را وارد ايران و  هاي ورزشي اكثر رشته  كه فيلم». المپيك فيلم«

ها و مؤسسات ورزشي  ها را در اختيار شركت كرديم؛ و اين فيلم ترجمه مي
ها را براي تماشا،  توانستند اين فيلم داديم. در ضمن، عموم مردم مي قرار مي

اجاره كنند. البته اين شركت نتوانست بيش از سه چهار سال، دوام داشته 
اين كار براي آن روز ايران زود بود. هر چند كنم كه هنوز  باشد. من فكر مي

اي كه به ورزش و خدمت به ورزش داشتم، در آن  كه من به خاطر علاقه
كردند، من به  گذاري مي روزها كه همه براي پولدار شدن روي زمين سرمايه

ام را تا ورشكستگي، در اين راه  خاطر عشق به ورزش، تمام سرمايه
  معلوم شد كه من اهل تجارت نبودم. گذاري كردم. خلاصه، سرمايه

ي پستي  خواد مطرح كنم اين است كه من با همه اي كه دلم مي نكته
كم  گاه ارادت من به هيچ ورزشكاري هايي كه در زندگي داشتم، هيچ بلندي
  كس نداشتم و ندارم. ي منفي نسبت به هيچ و هيچ نكته نشد

اي را به تلويزيون دادم  پروژه» المپيك فيلم«هاي آخر شركت  در همان سال
  ي پايتخت بود.»پهلوان كوچولو«كه مورد قبول واقع شد. اين پروژه به نام 

سال، كه بيشتر در  12تا  5اين پروژه، مسابقات كشتي بود بين جوانانِ 
شد  ها بود. مسابقاتي بين جوانان برگزار مي جنوب شهر و مورد توجه خانواده

گرفته بوديم. در همين دوران بود كه و جوايزي هم براي آنان در نظر 
  مسئول برنامه ورزش جوانان تلويزيون شدم.

البته بعد از اين كه تلويزيون ايران تبديل به تلويزيون دولتي شد، آقاي 
زاده مسئول ورزش تلويزيون شد و من مسئول ورزش نوجوانان. در  روشن

نان در سطح اين دوران بود كه براي تهيه خبر، در اكثر مسابقات نوجوا
كردم. و در همين زمان بود كه تيم جوانان ايران به  جهاني، شركت مي

  گري حشمت مهاجراني، سه بار قهرمان آسيا شد. مربي

 ي هاي مختلف در اداره بعد از انقلاب، بدليل نبود امكانات و نظرگاه
امكان كار كردن بسيار مشكل شده بود. ضمن اين كه زياد با افراد تلويزيون، 

  ديمي موافق نبودند.ق

را همراه تيم براي رپرتاژ به كويت فرستادند. از شانس مبازي ايران با كويت 
ها فرودگاه را بمباران كردند و چون حشمت  بد من، همان روزها عراقي

نهاد كرد كه بروم دبي! و معتقد بود  مهاجراني در دبي كار گرفته بود، پيش
  حتماً كاري پيدا خواهم كرد.

  سال در دبي ماندن همان! 18ن همان و ماندن م

  كنم. هاست كه در آمريكا زندگي مي سال به آمريكا آمدم و اكنون سال 18پس از 

*  
  

  مسعود مژدهي

  

  
  

مسعود عزيز، مرسي از وقتي كه براي مصاحبه در اختيار من قرار آرش: 
  داديد.

خواستم مطمئن بشوم كه  قبل از شروع بحث، من مي مسعود مژدهي:
  هاي من حتماٌ در مجله شما درج خواهد شد. !؟ تصحب

  البته! تنها در مجله آرش چاپ خواهد شد.  آرش:

  

  هر چيزي هم كه بگويم، منتشر خواهيد كرد!؟ مژدهي:

البته كه هر چيزي كه شما بگوييد، منتشر خواهد شد! مگر اين كه  آرش:
  خواهم كرد. شما از من تعريف كنيد، مطمئن باشيد كه اين موارد را سانسور

  

خواهم چيزي را  خواستم بدانم. من نمي نه! نشد. همين را مي مژدهي:
گيرد،  خواهم بگويم از درونم سرچشمه مي حذف كنيد! آخه چيزهايي كه مي

هاي  احساسي است كه بهش باور دارم. تنها من نيستم؛ اكثر فوتباليست
  قديمي در مورد شما، همين احساس را دارند. 

ش ميكنم مصاحبه را شروع كنيم و بعد بر سر مواردي كه من خواه آرش:
  زني كنيم.  قرار است سانسور شود چانه
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سال از انقلاب، نسلي  34دانيد كه با گذشت حدود  خود شما بهتر از من مي
ها و طرفداران فوتبال در ايران بوجود آمده كه با بازيكنان  از فوتباليست

ما بوجود آمده كه  ي طي در جامعهقديمي آشنايي ندارند. و در ضمن شراي
مسئولين نظام اسلامي نيز به عمد سعي دارند بر خاطرات خوبي كه از 

تاريخي مردم وجود دارد، گرد فراموشي بپاشند؛ به   ي گذشته در حافظه
همين خاطر، براي اين كه نسل امروز وطنمان با شما آشنايي بهتري پيدا 

وييد از كجا و كي فوتبال را بگ خودتان براي ما بگوييد!، كمي ازكنند
هايي توپ زديد؟ چند بازي در تيم ملي انجام  كرديد؟ در چه باشگاه شروع

  داديد؟ و...

كنم  قبل از هر چيز بايد بگويم من بسيار خوشحالم و افتخار مي مژدهي:
ي  كه فردي مثل شما كه بهترين بازيكن تاريخ فوتبال ايران هستيد، در باره

  كنيد. ا من مصاحبه ميفوتبال ايران ب

راه دوستانم زمين را  طاوس قديم كه خاكي بود، به هم هاي تخت من در تپه
كرديم. تيم ما به  كرده و بازي مي كرديم و با سنگ دروازه را نشان  پاك مي

تر تيم  طاوس معروف بود. چند چهارراه پايين ي تخت»ها سه ستاره«نام 
اني مانند آندرانيك اسكندريان، آريس كه بازيكن» آرمن«ارامنه بود به نام 

هاي  كردند. البته هميشه بين ما و بچه ميناسيان و برادرش در آن بازي مي
كم صاحب دروازه و  تيم آرمن، كُركُري بود و بيشتر برنده شدن ما. كم

ها كه فينال بود، و دور زمين  كشي زمين شديم. در يكي از اين بازي خط
ود، مرحوم سرگرد اسداللهي كه مفسر فوتبال نفر تماشاچي ب 500بيش از 

در كيهان ورزشي و در ضمن سرپرست تيم پاس بود بازي ما را تماشا 
كرد. آخر بازي مرا صدا زد و پرسيد اسم شما چيست، گفتم مسعود  مي

مژدهي! او پرسيد: برادر عباس هستي؟ گفتم: بله. اسداللهي پرسيد: فردا 
يايي؟ گفتم بله. من روز بعد به زمين فوتبال تواني به زمين باشگاه پاس ب مي

باشگاه پاس رفتم و تمرين را شروع كردم. زمان زيادي نگذشته بود كه اسم 
سالگي بازي باشگاهي را 15خودم را جزو بازيكنان پاس ديدم. يعني از 

شروع كردم. تيم پاس تيم خوبي بود و افرادي مثل ، اصغر شرفي، ناصر 
رفتم  سن، فورواردهاي تيم بودند. من در آن روزها مينوآموز، پرويز ميرزا ح

كردم، چون شيزادگان  امجديه و از روبروي جايگاه تيم شاهين را تشويق مي
و بهزادي و دهداري را دوست داشتم. يك روز حسن حبيبي به من زنگ زد 
و گفت بايد بيايي تمرين و در تيم بازي كني! چون چند نفري از فورواردها 

ها رفتم براي بازي  اند. يعني به فاصله كمي از سكوي تماشاچي زخمي شده
  در زمين.

ساله بودم و طرفدار  9جا مطرح كنم  خواد در اين اي دارم كه دلم مي خاطره
تيم شاهين: يك روز در زمين شماره يك امجديه، در مسابقات باشگاهي، 

بر هيچ  4كرد. همه معتقد بوديم كه شاهين  تيم شاهين با كيان بازي مي
كرد،  تيم كيان را شكست خواهد داد. ولي هر چقدر تيم شاهين حمله مي

گرفت. با اين كه قد بلندي  ها را مي ي حمله شماره پنج كيان جلوي همه
نداشت، روي سر همايون بهزادي كه بهترين سر زنِ تيم ملي بود، همه 

شد ولي، زد! يك بار هم با همايون بهزادي براي زدن سر بلند  سرها رو مي
توپ را استپ سينه كرد و بهزادي را دريبل زد و حمله كرد. همه طرفداران 

پرسيدند كه اين بك وسط كيان، چه كسي است؟ كه  شاهين از هم مي
مساوي بود.  88ي  بعدها معلوم شد كسي نبود جز  شما. اين بازي تا دقيقه

داور در  خور از اين مساوي در حال ترك استاديوم بودند كه مردم هم دل
متري دروازه شاهين، فول دفاع شاهين را گرفت! ضربه آزاد  25ي  فاصله

  شما از اين فاصله، گل شد و شاهين يك بر صفر بازي را به شما باخت.

مسعود عزيز، تشكر از محبت شما؛ ولي، بريم سر بحث اصلي كه بيش  آرش:
  گفتيد!؟ مياز اين مجبور به سانسور نشويم. چگونگي بازي در تيم پاس را 

  

كني  هاي باشگاهي گذشته بود كه رفتم لباس شش هفته از بازي مژدهي:
هاي  تيم پاس، به من پيراهن تيم را دادند. من كفش نداشتم و يكي از بچه

ذخيره تيم به من كفش داد. وقتي وارد زمين شديم و تماشاگران را ديدم، 
وري  هافبك تيم بود گيج شدم! بازي با تيم ديهيم تاج بود. آقاي محمود يا

هاي اول را كه  گفت نترس، فقط توپ داد و مي و مرتب به من دلداري مي
سال  15گرفتي زود پاس بده تا اعتماد بنفس خودت را بدست بياري. من 

ام را زدم. فرداي بازي  بيشتر نداشتم. در اين بازي بود كه اولين گل باشگاهي
ترين و بهترين بازيكن زمين چاپ  ام را به عنوان جوان ها، عكس هم روزنامه

بازي در پاس انجام دادم. رايكوف كه هم مربي  8كردند. در اين سال حدود 
تاج و هم مربي جوانان بود، من را براي تيم جوانان انتخاب كرد. در اين سال 

هاي آسيا در تهران شركت كرده بود.  هاي جام باشگاه تيم تاج در بازي
ها  كمكي از تيم پاس قرض گرفت. در همين بازي رايكوف مرا به عنوان يار

گفت: بيا باشگاه تاج تا  آمد تو اطاق من و مي بود كه رايكوف هر روز مي
گذارم. و حتا رايكوف تهديد كرد كه  همين امروز شما را فيكس در تيم مي

اگر نيايي تاج، در تيم جوانان هم انتخاب نخواهي شد. من گفتم: چون 
ياد اسداللهي اجازه نده، از  داري به باشگاهم هستم، تا زندهانسان متعهد و وفا

باشگاه پاس جدا نخواهم شد. چند روزي مانده بود به مسافرت تيم ملي 
گيري لباس انيفورم با بچه ها به خياطي مراجعه  جوانان كه براي اندازه

جا بود كه به من اطلاع دادند كه از تيم ملي جوانان، خط  كرديم و در آن
ام. پس از مدتي به دفتر اسداللهي رفتم و جريان را برايش تعريف  دهخور

كردم. براي همين من در پاس ماندم. حدود يك ماه بعد، يك تيم آلماني به 
تهران آمده بود و با تيم پاس بازي داشت. روز بازي من گوش چپ پاس 

هر بار بودم و در مقابلم در تيم آلماني، بازيكن تيم ملي آلمان. در آن روز 
زد و داور هم فول  شدم، محكم منو مي كه من از اين بازيكن رد مي

گرفت. حسن حبيبي كه كاپيتان تيم پاس بود به من گفت برو گوش  مي
راست بازي كن! زماني كه به گوش راست رفتم، بك راست آلمان هم جاي 
خودش را عوض كرد و به بك چپ آمد و دوباره شروع كرد به زدن من. در 

خوردگي  ها، زخمي شدم و از زمين بيرون رفتم. ضرب از اين درگيرييكي 
اي بود كه چندماهي از بازي دور بودم. در همين ايام، رايكوف به  من به گونه

سراغم آمد و خواست كه به باشگاه تاج بروم. من فكر كردم كه به خاطر 
در تيم خرابي پا، چه بهتر كه برم تاج و پولي هم بگيرم و انتخاب نكردنم 

هزار تومن هم پول  6ملي جوانان را توسط رايكوف، تلافي كنم. رفتم تاج و 
گرفتم و برادرم عباس را هم با خودم بردم. هر دو قرارداد بستيم. يك ماهي 

رفتم، روزي رايكوف به سراغم آمد و پايم را  به خاطر خرابي پا تمرين نمي
ني به پاي من داد و آزمايش كرد و با كمي كار روي آن، يك مرتبه تكا

بلافاصله شروع به راه رفتن و دويدن كردم. به واقع بايد بگم كه كار رايكوف 
هاي  باعث شد كه دوباره شروع به بازي كنم. در واقع پس از شش ماه تمرين

  خودم را در تيم تاج با شما و ديگران شروع كردم.

  ها داريد؟ ن بازياي از اي شما كي در تيم ملي بازي كرديد؟ آيا خاطره آرش:

  

كرد. يك  رايكوف در مسابقات باشگاهي، كم كم از من استفاده ميمژدهي: 
روز قبل از بازي با پرسپوليس، به رايكوف گفتم اگه من فردا گوش چپ 

گذارم ابراهيم آشتياني بك راست پرسپوليس حتا يك توپ  بازي كنم، نمي
خوبي كردم و تيم  سانتر كند. رايكوف قبول كرد و من در آن روز بازي

پرسپوليس را يك صفر برديم. از آن روز به بعد، در تيم تاج مرتب بازي 
كردم و با تيم ملي جوانان به ژاپن و تايلند رفتم. در تهران با تيم منتخب  مي

كرد، بازي كردم. وقتي شما با  تهران با تيم سانتوز برزيل كه پله بازي مي
چك برگشتيد، در تيم ملي انتخاب هاي جام جهاني كو تيم ملي از بازي

  سالي عضو تيم ملي بودم.  7شدم و حدود 

تا جايي كه به ياد دارم، شما در مسابقات باشگاهي، زياد كارت زرد و  آرش:
  قرمز گرفتيد و با داورها درگير بوديد! علت چه بود؟
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خواست بازي را  راستش من بازيكن متعصبي بودم و دلم نمي مژدهي:
بردم. در ضمن داوران ما هم  ي انرژي خودم را بكار مي مين همهببازم. در ز

شدند و مرتب با  من مي ي همه خوب نبودند و باعث خراب شدن روحيه
ها هم با دادن كارت زرد و قرمز مرتب باعث  شدم و آن داوران درگير مي
دادند. در ضمن به خاطر اين  شدند و مردم هم شعار مي عصبانيت مردم مي

بين بودند و فكر  ني زماني رئيس تربيت بدني بود، مردم بدكه خسروا
كرده، و روي داوران اثر  بازي مي  كردند كه خسرواني در گذشته پارتي مي
كرد و  گذاشته است. خود تيمسار خسرواني به اين مسئله اشاره مي مي
هاي تيم  كردند براي بازي ي داوران سعي مي گفت كه در گذشته همه مي

كنند. براي همين داوران خيلي  ت بزنند و حالا دارند تلافي ميتاج خوب سو
زدند. در دوران رياست كامبيز آتاباي وضع  مواقع به ضرر تيم تاج سوت مي

بدتر شده بود و اكثر نفرات فدراسيون به غير از خود آتاباي و مسعود 
برومند، بقيه دشمن من شده بودند و چشم نداشتند منو ببينند. روزي در 

اي كه در شهر اصفهان داشتيم، داور مسابقه از من فول گرفت، من  ابقهمس
برگشتم و گفتم اين فول بود! يك مرتبه شروع كرد كه بچه..... بله فول بود 
و دست كرد تو جيب و كارت زرد داد! گفتم چي گفتي؟ دوباره گفت: گفتم 

م و اونم بچه ..... كه ديگه متوجه نشدم، هر چي از دهنم درآمد نثارش كرد
كارت قرمز داد و منو اخراج كرد. بعد هم تقاضاي محروميت دوساله از بازي. 
در دادگاهي كه فدراسيون تشكيل داد، مسعود برومند از من پرسيد كه تو 

ام! او گفت پس ما حرفي  اي يا نه؟ گفتم بله داده به اين داور فحش داده
ست من اقرار كردم كه نمي توانيم بزنيم و شما محروم هستي!؟ من گفتم در

ام، ولي از ايشان سئوال كنيد ايشون اول به من چي گفتند كه من  چه گفته
فحش دادم؟ داور مزبور گفت من چيزي نگفتم. من گفتم: من شهامت دارم 
و گفتم كه چي به تو گفتم و اگر شهامت داري و مرد هستي بگو كه تو چي 

ود برومند بلند شد و منو گفتي؟ اون داور گفت كه گفتم بچه.....   مسع
بوسيد و معذرت خواهي كرد، ولي داور را براي سه هفته از قضاوت محروم 

  كردند.

اي  مسعود جان، چون موضوع داوري را مطرح كردي، بد نيست نكته آرش:
بدني بود و رايكوف مربي  را بازگو كنم. هنوز خسرواني رئيس سازمان تربيت

دوران تعدادي جوان با استعداد مثل تو، تيم ملي جوانان و تاج. در همين 
وردي و عباس مژدهي و... به تاج آمديد. اگر يادت  حاج قاسم و قراب و االله

ها و رايكوف در جلسه از  ياشد، هر هفته در باشگاه جلسه داشتيم و بچه
كردند كه مثلاٌ در مسابقه  داوران گله داشتند و به پرويز شيخان توصيه مي

ارد و يا... چه كسي داور باشد بهتر است! حتا برخي مواقع با پرسپوليس يا گ
خود خسرواني كه رئيس سازمان تربيت بدني بود از خود من كه كاپيتان 

كرد كه چه كسي داور باشد بهتر است! و اكثراٌ  تيم بودم خصوصي سئوال مي
ها و رايكوف بود، داور مسابقه  در روز مسابقه همان داوري كه مورد نظر بچه

شد. و باز اگر فراموش نكرده باشي، زماني كه من از باشگاه تاج در پايان  مي
كشي خسرواني به تاج آمده  قراردادم استعفا دادم [زيرا من به زور و گرو

بودم] در اولين مصاحبه اين مسئله را علني مطرح كردم. اين يك واقعيت 
وران فوتبال دا ي بود كه در زمان رياست خسرواني در تربيت بدني، كميته

  العمل بعدي داوران بدون زمينه نبود. تحت فشار بودند. عكس

من در اين مورد چيزهايي شنيده بودم. ولي خسرواني يك سال  مژدهي:
بعد از رفتن من به تاج، ديگه رئيس سازمان تربيت بدني نبود. براي همين 

ردم و گيري ك سالگي از فوتبال كناره 26من زياد در جريان نبودم. من در 
به امريكا آمدم. از اين كار هم خوشحالم، زيرا فرصتي داشتم تا درس خودم 

  ام را سامان بدهم. را تمام كنم و زندگي خانوادگي

هاي دوران شما  توان فوتباليست هايي مي آخرين سئوال: در چه زمينه آرش:
  با بازيكنان اين دوره را مقايسه كرد؟

  

توان شاهد بود، صميميت بين  خوبي مي هايي كه به يكي از زمينهمژدهي:  
رم، اين صميميت و دوستي بين  بازيكنان است! هر وقت كه به ايران مي

گير است. اين صميميت در مسابقات و  بازيكنان قديمي، بسيار چشم
هاي  دوران گذشته هم بود. در حالي كه در بازيكنان اين دوره، چنين  رقابت

وان اين مسئله را در مسابقات باشگاهي و ت چيزي وجود ندارد. به راحتي مي
كسوتي به هيچ وجه وجود ندارد؛ در  ، احترام و پيش ملي شاهد بود. مسئله

هاي ورزشي،  ي رشته حالي كه در گذشته، يكي از روحيات پهلواني در همه
ها بود. كه متĤسفانه در اين دوران  كسوت احترام و حرمت گذاشتن  به پيش

  دارد.جايي در محيط ورزش ن

هاي جام  در گذشته جام تخت جمشيد بود، حالا شده جام آزادگان. رِزرو
هيچ خواهند برد. وقتي  4تخت جمشيد بازيكنان فيكس جام آزادگان را 

  كنيم، واقعاٌ فاجعه است. هاي تيم ملي را با امروز مقايسه مي بازي

ا توجه شما اعتقاد داريد كه فوتبال ما نسبت به سابق، عقب رفته؟ آي آرش:
  داريد كه تيم امروز ما، دوبار به جام جهاني رفته است؟

  

پرواضح است! شما مقايسه كنيد بازي برگشت استراليا در تهران را  مژدهي:
كردم. دو  كرديد و من هم پام شكسته بود و بازي نمي كه خود شما بازي مي

هاي  زيدقيقه دنبال گل سوم بوديم، با با 55دقيقه زده بوديم و  35گل در 
  امروز تيم ملي!؟

رفت و اكنون پنج  در گذشته يك تيم از آسيا و اقيانوسيه به جام جهاني مي
  رود! ببينيد وضع تيم ايران چگونه است؟ تيم از آسيا به مسابقات مي

ببينيد وضع به جايي رسيده كه در استاديوم صدهزار نفري به تيم ازبكستان 
  نميشه روش حساب كرد.بازند! تيمي شده كه به هيچ وجهي  مي

  مسعود عزيز، با تشكر از محبت شما آرش:

  

  

  

  
  مسعود مژدهي، محمود خردبين، صفر ايرانپاك، : ايستاده از راست

  ناصر حجازي. نشته: علي پروين

  

  

* 
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  ذهاب داريوش

  

  

 

 ما اختيار در مصاحبه اين براي را خود وقت كه اين از ممنون خيلي آرش:

 تحليل و مفسري كار طرف به كه شد چطور بگوييد مانبراي اابتد. گذاشتيد

  آمديد؟ ورزش

  

 در كه است افتخار باعث. كنممي تشكر شما از بنده اولاٌ :ذهاب داريوش

 ورزش دنياي در چنانآن ديگر مفسرهاي برخلاف من. هستم شما خدمت

 به سال چهار سه. بودم شاهين باشگاه عضو نوجواني در كه اين جز. نبودم

 به من چون -  زندگي دليل به بعد و كردم بازي فوتبال آماتور صورت

 به -بودم شده هم مستقل دانشگاه، رفتن ضمن و آوردم روي موسيقي

 بازي وخانواده از كنم، تأمين را خودم بودم مجبور كه مالي مسائل خاطر

 و يكشت فوتبال، به علاقه علت به اما كردم؛ دوري بازيگر، عنوان به فوتبال
 كه است ايمسابقه تركم رانيا در اميجوان دوران در  ورزش، به علاقه كلاً

 منتشر انگليس در كه» گل« ورزشي ي مجله ي ترجمه براي. باشم دهيند

 در من فعاليت كل اين. داشتمي كارهم ورزشي ايدن ي مجله با شدمي

. شتهدا وجود من خانواده در ورزش به عشق اما و. است ورزش ي زمينه

 منتقل من به را ورزش به عشق اين و بوده قديم طوفان تيم عضو پدرم

 فعاليت نيز جااين. آمديم آمريكا به و كرديم مهاجرت ما كه اين تا. كرده

 و ريتفس زمينه در من، ورزشي فعاليت بيشتر. كردممي دنبال را ورزشي
 بر. بود بسكتبال و سباليب مانند امريكا هايورزش ي زمينه در گزارش

 حدود. شدمي رانيا و زباني فارس جمعيارتباط دنياي وارد تصادف حسب

 كه است سال ده و هستم فعال تلويزيون و راديو در من كه است سال 15

  .دارم ورزشي ي شبانه مداوم ي برنامه

 يدرباره مراي منف نظرِ. ايدكرده مصاحبه من با بار چند شما خود آرش:
 مورد در را شما نظر خواستممي. ميداني آنجلسيسل هايتلويزيون راديو

 خواهم نمي - فوتبال با رابطه در مشخصاً آنجلسيلوس جمعيارتباط وسايل

 عنوان به ها،رسانه اين ورزشي بخش بگوييد بدانم؟ – شوم ديگر مسائل وارد

 حكومت مخالف را خودشان اكثرأ كه مهاجرت، و تبعيد در هايرسانه

 رابطه در شاننقش هستند، ايران در موجود وضع مخالف و دداننمي اسلامي

 اي بوده مثبت ايران، ورزش محيط كلي طور به و فوتبال گزارش و تحليل با
  منفي؟

  

 عرض تانخدمت هم را دليلش! نبوده مثبت من نظر به :ذهاب داريوش

. است نتايج روي تمركزشان و توجه ورزشي، هايبرنامه اين بيشتر. كنممي

 مي خوبي گزارش و پوشش را مسابقات عنيي». نمايش« شو روي نيعي

 منابع از اي ايران از مجبورند البته كه دهندمي نشان خوبي ويدئوهاي دهند،

 چيزي خودشان از بتوانند كه ندارند ايسرمايه چون بگيرند؛ الملليبين

. است صرف خبري ي زمينه در شاننقش بيشتر صورت هر در. كنند توليد

 همين بودم هم هنرمند اگر من. هستم موضوع اين مخالف ي جبهه در نم

 و نتايج مورد در مردم سازيآگاه كنار در بايد كنميم فكر چون بودم طور
 كه ناروايي مسائل و بحراني مسائل به تريجدي و ترعميق نگاه ها،لايتهاي

  .باشند داشته شود مي انجام ايران ورزش در

  ؟!بگيرد انجام ورزش بررسي و نقد هنگا با عنيي :آرش

  

 دقيقه 12 اگر. برد را آهنراه تيم پرسپوليس تيم. دقيقاً :ذهاب داريوش

. است عبثي كار شرايط اين در و زمان اين در كنيم لايتهاي و بدهيم نشان

 به را ورزش كه نداشتم تقصير من گويممي را خودم من نداشتيم، تقصير ما

 بعد زمان از ما ورزش توي آمد كه بود سياست اين بلكه زدم پيوند سياست

 - باشيم داشته بيداري و آگاه وجدان اگر – را هاورزشي ما لاجرم و انقلاب از

 هااين پيوند و باشيم داشته توجه جامعه مسائل به و سياست به كرد مجبور

 بشناسانيم مردم به شده انجام ما مملكت در عملي و صوري صورت به كه را

 مرتب كه كندمي وادار مرا كه عاملي بزرگترين مثال عنوان به. وييمبگ و

 در هاخانم حضور عدم كنم صحبت ورزش و سياست پيوند به راجع

 متمدنانه. نيست عقلاني. نيست انساني اين. است فوتبال هاياستاديوم

 كه روزي تا من و است تبعيض كي است جبر كي است زور ك. ينيست

  .زنممي حرف مسئله اين به راجع ستمه حرفه نيا مشغول

  .شود مي زده حرف كم مورد اين در هم مطبوعات در متأسفانه آرش:

  

 اگر و شودنمي آن به راجع صحبتي بگويم، شما به من :ذهاب داريوش

! بدهند جواب آن به مجبورند و كندمي سئوالي ايبيننده بشود هم صحبتي

 هاييگرافيك و داننميم خود يوظيفه را مسئله طرح من كه حالي در

. است پسري صدهزار استاديوم من سر پشت گرافيك الان. امكرده درست

 ما بگيريم؟ كه از را حقمان ما گويند مي و اندگرفته را پنلي خانم تا دو

 اين. نيست آزادي استاديوم اين برسانيم؟ كسي چه گوش به را فريادمان

 سمبل عنوان به پنل اين از من. است پسري صدهزار استاديوم استاديوم

 پوششِ وضع آن با. مملكتم هايخانم حق احقاق عنوان به. امكرده استفاده

 كار در كه آدمي عنوان به دانممي خودم ي وظيفه من را هااين. هاخانم

 هست هم ديگري دنياي كه بگويم، مانجوانان به را هااين بايد هستم ورزش

 مجبور زور با و كنندمي زندگي دارند آنها كه صوري دنياي آن برخلاف كه

 ويديوهاي كه هست هم ديگري آزاد دنياي باشند،يم آن از اطاعت به

 گزارشگر كي عنوان به من اما دهد؛مي نشان را اين خارجي هايفوتبال

  .بپردازم هااين به بايد ورزشي

 جوانان از نيمي كه معني اين به گذاشتيد حساسي نكته روي انگشت آرش:

 بي دليل شما نظر به. محرومند كردن ورزش از باشند، هاخانم كه جامعه

  است؟ علت چه به ها،رسانه اين در موجود مسايل به اعتنايي

  

 از خارج در كه كساني هراس اولين. دارد مختلفي دلايل :ذهاب داريوش

 اين تندهس مطبوعات در اي و دارند راديويي اي و تلويزيوني هايبرنامه ايران

 را وجدانش كه هم شايد. بشوند شناخته رژيم مخالف عنوان به كه است
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 شخصي، دلايل به اما كنند، مخالفت هاعدالتيبي اين با كه باشند داشته

 هاييمسافرت! دارند ايران با كه ارتباطاتي بخاطر) نيست پول منظورم لزوماً(

 اين بيشترش. كنندنمي صحبتي! كنندنمي تر لب! كنندمي ايران به كه

 كه هم مقدار كي و ندارند دردسر حوصله -گويممي خودشان قول از-  است

 دستور به اي شكلي به كنند مي كار آن در كه وتلويزيوني راديو منافع

  .كنندمي تأمين را منافع اين خودشان اي و هاتلويزيون راديو اين صاحبان

 اين بر دستي اي و نظارتي اسلامي جمهوري كه كنيدمي فكر شما آيا آرش:

   دارد؟ هارسانه

 ترس معني دو هر و جبن، و ترس بين هست فرقي :ذهاب داريوش

 شما و افتدمي اتفاقي شود، مي ايجاد خطري كه است اين ترس. دهد مي

 اين جبن. بخورد آتش به دستتان ترسيد،مي. دهيد مي نشان العملعكس

 هراس دچار بيفتد، اتفاق يزيچ چنين است ممكن كه اين فكر با كه است

 واقعيت كه اين نه. ترسيدمي. است دومي اين كنممي فكر من و. شويد

 يا كند ايجاد شانبراي خطري است ممكن اسلامي جمهوري. نه! ندارد

 براي چرا گويندمي كه همين. روندمي جلو روش اين با هااين نكند،

 خطر بايد جامعه، وجدان با آدم كي اتفاقاً. كنيم درست دردسر خودمان

تحصيل شماي و من اگر. كندمي دردسر دچار را انسان كردن، خطر و. كند
 دنياي در شما بكند؟ را كار اين بايد كسي چه نكنيم، را كار اين ،كرده

 تكان و كنيد آگاه را جوان صدها توانيدمي خوب مقاله كي با ارتباطات

نمي نكاه ديگر من. بكنم توانممي را كار همين تلويزيون در هم من بدهيد؛
 عدم مورد در من با كسي وقتي. افتدمي اتفاقي چه پشتش ببينم كنم

 ايران فوتبال در سپاه سرداران حضور اي و استاديوم، در هاخانم حضور

 است من تحليل تجزيه و رسد مي فكرم به كه چه آن من كند،مي صحبت

 اي و خانيقليچ آقاي كه باشم منتظر نبايد. بدهم تحويل مردم به بايد
 متأسفانه اما. بدهم انجام را خودم يوظيفه بايد من. بكند را كار اين ديگري

  بينمنمي هاخيلي در را اين من

 بايد را ايحرفه شرافت. دينام ايحرفه شرافت راآن شودمي واقع در آرش:

 مسئله ديد،كر اشاره آن به كه مسائلي از كي. يپرداخت بدان و كرد رعايت

 كندمي سعي رسدمي قدرت به حكومتي هر است طبيعي. هاستامنيتي

 كار آن متخصص لزوماً كه بگمارد كار راًس در را ستميس با فكرهم مديرانِ

مي استفاده متخصصين از مديران اين آيا كه است اين سئوال حالا. نباشند
 از خارج هايهرسان در كرديد، مطرح كه ايحرفه شرافت اين آيا كنند؟

 و هستند معروف آنجلسيلس به كه هاييتلويزيون راديو خصوصاً كشور،
 از بخش اين در رژيم افشاگري سطح چرا دارد؟ وجود! دارند ورزشي بخش

  است؟ نازل بسيار هابرنامه

   

 هايرسانه احتياط ي مسئله همان اين گويم،مي من :ذهاب داريوش

 بپردازند هم اگر و پردازندنمي مسئله اين به اكثراً كه است كشور از خارج

 يا مجله كه بينيدمي شما. است ايران داخل هايمجله از برداريكپي

 كنندمي انتقاد پيروزي باشگاه رئيس رويانيان از هم ايسنا اي مهر خبرگزاري

 ما براي منتهي كنند عبور قرمز خط از نبايد كه است اين هاآن براي اما

 خط چه هستيم، خارج در كه ما براي. باشد داشته وجود دنباي قرمزي خط

مملكت مردم باشد، مانجوانان سازي آگاه بايد اصلي هدف ما براي قرمزي؟
 در كه ندارد را اين قدرت حكومتي هيچ.  ترسيم مي چه از ما باشد مان

 كنمنمي فكر من. بدهد انجام پليسي كار مردم زندگي زواياي و آحاد تمام

 در ببيند كند مي مراقبت دارد دائم مثال عنوان به اسلامي ريجمهو كه

. است ممكن راندومي شكل به گاهي! گويند مي چه مردم تلويزيون، فلان

 به بايد. بدهم انجام را خودم بايدكار من باشد چيزي چنين هم اگر اما

 ديگري كس كه باشم نداشته اين به كاري جامعه آگاه و بيدار وجدان عنوان

 وحدت، مديريت تعريف فرماييد، مي درست كاملاً شما. نه اي دهدمي مانجا

 كه طور همان باشد نداشته تخصص تواندمي مدير. است هماهنگي و كنترل

 آن در را متخصص افراد كه است اين اش اصلي شرط اما گفتيد؛ هم شما

 است آتاباي آقاي شاه زمان در روشنش مثال. بگيرد كار به حرفه و صنعت

 همه اينها آورد را حبيبي آقاي رسولي، آقاي بان،ديده هوشنگ آقاي كه

 آقاي به. چرخاندند مي را ايران فوتبال اينها. بودند راستش و چپ دست

 از بعد دوران در بينيدمي الان شما اما. گذاشتند مي ارج دهداري پرويز

 اجتماعي زمينه عنيي نشده، تربيت اصلاً شكل آن به متخصصي انقلاب

 مذهبي -امنيتي باشد، متخصصي هم اگر بشود تربيت متخصصي كه نداشته

 ضمن در! دارند هراس امنيتي، و مذهبي غير متخصصين كه اين براي. است

 از قبل زمان در كه انساني هيچ به كنمنمي فكر من! ندارند هم اعتماد

 اصلا. باشند داشته اعتماد بوده متخصص خودش يحرفه و شغل در انقلاب

 دوران در كه نشده مقامي صاحب شغلي هيچ در كسهيچ است كد كي ينا

 را خميني و شاه بحث اصلاً. باشد بوده مقامي داراري هم انقلاب از قبل
 پرورش ها اين كه دهدنمي اجازه كه است سيستم هراس اين. كنار بگذاريم

  .كنند پيدا

 امنيتي رينمأمو و سپاه سرداران همه اين گسيل علت شما، نظر به آرش:

  چيست؟ فوتبال، در ژهيو به ورزش، محيط در

  

 از كه ستهراسي و خودشان به اطمينان عدم علتش :ذهاب داريوش

 در. كندنمي ايجاد اشكالي شانبراي مسجد در تجمع اينها. دارند تجمع

 از ولي ها،خيابان در آيندمي نفر هزار دهها عاشورا در مثلا مذهبي مراسم

 ديگري فضاي فضا چون. ترسندمي استاديوم، در ورزشي آدم نفر هزار پنج

ميي كشت سالن اي فوتبال دراستاديوم كه مردمي شرايط و تفكر. است
 اندشده جمع مسجد و حسينيه در كه مردمي و حسينيه شرايط با نشينند

 به. كجاست خطر دانندمي و شناسندمي را ريشه حكومتيان. دارد فرق

 اين خاطر به اندكرده درست فوتبال در كه ايودهآل محيط مثال عنوان

 هابسيجي گرفتند تصميم كه پيش سال پنج از اتفاقاً و. است مردانه محيط

 خودشان را اين- گفتند خودشان. است شده بدتر بكنند، هااستاديوم وارد را

 بسيجي كي بايد تماشاگر نفر سه دو هر ازاي در كه -گويمنمي من گفتند

 اشاخلاقي خصوصيات با كاري من كيست؟ بسيجي. باشد وماستادي در

خيلي. ندارد ورزش فوتبال كار به كاري او. است نظام وفادار او اما،! ندارم
   بگويم صادقانه توانممي را اين. كنندمي تماشا چي دارند فهمندنمي هايشان

 ار ما هايفدراسيون اكثر و بدني تربيت سازمان تيمسارها، سابق در كه
 از بايد كلان مديريت در كه است رژيم اعتماد عدم از اين. داشتند دردست

 كه ندارد ايرادي گفتيد هم شما كه طورهمان اما. باشد خودشان نفرات

 را متخصصين هااين. بگيرند بكار را متخصصين ولي نباشد متخصص مدير
 دند،نكر تربيت متخصصي دوره اين در كه اين دليل به كيي آورندنمي هم

 در شانعرضگي بي و هست شغل دادن دست از هراس همان كه، اين دوماً

  . مردم مقابل

 فوت از بعد درست و گذشته يدوره در بينم مي كنممي نگاه وقتي آرش:

 افسر من. آمد پيش ورزش در امنيتي مامورين مسئله تختي، پهلون جهان

 شده نييتع شيپ ازي رستانيدب به را خود تا افتمي مامًوريت و بودم وظيفه

 سه ماه در شد قرار. كنم معرفي نور شهر پرورش و آموزش ادارهي حوزه در

 توافق مدرسه رئيس با البته تهران بيايم هم را هفته كي و بمانم آنجا هفته

 از بعد شنبه و باشم تهران در باشگاهي مسابقات براي هاجمعه كه كرديم

 با.  داد من به اينامه مدرسه رئيس ورودم فرداي. كنم معرفي را خودم ظهر

 شهر ساواك ي اداره:گفت  كجاست؟ پرسيدم. آدرس اين به برو گفت خنده

 اين به كاري چه براي پرسيد! فدايي نام به شخصي. آدرس به رفتم. است

 در بايد ماه 18 براي و هستم وظيفه افسر كه دادم توضيح ام؟آمده شهر

 مدرسه به را خود كه ديروز گفت او. مكن خدمت شهر اين پرورش و آموزش

 هم دور شام براي اهالي از كيي يخانه در معلمين با شب كرديد، معرفي

   آقاي! تهران برويد اينجا از فردا شما است بهتر: گفت من به... و! ايدبوده
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 تمام شما خدمت تا گذاشت خواهند حاضري شما براي هم دبيرستان رئيس

 فدايي آقاي همان ماجرا، اين از بعد ماه شش درست دآيمي ادمي من. شود

 سازمان ي محرمانه دفتر رييس اولين كه ديدم بدني تربيت سازمان در را

 كه بود عصار سيف سرهنگ هم ي محرمانه رئيس دومين. بود بدني تربيت

 بدني تربيت سازمان به بود، رفته لو چون. بود ساواك گرشكنجه 13 جزو

 سرپرست عصار سيف همين هم مونترال المپيك رد. بود شده منتقل

 يعني.  علني سرپرست ايران، شناي مربي رشيدپور و بود كاروان ي محرمانه

 خسرواني از شد،مي بدني تربيت سازمان رئيس كسي هر بعد به تاريخ آن از

 و بود علني كيي كه داشتند دفتر رئيس دوتا همه غيره، و حجت تا گرفته
. بود چنين هم شاه ي دوره در كه دهدمي نشان اين. محرمانه هم كيي

 شوند،مي جمع هااستاديوم در مختلف طبقات از مختلف اقشار چون

 تظاهرات بار چندين از بعد اسلامي، رژيم در اما. داشتند وحشت ديكتاتورها

 هاباشگاه در را هاامنيتي نفوذ نفري، صدهزار و امجديه استاديوم در مردم

 محيط معنوي، و مادي منافع به توجه با سپاه سرداران اين و كردند زياد

 فوتبال چون است فرعي اشمادي يجنبه البته. كردند قبضه را ورزش

 كه گفت ايحرفه فوتبال به توان مي زماني من يعقيده به. ندارد درآمدي

 حالي در كند تأمين فوتبال از خودش را هاهزينه و باشگاه ي هزينه بتواند

 تزريق فوتبال محيط به هاامنيتي و سپاه توسط كه است نفت پول ناي كه

 اين به فرهنگي، تاثيرات دليل به كه كرده اعلام هم سپاه خود. شودمي

 كنترل براي سپاه و هاامنيتي بينيممي كه حال. است شده وارد محدوده

 است، كرده پهن نيز فوتبال ورزش در را خودش هايشاخك فوتبال، محيط

 و كرده نظر تجديد خود، برخوردهاي در نبايد تبعيد در ايراني هايرسانه آيا
 مثل - اسلامي رژيم هاي تلويزيون و نشريات انتقادهاي ي شيوه از حداقل

    بردارند؟ جلوتر قدمي - 90 برنامه

  

 مسائل حالا كه تفصيلات و عكس با ديدم را موردي من: ذهاب داريوش

 خودشان. اندكرده هااستاديوم وارد را مذهبي مسائل خودش، جاي امنيتي

 بازي هر براي شود مي انجام تهران در كه بازي هر در كردند اعلام رسماً

 براي فرستند مي هااستاديوم به روحانيت لباس همان با را روحاني 80-70

 ديدم را هاعكس اين من! تماشاگران مذهبي شرعي، سوالات به دادن پاسخ

 كه كسي ايدشنيده كجا شما. گيردمي اشخنده اًواقع ببيند كسي هر و

  ؟!كند طرح را خود سئوال و استاديوم در بيايد دارد شرعي سوالات

 جز كند نمي فكر چيز هيچ به كند مي تماشا فوتبال دارد نشته كه كسي

 هازمينه يهمه در را ما يجامعه كه است وتفريطي افراط همان اين. فوتبال

 فرستادن بفهمند، كه ندارند شعور آنقدر ها اين عني. ياست كرده فلج

 خنده و مسخره يمايه شرعي مسايل براي فوتبال بازي استاديوم به روحاني

 حضور يمسئله و قدرت اعمال يمسئله دانند،مي را اين من نظر به ؟!است

 مهمي فاكتور كي خودش هاخانم حضور عدم مسئله كه طورهمان. است

 مانجمعيت از نيمي به كه داريم قدرت ما كه بگويند خواهندمي كه است

 محيط اون.  قدرته اعمال براي همه هااين! گوييممي زور باشند، زنان كه

 و بسيجي و روحاني هااستاديوم در. اندكرده درست خودشون هم را آلوده
اين! چرخاندمي سردار كي را باشگاه هستند، سپاه و امنيتي مامورين تمام

 كسهيچ كه است كلفت آنقدر مانگردن ما كه گويندمي همه به نددار ها

 جمع حواستان! ماست دست در قدرت همه. شود وارد ما حريم به تواندنمي

  .باشد

 و انساني احساس كوچكترين ورزشي، گرگزارش كي اگر شما نظر به آرش:
 افشاگرانه و جدي برخوردي مسائل اين با نبايد باشد، وجودش در ملي

  باشد؟ اشتهد

  

 ديگر يمسئله. است مهم مسائل از كيي اين. صد در صد :ذهاب داريوش

 به كه نويسندمي قرارداد هااين. بازيكنان مورد در كشيحق. است كشيحق

 اولاً. بدهند باشگاهي سال كي بازي براي تومن ميليون ششصد بازيكني

 كي قراردادها ادني ي همه خلاف بر چون است غيرقانوني قراردادها ي همه
خواريرشوه اين سال هر و بچرخد گردونه اين خواهندمي چون است ساله
 نفر كي با ساله چهار قراردادي اگر شما چون. شود تكرار هاتقلب اين و ها

 قرارداد در تازه،. بكنيد توانيدنمي را صحبتش ديگر سال چهار تا كه ببنديد

 جا همين در كه گذارندمي يگريد قرار صحبت، در ولي نويسندمي را چيزي

 - امكرده تحقيق را اين من - فوتبال بازيكن همين بعد. شودمي خورده پولي

 كه اخير سال دوازده ده همين در. بگيرد را قراردادش كل كه نيامده پيش

 دولتي، هايواسطه تا گرفته دلال از اند،كرده درست را فوتبال برتر ليگ

 بدهند، رشوه و پول كنند، ثبت. كنند الاجرا لازم تا گيرند مي پول زيرميزي

 برايشان كه اين نه بدهند رشوه بايد دولت به وابسته هاي روزنامه به حتا

شش اينها قرارداد اگر عني. يننويسند بد موردشان در بلكه بنويسند خوب
 پولي بي بهانه به هااين يهمه تازه باشد گرفته سال در تومن ميليون صد

كشيحق اين بنابراين. ندارد درآمدي بليط، فروش با كه ايران تبالفو وگرنه
 مورد در. گويندنمي و نويسندنمي آن به راجع و دانندنمي هاخيلي هم را ها

 كرده ورزش روز 10 كه خانمي هر كه. نكرديم صحبتي ما هاخانم پوشش

 و بدهد مانجا ارتفاع پرش تا ببندد خودش دور پتو كي گويندمي او به باشد
 گذشته رژيم در كه اين كما. كند ورزش بتواند تا بپوشد دوشامبر رب كي اي

 حال عين در پوشيدند،مي را روزگاران آن ورزشي لباس هاخانم كه حالي در

 كه اخلاقي غير كار. است قدرت اعمال هااين همه. داشتند هم را نجابتشان

 شما و من مثل هم هااين كه است اين كنندمي ورزشي مفسر سري كي

 همان دلايل به اما بينند،مي و دانندمي را طلاعات و اخبار اين همه

 آن مورد در خواهندنمي كردم مطرح مانصحبت ابتداي در كه چيزهايي

 اصطلاح به كي كه است كاري بدترين اين من نظر به. بزنند حرف

 نشديم استسي وارد ما گويممي هم باز. دهد انجام تواندمي ژورناليست

 محبوب باشگاه دو كردند آمدند كه كاري اولين. شد وارد ما به سياست

 ادبيات همان با غصب گويم مي مخصوصا من. كردند غصب را ايران

 پولساز فوتبال. خواستندمي خودشان كه درآورند شكلي به بعد و خودشان،

 صورت آن در چون كنند سازيخصوصي خواهندنمي كه اين براي نيست

  . دهندمي دست از را آن صد در صد نترلك

  .است سازي تراكتور باشگاه هم اشنمونه آخرين آرش:

  

 اگر ولي.  گرفت سپاه كه بود محبوب هم باشگاه اين بله :ذهاب داريوش

 تاريخ اين از بعد تماشاچيانش تعداد باشگاه اين كه بينيدمي كنيد توجه

 ادگاري اصطلاح به استاديوم در يتراكتورساز هايبازي در قبلاً. كرد فروكش

 مثلا آهنراه با معمولي بازي كي براي - گويندمي خودشان كه– امامشان

 و تاج تيم با را تراكتورسازي تيم بازي الان اما آمدمي نفر 40000
  .آيندمي نفر 10000 حداكثر اي نفر 5000 پرسپوليس

 هااستاديوم به كه مردمي تركيب. است همين هم رژيم قصد البته آرش:

. شوندمي جمع هاتكيه و مساجد در كه نيست كساني تركيب روند،مي

  .دادي من به كه يوقت از سپاسگزارم و ممنون عزيز، داريوش

*  
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  انآرشاوير ملكي

با تشكر از اين كه وقت خود را براي اين مصاحبه به من داديد.  آرش:
تيم آرارات بوديد و آشاوير عزيز، شما يكي از سنتر فورواردهاي خوب 

هاي بزرگ ايران، خواهان  چندين بار هم آقاي گل شديد. هميشه نيز باشگاه
ولي شما تيم آرارات را دوست  شما بودند و مرتب در صدد جذب شما،

گاه به  ها، در باشگاه آرارات تهران مانديد و هيچ ي سختي داشتيد و با همه
ت كه ابتدا خود را معرفي كن فكر ترك باشگاه خود نبوديد. خواهشم اين اس

و براي خوانندگان ما بگو چطور به فوتبال رو آوردي و چطور وارد باشگاه 
  آرارات شدي؟

خيلي ممنون از اين كه به ياد من هم بوديد. براي من افتخار  آرشاوير:
هاي  ورديان و پرويز قليچ خاني كه از بهترين است كه در كنار كارو حق

ام. نه اين كه جلوي شما بگويم كارو شاهد است  شستهفوتبال ايران بودند ن
خاني نديده. به هر حال من  كنم فوتبال ايران هنوز مثل قليچ من فكر مي

هاي  شنيدم كه پر از هيجان و مقام هاي گارنيك و كارو را مي صحبت
خودم، ساده   قهرماني و كاپ و غيره بود ... اما دوران فوتبالِ من مثل زندگي

هايي كه پنجاه سال پيش دوست بودم،  من هنوز با دوست بوده است.
دوست هستم و به آنها وفادارم. هر جايي هم شركت كردم، در دبيرستان و 

ام. دليل اين كه در آرارات هم ماندم به  غيره، وفادار بودم. از جمله خانواده
ايست كه دارم. پيش خودم فكر كردم وقتي  خاطر همين روحيه و فلسفه

ام دو تا گل بزنم، پس  اش را به من داده كه توانسته پيراهن را و مربيآرارات 
ورديان و  هر چيز را كه دارم، مديون اون هستم. خيلي براي كارو حق

احترام قائل هستم ولي به آرارات وفادار ماندند و  ديگران كه از آرارات رفتند
داند كه  هم مي افتخاري براي ارامنه بودند كه رفتند به تيم ملي. خود كارو

بينيم. ما يك  ديگر را مي يكي از بهترين رفقاي خوب من است و هميشه هم
هاي ارامنه بودند. اگر هر كسي  عده ارمني بوديم، تيم آرارات هم فقط از بچه

كرد. به  رفت، تيم آرارات هم بايد تعطيل مي گذاشت و مي تيم آرارات را مي
ي شما  م و هيچ كسي به اندازهدليل همين اعتقادم من در آرارات ماند

داند كه وقتي در تيم آرارات باشي موقعيت چنداني نداري. من با صداي  نمي
هاي كوچك بازي  اي داشتم در آنجا گفتم: وقتي در تيم آمريكا مصاحبه

كرديم و مثلاً با تيم تاج بازي داشتيم اگر احياناً موقعيتي براي گل زدن  مي
هاي  خاني بود، حجازي بود، تمام نخبه قليچآمد مقابل من آقاي  پيش مي

ها هم سه تا گل زدن مشكل بود.  تيم ملي در مقابل ما بودند. آن موقع

شود مقايسه كرد  خواهند مقايسه كنم اما به نظر من نمي گاهي از من مي
شود مقايسه كرد. من هيچ وقت  پاك، يا مظلومي يا كلاني را نمي مثلاً ايران

كنم تا اين قدر كه  كردم و افتخار مي ودم، بايد افتخار ميها نب دنبال رقابت
خواسته در تيم ملي بازي كنم   فوتبال بازي كردم. معلوم است كه دلم مي

خواستم بازي كنم. اين است كه خود شما ميدانيد  اما به هر نحوي نمي
زماني كه آقاي فكري در تيم عقاب بود مرا صدا كرد، مثل اين كه شما هم 

ده بوديد و به او گفته بوديد با من صحبت كند. به من گفت اگر لطف كر
دهيم. به قول كارو ما اون موقع از  بيايي عقاب ده هزار تومن پول مي

كرديم. و او به من قول تيم ملي را هم داد ولي من يك  مان خرج مي جيب
 دانستم اين كه با آرارات شروع كردم و با آرارات هم بايد تمام چيزي را مي

كنم.  سال است با تيم آرارات گلندن همكاري مي 28كنم. همين الان هم 
گري و غيره ... با آرارات  هنوز هم تا آنجايي كه از دستم بربيايد از مربي

كنم. به همين خاطر است كه با آرارات ماندم. تيم آرارات هيچ  همكاري مي
ه عنوان تيم بختانه يكي دو بار انتخاب شدم و ب وقت قهرمان نشد. خوش

تهران بازي كردم كه هنوز هم يادم هست و جزو افتخاراتم هست. من 
هاي مسلمانم مقابل هم بازي  افتخاري كه دارم اين است كه با تمام دوست

  شان هم رفيق بودم.  كرديم ولي با همه

كني چرا كه تو صحبت را  من خيلي خوشحالم از اين صحبتي كه مي آرش:
اي كه بسيار انساني و خوب  عروفيت آوردي در زمينهاز چهارچوبه شهرت و م

است. شما به عنوان اقليت مذهبي در ايران، براي اين كه جايگاه واقعي 
خودتان را در اين جامعه نشان دهيد كلوپي تشكيل داديد به نام باشگاه 
ارامنه و به نظر من كار بسيار خوبي بود. و شما نيز نبايد كاري را كه كردي 

خواهد كه همه كس ندارد. هر  اي مي خود اين كار روحيه !گيريدست كم ب
ي افراد با هم متفاوت است. اين روحيه در شما مثل گارنيك  چند كه انگيزه
ها در آرارات بود ولي در اثر مشكلاتي كه پيش آمد رفت ولي  است كه سال

ي كردم و از تيم كيان برا دوباره برگشت. خود من هم در تيم كيان بازي مي
 ودر باشگاه كيان كه  چند ساليپس از  .تيم ملي انتخاب شدم در بازي

من و غلامرضا مجيد،   مربي يامير آصف روزيتيم ملي بودم  ثايتبازيكن 
تو بهتر  نفع باشگاه كيان باشگاه و مصلحت رئيس باشگاه گفتند: به خاطر

آن زمان  . البته دراست به باشگاه تاج بروي و يك سالي براي تاج بازي كني
تيمسار خسرواني تازه رئيس سازمان تربيت بدني شده بود. من به باشگاه 
تاج رفتم. بعد از پايان قراردادم دوست داشتم بروم تيم عقاب پيش 

فكري كه در حسين فكري. ولي به خاطر مخالفت تيمسار خسرواني با  آقا
ورتي به مرداد عضو سازمان جوانان حزب توده بود، تنها حاضر شد در ص 28

من به پاس رفتم و سپس به  من رضايت نامه بدهد، كه به تيم پاس بروم.
عقاب. زماني كه عقاب منحل شد، به تيم دارايي رفتم و پس از دو سال كه 

براي شش ماه به پرسپوليس رفتم. رفتن من به  ،در دارايي بازي كردم
در خاطراتم هاي مختلف هر كدام به خاطر مسايلي بود كه اميدوارم  باشگاه

به طور مفصل به اين مسئله بپردازم. ولي اين نگاه تو دقيقاً نگاهي انساني 
است و خودت خوب تشخيص دادي كه بايد آنجا بماني. هميشه هم خوب 

هاي فراواني هم  هاي آرارات بودي و گل بازي كردي. هميشه جزو ستاره
راضي  ي كه كردي،. حالا سئوالم اين است كه آيا با گذر زمان از انتخابزدي

  هستي؟

  

بسيار خوشحالم بخصوص الان. چون الان در بين ارامنه و  آرشاوير:
برم.  اي دارم كه لذت مي زيادي دارم. يعني رابطه ام احترام دوستان غيرارمني

كشم. هر كاري به هر  كنند كه خجالت مي ارامنه طوري به من لطف مي
كنم نود درصد مردم  دگي ميحال بازدهي دارد من الان در اجتماعي كه زن

ي پاكي بوده. اولين مربي من  اي كه داشتم فلسفه عقيده دارند كه فلسفه
من شد. بعد گارنيك محرابيان و امير   برادرم بود. بعد آقاي تيموريان مربي

  آصفي مديونم. گارنيك هم كه هر  شان بخصوص امير آصفي. من به همه
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ش پيش آقاي گارنيك محرابيان است از ارمني به هر جايي رسيده سرِ نخ
گري يادگرفتم. بعد مربي  كردن، از او مربي جمله خود من كه غير از بازي

آصفي كه  ي اينها را مديون گارنيك هستم. بعد هم امير آرارات شدم كه همه
به ما درس زندگي داد از هر نظر. از اين كه با ايشون چندين سال كار 

ن معلم خوبي بود. من موقعي هم كه از شاه عزيز كردم. امير آصفي براي م
شانزده سالم بود.  - گفتند برويد چون به قول شما خودشان مي -آمدم آرارات
ام دوسال بزرگتر است. بعدش برگشتم شاهديز و سه سال  شناسنامه

كنند كه من در آن  گري كردم. الان اينجا دارند يك كلوپي درست مي مربي
ني كه از فوتبال دارم، هنوز هم  ي دوستا كلي همهكنم. به طور  شركت مي

دارم براي اين كه هيچ رقابتي نداشتم كه مثلاً بروم در زمين فحش بدهم، 
كردم فوتبال را براي  اي نبودم. من فكر مي پول بدم، پول بگيرم در هيچ مايه

  كنم. اش هستم، بازي مي اين كه عاشق

انيستي، نگاهي انساني است با اين نگاهي كه داري كه نگاهي اوم آرش:
اي كه الان وجود دارد چه در ايران و چه در خارج، در  ي فوتبال حرفه درباره

زند چه فكر  مقابل اين فوتبال كه پول و قرارداد حرف اول و آخر را مي
  كني؟ مي

  

خواهم بزنم به نظر خودم همه حرف را  اين حرفي را كه الان مي آرشاوير:
لان بازيكناني مثل رونالد و مسي، بازيكنان خيلي خوبي ام. به طور كلي ا زده

شود. فكر  كشم تا ببينم مسي چطور موفق مي هستند. من دارم خودم را مي
شود. متأسفانه در  كنم آن بازيكني كه اخلاقش خوب نباشد، موفق نمي مي

زمان ما هم بودند كه در مقابل تماشاچي خوب بودند اما پشت سر به همه 
تون و  دادند. من همه بازيكنان يادم نيستند. شما رو به خاطر بازي ناسزا مي
آورم مظهر  اي كه با هم داشتيم. مثلاً كلاني را هر وقت به يادمي دوستي

  اخلاق بود. تا آنجايي كه من با او تماس داشتم و ديدم براي همه الگوي 

ه آن كنم الان اين پولي كه آمده وسط باعث شد اخلاقي بود. من فكر مي
شنوم البته ما آنجا  تقريباً اين طوري كه مي -دوستي، اخلاق، احترام متقابل 

شنويم، احترام  آيند و مي هايي كه مي نيستيم كه از نزديك بدانيم اما از بچه
اي شده يك دفعه پول  شان نيست. فوتبالي هم كه آمده و حرفه متقابل بين

ه و يك دفعه صد آمده تويش مثل كسي است كه در عمرش پول نديد
ها  شود. اين برد! اين فرد نود در صد بدبخت مي ميليون دلار از لاتاري مي

گري خيلي بالا، سه  اي اند به حرفه اند از آماتوري رسيده هم يك باره آمده
گويند  آيند مي ها كه از ايران مي ميليون و چهار ميليون. بگذريم كه خيلي

اش مال خودشان نيست، زد و بندهاي  گيرند همه اين پولي كه اينها هم مي
گيرد، بايد بازيكن  بيرون است. بازيكني كه سه ميليون و چهار ميليون مي

دوست و انسان دوستي باشد كه اين پول را ول كند و به خاطر  خيلي ميهن
آيد  كرديم. يادم مي باشگاهش، خودش را نفروشد. يعني ماها اين فكر را مي

اصلاً  –چ پايم ضربه ديده بود رفتم پيش زركشبا تاج بازي داشتيم من م

 -كنيم چون امكاناتش را نداشت باشگاه در جريان نبود كه ما چه كار مي

رفتم پيش زركش او باندپيچي كرد و درست كرد كه رفتم سرِ زمين. ولي 
  نشيند تا  رود كنار زمين مي اي تا پايش طوري شود مي الان بازيكن حرفه

اي شدن، به فوتبال ما  يرد. به نظر من اين نوع حرفهسال ديگر پولش را بگ
لطمه زده. تا انجايي كه من شنيدم آن تعصب و احترامي كه زمان ما وجود 
داشت الان وجود ندارد. اين باعث تاسف من است. اميدوارم روزي برسد كه 

ام  جايي كه من ديده مان بيايد به همان سطحي كه بود. تا آن تيم مملكت
مان در مقايسه با كشورهاي خليج كه همه پيشرفت  فوتبالالان سطح 

طور كه  ايم. همان ايم يا عقب رفته اند ما يا همان سرجاي خودمان مانده كرده
شناسيد زمان شاه هم وزير و نخست وزير نبودم، ورزشكار بودم و  مرا مي

اي داشتيم با صداي آمريكا  دنبال اين چيزها نبودم. حتا يك بار مصاحبه
كنند. من گفتم ببينيد اين  كشي مي گفتند الان دارند حق ستان ميدو
كشي و پيراهن تيم ملي را با شرايطي به اين و آن دادن تازگي ندارد.  حق

دانند من هيچ موقع  آيد شما هم تاجي هستيد همه مي زماني كه يادم مي
ني ام ولي بازيكنا نزديك شما نبودم يعني در سطح شما و پروين بازي نكرده
كردند. حالا من  كه ذخيره تيم تاج و پرسپوليس بودند در تيم ملي بازي مي

چون هدفم نبود هيچ وقت سعي نكردم به هر قيمتي وارد تيم ملي بشوم. 
اما پيراهن تيم ملي را خيلي ارزان فروختند يعني به حراج گذاشتند. از 

 جا نيستم اما مطمئن هستم همان زمان شاه تا حال. الان من آن

هاي بزرگ ببندند و  توانند قراردادهايي با تيم هايي هستند كه مي نورچشمي
ها به عنوان هديه اين پيراهن  پيراهن تيم ملي نصيبشان بشود. به خيلي

ها ادامه  ها و ناحقي بازي شود. اينها دردهايي بوده كه اين پارتي داده مي
كه فوتبال  داشته تا الان كه ظاهراً بدتر هم شده و نتيجه اين شده

  مان به اين وضع افتاده است.  مملكت

 گو با من. و * آرشاوير عزيز، خيلي ممنون از پذيرش اين گفت
  

*  
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  خدابخشيان مانوك

  .گذاشتيد من اختيار در مصاحبه، اين براي كه وقتي از ممنون  آرش:

 سعي سياسي، قدرت گرفتن با انقلاب فرداي از ايران اسلامي جمهوري 

 حذف بود، آفرينشادي ايران مردم براي گذشته از كه چهآن  هر است كرده

 براي آفرين شادي هايزمينه ترينمهم از كيي فوتبال محيط و ورزش. كند

 خاك و كردن اسلامي در سعي اسلامي رژيم كه بود ورزش طرفداران

 قدرت به تازه ملايانِ. داشت دوستان فوتبال خوب خاطرات بر پاشيدن

 بودند، مردم توجه مورد و شده شناخته محيط ناي در كه كساني با رسيده،

 و سرشناس مربيان و بازيكنان بر علاوه. ندارد و نداشته سازگاري سر
 با همكاري به حاضر كه ورزشي خوب گزارشگرانِ و مفسرين مردم، محبوب

  .نبودند امان در توزيكينه اين از نيز نشدند رژيم اين

 خوب گزارشگرانِ از كيي وزلو،گقره زاده،روشن و بهمنش كنار در شما

 مانوك: بگوييد ما براي چيز هر از قبل. بوديد گذشته در ايران ورزشي

  شد؟ كشيده گزارشگري و فوتبال ورزش به چگونه كيست؟

  

مي تصوير كي و دريچه كي از هميشه را فوتبال من :خدابخشيان مانوك
 چهارده موقع آن در من. بود مجله كي روي كه بينممي تصويري از. بينم

 را اروپا و بود خوانده درس امريكا در كه بودم آشنايي يخانه در و بود سالم
 هلن فيلم تبليغ مجله روي عكس كه كردممي نگاه را ايمجله. شناختمي

 دست به ساك بازيكن دو از بود عكسي مجله آن درون اما. بود تروا اسب و

مي را ها آن از كيي چون شد، جلب توجهم من. اتوبوس كي كنار در
 وسط پوشكاش عكس چرا. كرد پيدا مفهوم برايم عكس. پوشكاش! شناختم

 دارند بازيكن دو اين گفت. كند ترجمه خواستم آشنا آن از است؟ مجله اين

 آن فوتباليست ترينبزرگ. تبعيد به بروند كه شوندمي پياده اتوبوس از

 عكس چون ناكجاآباد؟ به رودمي و شودمي پياده اتوبوس از دارد چرا! دوران

 يبچه وقتي. داشتم علاقه فوتبال به زمان همان از من و. گفت مي را همين
مي عشق وقتي كني،مي بازي فوتبال خاكي هايزمين در و هستي آبادان
 پرويز با برود جاسميان حميد و ملي تيم برود برمكي حميد كه كني

. بود مهم برايم مجارها زيبا ديدگاه و مجارها و پوشكاش پس دهداري،

. كردممي ارنج تيم سالگي 16 در. گرفتم ادي را بازي هايسيستم زود خيلي

 براي. بودم بلد خوب را بازي هايسيستم. گذاشتمنمي تيم در هم را خودم

 اين هميشه اما. اتاقم توي گذاشتم و بريدم را مجار تيم عكس آن همين

 داشته ارزش قدر اين فوتبال بايد چرا كه كردمي جلب را توجهم مسئله

 مطالعه وقتي بعد برود؟ تبعيد به زمان، تيم ترينبزرگ كاپيتان كه باشد

 مقابل در كه مردم براي شد ايانگيزه مجار بزرگ تيم اين چگونه كه كردم

 داغان را هاآن كردند بازي هاانگليسي با مجارها وقتي ؟!بايستند شوروي

. ستديگري يانگيزه كي فوتبال ديدم من. بردند 3 به 8 نتيجه با و كردند

 ارزش كي اما ست،خاكي زمين در گانهبچه بازي كي كه است درست

 چون و بود سياسي فوتبال به هميشه نگاهم من همين براي. دارد ديگري

 كه بودم اين دنبال هميشه بودم شده بزرگ سياسي خانواده كي در خودم

 خواستممي خودم چون كنم؟ استفاده را اين اريابز لحاظ از توانممي چگونه

 نتيجه در. كنم استفاده ابزاري لحاظ از امياسيسي هادگاهيد با را آن

 صورت به آن از تواندمي هم دولت و حاكميت عنيي رقيب كردممي احساس

 و داشتم تسلط ارمني زبان به كه داشتم را بخت اين. كند استفاده ابزاري
 آنها نوشت،مي روسيه فوتبال يباره در و آمدمي روسيه از كه هاييروزنامه

 را اخبار بتوانم كه بودم مسلط قدر آن انگليسي زبان به. كردممي مطالعه را
 كلاس رفتم بفهمم، بهتر را فوتبال بتوانم كه اين براي حتا. كنم دنبال

 اما. بخوانم را فوتبال فرانس اي اكيپ يمجله بتوانم تا دوستي پيش فرانسه

 مثل فردي كه اين از غير به فوتبال اين ببينم كه بودم اين دنبال هميشه

مي كه كردممي صحبت كسي با من. دارد ديگري نقش چه سازد،مي را پله
بخش من ،2004 جهاني جام براي كند درست ايويژه گزارش برود خواست

 پله ينا گفتمي فرد اين. گفتممي برايش را اشاقتصادي و سياسي هاي

 گذاشت را برزيل پله كه گفتم او به من شناسند؟مي را او همه كه كيست

 بنابراين. بود برزيل در عامل ترينمهم پله قهوه، از بعد. جهان ينقشه روي

 اي باشي شناگر اي بايد هستي آبادان يبچه و داري را نگاه اين شما وقتي
 نگاه طور اين وقتيچه را فوتبال من. نداري ديگري انتخاب. فوتباليست

 سه چهار اي  چهار دو چهار اي بنديممي ام دبليو را تيم رويممي كه نكردم

 عدالت يفرشته مثل داره عدالتي فوتبال بودم معتقد هميشه من سه،

 فوتبال در شما گاهي كه چرا است بسته هميشه هم هاشچشم. امريكا

. بپذيري مجبوري را لتيعدابي اون اما! عدالتيه بي كه بينيمي چيزهايي

  .بپذيري مجبوري شما ولي شهمي فوتبال در هاييعدالتيبي هم هنوز

 را ورزش و فوتبال كه اين به رفتن براي كردي آغاز نكته اين از آرش:
  كني؟ تفسير

  

 كي كرديدمي فكر آيا. بوديد بازي اين در من از زودتر خودتان شما :مانوك
 كي ما. نداشت وجود اين امكان دقيقاً يايد؟ب فوتبال اين در مفسري زماني
  .داشتيم بهمنش عطا

  زادهروشن كي و آرش:

  

خانه به را اپرا پاواروتي. بود پاواروتي مثل من نظر به بهمنش عطا :مانوك
 هند و ايران بازي در خودم من. را فوتبال بهمنش عطا و برد مردم هاي

 چون! كنم كار چه مدانست نمي خوشحالي از زد گل برمكي حميد وقتي

 كردند فكر مادرم و پدر كه كردم خوشحالي قدر آن. بودم او جوان دوست

 تجربه روي. دادمي ما به را امكان اين كه بود بهمنش اين و امشده ديوانه

. هاخارجي در حتا نديدم، كار اين در بهمنش تسلط به آدمي من گويممي

 بهمنش مثل آدمي و امدهكر كار هم هاانگليس وي تي ونايتدي در من

 را ادبيات. بود سياسي آدم اولاً چون بود كار اين در اياعجوبه او. نديدم
مي من از بهتر شما شناخت،مي خوب را تاريخ. شناختمي خوب خيلي
 ديدم مي رفتيم مي سفري هر. داشتيد هم با خاصي هاينزديكي زيرا! دانيد

  .خواندمي كتاب بهمنش

مي تبعيد به كه مجله آن در پوشكاش عكس ديدن خاطر به شما آيا آرش:
  كرديد؟ پيدا كشش فوتبال مفسري و گزارشگري به رفت،

  

 رد مرا ولي دادم امتحان حقوق دانشگاه در رفتم دوبار من. بله :مانوك

 به استادي بعداً كه بودم زده هاييحرف آبادان حقوق دانشگاه در. كردند

. است كرده گشاديدهن حد از بيش نشگاهدا در شما پسر بود گفته پدرم

 چرا: گفتم چرا؟: گفت. ملل سازمان كل دبير بشوم خواهم مي گفتم من بله

  بشوند؟ جدا هم از بايد جنوبي و شمالي كره چرا ويتنام؟ دو بشه ويتنام

  ؟! نزنيد گنده هايحرف و بگيريد را زبانتان جلوي شدنمي آرش:

  

 را سيستم آن ساختار و فوتبال محيط در دآمدي بعداً خودتان شما :مانوك
 حالت دو پس كرد؛ توان نمي سياسي كار كه شود مي متوجه آدم. ايدديده

 و مخالفينش با بروي اي و كني كار هاآن با و سيستم با بروي بايد اي دارد
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 حزب جزو پدرم كه بودم شده بزرگ ايخانواده در كه من. حزبي هايگروه

 و نكند اشحزبي هايبازي وارد را ما كه بودم خواسته او از من! بود داشناك
 خواهيدمي جوري هر برادر دو شما: گفت داشت كه كلاسي يهمه با او

 توانستيمنمي ما بنابراين. باشيد داشناك نيستيد مجبور و كنيد زندگي

 و حزب به اعتقادي اصلاً من. هاچريك در برويم اي و بشويم ايتوده برويم
  .ندارم ديبن دسته

 غيرقانوني گذشته، رژيم زمان در احزاب مبارزه كه است اين واقعيت آرش:

 با. بود رستاخير حكومتي و آزاد حزبِ تنها هم، سلطنت عمرِ اواخرِ در. بود

 بود، غيرقانوني اجتماعي عدالت و آزادي طرفداران هايكتاب اكثر كه آن

 جنبش. داشت يانجر جامعه در ممنوعه هايكتاب چاپ و مبارزه ولي

 و متعهد هايانسان. كردندمي را خود كار متعهد فكرانروشن و دانشجويي
 هم حزبي و بودند اجتماعي -سياسي مبارزان يجرگه در كه بودند منفردي

  . نبودند

  

 اين ملي تيم هايبازيكن ايعده با بعدها من. پذيرممي را اين من :مانوك

 و كردندمي بازي هنرمندان تيم در. شمبا دوست نزديك از داشتم را فرصت
 با هااين كردم احساس كه بود جالب خيلي برايم من. داشتيم هاييملاقات

 و داشتند، چپ هايگرايش شانهمه كردندمي بازي تاج تيم در كه اين
 هااين چرا كهنيا و بود جذاب برايم كه كردندمي تعريف من براي چيزهايي

  . كردند عمل گونهاين

 من. فوتبال شدن مربي نه فوتبال، كردن بازي نه اما بود من زندگي فوتبال

 اتفاق ما براي افتاد اتفاق مجارها براي كه ايحادثه كردممي حس هميشه

بازي كه نبود مهم برايم. برو را خط اين گفتمي من براي نفر ك. يافتدمي
. كردم تفسير بالفوت و گشتم را كشور چهار و چهل اي كردممي گزارش را ها

 در ديگر كه1994-1995 سال در وقتي و بودم حادثه اون منتظر هميشه

 رايگان يمجله چاپ كار در بودم رفته و كرده رها را فوتبال و نبودم فوتبال

 در من گفت و زد زنگ من به افشارقريب پرويز روز كي آنجلس،لس در

 وقتي. امخريده را ششپخ حق را ژاپن و كره عراق، ايران، بازي 18 كانال

مي را نفر دو فقط بازيكن 16 از كنم گزارش را هابازي كردم شروع و رفتم
 مي ايران تيم وقتي بعد سال دو. درخشان و استيلي حميد. شناختم

 افشار قريب وتلويزيون ايران راديو در را اين آمدم من فرانسه برود خواست

 امريكا و آنجلسلوس در كه ودب جالب بسيار  براشون هابچه. كردم گزارش

 براي كردند مصاحبه همه استيلي دايي، علي. كنندمي مطرح را اينها دارند

 كي شدن مطرح اين آنها براي. بود جهاني جام از ترمهم آنجلسلوس آنها
  . بود ديگري يانگيزه

  نبودند؟ مطرح لحظه آن تا هاآن عنيي آرش:

  

 جهاني سطح در حالا ولي شناختند مي ايران در فقط را هاآن. نه :مانوك

 آنجلسلس كه نكنيد نگاه: معتقدم من هم هنوز ببينيد. شدندمي مطرح

. كنندمي بازي بد. است آنجلسلوس از ايران نجات هم هنوز كرده سقوط

 خواهد سقوط رژيم خيابان، در بياوريد را آنجلسلس درست هايآدم شما

  .كرد

 اسلامي خوارانآدم و كرده سقوط بليق حكومت كه است سال 34 آرش:

 خواهد سقوط حكومت گوييممي كه است سال 34 و هستند حكومت در

 ايران در اتفاقي باشد قرار اگر كنيدنمي فكر! آنجلسلس از همآن و! كرد

   بود؟ خواهد داخل در و ايران داخل مردم خود دست به تنها بيفتد،

  

 كه بود مهم برايشان هابازيكن آن گويمب خواهممي را اين. نه نه نه :مانوك

 من. شدند كارتيگرين آمدند بعداً هم شانهمه شوند، مطرح آنجلسلس در

 مانوك گفتندمي راديو در من قديمي كارهم دو كردم گزارش وقتي

 جمهوري اعدام يهاجوخه مأمورين افشار قريب پرويز و خدابخشيان

  . بود شهر اين در تناقضي چنين عنيي. كنندمي مطرح جااين در را اسلامي

 ابزارهاي از كيي و شريف بسيار يوسيله كي فوتبال من نظر به آرش:

 تعاونِ و اتحاد يمسئله بازي اين در. كشورهاست تمام در مهم هايتجمع

 براي. نيست آيندخوش ديكتاتورها براي اين و. زندمي را اول حرف جمعي،

 هدف كي براي جامعه، مختلف طبقات از مردم اقشار فوتبال تماشاي

 پليس، پاسدار، فقير، و دارسرمايه تاجر، و كارگر آيند،مي گردهم مشترك

. ترسندمي گونيناهم اين از ديكتاتوري هايرژيم. حكومت مخالف و بسيجي

. اندكرده كه چنان. كنندمي كنترل را محيط اين نيرو تمام با همين براي

 هاي،امنيتي و سپاه سرداران توسط نفتي لارهايد كردن واريز با حكومت

 غيره و كارت گرين دنبال كه دوستاني. درآورده كنترل تحت هم را بازيكنان

 دوست را آنجلس لس كه است مبادايشان روز براي هاتن هستند، و بودند

  .كرديد گزارش را هاآن بازي شما كه خاطر اين به نه. دارند

  

 را كار خودش، زمان در بايد. نكنيم دخالت و يستيمبا كنار نبايد ما :مانوك
  بگذاريم تأثير و بگيريم بدست

   ؟!دخالتي چگونه اما! هستم موافق شما با هم من آرش:

  

 سال سه دو بار، كي وقت چند هر من. بسازيم را خودمان بايد اول :مانوك

 دثحوا. هشتاد دهه به كنيم نگاه. برگشتم و كرده مطالعه. امشده ناپديد

 زير رفت خميني چون كنندمي فكر همه شودنمي تكرار روز هر تاريخي

 را كسي برداريم اگر پس. شد انقلاب خورد، سيب لوشاتو نوفل درخت
 چيزي چنين نه! شودمي انقلاب حتما فردا لوشاتو، نوفل درخت زير بگذاريم

 رويدب شما. كنيممي انقلاب بار كي روز چند هر حالا تا مشروطه از. نيست

  . خواهيممي چه نيست معلوم. كنيد مطالعه

 كرد مصاحبه من با دنيا يمجله ترينبزرگ وقتي باشم نكرده كاري هيچ اگر

روزنامه اين و. برادرش و خبيري حبيب يقضيه دنبال برو گفتم بهش من
 به و برگشت بعد. كرد ملاقات تهران در را بزرگ خبيري حبيب رفت نگار

 حبيب ولي ننوشت، بيشتر خط دو. بود كي بيريخ حبيب كه گفت من

  . مانده تاريخ در خبيري

 نگاه خبيري حبيب ادي زنده مسئله به ديگري زاويه از توانيممي آرش:

 هم آن، از پس و است كرده اعدام را خبيري حبيب اسلامي جمهوري. كنيم

 خاطر به بايد اسلامي جمهوري واقع در! شده مرتكب را 67 بزرگ عام قتل

 هر به مرتبه يك اما،! شود محاكمه است بشريت عليه كه هاجنايت اين

 ما يوظيفه. بريممي استراليا در ما فوتبال معجزه با -شما قول به - دليلي

 افشاي ا! ياست تبعيد در هابازيكن نمايش و تيم اين تبليغ ها،تبعيدي

 جنايات گريافشا راههم به تبعيد در بازيكنان تشويق اگر رژيم؟ جنايات

  اسلام؟ جمهوري اي بريممي ما را تبليغ اين سود نباشد، اسلامي رژيم

  

  . بريممي ما نه :مانوك

 فرانسه، جهاني جام در: كنيد توجه هم نمونه اين به نيست بد پس *

 در را خود هواداران از زيادي تعداد مجاهدين سازمان ايران، بازي روزهاي

 تعداد نيز رژيم. دادندمي شعار حكومت دارانمسرد عليه بر و بسيج استاديوم

 در و آورده فرانسه به هواپيما دو با را سپاهيان و هاامنيتي از زيادي

 مسافرت ايران به بار سه دو سالي كه ايراني تماشاچيان كمك به استاديوم

 شيوه و سياست با من كه اين. پرداختند مجاهدين با مقابله به كنند،مي

 بود آورشوك برايم چهآن اما،! است روشن هستم، مخالف ينمجاهد برخورد

 به تلويزيون صفحه بر ملي تيم بازيكنان زننده و كثيف حركات و برخورد

! بود گرفته شكل حكومتي عوامل با بستگيهم در كه بود مجاهدين هواداران

 جام از قبل ديگر نمونه. برد سود هابازي از كه بود اسلامي جمهوري اين و

 آلمان، به مسافرت از قبل ايران ملي تيم كاپيتان كه بود آلمان هانيج
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 و خدا كمك به«بود اميدوار و داد هديه نژاد احمدي به را تيم پيراهن
 ديدن براي ها،بازييي نهاچهارم كي اي و فينال در ايشان» غيبي امدادهاي

  .كنند شركت ايرانبازي

  

  ... ولي درسته ديدگاهتان شما: مانوك

 بحث اين زيرا ببنديم، جاهمين را حرف بخش اين بديد اجازه اگر رش:آ

   ؟!ستطولاني بسيار

 براي ببين. بود ايران فوتبال تاريخي تقدير و سرنوشت گويممي من :مانوك

 براي بود تيپيخوش پسر. بود قايقران نسل، آخرين گفتم شما به من همين

. كنيم تبليغ را رژيم بوديم امدهني ما گوييمي درست دقيقاً. نبودند مهم من

 از بعد. نكرد مستقيم دخالت ملبورن از قبل تا نكنيم اشتباه هم را رژيم

 اسلاميسم بنگ، بينگ روز آن عنيي داد رخ جهاني جام در كه انفجاري

 اين بدون( آنجلسلوس بيلدينگ فدرال همين در. آمد ايرانيسم و شد كشته

. نگهداشت زنده مرا فوتبال.) خوابيدم تمرف من چون! بگويم گزارشگر من كه

 ريختند باشند، فوتبال در كه اين بدون ايراني جوان هزار هشت ببينيد

اين بود آمده اول پليس. ايران ايران زدندمي فرياد و بيلدينگ فدرال جلوي
 بردمي كه تانتيم چطور شما. برده ما تيم بود گفته كيي بعد. بگيرد را ها

 را اين خواهممي من. ايران بگوييم آمديم ما زنيد؟مي آتش ماشين رويدمي
بازي از موقع به آخوندها كه طورهمان ديد را خطر زنگ زماني رژيم بگويم
مي فكر شاه چون. خواباندند را شاه و كردند استفاده شما استرالياي هاي
 را اسراييل ما باختند اسراييل به هاعرب. منطقه ژاندارم استشده كرد

. زديد اسراييل به شما كه توپي از. خانيقليچ توپ با كي؟ توپ با. برديم

 هايشانه سوار شاه. برديد را اسرائيل شما. ببريد را بازي خواستيدمي شما

 اصلاً را تاريخ بازي، آن. شدند شما هايشانه سوار هم آخوندها و شد شما

  گويم؟مي درست. كرد عوض

 سال انقلاب و بود 1347 سال اسرائيل اناير بازي! نيست درست اصلاً *

 ساله 2500 سلطنت كه 1357 سال انقلاب! بعد سال ده ،1357

مصاحبه در بايد كه دارد ديگري عوامل و دلايل! كرد سرنگون را شاهنشاهي
  .پرداخت آن به ديگر يي

  

 آن با را فوتبال وقت هيچ من. است همين در شما اشتباه. نه نه نه: مانوك

  .كنمنمي جدا هم از هست برش و دور كه متافوري

  . كرد جدا هم از نبايد است درست اتفاقاٌ آرش:

  

   آمد ايرانيسم و شد كشته اسلاميسم گويممي من :مانوك

 بود، مهم بسيار ايران داخل مردم براي عزيزي خداد گل با ايران برد آرش:

 يديگر يمسئله اي و ايرانيسم گشته شدن اسلاميسم و زنده شدن براي نه
 را شادي رقص و بيايند هاخيابان به كه كردند پيدا فرصت مردم !خارج در
 پاسداران، و هابسيجي اكثر. بگذارند نمايش به اسلام پاسداران روي در رو

. نداشتند دخالت جرات و بودند ايستاده تماشا به كه بودند ايبازنده ناظرين

 علنيِ رقصِ و شادي و رشو همين و شادي؛ و بود شور پارچهكي ايران

 رژيم سركوب عوامل چشم در بود خاري حكومتيان، مقابل در جوانان

  .اسلامي

  

  دقيقاً :مانوك

 و خود بالاتنه كندن با جوان دختران تهران، نقاط اكثر در روز آن در آرش:
  چي؟ عنيي اين. رقصيدندمي و پرداخته كوبيپاي به بدن، آميزيرنگ

  

  چي؟ عنيي خب :مانوك

 ضمن در و. دارد اهميت بسيار مردم تجمع براي فوتبال كه عنيي :رشآ

  .است مهم بسيار كردن استفاده آن از چگونه

  

  

  

  

  .گوييممي را همين دو هر ما. گويممي را همين هم من :مانوك

 خارج با داخل در تفاوتي چه ببينيم بايد شودمي گفته اين وقتي! نه آرش:

 بدون خودش ملي يمسئله براي را اين كندمي دهاستفا آيدمي خارج. هست

 در كه طوري به. كشدمي خيابان به را هاجوان و كردن؛ فرهنگي كار هيچ

 جمهوري هايخانهسفارت دم سياسي، هايپناهنده از خيلي هايبچه اروپا

 در تا بگيرند را اسلام جمهوري رنگ سه پرچم تا بودند كشيده صف اسلامي

  .بپيچند خود به را آن مسابقه روز

 كشور از خارج جمعي ارتباط هايدستگاه ترمهم همه از و مادرها، و پدر آيا

 يباره در جوانان اين به! دانندمي اسلامي رژيم اپوزيسيون را خود كه
 اين كه اين براي آيا ؟!اند داده را كافي توضيحات اسلام جمهوري جنايات

تلويزيون راديو تمام كه است كافي ،روندمي ايران به باركي سالي عزيزان
 باشگاهي مسابقات يهمه و بياندازند راه ورزشي برنامه آنجلسلس هاي

 به آمريكا بر ايران پيروزي روز تا بدهند بخوردشان روز و شب را ايران

 نداشتن، رژيم جنايات به كاري و گفتن، ايران ايران با و بريزند هاخيابان

وطن شعار سخت كه وطن از دور هايتبعيدي ام وظيفه پس ؟!كنند شادي
 رژيم اين با مبارزه و افشا در دهيم،مي» ايرانيسم« شما قول به و پرستي

  دارد؟ قرار رفتار اين كجاي سياه،

   

 همين دارم الان من. نكيند چيزها اين قاطي را من اصلاً. وي لاو آي :مانوك

  .گويممي شما به را

 درست دقيقاً. داديم انجام موقع به را هنگام به سياسي بازي كي آمديم ما

رسانه يجامعه لحاظ از مانده عقب و هرت شهر كي آنجلسلوس. گوييمي
 و گنجي اكبر مثل هايشفرستاده اسلامي جمهوري كه طوريهمان. ايست
 فرستادن اي و. شوند مي قهرمان و اينجا فرستدمي را..... و عبادي شيرين

  !!مدحي سردار مانند اپوزيسيون، درون هايشنيتيام و سپاهي مأمورين

 روز كارت گرين گرفتن براي تنها كه هايشفوتباليست طورهمين و آرش:

  .هستند آمد و رفت در مبادا

  

 ورزش طرف به كه جديدي نسل. موافقم شما با دقيقاً جااين در من :مانوك

 من. زندمي را اول حرف پول كه شده پيدا بازاري كي است كرده فكر آمده

 زدم، حرف جهاني جام هايبازي از و تپش تلويزيون در رفتم كه بارياولين

 كه طورهمان ايران نسل دو. تپش روممي چرا من كه كردند تعجب هاخيلي

مي همه زدممي حرف شماها از من وقتي شناختنمي را ما كرديد اشاره
 اين من حرف. بزنيد حرف كريمي علي آقاي از را گذشته كنيد ول گفتند

  ....  داشتند آرزو كه جديدي هايآدم موافقم شما با من بله. است
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 و منصور تا عقيليف عارف، داريوش، از داشتم هنرمندها تيم كي من ببيند
 يهمه كه بود اين ديدممي آنجا كه زيبايي چيزهاي از يكي. آمدندمي پويا
 پيراهن هميشه فرزين. بشوند فوتباليست روزي كي داشتند آرزو اينها

 زدمي كه دريپ ك. يبود پروين علي عاشق چون پوشيد مي را هفت شماره

 بشود كه بود اين آرزويش اندي نه؟ بود پرويني علي: گفتمي گشت برمي

 تيم در را خودشان هنرمندها تيم مجازي دنياي اين در. خانيقليچ پرويز

  . موافقم شما با من هبل. دارد را بدي اين آنجلسلس. ديدندمي ملي

 بهشان. امكرده ايراد دارند ورزشي هايبرنامه كه هاييبچه اين به اكثراً من

 و هارسانه اين در آمديد وقتي كه بوديد افتادهعقب قدرآن شما امگفته
 و كنيد كمك فوتبال به بياييد كه اين جاي به گرفتيد را امكانات بهترين
 تانكدام هيچ تنها نه كنيد، افشا و نيدك بحث را كشور فوتبال مشكلات

 اسپانسر گرفتن و  ستد و داد قصد كه اين خاطر به بلكه نكرديد چنين

 و كشور از خارج در آمد كه نسلي بله. نكرديد هم سياسي بحث داشتيد،
 هايحركت تمام به بلكه فوتبال به فقط نه انداخت، راه ورزشي يبرنامه

  .است زده لطمه هم سياسي

 كرديد،مي فوتبال تفسير هم ايران در و هستيد ايباتجربه آدم چون :آرش

 جمهوري كه هاسال اين با كنيد،مي نگاه ما فوتبال گذشته به وقتي امروز

  بينيد؟ مي هاييتفاوت چه است كار سر بر اسلامي

  

 كار در بيايد خواستمي كسي هر گذشته در. فرهنگ مشكل :مانوك

 كه پازوليني به اي و فليني به مثلاً. دارد گرايش كسي به ديديمي سينما،

 فوتبال در كه بزرگي قدم اولين ما هم فوتبال در. بود مهم برايشان

. نرفتند هاشاهيني كه. توكيو المپيك بازيهاي رفتيم كه بود اين برداشتيم

  .نرويد گفت را شاهيني شش اين اكرامي دكتر

 چند براي ايران ملي تيم كه تاس زمان به مربوط مسئله اين البته آرش:

  .برود سابق شوروي به بود قرار دوستانه بازي

  

. بودم جريان در و دانممي چون من 1964  المپيك بازي.. نه نه نه :مانوك

  باشد ادتي اگر

 المپيك، به ماه شش از بيشتر تقريبأ. بودم هابازي اين در خودم من آرش:

  بودند شده محروم نفر شش اين

   

 اكرامي دكتر دفعه كي برود خواستمي ملي تيم اما نه محروميت :مانوك

  .بيرون كشيد را شاهيني بازيكن شش

شوروي و محب رئيس باشگاه  برود بود قرار ملي تيم! جان مانوك نه آرش:
ها بود و چون بين شاهين و دارايي درگيري  دارايي هم جزو سرپرست

نجبر بايد بجاي محب سختي بود. تيم شاهين اعتراض كرد و گفت كه ر
  . آييمنمي ما نبريد را رنجبر اگر و گفتند برود.

  

  . مالزي رفتند باشه ادتي المپيك اگر چون. نرفتند المپيك ولي :مانوك

 اعتراض هااين. شودمي روشن نكني عجله و بدهي اجازه اگر. نه نه :آرش

 دش توافق بالاخره. گرفتند تماس فدراسيون سيرئ مبشر با و كردند
 دكتر. رسيدند توافق به هااين. نباشد رنجبر اما بيايند شاهين بازيكنانان

 هابچه يهمه تهران آهنراه در حركت روز. آمد خواهند كه داد قول اكرامي

 تا داشتند نگه را تبريز تهران قطار ساعت دو. شاهيني نفر شش جز به بودند

 راه تبريز تهران قطار. يندآنمي دادند خبر دقيقه آخرين باشند! راه در شايد

  .هاسرپرست با بود بازيكن تا 13. افتاد

  

  .آمد ادمي است درست بله :مانوك

 به هواپيما با را تهران از نفري چند مربيان، از برخي كمك به مبشر آرش:

 شوروي رفت تيم. شدند اضافه تيم به تبريز از هم نفري دو و فرستاد تبريز

 طي ونيفدراس ما، برگشت از قبل. برگشت تهران به هابازي از پس و

  .. بود ماجرا اين از بعد ژاپن المپيلك. كرد محروم را نفر شش هر اياطلاعيه

  

 رفتند كه باري آن اما گوييدمي درست تاريخي كرونولوژي لحاظ از :مانوك

 نفر شش اين كه است درست و المپيك رفتيممي بار اولين براي المپيك

  داشتند؟ تأثير

 بهترين چون. داشتند تأثير خيلي نفر شش اين. است درست بله :آرش

  . بودند تيم اصلي بازيكنان آنان، از نفر چهار. بودند هابازيكن

  

  ..... شيرزادگان و بهزادي و دهداري :مانوك

رسانه در سالي چه از را فوتبال تفسير و بگوييد،گزارش ما براي حال آرش:
  كرديد؟ شروع ها

 به سال اين در. فوتبال مفسر خدابخشيان مانوك شدم 1974 سال :مانوك

 مرا هابازي اين در. شد شروع هم آسيايي هايبازي و رفتم جهاني جام

 واترپولو بختانهخوش. كنم گزارش واترپولو فرستادند و كردند حذف

 در كه كارتي تنها كردندمي صادر كارت موقع آن. شد بازي زيباترين

 قطبي دوست كه ميلانيان مهندس روز ك. يبود من تكار نيامد، تلويزيون

 كي ولي نه سياسي گفتم داريد؟ سياسي پرونده شما پرسيد، من از بود
 بلافاصله من كه گرفت مرا كارت قطبي آقاي بعد ساعت 48. دارم چيزي

 آقاي كه. ديدم ايدوره انگليس رفتم و سرم به زد آسيايي هايبازي از بعد

 خواستم. بودند هم پيترز و جفرس و مور بابي يا،دن معروف مربي گرين

 نتيجه در. آمد دنيا جاآن فرزندم و بود من با همسرم ولي! انگليس بمانم

 جام بازي آخرين بهمنش كنار در 1978 سال در كه وقتي تا من. برگشتيم

 را جلويم نتوانند كه روممي من گفتم آنتن روي و كردم گزارش را جهاني
 به قطبي آقاي. بيرون آمدم تجارتي پاسپورت با من. بودم اناير در بگيرند

. گرددمي بر و رودمي موقتاً آقا اين عنيي كه داد، تجارتي پاسپورت من

. نداشتم پولي من چون دادند، هم تومن هزار ده و كردند لطف خيلي ايشون

 به راجع بيخودي حرف و بنشينم اونجا نرفتم هرگز من: است اين حرفم من

 خدابخشيان مانوك گفت و كرد قشنگي مصاحبه دوستي ك. يبزنم بالفوت

 تبليغ را فوتبال هرگز من. كرده تبليغ را ما آبكي فوتبال كه است متهم

 را داشتم اروپايي و جهاني فوتبال از كه هايياندوخته كردم سعي من. نكردم
 اي بردمي ملي بانك كه نبود مهم برايم من. ايران فوتبال در بياورم

 موقع اون بود چه فرقش پرسيديد شما. آبادان اي بردمي آرارات پرسپوليس،

 زحمت بيچاره. بنويسد علمي فوتبال كردمي سعي اسدالهي آقاي حداقل

. كردمي ترجمه را مطالبي گيلانپور آقاي. گرفتيم ادي ازش ما. كشيد بسياري

 ورزش، با رابطه در نوشتمي علمي عميق مطالب الهي صدرالدين آقاي

 به را شيك چيزهاي كردمي سعي هم زاده روشن. كردمي مطالعه بهمنش

 اسلامي فرهنگ حتا. بياورند خواستند را چيزي چه امروز. بياورد تلويزيون

 با نمكيده آقاي كه است نيهيليسمي فرهنگ همان اينها. نيست هم

. كردند ار كار همين فوتبال با هم هااين زد، لطمه سينما به هايشاخراجي

مي بشوند مشهور خواهندمي كه اين براي هم ما نشينخارج دوستان
 بگويند هاآن به همه كه استاديوم در روندمي بشود خوش دلشان خواهند

 شانهمه. كردند تعريف برايم خودشان. ايران اندرفته شانهمه. آمديد خوش

 روزهاي. آمديد خوش اندگفته هااين به همه آريامهر استاديوم امجديه در

بازي در شوروي با شما بازي. بودم گزارشگرش من كرديمي بازي شما آخر
 كنفدراسيون. زدي را پنالتي شما ديداشت شوروي تيم با المپيك در كه اي

 گفت رفت بانديده آقاي ادمهي من. زمين دور پلاكارد با آمدند دانشجويي

 خدابخشيان آقاي با رومب من نكنيد كاري بازيممي شوروي به ما آقايون

 به كي بر دو راي باز شما كه. شديد باخت موجب شما بگويم كنم مصاحبه

 گزارش وقتي من. موقع آن بود دنيا تيم بهترين تيم اون. ديباختي شورو

 تونهمي چطور مهاجراني حشمت. است شوروي تيم اين گفتممي كردممي
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 دلمان امروز. كجاييم وزامر. بوديم رسيده سطح اين به ما. ببره رو اون

 بله. برد بين از كسي چه. كنيممي چيكار دوبي و بحرين با كه است خوش

 فوتبال سردارهايش با و انداخت را اشاختاپوستي هايچنگال آمد رژيم

 انقلاب كردن صادر آن، خدمت بيشترين من نظر به اما كرد نابود را ايران

 در كنيد، نگاه اگر هارسانه هم روزام. خريد را كشور خارج. بود خريدن. بود

 آقايان اين كي به كي كه است سال 32 من. است طور همين هم سياست

  .بود كرده سقوط حال به تا رژيم نبودند ها رسانه اين اگر. شناسم مي را

 . داديد قرار من اختيار در را خودتان وقت كه اين از سپاس با آرش:
  

*  
  

  
  اصر حجازي و امير برادراناز راست: عطاءاالله بهمنش، ن

  
  

  

  امير برادران

  

  

  .كمي از خود بگوييد ماقبل از هر چيز براي آشنايي خوانندگان  آرش:

پشت  -آب اكبر آباد سر -من متولد محله ميدان ژاله  امير برادران:
در نو جواني روزهاي جمعه  صبح  خودم را به . ورزشگاه  شماره سه  هستم

اي زير جعبه ،هاي ورزشگاهرساندم و در پشت ميلهورزشگاه شماره سه مي
گذاشتم تا بتوانم تماشاگر تمرينات انفرادي بازيكنان محبوبم از  پايم مي

  .خاني باشمجمله پرويز قليچ

خورشيدي  به صدا و سيما آمدم و ده سال به عنوان  1363من در سال 
ن در مجله دانش زماهم. هاي ورزشي كار كردمكننده و گزارشگر برنامهتهيه

نوشتم. در مدت ده سال اد حسين جباري مييورزش به سردبيري زنده
خدمت در صدا و سيما دو بار در گزينش سياسي و عقيدتي كه ملاك 

وقت به استخدام صدا و سيما در نيامدم و استخدام افراد بود رد شدم و هيچ
از ايران  1373اي كار كردم. در سال به اصطلاح آن زمان به صورت برنامه

هاي تلويزيوني و صد البته اينترنت و ها بعد با افزايشِ كانالسال .خارج شدم
هاي اي چون دنياي مجازي، فعاليت كاري من بيشتر شد و در شبكهپديده

و   "من و تو"تلويزيوني بي بي سي فارسي، صداي امريكا و همينطور شبكه 
  ار كردم.هاي ورزشي به عنوان كارشناس فوتبال كسايت

   هاي خارج از كشور چيست ؟نظر شما در باره رسانه آرش:

  

هاي خارج از كشور را بايد به دو دسته  تقسيم كرد: صداي رسانه برادران:
هاي اين زير نظر دولتكه هاي كلان آمريكا و بي بي سي فارسي  با بودجه

يست ها  كه  بطور رسمي مشخص  نشود و ديگر رسانهدو كشور اداره مي
شان گانشود و بر اساس ادعاي گرداننده بودجه آنان ازكجا تامين مي

هاي  بي ها با مشكلات زياد مالي روبرو هستند. درمورد شبكهبسياري از آن
بي سي فارسي  يا صداي امريكا شما به عنوان بيننده تكليفتان با اين دو 

شود و ه ميها ادارهاي عمومي اين كشورشبكه مشخص است كه با سياست
توقع شما هم در همان حد است. چراكه  در پس پرده  سياست و ارتباطي 

هاي توليدي خودشان را تنظيم ها و برنامهكه با جمهوري اسلامي دارند خبر
ها بستگي كشند و اينرا بالا و پايين مي فتيلهكنند و به قول معروف  مي

آيد و اگر پايين مي لهفتيشان كه اگر تامين شود دارد به منافع سياسي
به لحاظ تاريخي سرويس جهاني بي بي سي  بالا مي رود! فتيلهتامين نشود 

معروف بود.  "سرويس امپراطوري"ميلادي ابتدا با عنوانِ  1932در سال 
ديويد ميليبند وزير خارجه پيشين بريتانيا در وب سايت خود به نقش بي 

كند و مشخصا ً  به نقش اره ميسفارتخانه بريتانيا اش 150بي سي در كنار 
زبان بي بي سي به عنوان اهرم نفوذ دو شبكه تلويزيون فارسي و عربي

بريتانيا تاكيد كرده است. ديويد كامرون نخست وزير و ويليام هيگ 
 Britishوزيرخارجه بريتانيا نيز با اشاره به شورا يا مركز فرهنگي بريتانيا (

Councilها به عنوان قدرت نرم بريتانيا ي، از آن) و سرويس جهاني بي بي س
كنند. حتي وبلاگ در تاثيرگذاري افكار عمومي و ديپلماسي جهان ياد مي

گر معتبر و قديمي بي بي بانك جهاني به نقل ار جان سيمپسون گزارش
گيري افكار سي به نقش و رسالت دستگاه خبرپراكني بريتانيا در شكل

رد. نقش صداي آمريكا نيز در بسياري از عمومي مردم جهان سوم اذعان دا
ميلادي و يا  1956حوادث جهان از جمله قيام مردم مجارستان در سال 

آمريكاي  يميدان تيانامن در چين، به ويژه تاثيرگذاري سياسي در منطقه
   لاتين بر كسي پوشيده نيست.

 "تومن و "هاي ديگر، به عنوان مثال شبكه تلويزيوني در باره شبكه : آرش

اندازي شده و مانند بي بي سي و صداي گذاري فراوان راهكه با سرمايه
  داريد؟ يوابسته  به هيچ دولتي هم  نيستند، چه نظر امريكا ظاهراً

  

هاي لسشوند. شبكهها نيز به دو بخش تقسيم مياين شبكه امير برادران:
ي هامشكل بزرگ شبكه  سوي ديگر. "من و تو"آنجلسي در يك سمت و 

آنجلسي با دو موضوع مرتبط است. اول مسئله مالي. دوم نداشتن آدملس
هاي تصويري خواند. توان به نوعي راديوها را مي هاي كاردان. اكثر اين شبكه

 .زنند فقط حرف ميها گذارند و ساعتبه عنوان مثال يك دوربين ثابت مي

هاي به دستهبعد هم  ،كردندها كار سياسي مياوايل بيشتر اين شبكه
 يها عمدتاً سياسمختلف تقسيم شدند. در حال حاضر بخشي از اين كانال

هاي تفريحي پر شان را با موزيك و برنامههاياند و تعدادي ديگر برنامهمانده
قضيه چيز ديگري است و متاسفانه تا به امروز  "من و تو"كنند. در مورد مي

پرده اين شبكه معرفي و  اندركاران پشتحاميان مالي واقعي و دست
با شبكه انگليسي آي  براي تهيه برنامه ظاهراً "من و تو"اند . شناخته نشده

چيز اين شبكه م كه همهيكاري دارد و بطور كلي بايد بگو) همITVتي وي (
اي از ابهام قرار دارد. حتا در تارنماي رسمي اين شبكه و در بخش در هاله

  ابهامات اين شبكه داده نشده استپاسخ شفافي به  "درباره ما"

كاري كه شما خود دوراني كوتاهي با اين شبكه همبا توجه به آن :آرش
  توانيد از اين ابهام بيشتر بگوييد ؟ايد، ميكرده

  

كاري با اين شبكه آن بود كه براي تصور من در آغاز هم امير برادران:
آغاز كار نيز بر چنين هاي من در اين شبكه خط قرمزي وجود ندارد. فعاليت

داد. كارهايي را هم كه ارائه دادم خيلي مورد توجه قرار تصويري شهادت مي
گرفت و اطرافيان مديريت شبكه هم از اجراي برنامه راضي بودند. چندي 
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هاي ورزشي باشيد. اي گذاشتند و گفتند كه شما مسئول برنامهبعد جلسه
الي و جزيئات اجرايي، بعد از چند زماني پس از توافق بر سر مسائل مكوتاه

درجه تغيير روش دادند و گفتند: ما نمي 180باره مديران شبكه هفته يك
كنيد در اي به مسائل نگاه ميتوانيم با شما كار كنيم چون شما خيلي ريشه

كننده داشته باشيم! استنباط من از خواهيم برنامه سرگرمصورتي كه ما مي
نين موردي اين است كه  مديران ظاهري اين شبكه داد و ابلاغِ چاين رخ

 اختياري از خود ندارند و صاحبان اصلي اين شبكه را جايي ديگر و در پشت
گذاري كلان اهداف خود پي ميپرده بايد جست. كساني كه با سرمايه

دانيد اين شبكه تلويزيوني هيچ در آمدي از پخش آگهيچه ميگيرند. چنان
توان اين شبكه ، پرسش اساسي آن است كه آيا ميهاي تجاري ندارد
بر اساس  هاي پشت پرده دانست؟اي را به دور از وابستگيپرهزينه و حرفه

خانواده عباسي هستند » من وتو«كنندگان ظاهري شبكه اطلاعات من، اداره
تر تلويزيون آزادي را داشتند و ها در آمريكا زندگي كرده و پيشكه سال

شبه بدون هيچ دليل مشخص جمهوري اسلامي بودند. اما يك ظاهراً مخالف
ببين تي «اندركارانِ اصلي، شبكه اينترنتي ل شد و دستياين شبكه تعط

را راه اندازي كردند. كيوان عباسي مدير فعلي شبكه من و تو ، مدتي » وي 
كرد، اما بعد از دوسال سر از قاسمي در تلويزيون طپش كار ميهم براي امير

عباسي طرفدار پادشاهي  يآورد! خانوادهدر  دن و مديريت شبكه من و تولن
بودند و كيوان عباسي عضو كمپيني كه چند سال پيش رضا پهلوي براي 

جاست كه در اين شبكه دمكراسي در ايران ايجاد كرده بود! اما جالب اين
هاي سياسي رضا پهلوي بر ضد جمهوري اسلامي هيچ حرفي از فعاليت

ها و برخي شايعات در مورد اين شبكه تلويزيوني ن نمي شود!! شنيدهعنوا
و سركوب مردم در داخل و  88گوياي اين است كه بعد از انتخابات سال 

رنگ شدن نقش و قدرت هاشمي رفسنجاني، پسر ارشد او زمان با كمهم
دستي در سروسامان  ،مهدي هاشمي كه از ايران خارج و به انگلستان آمد

  داشته و دارد. "من و تو"و اداره  بخشيدن

كننده و هايي سرگرمگيري غيرسياسي و برنامهاين شبكه ظاهراً با سمت
هاي معروف مانند گوگوش و هاي مستند  با استفاده از برخي چهرهفيلم

برداري كه كپي "بفرماييد شام"و  "آكادمي گوگوش" يهوتن و برنامه
باشد و جذب مخاطبان فراوان به ايي ميهاي اروپسوپراستار شبكه يبرنامه

ويژه در داخل كشور، مبلغ اين تئوري مي باشند كه مردم ايران ديگر از 
كننده هستند! هاي سرگرمو تنها طالب برنامه هاي سياسي خسته شدهحرف
خواه ايران و خاموش ساختن جنبش جوانان آزادي يكارانه برااي فريبنقشه

هاي افكار عمومي مردم و درگير كردن خانوادهآغاز راهي براي تحميق 
خطر. واقعيت اين است كه اين تفكر و هاي بيمعمولي ايراني به سرگرمي

هاي پذيرش ها در تلويزيون من و تو در حد خود موفق بوده و زمينهبرنامه
هاي من و تو، جم تي جا فراهم ساخته كه شبكههاي مبتذل را تا آنبرنامه

ترين بيندهپسند از پرهاي ارزانيا، فريبنده و منطبق با ذائقهوي، تي وي پرش
  اي در داخل ايران هستند.هاي ماهوارهكانال

كه براي تلويزيون  "آفسايد"برنامه ورزشي و پربيننده شما با عنوان  :آرش
كرديد بعد از رفتن شما از اين شبكه به چه تهيه و اجرا مي  "من و تو"

  سرنوشتي دچار شد؟

  

اما  كار . آن برنامه كلا تعطيل شد و ديگر ادامه پيدا نكرد مير برادران:ا
هاي تهيه شده عجيبي كه خيلي هم سئوال برانگيز بود اينكه تمام آن برنامه

جالب آنكه . را از روي يوتيوپ حذف كردند كه اكنون غير قابل ديدن است
دند و حتي ها همين آقايان بسيار مرا تشويق كربراي تهيه آن برنامه

هاي ورزشي شبكه من و تو را به من دادند كه گويا  نهاد اداره برنامه پيش
ناگهان به اصطلاح از بالا دستورآمد بايد اين برنامه براي هميشه قطع شود!  

گذاشتم و به  البته من از اوايل شروع كار، هر برنامه را روي يوتيوپ مي

ها هنوز قابل دريافت رنامههمين دليل خوشبختانه تعداد زيادي از آن ب
  است.

هاي ديگر مثل بي بي سي فارسي با توجه به تجربه كاري كه با رسانه :آرش
ها با فوتبال كنيد كه برخورد اين رسانهو صداي آمريكا داشتيد فكر مي

  چگونه بوده است؟

  

به اعتقاد من فوتبال در هر كشوري نمادي از اوضاع  و احوال  امير برادران:
دانيم كه همه  ، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن كشور است. ميسياسي

آلوده به مسائل  !تر بگويمچيز از فرداي انقلاب اسلامي آميخته و درست
هاست سياسي و امنيتي شد و از اين رو فوتبال در جمهوري اسلامي سال

ر باعث شده كه برخورد يهمين واقعيت انكار ناپذ .كه سياسي و امنيتي است
كاري باشد. از م با ملاحظهوأها همواره با توجه به شرايط سياسي ترسانه اين
ها مستقل نيستند و اگر بخواهند با مسائل فوتبال به جا كه اين شبكهآن

ها عبور كنند كه بايست از خط قرمزشكل واقعي وجدي برخورد كنند، مي
ين رو ها صادر نخواهد شد. از امجوز چنين عبوري هرگز از طرف دولت

 يهاي داخل ايران به اجراها هماهنگ و همراه با سياستتمامي اين رسانه
هاي ورزشي به ويژه  فوتبال در پردازند. در واقع محتواي برنامه برنامه مي
ها هم آن را ها همان آشي است كه جمهوري اسلامي پخته و ايناين رسانه
  زند! هم مي

ي اسلامي امنيتي است و گوييد كه فوتبال در جمهورشما مي :آرش
هاي شما را ها و برنامهجا كه من نوشتهاين مسائل تا آن يهميشه هم رو
ايد. چرا چنين برداشتي از فوتبال در ام، تاكيد داشتهخوانده و ديده

كنيد فوتبال و ورزش با  سياست ارتباط جمهوري اسلامي داريد و فكر مي
  دارد ؟

  

ال و ورزش را جدا از كل شرايط جامعه وقت فوتبمن هيچ امير برادران:
پرمخاطب فوتبال بازتابِ  يسياست حاكم بر ورزش به ويژه رشته بينم.نمي

باشد. مديريت ورزش در ايران هويت و روح حاكم بر  مديريت آن جامعه مي
آمد و پول نفت ريخت و پاش ميدهد: يكي اين كه از دردو كار انجام مي

هاي آنان را خرج ن رژيم  قهرمانان ورزشي و مدالكند و ديگر آنكه مسئولا
در المپيك  ،نمونه بارز اين برخورد ابزاري با ورزش را !كنندتبليغات خود مي

هاي المپيكي را در اين  لندن  شاهد بوديم. به لحاظ آماري بيشترين مدال
هاي هاي ورزش ما در رشتهساختهها و خودستارهدوره كسب كرديم. تك

چون كشتي، وزنه برداري و...... خوش درخشيدند، اما اين پيروزي  انفرادي
ها به مدالورزشي به ابزارِ تبليغي سران جمهوري اسلامي تبديل شد و آن

آوران چسبيدند. در اين رهگذر هنوز به ياد داريم كه  كشتي گيران و 
ها در خصوص مربيان فرنگي تا چه اندازه از رفتار و سر و صداي حكومتي

ر شدند و مربي بزرگي چون محمد يگلاش و درخشش آنان در المپيك دلت
بنا  با آن همه عشق به شاگردان از صحنه بيرون رفت تا بيش از اين شاهد 

كارانه نباشد .در اين جا براي آنكه بيشتر بدانيم كه ناحقي و تبليغات فريب
رسيد چرا ورزش در جمهوري اسلامي تا كجا بدون ريشه و پايه است، بايد پ

آبي وسيع و سه ميليون نيروي مسلح دارد، در آن  يدر مملكتي كه گستره
شود ؟ مند ديده نميهيچ نشاني از يك تيرانداز شايسته و يك شناگر ارزش

توان گفت كه مدال گرفتن ما در كشتي مانند مدال  از نگاه كارشناسانه مي
ر هر آوردگاه د ت.گرفتن جامائيكا يا سودان در دو سرعت و استقامت اس

خواهند كه براي پيروزي و قهرماني دعا كنند و در كنار ورزشي از مردم مي
اي آن هميشه از مردم انتظار صبر و اعتماد به مديران دارند و از هر هزينه

هاي مقامات حكومتي كوتاهي نمي كنند .اما اين مردم براي اجراي خواسته
شند و پاسخ بخواهند! وقتي هيچمند بادر موقع شكست هم حق دارند گله

المللي نيست، هاي بينكس پاسخگوي شكست هاي پي در پي در ميدان
شوند و گويي به شكست عادت  تفاوتي و رخوت ميمردم ناخواسته دچار بي
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كنند، كه به راستي بدترين حالت براي يك ملت است. بدترين اتفاق مي
خوشيل يكي از معدود دلرد، فوتبايها بمآدم "خوشيدل"وقتي است كه 

  هاي هنوز مجاز در ايران است.

توان براي فوتبال حكومت اسلامي هايي ميبنديبا نگاه شما چه دوره :آرش
  در نظر گرفت؟

  

  
  

 سه كنون تا ابتدا از اسلامي جمهوري در ورزش و فوتبال امير برادران:

 به كه اول يدهه اي دوران: اول دوران. است سرگذاشته پشت را مهم يدوره

 جانبههمه هايدرگيري شاملِ نهاد، نام خميني دوران راآن توانمي نوعي

 عراق، و ايران جنگ تاًثير تحت كه بود چيزهمه شدن رو و زير و ايران در

سايه فوتبال و ورزش جمله از اجتماعي موضوعات يهمه بر جنگ نكبت 

 گذشته شمايل و لشك حفظ تقلاي در فوتبال اول يدهه در.  گستراند

 تقلا اين انجام سر انقلابي هايحكومتي گيرنفس فشار. بود هاقديمي توسط

 است قرار فوتبال نداند كسهيچ هنوز دهه كي از پس تا برداشت ميان از را

  .شود اداره فرمي و شكل چه با

 در. شد آغاز خميني مرگ و عراق و ايران جنگ افتني پايان با: دوم يدوره

 هايصحنه در گذشته از بيش بايستمي اسلامي جمهوري اندور اين

 فوتبال و ورزش. كند اعلام را خود الملليبين حضور اجتماعي و اقتصادي

 ترپررنگ حضور شاهد ما دوران اين در نبود مستثني قاعده اين از نيز

 و محمدي، عزيز چونان هاآن از شماري باشيم،مي هاامنيتي و هانظامي
 چنان حضور اين به نياز. هستند فعال فوتبالي  حوزه در هنوز تاج مهدي

 ي ويژه بخشي خورشيدي هفتاد يدهه اواسط از اطلاعات وزارت كه بود
  .كرد داير خانهوزارت اين در فوتبال

 ميلادي 1988 سال در فوتبال جهاني جام به ايران صعود با: سوم دوران

 براي آسيا فوتبال كنفدراسيون فشار. شودمي آغاز پيش از متفاوت دوراني

حرفه فوتبال ظاهري اعلام به مجبور را ايران ورزش مسئولان شدن ايحرفه
 آماتوري استانداردهاي زيرِ مديريت و امكانات لحاظ به كه فوتبالي. نمود اي

 از بيش روز هر دوران اين در! كند عمل ايحرفه بارهكي بايد كردمي سر

 سال چند در و شد مالي و اخلاقي كثافت و فساد در غرق فوتبال  پيش

 ننگ بساط اين سازندگان و عوامل حتي كه آمد در آنجا تا كار گند گذشته

  . اندداده سر فاسد فوتبال فرياد ديگران فريب براي نيز آلود

آيا كساني هم در فوتبال ايران سراغ داريد كه نگاه آنان را همراه با  : آرش
  ؟واقعيت و حقيقت بدانيد 

   

دانم اشاره اي به نظرات دو چهره خوش جا لازم ميدر اين امير برادران:
نام و شايسته از دو نسل فوتبال ايران داشته باشم تا بهتر بدانيم بر فوتبال 

خان امير آصفي شخصيت استثنايي در ما چه گذشته و مي گذرد. منصور
بتدايي است كه فوتبال ايران گفته است : مشكلات فوتبال ملي ما آنقدر ا

ن يا !نيازي به مطالعه تطبيقي و استفاده از كارشناسان متخصص ندارد
سخن منصور امير آصفي كاملا صحيح و منطقي است. براي اداره و پيشرفت 

فوتبال قانون و ضوابط مشخصي وجود  دارد كه فرمول آن در تمام دنيا 
چرا كه ! تپذير نيسكسان است اما در حكومت اسلامي تحقق آن امكاني

فوتبال يك مقوله كاملا امنيتي است و قرار نيست كه اساس پيشرفت 
 !هاي خصوصي هستند در ايران اجرا شودفوتبال كه باشگاه

 چرا باشگاه ها خصوصي نمي شوند ؟
ترين شود! بزرگها از دست دولت و حكومت خارج ميچون اختيار آن

  ست كه براي كنترل حساب و كتابي اهاي بيمشكل حال حاضر اين پول

هاي سياسي و دولتي و هيچفوتبال به آن وارد شده و در كنار آن انتصاب
گوي مسئوليتي كه به عهده دارد، كس هم در بدنه مديريتي جامعه پاسخ

اين  يهاي سياسي در بدنهتوسط آدم 1998نيست! روندي كه از سال 
وتبال نام گذاشت را بايد روز ملي ف 76آذر 8ريزي شد! روز حكومت پايه

ها ريختند و غرور ملي روزي كه مردم بعداز  پيروزي بر استراليا به خيابان
خودشان را نشان دادند و نظام ديكتاتوري وايدئولوژيك در اين روز حضور 

حمد خاكپور يكي از ستارهم !ميليوني مردم را يك خطر بزرگ احساس كرد
ن مورد نظر جالبي دارد : بعد از انقلاب در اي هاي نسل طلايي فوتبال

يك اتفاقاتي در فوتبال و كشور افتاد كه  98احساسم اين است كه در سال «
كرد تصميم گرفته شد فوتبال كنترل شود و از آن مسيري كه حركت مي

مسيرش را تغيير داد. روزي كه ما از استراليا برديم، تمام مردم كشور در 
تواند اين كس نميشتند و هيچهمه جا آمدند بيرون و يك احساس ملي دا

اي شد براي عدهها بهانهرا انكار بكند ولي بعد از آن جريان اين بيرون آمدن
سري تصميماتي گرفته اي كه بيايند بيرون و اعتراض كنند. اين شد كه يك

شد از سوي مسئولان كه اين را كنترل كنند و مسير فوتبال را عوض كردند 
  »م به وجود نياورند.كه آن احساس را براي مرد

هاي فوتبال در حكومت اسلامي از چه مكانيسمي معيارِ گزينش :آرش
  كند؟پيروي مي

 
اگر به روند انتخاب مربيان نگاه كنيم به عنوان مثال: افشين  امير برادران:
نگار هاي يك سري به ظاهر كارشناس فوتبال و روزنامهبندوقطبي با زد

طور شبكه هاي امنيتي و نيو هم ي مي كردندورزشي كه نقش دلال را باز
سياسي به فوتبال ايران وارد شد و فضايي در رسانه ها بوجود آوردند كه يك 

 !گراييگرايي بود ! كه الان تبديل شده به كي روشنوع قطبي

اي امنيتي چون ها به فوتبال ملي، چهرهپس از تحميل قطبي توسط دلال
پس از گفتگو با قطبي،  يه دوبي رفت. وحبيب كاشاني وارد عمل شد و ب

وي را  با سلام و صلوات و انداختن پرچم جمهوري اسلامي بر دوشش كه 
روي  يجنبه تبليغاتي براي نظام داشت، وارد ايران كرد. قطبي بعد از مدت

نيمكت تيم ملي نشست. وي در حاشيه يك مصاحبه بعد از قهرماني 
زار دلار نا قابل از قراردادش توسط ه 100در باره هاپولي شدن  پرسپوليس
ها و خبرنگاران، تيكه انداخت كه معلوم نيست اين سرقت رسانه چي

مودبانه! در روز روشن متعلق به كدام جريان ژورناليسم دلالي در اين دوره 
 !از ورزشي نويسي ايران است

تمامي مربيان كه روي نيمكت تيم ملي به عنوان سرمربي نشستند از سال 
با رفتن ايران براي اولين بار در پس از انقلاب اسلامي به جام جهاني  1998
  ! لهاي سياسي عبور كردند،از كانا

هاي سياسي در فوتبال جمهوري اسلامي از چه زماني آغاز حضور آدم :آرش
 شد؟

  

اين بدعت را بطور رسمي رئيس جمهور وقت محمد خاتمي  امير برادران:
هاي سياسي را به پاي آدم و رسماً راهاني عملاًگذاشت و با آوردن صفايي ف

فوتبالي و خوش نام چون   فوتبال باز كرد. با اين كار در اولين قدم يك آدم
گذار منصور امير آصفي كه ثمره كارش در فدارسيون فوتبال يك مربي تاثير

بنام اويچ بود را از صحنه فوتبال حذف كردند و به دنبال آن اويچ را اخراج 
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خواستند مانند قبل از انقلاب كه فوتبال د و با آوردن جلال طالبي ميكردن
ايران با يك مربي ايراني( حشمت مهاجراني) به جام جهاني رفت رونوشتي 

مدن صفايي فراهاني و دستور خاتمي به وزارتآ !از آن هنگام داشته باشند
بي هايق پولها براي دادن پول به فدارسيون فوتبال در واقع آغازِ تزريخانه

فشارهاي كنفدارسيون  زمان باحساب و كتابِ دولتي به فوتبال بود، كه هم
هايي كه بعد اي كردن فوتبال ايران اتفاق افتاد . پولفوتبال آسيا براي حرفه

از دوازده سال امروز وقتي در برنامه نود نظر خواهي در باره افت فوتبال 
ها درصد علت را همين پول 71گيرد ايران و شكست به لبنان صورت مي

گفته نماند مربياني هم كه از آن زمان به تيم ملي آمدند ، نا !مي دانند
اند. محمد مايلي كهن كه از هاي امنيتي و سياسي گذشتههمگي از كانال

طريق معاون وقت سازمان تربيت بدني فائقي، با هماهنگي وزارت اطلاعات 
س فدارسيون وقت (داريوش با يك تلفن مربي تيم ملي شد و رئي

زاده از اعضاي دولت مصطفوي) هم هيچ نقشي نداشت! و بعدها مصطفي تاج
كرد مصطفوي به ها قبل گزارشي را درباره عملاصلاحات تائيد كرد كه سال

محمد خاتمي داده است. همين گزارش را سعيد فائقي معاون وقت سازمان 
داند! البته اين گزارش به ورزش عامل اصلي بركناري داريوش مصطفوي مي

گردد و مصطفوي  برمي 1998 روزهاي بعد از صعود تيم ملي به جام جهاني 
كهن را صادر كرده بود اجازه (وزارت اطلاعات) حكم بركناري مايليكه بي

اي دانست كه ديگر جايي در فدراسيون نخواهد داشت! اين نكتهبه خوبي مي
به زبان  آنكه مستقيماًبي ا خبرآنلايناش بطبا در مصاحبهبود كه هاشمي

اطرفيان احمدي  مربي بعدي علي دايي بود كه با !كردبياورد، تاييدش مي
رضا زاده و نماينده  نژاد (مهرداد بذر پاش رئيس انجمن اسلامي دانشجويان،

 آخر هممردم اردبيل در مجلس) لابي كرد و مربي تيم ملي شد. و دست
اول به درخواست مربيگري تيم ملي ايران جواب روش، كه بار كارلوس كي

ها بود و بار زمان با تظاهرات مردم در خيابانمنفي داد و چون آن جواب هم
منفي سياسي براي رژيم داشت، سياسيون وارد عمل شدند و با دادن پول 

ميليون دلار) او را به ايران آوردند تا بگويند هيچ  9بيشتر (رقمي نزديك به 
ظاهرات مردم در خيابان نداشته است و او هم در اولين مصاحبه ربطي به ت

مطبوعاتي گفت: آمده ام كه آرزوهاي شما را تحقق ببخشم و تيم را به جام 
جهاني ببرم! حرفي كاملا فريبنده و مشابه زماني كه افشين قطبي مصدر 

سال  37هاي آسيا زد. جامي كه كار شد و حرف از قهرماني در جام ملت
ها  هم ز آن بي نصيب هستيم، حتي در هيچ فينالي در جام ملتاست ا

هاي مديريتي ها را بايد در زمينههاي اين ناكاميحضور نداشتيم و ريشه
  د.يجامعه در همه ابعاد آن د

با توضيحات شما همه چيز از آمدن اصلاح طلبان جنبه قانوني  : آرش
  گرفت؟

  

كلات فراواني در جامعه ايجاد هاي دولتي كه الان مشپول امير برادران:
كرده از زمان خاتمي و صفايي فراهاني به فوتبال تزريق شد . در ابعاد 

تر نيز در تشكيلات ورزش و حتي كميته ملي المپيك  اتفاق افتاد كه  وسيع
هاي بين المللي بود. آمدن مهر عليزاده به  پيامد آن از دست دادن كرسي

باعث شد تا علي  ، دولت اصلاحاترياست سازمان تربيت بدني ازسوي 
كفاشيان به كميته المپيك برود و بدترين نتايج تاريخ المپيك را كه فقط 

علي كفاشيان با اين كارنامه  يك نقره و يك برنز بود در پكن رقم زديم.
هاي فوتبال ون فوتبال آوردند تا  روند شكستيبه فدارس مردود مديريتي را

  امه داشته باشد.چنان ادها همدر تمام رده

توان به تغييرات سازنده در آينده به عنوان آخرين پرسش، آيا مي :آرش
  ورزش و به ويژه فوتبال ايران اميدوار بود؟

  

ساله  34هاي سراسر تلخ و مردود در عمر با توجه به تجربه امير برادران:
ده ها، اميدي به  آينتوان با اين رژيم ضد ارزشجمهوري اسلامي هرگز نمي

بست. اين حكومت بارها و بارها نشان داده كه به هيچ اصولي در هيچ  
هاي شخصي در ها و سليقهاي پايبند نيست  و فقط به خواستهزمينه

كند، از اين رو باور شد و عمل ميياندچهارچوبِ نظام ولايت مطلقه فقيه مي
زمان  دارم كه اميدواري  نه تنها در ورزش بلكه در كل جامعه ايران آن

وجود خواهد داشت كه ديگر جمهوري اسلامي وجود نداشته باشد . با 
توان همه چيز را از نو ساخت و كامه ميسرنگوني اين رژيم ويرانگر و خود

مطمئن هستم با اين نسل آگاه و بيدار به زودي شاهد روزهاي خوش و 
ن افتخار همدلي ملي خواهيم بود و فوتبال و ورزش را بايد بار ديگر در دورا

و غرور به تماشا بنشينيم  و ما نيز مثل مردم جهان از فوتبال به لذت 
 برسيم.

*  
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 امزندگي هايآيكون از كيي خدمت در كه خوشحالم بسيار :وارث مجيد

. كرد علاقمند فوتبال به كسي، هر از بيشتر مرا كه كساني از كي. يهستم

 زمين در. بودم شاهين طرفدار من .كيان و شاهين بين بود كوتاهي بازي

 اولين. داشتم دوست خيلي را بهزادي همايون سرزدن و شهباز 3 شماره
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. بوديم جوانتر شما از ما بودم ترجوان وقت آن بود، جالب برايم خيلي. زدي
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ي بعد يك بازي ديگر. تا اين كه شد بازيهفته گزارش كن. راديو براي را
هاي آسيايي و من چون افسر وظيفه بودم رفته بودم. اعلام كردند در فلان 

نفر  16روز بياييد. رفتيم و شروع كردند به تقسيم كردن. ما را جزء آن 
زاده در كرد. آقاي روشنانتخاب كردند. آقاي بهمنش كشتي گزارش مي

خيلي جالب بود كه من را براي فوتبال انتخاب كردند.  مركز بود. براي من
زاده براي بوكس بود. براي مانوك براي واترپولو انتخاب شد. ايرج اديب

سالم بود. سرباز بودم و خيلي كيف  23خودم هم خيلي عجيب بود چون 
كردم. اولين مسابقه تيم ملي ايران بود با تيم ملي بحرين كه در امجديه 

روز مسابقات را  16گر بازيهاي آسيايي. ترتيب شدم گزارشبود. به اين 
كرد. ها را تهيه ميار هم داشتم كه براي من اسميگزارش كردم. يك دست

البته بزرگ ما بودند كه جا دارد از آنها نام ببرم كه يكي حسن عزيزي بود و 
د. كردندادند و هم كمكم ميها هم به من ايده ميآقا. اينيكي حسن نايب

تا روز بازي فينال با اسراييل. آمدم به استاديوم. خوب ديگر فينال بود و 
كنيد. پرسيدم چرا. همه پخش مستقيم. به من گفتند شما گزارش نمي

زاده ها تمام شده بودند و فقط اين بازي مانده بود. گفتند آقاي روشنبازي
ه بودم.. از روز، روزي سه بازي گزارش كرد 15كند. من در مدت گزارش مي

اند اين يك آقايي كه مسئول ورزش تلويزيون بود پرسيدم چرا؟ گفت: گفته
ام نبود بازي سياسي است و تو هم خيلي جوان هستي. من هم اصلاً حالي

كه چيست. ولي بالاخره درس خوانده بودم و گفتم اگر از لحاظ فوتبالي 
اند. اگر هم ي نكردهباشد من فوتباليست هستم و اينها هيچ كدام فوتبال باز

از لحاظ كاري باشد كه خود شما تشخيص داديد كه من فوتبال گزارش 
كنم. اگر هم از لحاظ سياسي باشد من الان افسر وظيفه هستم. خيلي 
تيزتر از اينها هستم. الان در ارتش ايرانم. ديدم نه قبول ندارند. من رفتم 

ايران واسراييل بود. چند  اي كه در استاديوم نبودم بازيخانه. تنها بازي
 - چون اين در دلش مانده بود-زاده با آقاييِ تمام سال پيش آقاي روشن

د ساواك به مسئولين يكارم. ولي باور كنگفت من يك عذرخواهي به تو بده
ن يگفته بود كه شما خيلي جوان هستيد و تنها دليلي كه آورده بودند هم

م را بگيرم دعوايم شد و براي همين بود. البته من وقتي رفتم تلويزيون چك
هم نه آنها خواستند و نه من خواستم ادامه بدهم. چون چند تا بازي را 

ترين بازي تاريخ فوتبال را نگذاشتند گزارش گزارش كرده بودم ولي مهم
  كنم. بعد هم از دور خارج شدم تا اين كه انقلاب شد كه دوباره آمدم. 

  كرديد؟ش مييعني بعد از انقلاب گزار آرش:

  

لتصوير ممنوع ا 1982ايران بودم. در سال  1985بله. من تا سال  وارث:
ي ما و مرا بردند. اين آقاي شدم. به اين ترتيب كه شب ريختند در خانه

التصوير محمد هاشمي كه ريئس تلويزيون بود به داد من رسيد ولي ممنوع
صحنه نبودم. بعد كردم، يعني جلوي كنندگي ميشدم. سه سال كار تهيه

داد و براي فوق ليسانس از طريق آنها اقدام سفارت استراليا پذيرش مي
توانستم كار خودم را بكنم. كردم. آن دوران بدترين دوران بود چون نمي

شود كه آدم از خودش تعريف بكند ولي كارم خيلي البته جلوي شما نمي
» ورزش و مردم«برنامه  گزار مورد توجه مردم قرار گرفته بود. من بنيان

كند. او را ي احمد خميني اجرايش مياي كه پسرخالههستم. همين برنامه
ي ارتباط جمعي اينها جاي من گذاشتند. از ايران بيرون رفتم و در رشته

ليسانس گرفتم. ليسانسم حسابداري صنعتي بود. وقتي درس خواندم. فوق
براي ايران كاري كنم. گفتم خواست التصويرم كردند خيلي دلم ميممنوع
گردم. در رشته راديو تلويزيون درس ها كه از آسياب افتاد برميروم آبمي

م يهاراندم. هم هر كار ديگري. بعد بچهخواندم. براي اموراتم هم تاكسي مي
  ها هم ديگر سراغي از ما نگرفتند. بزرگ شدند. اين

ان و مجريان ورزشي در سازم با برنامهيهايكي از دلايل مصاحبه آرش:
كنم ها، احساس نمياين است كه در برخي از برنامه يآنجلسهاي لوسرسانه

هاي ورزشي براي تبعيدياند! و يا اصلاً اين برنامهكه در خارج تهيه شده

ا براي مردم داخل ايران؟ واقعيت اين است كه موجوديت ما يهاست 
جنايتي است كه در ايران جاريها در خارج از كشور، گوياي ظلم و يتبعيد

ست. پس زندگي ما در تبعيد، با سياست گره خورده است. مردم ايران زير 
فشارند، زير ظلم و ستمي هستند كه اين رژيم بر سرشان خراب كرده است! 

هاي ضد انساني ها و سياستسري برنامهطبيعي است كه در ورزش هم يك
نار آن به راحتي گذشت. فوتبال يكي توان از كو امنيتي وجود دارد كه نمي

قشرها  يهاي پولساز و فراگير است. طرفداران فوتبال از همهاز ورزش
جي و پاسدار..... در واقع تنها يهستند از پولدار گرفته تا فقير، دانشجو، بس

گران سياه ايران، مشكل آفرين اش براي حكومتمحيطي است كه كنترل
هاي ورزشي منيتي ها را به سمت محيطاست براي همين پاسداران و ا

اند. حتماً يادتان هست چند سال پيش ادواردو گاليانو كتاب كيش داده
مافياي ورزش را نوشت و نشان داد چطور مافيا در اين ورزش نفوذ كرده 

ساز ورزشي است. حال سئوال من اين است: شما به عنوان مفسر و برنامه
 يهاد قائل هستيد؟ برملا كردن خرابيچه رسالتي در اين تبعيد براي خو

باشگاهي؟  يهاي برد و باخت تيممافياي سياسي در ورزش ايران و يا نتيجه
دهد!؟ آيا فكر نميها را نشان ميكه خود جمهوري اسلامي به خوبي اين

هاي تبعيد هستند، نقد و بررسي و افشاي كه در رسانه يكنيد كار مفسرين
  زش است؟اين مافياي سياسي در ور

  

  

  

هاي مرا ديده اولاً صد در صد با شما موافقم. اما كاش شما برنامه :ثوار
دهي؟ گويد تو چرا فوتبال نشان نمي بوديد. چون همين شجره به من مي

ي  ي من با همهخواهم از خودم تعريف كرده باشم اما جهت برنامهمن نمي
دش را كار ندارم. بينيد متفاوت است. خوب و بهايي كه شما ميبرنامه

جهتش متفاوت است. اين را خود آقاي ذهاب و ديگران اعتقاد دارند. من 
ها با هم كنم. در اين دنيا همه پديدهتأثير آن را در ايران دارم حس مي
كنم كه ورزش با سياست ارتباط دارد يا ارتباط دارند. اصلاً من تعيين نمي

اند. به گواهي رند و با هم گره خوردهها با هم ارتباط داي اين پديدهنه. همه
كليپي كه در يوتوب است اين را مي 500سايت من و يا به گواهي بيش از 

ام: يكي اين كه در گيري براي برنامه خودم تعيين كردهگويم. من دو سمت
شود نباشد. يعني اين كه چه در ايران انجام ميالعمل نسبت به آنعكس

شان دارند. هايها همه خوراكي براي برنامهنيافتد ايمثلاً اتفاقي در ايران م
شان چون فتواي غلطي است. از دوستي ميخواهم بگويم همهحالا نمي

خواهيد كنيد؟ ميپرسيدم در خرداد ماه انتخابات است چه كار داريد مي
كاري بكنيد يا اين كه پنج روز مانده به انتخابات بگوييد اين شوراي نگهبان 

ام من به توليد اعتقاد لان است و ... چون درس تلويزيون خواندههم كه ف
كنند. كي از اشكالات اين است كه بودجه نيست، ولي كار هم نمييدارم. 
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كنم. اين من براي يك ساعت و نيم برنامه، اغراق نيست، يك هفته كار مي
  كنم.ده ساعت اينجا مونتاژ مي يآقاي شجره شاهد من است. من روز

اند كه هايي كه برايم مهمكنم. اما جواب سئوال شما. من آدمكار ميخيلي 
ها براي من هاي مرا ببينند جوانهاي داخل ايران هستند. حالا چرا اينبرنامه
دهند. ها يك خوراك ميهاي جمعي جمهوري اسلامي به ايناند؟ رسانهمهم

مثلاً برنامهيك خوراك كنترل شده. بعضاً اين خوراك را هم دوست دارند. 
لوحانه است اگر بخواهيم فكر ي زيادي دارد. سادهدر ايران بيننده» نود«ي 

هاي دهد. اگر به برنامهها ميكنيم كه اين برنامه چيزي اساسي به اين
ايم يا مجازي هم برويد در اين باره دائم حرف است. حال چقدر موفق بوده

تر به جوان ايراني نشان اي شفافمان اين است كه جادهدانم اما نيتنه نمي
بدهيم. راه صحيح را از ديد خودمان به او نشان بدهيم تا او قدرت تميز 

دهند  ي نود را كه به او نشان ميدادن بيشتري پيدا كند تا همان برنامه
شايد ما هم همان را بگوييم اما كاملاً از زاويه ديد ديگري يا از زاويه ديد 

ن نباشد كه همه چيز از يك زاويه به جوان ايراني دومي نشان بدهيم. اي
  داده شود. شما حتماً اين را قبول داريد.

زدم و رفتم از تهران زنگ ميمن يكي دو باري كه قبلا به ايران مي 
جا خبر گرفتن خيلي سخت است واقعيت پرسيدم چه خبر؟ اين كه آن مي

خواهيد باز ايميل مياست. اينترنت آنجا با اين جا هيچ ربطي ندارد. يك 
گوييد ولش كن. در نتيجه شايد برايم خيلي شويد و ميكنيد خسته مي

سخت بوده با اين وضع اقتصادي اينجا با وضع مالي كه نه بيمه داريم و نه 
كنم اين ماهواره تنها جايي است امكانات زياد، اما با اين حال احساس مي

اما  -جاي ايران را پارازيت بيندازندتوانند همه نمي –ها كه عليرغم پارازيت
  ترين پل ارتباطي همين ماهواره است.تنها پل و مهم

ها با گوييد، نبايد نوع برنامهكه خود شما مي يآيا به همين دليل آرش:
  هاي ايران متفاوت باشد؟برنامه

  

توان كنم دو سه روز ميبه همين دليل با دوستاني كه مشورت مي وارث:
گويند يك پولي به ما بده. مثل مجله ما بعد از سه چهار بار ميكار كرد ا

آيد و اگر نباشد اين مجله در نميد اين مجله در مييآرش كه اگر شما باش
دادن يك خوراكي به آن شنونده و آيد. برنامه ما هم همين طور است.

  اي كه در ايران است كه لااقل يك بار ديگر فكر كند.بيننده

اي را همه خوب! ولي زماني كه ما در تبعيد موضوع و مسئله هانيت آرش:
دهيم، بايد توجه داشته كنيم و يا  تحليلي را ارائه مينقد و بررسي مي

باشيم كه سمت و سوي اين نقد و بررسي و تحليل ما چه كساني را هدف 
ي نقد و بررسي و تحليل مشكلات قرار داده است!؟ به نظر شما اگر زاويه

هاي چه كه در رسانهشود با آنحكومتي مطرح مي يهاكه در رسانهورزشي 
سويي داشته باشد، آيا تنها داشتن نيت خوب شود، همتبعيدي مطرح مي
  ، كافيست؟  يسازان تبعيدي برنامهبراي قضاوت درباره

  

خوبي را گفتيد. الان فهميدم كه  يتان را گرفتم. چون نكتهصحبت وارث:
كاملاً با شما موافقم. مثال مسابقه ايران و اسراييل. ده  منظور شما چيست.

تواند اين طور گزارشگر مختلف بخواهند اين را گزارش كنند. يكي مي
گزارش كند كه فلاني شوت زد، فلاني توپ را داد به آن يكي و ... ديگري 

ميلادي از سازمان  40تواند بگويد اين اسراييل كشوري است كه در دهه مي
ها ها را بيرون كردند، اينهستند كه فلسطيني ييانيت گرفته، اينهاملل حق
هاي اتمي دارند. يا در مورد تيم ايران بگويد هايي هستند كه بمبهمان

دهند. در ها راه نميها را در استاديومهايي هستند كه زناينها همان
ن شان ندا آقا سلطان كشته شد. چون مسابقه كه همان است. مانتخابات
م كه هرگز جمهوري اسلامي يگويكنم در برنامه ما خيلي چيزها ميفكر مي
رود. هر كليپي انتخاب كنيد اگر مطلبي داشت كه شما اش هم نمينزديك

گيرم. چون گفتيد من اين را در ايران هم شنيده بودم من حرفم را پس مي

ون هم پيغامي ندهم. چايدقيقه 5امكان ندارد كه حتا در يك كليپ 
س يكه رئ ينويسم. در ايران كسچيز را مياي براي من ندارد. من همه يمعن

س باشگاه پرسپوليس. همه يشود رئرويانيان مي يسوخت است به نام آقا
كند. د سي ميليارد خرج مييآكنند ايشان ميها ده ميليارد خرج ميتيم

سپوليس! مربي ان كي؟ هشت تا بازيكن تيم ملي آورده پريبهتر از آقاي رويان
را هم رفته با خوزه مانوئل از پرتقال قرارداد بسته! اما تماشاچي او را هو 

گفته من ديگر چه كار كنم؟ در برنامه نود هم او را دعوت نكرده چون مي
ن طور يپرانند. اما ما با اين موضوع اكنند. چيزهايي هم متقابلاً به هم ميمي

يم اين آقاي سردار براي چه در فوتبال گويكنيم. ما اصلاً ميبرخورد نمي
ها اصلاً دارند فوتبال را است و اين پول براي چه دست اين آقاست؟ اين

كه برايش زيرساخت درست كنند. ما يك سري حرفكنند. بي آننابود مي
ها داريم كه ممكن است كوچك هم باشند ولي هاي كليدي در اين برنامه

ها نميكنيم كه چرا خانمها به اين اشاره مياند. مثلاً در همه برنامهمهم
ها بيايند؟ ممكن است چيزي ساده و تكراري به نظر بيايد توانند به استاديوم

  اما در دلِ آن سخن بسيار است. 

ها را در پرسيد چرا خانمام. شما به حق مينها را ديدهمن اي آرش:
در اين باره فيلم دهيد؟ اما در جمهوري اسلامي ها راه نمياستاديوم
هايشان اين فيلم را اند. و مردم هم در خانهاند. فيلم آفسايد را ساخته ساخته

تر چه كار ميد قشنگياند. ديگر از فيلم آفسااند ديدهبا اين كه ممنوع كرده
خواهيد بكنيد؟ يكي از هنرهاي جمهوري اسلامي اين است كه همه چيز را 

د و به همان سئوالات، محتواي جديدي داد. در كند. بايد كار كرمحتوا ميبي
گويند. برنامه ورزشي نود در تهران هم دارد ميمورد سرداران همه دارند مي

ام كسي آورند در ورزش! اما نديدهها دارند پول ميگويند اينگويد. همه مي
بگويد اين پول نفت و پول چپاول شده اين مردم غارت شده است كه توسط 

دهند چرا؟ يك موقع ها ميها دارند تحويل باشگاهها و آقازادهنيتيسپاه و ام
گوييد و بعد با نگاه يك تبعيدي به تفسير و خبري را مياست كه شما واقعه 

پردازيد، در حالي كه در داخل همين واقعه و خبر را و تحليل اين واقعه مي
پردازند. اين دو دهند ولي با نگاه يك حكومتي به تفسير و تحليل آن ميمي

نوع برخورد و دو نوع معني و دو نوع تأثير هم دارد و با هم بسيار متفاوت 
ها فلان مربي و فلان كس و بازيكن و هستند. در واقع مشكل ما تبعيدي

داوري و پخش بازي پرسپوليس و تاج نيست. مشكل مديريت كلانِ جامعه 
نقد و بررسي طرح و هاي تبعيدي هاي ورزشي رسانهاست. وظيفه برنامه

  ها و مديريت اين حكومت در عرصه ورزش است.  برنامه

بايد از يهوديان متعهد ياد بگيريم. ببينيد چگونه به درستي از هر لحظه 
ها كنند. چرا نبايد از آنمناسب براي افشاي جنايات فاشيسم استفاده مي

كشان ا آدمياد بگيريم. حبيب خبيري، بازيكن تيم ملي فوتبال كشورمان ر
هاي ديگر  اند. تعداد زيادي از ورزشكاران رشتهجمهوري اسلامي اعدام كرده

هاي ها در زنداناعدام شدند و يا پس از سال 67عام بزرگ تابستان در قتل
فرساي هاي طاقتجمهوري اسلامي، آزاد و پس از چند سال در اثر شكنجه

فكر تيم فوتبال دوار بازيكن خوشايرج امياند. براي نمونهدوران زندان، مرده
بانك ملي و مسعود طاعتي بازيكن بسكتبال تيم ملي ايران. آيا براي تكرار 

، چرا نبايد مرتب و به مناسبتينشدن زنجيره جنايت در جمهوري اسلام
هاي مختلف از خبيري ها و ايرج اميدوارها و مسعودها... نگفت؟ چرا نمي

ا در خارج از كشور با ورزشكاراني كه در خواهيم نسل جوانِ ورزش دوست م
شان ايستادند، آشنا شوند؟ به نظر راه آزادي و عدالت اجتماعي در كنار مردم

هاي ورزش در خارج از كشور، صدمه شما چه كسي از اين افشاگري رسانه
اش خواهد ديد؟ آيا جز مسئولين حكومت سياه كه همه خواهان سرنگوني

گرفته، اعدام كرده، بازيكن  يمهوري اسلامهستند؟ حبيب خبيري كه ج
آقا را بياوري روي خط، البته به تواني حسن نايبتيم ملي ايران بوده، مي

گويم، يك چپ بياوري، يك مجاهد بياوري، يك سلطنتعنوان مثال مي
آقا اين وقايع را بگويد. نرويم فقط بگوييم طلب بياوري. تا مثلا حسن نايب



  ي ورزش  نامه ويژه

 ٣٧  109ي  آرش شماره

مان هايآيد كه چطور شده كه جواناين سئوال پيش ميچند چند شد. بعد 
آنجلس ساعت سه صبح بلند ها در لوسمان حتا بزرگترهايو نه فقط جوان

شوند كه ليگ فوتبال ايران را ببينند؟ اين ناشي از يك سيستم تبليغاتي مي
است. اين جهان تبليغات را جمهوري اسلامي هم ياد گرفته است. متأسفانه 

ر تبعيد تخصص نبوده از آقاي شجره گرفته تا بقيه چون تخصص در چون د
ها به نفع جمهوري اسلامي تمام مي شود. اين هاي اينكار نيست مخالفت

  آن جوهره است.

  

گذاشتيد. واقعاً خيلي خوب اشاره كرديد. كاش شما يك نشستي مي وارث:
صه كنم. ببين د در ميدان. بگذار خلاييآفرين به شما. دوم اين كه چرا نيا

جمهوري اسلامي قبح يك سري چيزها را ريخته. زن در استاديوم نيامدن 
ايد در تلويزيوني اند. شما ديدهقبحي ندارد، اينها حتا قبح آدمكشي را ريخته

گويم. اصلا اين ايد كسي بيايد بگويد تسليت ميكه سياسي هم هست ديده
شما كاملا موافقم. اما ميد. من با اين حرف يمورد را شايد نشنيده باش

زيون. چون يك يگويند در تلويزيون بايد قادر باشي طرف را بنشاني پاي تلو
فيلابي مهمان  يكند. ديروز آقادكمه دستش هست اگر نپسندد قطع مي

اي شروع كنيم كه بينندگان مختلف، من بود. به خود فيلابي گفتم. به گونه
همان موقع خاموش نكنند. بعد  حتا كساني كه فيلابي را دوست ندارند

زنيم. ما در برنامه م و از او حرف مييدهلابلايش عكس خبيري را نشان مي
م، اما همه يحسن را گفتيم، عباس را گفتيم اما گفتم آقاي فيلابي شعار نده

هايت گوش بدهند تو بايد با جايي كه به حرفهايت را بزن.  تا آنحرف
ه او تو را دوست و برادر خود قلمداد بكند و تماشاچي طوري برقرار بشوي ك

هايم هاي تو گوش بدهد. اين است كه من در بخشي از برنامهبه حرف
مجبورم از آقاي رويانيان از همان ديدگاه كه نود هم از آن حرف زده حرف 

فهمد. اما اگر آن را بهتر مي يبزنم. چون اين آن زباني است كه جوان ايران
  كند.امه ديروز مرا باور ميمرا باور كرد برن

روم، كمي از ايران خبر ها با آن كه ايران نميمن هم مثل خيلي آرش:
هاي سياسيِ دارم! واقعيت اين است كه نه تنها برنامه ورزشي حتا برنامه

آنجلس در ايران برد ندارد. واقعيت اين است كه هيچ راديو تلويزيون لس
هاي  وي او اي و وده و نيستند. تنها كانالاي نبها حرفهيك از اين تلويزيون

هاي دولتي امريكا و اي هستند كه سازماني حرفهبي بي سي، دو رسانه
با احتياط  يآنجلسلس يهاانگليس را پشت خود دارند. بنابراين نبايد رسانه

  مورد سياستي را پيشه كنند كه سودش به جيب ملايان برود.بي

  

گويم فرض ها بهشان ميشان شده. بعضي وقتلاز اينها شغ رخيب وارث:
م. يم برگرديكنگويند فكر نميكنيد؟ ميكنيد ايران آزاد شود، چه كار مي

من  يروم. چرا كسي اسپنسر برنامهگيرم مياما من اولين بليط را مي
تو حقيقت را  :گويدشود؟ براي اين كه ما به قول شجره كه مي نمي
توانم بگويم سرود شاهنشاهي بگذارم. يا مي توانمگويي. من هم مي مي

اي كه كنم مستقل باشم. اما اين نكتهمصدق فلان و فلان! اما من سعي مي
در دقايق اخير گفتيد صد در صد با شما موافقم اما جوابش را ندارم. كمك 

آيم يتلويزيوني به اندازه كافي زياد است. وقتي م يخواهد.كار در برنامهمي
اهميت را بايد كپي جا. همان فوتبال بيآيد ايني برنامه، نعشم ميبراي اجرا

شود سه چهار ساعت كار. كني، به استاندارد اينجا در بياوري و خود اين مي
ام نتوانستم پياده كنم. اين را را كه داشته يپذيرم كه فكراما اين را مي

  كنم.قبول مي

شود كرد تا رسانهچكار مي اگر اين نظر را قبول داريد به نظر شما آرش:
شتر به كساني تعلق داشته باشد يا حرف كساني يهاي بيرون از كشور ب

  پخش شود كه مثل بسياري از مردم خواهان سرنگوني اين حكومت هستند.

  

جوابش بسيار ساده است. اين كار تك نفره، دو نفر و سه نفر نيست.  وارث:
شود. شما اگر فر رويش نوشته مياي اسم پنجاه نايد يك برنامه سادهديده
نويسيد خيلي بهتر است از ات را كسي نگاه كند مطلبي كه شما مينوشته

نويسيد. اگر از من بپرسيد چه كار احتياج داري؟ ميمطلبي كه خودتان مي
م يك نفر را براي من بگير كه برايم اديت كند. يك ميكروفون نو احتياج يگو

را  يام با فيلابي پنجاه دفعه صدايم قطع شده. يكدارم چون ديروز در برنامه
خواهم زحمت اي پنج دقيقه براي من مطلب بفرستد. نميد هفتهييبگو

ديگري بكشد. بايد به اين و آن التماس كنم كه دو تا عكس برايم بفرستند. 
جا ايراني است و ام اين است كه صاحب اينآرشيو نداريم. تنها دلخوشي

  به من بگويد چرا اين را گفتيد يا نگفتيد.  اتفاق نيفتاده كه

كنند. كمك فقط پول گوييد هيچ كاري نميهايي كه شما مياين تبعيدي
  من كمك است.  ينيست. اگر يك عكس، يك نكته برايم بفرستند برا

هاي خارج كشور در حال يبينم هشتاد درصد ايرانمن وقتي مي آرش:
به نظر من برنامه اجر كردن براي اينگرفتن بليط و رفتن به ايران هستند 

هايي كه دنبال كمك كردن براي سرنگوني رژيم ياي ندارد. تبعيدها فايده
هستند در مقابل نيروهاي ديگر، كم هستند. ما اندكيم و زياد نيستيم در 

ترينش زبان ماست كه ميبزرگ را نبايد در سر پروراند. كم يهانتيجه ايده
هاي رژيم، از كساني كه تبعيدي فشاي جنايات و برنامهتوان براي تحليل و ا

  هستند كمك گرفت. و اگر توان نداريم نكنيم.

  

كند. از رسانهاي پنج دقيقه هم كسي براي من مطلب تهيه نميهفته وارث:
شود! در اين مدتي كه آنجلس خيلي شنيده بودم، ولي باورم نميهاي لوس

  ام.ه و شنيدهام خيلي چيزها ديدجا آمدهبه اين

*  
  

  1340ي  عكسي به يادماندني از تيم ملل فوتبال ايران در دهه

  

  
زاده، مسعود برومند، حسين صدقياني،امير  ايستاده از راست: عارف قلي

عراقي، جواد بهشتي، حسين مبشر (رئيس فدراسيون فوتبال)، محسن 
  ان. فنصراالله، محمود بياتي، نادر افشار، ايرج عر حاج

رويز كوزكناني، جعفر نامدار، ايرج حاتم، حاج مختار، جعفرزاده، نشته: پ
  نفر آخرشناخته نشد.محمد بياتي، پرويز دهداري، داود حيدري. متأسفانه 
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  توپ 

  چرخد هنوز در زمين ما مي
  

  

  

  وجوي فوتبال در اتاقِ كار، سفري در ذهنِ سيال در جست

  

  

  

  بهروز شيدا

  

  

  

ننوشته باشند؟ چه بگوييم كه نگفته باشند؟ كجا از فوتبال چه بنويسيم كه 
ي تلويزيون بگرديم؟ در يوتيوب  را بگرديم كه نگشته باشند؟ در صفحه

ها بگرديم؟ راهي نيست؛ بايد همين  ها بگرديم؟ در نشريه بگرديم؟ در كتاب
خانه؛ همين كامپيوتر؛ جاها را بگرديم. بايد اتاق خود را بگرديم؛ همين كتاب

ها  گرديم؛ متن رويم. همين جا را مي زيون. از اتاق خود بيرون نميهمين تلوي
نويسيم. چه  ها را مي ي بين متن نويسيم؟ رابطه گرديم. چه مي را مي
گرديم؟  گوييم. دنبال چه مي ديگر را مي ها با يك متن  گوييم؟ سخن مي

در ها،  خانه، لاي اين كتاب گرديم. در همين كتاب ها مي دنبال توپ در متن
گرديم. ذهنِ سيال را  تصويرها مي -همين كامپيوتر، لاي همين خط 

  گرديم. مي

ي  كه ذهن سيال را بگرديم، اما بايد يك چيز را بگويم: همه پيش از آن
خوانيد، بر مبناي  هاي سوئدي يا انگليسي مي هايي كه از متن تكه

  اند.  هايي سخت آزاد نوشته شده ترجمه

  گرديم.  ذهن سيال را مي

   

1  

شود؛  ي ادواردو گالئانو آغاز مي نامه با اعترافكدام تاريخ  -فوتبال  كتاب
ها  اي ي اروگوئه كند كه مثل همه . او اعتراف مياعتراف نويسندهزيرِ عنوانِ 

كرده  خواسته است فوتباليست شود. خيلي هم خوب بازي مي اش مي دل
كني بوده است  رين بازيت ها؛ در خواب. چه روزها كودن است؛ البته تنها شب

كه در اروگوئه ديده شده است. اكنون اما خود را يافته است؛ نيازمند 
كار كدام تيم يا كشور  كه بپرسد اين معجزه دست آن  ي فوتبال؛ بي معجزه

  )1است؛ يك عاشقِ عادل.(

ي  خوانيم: تاريخ فوتبال جز استحاله چنين مي فوتبالكمي بعد زيرعنوانِ 
ل به وظيفه نيست؛ چه فوتبال به صنعت تبديل شده است و بارِ مي اندوه

  )2ي بازي از دست رفته است.( ي برآمده از شادي زيبايي

دود؛  زنان مي ي زمين نفس چنين: در كناره كن بازيكمي بعد زير عنوانِ 
يابد  ِ سر پرتگاه سرنوشت. و يك روز زيبا درمي رو شكوه آسمان، پشت روبه

گذاري كرده است؛ چه  را روي يك كارت سرمايهخود  ي هستي كه همه
شهرت، اين معشوق گريزان، رفته است و حتا چند خطي به تسَلا به جاي 

  )3نگذاشته است.(

چنين: مرد دروازه، ديوار، نگهبانِ قفس.  بان دروازهكمي بعد زير عنوانِ 
 كار، غربال، مترسك هم خوانده شود. تواند اما شهيد، كيسه بوكس، خراب مي

ي دروازه؛ در انتظار  محكوم است كه بازي را از دور ببيند؛ تنها زير تير افقي
  )4مجازات خويش.(

بوسد؛  ي باد پاي او را ميچنين: يك روز زيبا الهه بتكمي بعد زير عنوانِ 
شود؛ در يك ي او را. با اين بوسه بت متولد مي پاي نزار و تحقير شده
آيد؛ يك توپ . به دنيا ميشيرواني خانه، زير يك اصطبل، در يك نجيب

  )5شناسد، به او نياز دارد.( جويد، او را مي اش. توپ او را ميفوتبال درآغوش

ها خورند، راكتها تكان ميچنين: پرچم دارطرفكمي بعد زير عنوانِ 
آيند، نوارهاي مارپيچ رنگي در هوا  ها به صدا درميغرند، طبل مي
شوند، تنها چيزي كه ها فراموش مي شود، عادتچرخند، شهر ناپديد مي مي

هست معبد فوتبال است. در اين مكان مقدس، تنها مذهبي كه منكري 
  )6رد.(اندارد، خدايان خود را به نمايش مي گذ

دار فوتبال است، هر چند چنين: متعصب طرف متعصبكمي بعد زيرِعنوانِ 
راند تا راه انكار  رَد را ميي رواني سقوط كرده است. ذهنِ اسيرِ او خ از زاويه

ها خشن نيستند، اين  حقيقت هموار شود. متعصب اعتقاد دارد كه خوب
  ) 7ها را به خشونت مجبور مي كنند.( بدها هستند كه آن

چنين: گل ارگاسم فوتبال است. اين اواخر اما اين  گلكمي بعد زيرعِنوانِ 
ي  اي با نتيجه مسابقه ندرت دهد. پنجاه سالِ پيش به تر دست مي ارگاسم كم

ي خود  شد. اكنون اما بيش از هر چيز يازده بازيكن به دروازه تمام مي 0 - 0
  ) 8چسبند تا گل نخورند.( مي

ي انگيزي كه ديكتاتوري چنين: ستمگر نفرت داوركمي بعد زير عنوانِ  
  )9كه اپوزيسيوني ممكن باشد.(كند؛ بي آنخود را اعمال مي

، زبانِ جنگها؛ از آن ميان  ها زير عنوان و سخن ها هست بعد عنوان
  .قوانينِ بازي، توپ، استاديوم

. در سال 2010تا سال  1930خوانيم: از سال  بعد تاريخ جام جهاني را مي
در ايتاليا، در  1934شود؛ در سال  جام جهاني در اروگوئه برگزار مي 1930
جهاني به دليل جام  1946و  1942هاي  در فرانسه. در سال 1938سال 

در برزيل برگزار  1950شود. در سال ي دوم برگزار نميجنگ جهاني
در سوئد، در سال  1958در سوييس، در سال  1954شود؛ در سال  مي

در مكزيك،  1970در انگلستان، در سال  1966در شيلي، در سال  1962
 1982در آرژانتين، در سال  1978در آلمان غربي، در سال  1974در سال 

در ايتاليا، در سال  1990در مكزيك، در سال  1986در اسپانيا، در سال 
در كره جنوبي  2002در فرانسه، در سال  1998در آمريكا، در سال  1994

  در آفريقاي جنوبي. 2010در آلمان، در سال  2006و ژاپن، در سال 
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، 1962، 1958هاي شود: در سالها برزيل پنج بار قهرمان ميدر اين سال
، 1982، 1938، 1934هاي ؛ ايتاليا چهار بار: در سال2002، 1994، 1970
؛ اروگوئه دو بار: در 1990، 1974، 1954هاي  ؛ آلمان سه بار: در سال2006
؛ 1986، 1978هاي  .آرژانتين دو بار: در سال1950، 1930هاي سال

يك ؛ اسپانيا 1998؛ فرانسه يك بار: در سال 1966انگليس يك بار: در سال 
  .2010بار: در سال 

در دلِ تاريخ جام جهاني اما ادواردو گالئانو در مورد بسياري چيزهاي ديگر 
گو  ) تبليغ كالاها، ديه10گويد؛ از آن ميان: رود گوليت،( ها مي نيز سخن
  ) 11مارادونا.(

نويسد: اين فرزند تيره پوست سرزمين سورينام،  از رود گوليت چنين مي
پذير تبعيضِ نژادي بوده است. در چند كنسرت كه نا هميشه دشمن آشتي

عليه آپارتايد در آفريقاي جنوبي برگزار شده است، گيتار زده است. در سال 
ترين فوتباليست اروپا برگزيده شده است،  هنگامي كه به عنوان به 1987

) تقديم كرده است؛ به پرشور 12ي خود را به نلسون ماندلا(توپ طلايي

ا زير سقف زندان سر بر زمين سرد گذاشته است تا ثابت ه مردي كه سال
  )13كند سياهان هم انسان هستند.(

ي  ي دهه هاي پاياني نويسد: اين روزها، در سال از تبليغ كالاها چنين مي  
تر از فوتبال صحبت مي كنند. حالا  ، روزنامه نگاران بسيار كم1990

كنان، خريد،  مزد بازي كنان، دست شنويم: قيمت بازي چيزهاي ديگري مي
 فروش. 
كنان فوتبال ستون متحرك تبليغ كالاها هستند. به همين خاطر فيفا  بازي

دهد، بر پيراهن  ي انساني خبر مي گي ثبت هر عبارتي را كه از همبسته
  كنان ممنوع كرده است.  بازي

گوي فدراسيون فوتبال آرژانتين  ) سخن14، جوليو گروندونا(1997در سال 
كنان در زمين فوتبال از آموزگاراني كه به حقوق ناچيز خود  نداد بازياجازه 

اعتراض كرده بودند، حمايت كنند. كمي پيش از اين ماجرا، فيفا روبي 
اي در حمايت از كارگران بنادر  ) را به جرم اين كه چند واژه15فاولر(

  )16كرد.(  اش نوشته بود، جريمه انگلستان بر پيراهن

اي  گو مارادونا چهره نويسد: در شهر ناپل ديه ارادونا چنين ميگو م از ديه   
هاي او را با  داران عكس گرد و مغازه گان دوره مقدس بود. فروشنده

فروختند؛ پيچيده در ردايِ قديسين.  ي تاج مريم مقدس مي زمينه پس
ها  هاي شمال ايتاليا در آن فروختند كه  نعش باشگاه هايي را مي تابوت

هاي صاحب باشگاه آ. ث.  فروختند كه از اشك هايي را مي ود. بطريآرميده ب
گو  ها كلاه گيس ديه ها و سگ ميلان، سيلويو برلوسكوني، پر بود. بچه

  گذاشتند.  مارادونا بر سر مي

پنجاه سال بود كه باشگاه ناپل ليگ ايتاليا را نبرده بود؛ حالا اما به ميمنت 
هاي  رويان جنوبي توانسته بودند آن شمالي گو مارادونا اين سبزه وجود ديه

  سپيدروي را شكست دهند؛ توانسته بودند به عمري تحقير پاسخ دهند.

گو مارادونا تكفيرِنظم مستقر بود؛ انتقام از تاريخ بود. مردم ميلان  هر گل ديه
دستاني  ي تهُي ساز جلوه از مقصرِ ماجرا نفرت داشتنتد؛ از مردي كه سبب

گو مارادونا را ژامبون  ها ديه دانستند. آن د خود را نميشده بود كه ح
  خواندند.  ي كريسمس مي فرفري

گو مارادونا وفادار نماند. هنگامي كه او اعلام كرد  شهر ناپل اما به ديه
ي پرسوزن  هاي مومي خواهد باشگاه ناپل را ترك كند، گروهي عروسك مي

ي مردمي بود كه زماني او را   ي او پرتاب كردند. حالا او زنداني به خانه
ي مافيا. درست در همين دوران ماجراي اعتياد او به  پرستيدند؛ زنداني مي

گو ماراكوكا تبديل شد؛  گو مارادونا ناگهان به ديه كوكايين رو شد. ديه
ناپذير. مسيحي كه  خواست قهرمان باشد؛ يك بيمار درمان مجرمي كه مي

ه بود، خدايي كه انتقام شكست آرژانتين هاي نفريني را رستگار كرد جنوبي
) را در زمين فوتبال گرفته 17از انگلستان در ماجراي جزاير لاس مالويناس(

ي  گون دو گل به تيم ملي بود، خدايي كه به دستي نامرئي و به پايي معجزه

انگلستان زده بود، حالا رداي تقدس از دست داده بود. حالا يك شارلاتان 
  بود.

و مارادونا نيز اما سينه از خاك برداشت. به زمين فوتبال بازگشت. گ نعش ديه
رساند. در جام جهاني هم درست مثل  1994ي  آرژانتين را به جام جهاني

تر بود. ناگهان اما افتضاح دوپينگ علم شد.  درست  از همه به» آن روزها«
به گو مارادونا بود كه سر خود را در بشقاب گذاشته و  است كه اين ديه

  ها بود كه چشم تقديم كرده بود، دشمنانِ قدرتمند اما مدت  دشمنان خود

ي حرف  تمامي گشوده بود؛ همه راه سرِ او بودند؛ چه او قلب خود را به به
ي پرغرورِ جهانِ فوتبال از مرزهاي مجاز گذشته  خود را زده بود. شورشي

 )18بود؛ خشم و خيال درهم آميخته بود.(
توانيم در جهاني دو قطبي  الئانو از تاريخ فوتبال را ميروايت ادواردو گ

فروبكاهيم: در يك قطب نظم مستقر ايستاده است؛ در قطب ديگر 
وجوي شورش در برابر نظم مستقر. در قطب نظم مستقر مفاهيم و  جست
اند: قدرت، ثروت، سكوت،  ديگر داده هاي بسياري پشت به پشت يك ارزش

مانند.  هايي كه خاموش مي ري، نابينايي، عكساعتنايي به ديگ مصلحت، بي
هاي بسياري تلاش  در قطب شورش در برابر نظم مستقر نيز مفاهيم و ارزش

گشايي، فهم  ديگر را بيابند: آرزو، اعتراض، صدا، دل كنند دست يك مي
  گويند.  هايي كه سخن مي ديگري، بينايي، عكس

گو  كند، نام ديه جو ميو در قطبي كه شورش در برابر نظم مستقر را جست
رسيم اما عكسي از يكي از  آوريم. چون به نام او مي مارادونا را به ياد مي

، استاديوم آزتك، 1986ژوئن سال  22آيد:  هايش پيش چشم مي گل
ي جام جهاني ميان آرژانتين و  ي يك چهارم نهايي مكزيكو، بازي
ت. پيتر شيلتون، ي انگلستان اس . توپ روي دروازه51ي  انگلستان،دقيقه

گو  بان انگلستان به هوا پريده است تا توپ را مشت كند. سر ديه ) دروازه19(
گو مارادونا دست خود را در  سطح دست پيتر شيلتون است. ديه مارادونا هم

گو مارادونا  اش با توپ مماس است. عكسِ گلِ ديه كنار سر آورده است. دست
اتاق روشن: اندازد: كتابِ  ي ميبه انگلستان اما ما را ياد متن ديگر

  ي رولان بارت.   ، نوشتههايي در بارة عكاسي  انديشه

  

2  

در هر عكسي هايي در بارة عكاسي   اتاق روشن: انديشهبه روايت كتابِ 
  شوند: استاديوم، پونكتوم.  ي لاتين ناميده مي دو عنصر هست كه به دو واژه

. استاديوم در فرهنگ اخلاقي استاديوم يعني تحت تأثير چيزي قرار گرفتن
گاني.   ي تماشاچي ريشه دارد؛ در نوعي آموزش؛ نوعي توافق همه سياسي -

شود؛ چه  ها مي بر مبناي استاديوم است كه تماشاچي جذب بسياري عكس
اي كه در  هايي تاريخي. دلالت فرهنگي اسنادي سياسي باشند چه صحنه

ها،  ها، اشاره ها، چهره حالتكند از  استاديوم هست به تماشاچي كمك مي
  ها سهم ببرد. ها، كنش آرايي صحنه

دادي  پونكتوم يعني نيش، خال، شكاف، سوراخ ريز. پونكتوم يك عكس رخ
كند. راه  زند. پونكتوم استاديوم را قطع مي است كه تماشاچي را را نيش مي

ل كند. مفهومي جمعي را به دريافتي فردي تبدي تأويلي ديگر را هموار مي
جهد و در تماشاچي رخنه  كند. پونكتوم انگار تيري است كه از كمان مي مي
  كند.  گدازد. ذهن او را كبود مي كند. پونكتوم وجود تماشاچي را مي مي

كند. از جنس دوست داشتن است. از  درد را تحريك مي استاديوم تمنايي بي
  هاي مبهم است. فهمِ نيت عكاس است.  گي بسته جنس دل

اعتنايي به نيت عكاس است. آفرينش  م اما از جنس عشق است. بيپونكتو
هايي است كه پشت  ي عكس است. كشف است. شنيدنِ حرف دوباره
شود. صيد  ها است. فهم چيزي است كه در نگاه اول ديده نمي دوربين
  )20ها است. آفرينش عكسي ديگر است.( پنهان

ونا به انگلستان در جام گو ماراد يك بار ديگر به ياد عكسِ گل اول ديه
  گويد؟ مي افتيم. پونكتومِ اين عكس چه مي 1986جهاني 
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گو مارادونا به انگلستان، پرش  نگاه مبتني بر استاديوم در عكس گل اول ديه
گو  بيند، تقلبِ ديه بيند، مشت پيتر شيلتون را مي گو مارادونا را مي بلند ديه

كشد، گاهي چيزي  تقلب چهره درهم ميگاهي از اين  د.ينب ميمارادونا را 
  گويد.   هم زير لب مي

گو مارادونا را فراموش  گويد. تقلب ديه پونكتوم اين عكس اما چيز ديگري مي
بيند كه شايد رنگ دادخواهي دارد. شايد  كند. در دست او تصادفي مي مي

كند، شايد به دل تاريخ سفر مي كند، شايد به جنگ  فوتبال را رها مي
انديشد؛  مي 1982لستان و آرژانتين بر سر جزاير لاس مالويناس در سال انگ

به شكست آرژانتين؛ به مردمي كه انگار در چنگال قدرتي استعماري اسير 
اند، اما از جادوي  گو مارادونا داشته اند؛ به مردمي كه چشم به پاهاي ديه بوده

  اند.  دست او نصيب برده

ايستد؛ در كنار  در كنار داور اين مسابقه مي پونكتوم اين عكس انگار ناگهان
گو  گيرد تا به ديه ايستد.عدالت جهانِ فوتبال را به هيچ مي مردم آرژانتين مي

  ي مردم بپوشاند؛ شايد. شده مارادونا لباس فرزند گم

ياد عكسي ديگر هايي در بارة عكاسي ما را   اتاق روشن: انديشهكتابِ 
 1340ي  دور؛ عكس تيم كيان تهران در دهه اندازد؛ عكسي از روزگاران مي

  گويد؟    ي شمسي. پونكتومِ اين عكس چه مي هجري
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اي از تاريخ فوتبال ايران را  نگاه مبتني بر استاديوم در اين عكس تكه
بينند كه خوراك  اي را مي حاشيه  دست، كم هاي آماتور، پاك بيند. تيم مي
كناني را  بيند. روزهاي آغاز بازي ر را ميهاي دو هاي بزرگ بودند. جواني تيم

ي يك سرزمين تبديل  ي جمعي ها بعد به بخشي از حافظه بيند كه سال مي
  شوند. مي

انديشد كه حتا كساني كه فوتبال را  پونكتوم اين عكس اما شايد به اين مي 
كنند، حتا كساني كه با تاريخ  ي خويش دنبال مي به عنوان بخشي از هستي

اند، در اولين نگاه شايد تنها چهار نفر از ساكنان اين  يران زيستهفوتبال ا
عكس را بشناسند: ايستاده از سمت راست، نفر اول: منصور اميرآصفي، نفر 

ملكي،  خاني؛ نشسته از سمت راست، نفر سوم: عزت جان پنجم: پرويز قليچ
   نفر پنجم: علي پروين.

در مقابل دوربين آوريم تنها  يشان را به ياد نم كساني كه نام ي همهانگار
را به آغوش  علي پروين» سلطان«و  خاني پرويز قليچ» سردار« اند تا ايستاده
 ملكي جان و عزت اميرآصفي آن گاه دست منصور؛ پرتاب كنند فوتبال تاريخِ

. انگار خود را در غبار بنشانندهمان تاريخ  ي را هم بگيرند و بر صندلي

ها رداي نور بر شانه بيندازند. و ما نيز انگار نام  ناند تا آ فراموشي پيچيده
دانيم تا ما نيز  ها را نمي ؛ نام آنها باشيم دانيم تا هم دست آن ها را نمي آن
گاه از   ها شانه آن دست تاريخي شويم كه چه بسياران را از ياد برده است. هم

  گويد.  گان مي هشد اند. پونكتوم اين عكس از فراموش گان ي دريادمانده يادرفته

اي از  نويسيم. در يادمانده خاني مي ها را به روايت پرويز قليچ و نام آن
گاه او بودند.   شود كه شانه گاه كساني مي  آورد؛ شانه گان را به ياد مي يادرفته

 ،محمود عرب ،اكبر خشكباري ،آصفي منصور اميرايستاده از سمت راست: 
نژاد،  محمد كي ماعيل رجبعلي تهراني،اس ،خاني پرويز قليچ ،محمود قمري

 ،عزت جانملكي ،حسن فارسي ،راست: حسن آخشيجان سمت نشسته از
  ايرج مسعودي. ،علي پروين رضا پارسانژاد،

روزي اندازد؛ ياد كتابِ  عكس تيم كيان ما را ياد تاريخ فوتبال ايران مي
   ي حميدرضا صدر. ، نوشتهشناسي روزگاري فوتبال: فوتبال و جامعه
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در يك مقدمه و شناسي  روزي روزگاري فوتبال: فوتبال و جامعه كتابِ
؛ فصل دوم: روزي روزگاري امجديهگويد: فصل اول:  پانزده فصل سخن مي
بريتانيا: انگلستان، اسكاتلند، ايران، ؛ فصل سوم: ايران: تيغ و ابريشم

ا: ايتالي؛ فصل پنجم: اسپانيا: توفان ادامه دارد؛ فصل چهارم: ولز
ها باز  آلمان: ژرمن؛ فصل ششم: ها ها و تيفوسي ها، افراطي عاشقي

فرانسه: آبي، سپيد، ؛ فصل هفتم: گردند هميشه باز مي گردند، مي
 ؛؟هاي آماتور اي  اي يا حرفه سوئد: آماتورهاي حرفه؛ فصل هشتم: قرمز

فصل دهم:  تركيه: ما اروپايي هستيم، شما كجايي هستيد؟؛فصل نهم: 
يوگسلاوي: از سكوها تا ؛ فصل يازدهم: هاي سرخ شرقي: ستارهاروپاي 
؛ فصل سيزدهم: دنياي سياه، پودر سپيد؛ فصل دوازدهم: سنگرها

؛ هاي سربي كلمبيا: گلوله؛ فصل چهاردهم: ي شمشير آرژانتين: بر لبه
  .ي مردانه زنان و فوتبال: يك بازي مردانهفصل پانزدهم: 

ايران نويسم:  خوانيم؛ كمي بازمي را كمي ميدوم   در اين ميان ما تنها فصل
  .تيغ و ابريشم

 1280 -  1300هاي ها در سالفوتبال در ايران از كجا آغاز شد؟ تهراني

هايي پارچه دور تكه گذراندند. تكه ي چلتوپ هم وقت مي خورشيدي به بازي
- پيچيدند، چيزي شبيه توپ ميلاستيكي معروف به قنبل لاستيك مي

هاي راندند؛ در يخچال ن را با چوبي به اين سو و آن سو ميساختند و آ
گان  ها اعضاي سفارت انگلستان و وابسته اطراف خندق تهران. در همان سال

كردند. مردان جوان ايراني پشت ها در دروازه دولت فوتبال بازي مي آن
رفته ها كافي نبود، به بازي گايستادند و هر گاه تعداد انگليسيها مي دروازه
  شدند.  مي

برپا شد؛ با شركت سه  1286نخستين مسابقات فوتبال در تهران در سال 
ي تلگراف هند  ي پارس، كمپاني تيم سفارت انگلستان، بانك سلطنتي

ي آمريكايي، اروپايي. سه سال بعد، ساموئل مارتين جوردن، مؤسس مدرسه
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را به عنوان بخشي  اش به البرز تغيير پيدا كرد، فوتبالكه بعدها نام مدرسه
  از درس ورزش به رسميت شناخت.

برپا شد؛ به نام انجمن ترقي و  1300اولين تشكيلات فوتبال ايران در سال 
ي مهم فوتبال ايران شايد ديدار دو تيم تهران و ترويج فوتبال. اولين مسابقه

  هاي مقيم ايران باشد. انگليسي

انجام شد.  1304باكو در سال ي تيمي از ايران به مقصد اولين سفر خارجي
در باكو ايران سه مسابقه برگزار كرد. در ديدار نخست در برابر تيم نفت باكو 

شكست خورد. در ديدار دوم در برابر دانشگاه باكو با  0 - 2ي  با نتيجه
ي باكو با  مساوي كرد. در ديدار سوم در مقابل باشگاه كلني  0 -  0ي  نتيجه
  رد.شكست خو 1 - 2ي نتيجه

در كابل انجام شد؛ در برابر  1320ي ايران در سال  ي تيم ملي اولين مسابقه
  .0 - 0ي  با نتيجه ؛ي افغانستان. دو تيم مساوي كردند تيم ملي

تشكيل شد؛ به مسئوليت  1325اولين فدراسيون فوتبال ايران در سال 
  محمد ركني.

، در هندوستان  ياييهاي آس ي ايران در بازي المللي اولين حضور پررنگ بين
ي ايران مدال نقره را كسب كرد؛  ميلادي رخ داد. تيم ملي 1951در سال 

  پس از شكست در مقابل هندوستان. 

تجربه كرد؛ در توكيو.  1964ي ايران اولين المپيك را در سال  تيم ملي
گروه شد. حاصل  ايران در توكيو با سه تيم آلمان شرقي، روماني، مكزيك هم

در برابر  1 -  0در برابر آلمان شرقي،  3 - 0و يك مساوي بود؛ دو شكست 
  در برابر مكزيك.  1 - 1روماني، 

ي ايران يك بار  ، تيم ملي1966ي سال هاي آسياييدو سال بعد در بازي
ي فينال با  ديگر مدال نقره برد؛ پس از شكست در برابر برمه در مسابقه

  . 1 - 0ي  نتيجه

رخ  1968ث تاريخ فوتبال ايران اما شايد در سال ترين حواد يكي از مهم
ي اسراييل.  هاي آسيا؛ در تهران در برابر تيم ملي داد؛ در فينال جام ملت

ي ايران در اين مسابقات درخشان ظاهر شد؛ چهار مسابقه، چهار  تيم ملي
، در 4 - 0، در برابر تايوان 2 - 0پيروزي، جام قهرماني. در برابر هنگ كنك 

  . مسابقه با اسراييل ماجرايي بود. 2-  1، در برابر  اسراييل 3 - 1برمه برابر 

هاي المپيك راه پيدا كرد؛ سال  ي ايران دو بار ديگر هم به بازي تيم ملي
  ، مونترال.1976، مونيخ؛ سال 1972

انگيز بود؛ دو شكست سنگين، يك  ي ايران در مونيخ شگفت نتايج تيم ملي
، شكست 5 -0ي ت در برابر مجارستان با نتيجهي غيرمنتظره. شكس پيروزي

 -  0ي  ، پيروزي در برابر برزيل با نتيجه4 - 0ي  در برابر دانمارك با نتيجه

1 .  

ي ايران از گروه خود صعود  ي بزرگي رخ داد. تيم ملي در مونترال اما حادثه
 - 0ي  ي نخست كوبا را با نتيجه كرد؛ هر چند تنها با دو مسابقه. در مسابقه

در مقابل لهستان  3 - 2ي   ي دوم با نتيجه شكست داد. در مسابقه 1
هاي المپيك  مغلوب شد. غنا تيم چهارم گروه پيش از اين از شركت در بازي

انصراف داده بود. در مرحله يك چهارم نهايي ايران در برابر اتحاد جماهير 
  شكست خورد.  2 - 1ي  شوروي با نتيجه

ار نيز در جام جهاني حضور پيدا كرده است؛ در ي ايران سه ب تيم ملي
دو شكست و يك  1978ي  . در جام جهاني2006، 1998، 1978هاي  سال

مغلوب شد؛ در برابر پرو  3 - 0ي  تساوي نصيب برد. در برابر هلند با نتيجه
مساوي كرد. در جام  1 -  1ي  . در برابر اسكاتلند با نتيجه4 -  1ي  با نتيجه
دو شكست و يك پيروزي نصيب برد. در برابر يوگسلاوي  1998ي  جهاني
. آمريكا را 2 -  0ي  شكست خورد؛ در برابر آلمان با نتيجه 1 - 0ي با نتيجه
يك بار ديگر دو   2006ي  شكست داد. در جام جهاني 1 - 2ي  با نتيجه

شكست  3 -  1ي  شكست و يك تساوي نصيب برد. در برابر مكزيك با نتيجه
 1 -1ي  . در برابر اوگاندا با نتيجه2 - 0ي  ابر پرتقال با نتيجهخورد؛ در بر

  ) 21مساوي كرد.(

روزي روزگاري فوتبال: فوتبال و ، در كتابِ ايران تيغ و ابريشمفصلِ 
هاي قديمي،  كند؛ كوچه رفته را احضار ميروزهاي از دست ،شناسي جامعه

ها،  دهان، دشناماستاديوم امجديه، استاديوم آزادي، تماشاچيان كف بر 
خاطر  هايي كه به ، حمامها فروشي در آب ميوه» قهرمانان«ها، ، هلهله

هاي جواني، تصويرِ پشت  شدند، تصويرِ روي جلد مجله قُرقُ مي» قهرمانان«
ها،  ها، كركري هاي شكست ها، سكته هاي دبيرستاني، دشنام جلد كتاب

ها،  ها، آسيايي جام ها، ، المپيك»لنُگ حموم«، »شيش تاييا«شعارها: 
ها، آن  ي ماشين همه ها، بوق ي چهارراه هاي فتح در همه ها، شيريني جهاني

 روزها.  
روزي روزگاري فوتبال: فوتبال و ، در كتابِ ايران تيغ و ابريشمفصلِ 
اندارد: نوستالژي. نگاه ژاك لاكان به  ما را به ياد يك واژه ميشناسي  جامعه

  آوريم. نوستالژي را به ياد مي
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كند:  گونه توصيف مي آميز نگاه و چشم را اين ي تعارض ژاك لاكان رابطه
بيند در طرف سوژه است؛ نگاه اما در در طرف ابژه قرار  چشمي كه ابژه را مي

كنيم، بايد بدانيم كه ابژه هم از پيش به  دارد. هنگامي كه ما به ابژه نگاه مي
  توانيم ببينمش.  ا نمياي كه م كرده است؛ از نقطه ما نگاه مي

كند، نه نگاه ابژه كه نگاه ديگري  در نوستالژي چيزي كه ما را جذب مي
كند. در  است؛ نگاه تماشاگر آن زمان؛ نگاه كسي كه به جاي ما نگاه مي

آيد؛ كه در نگاه  اي كه به نمايش درمي  نوستالژي جاذبه نه در صحنه
  اي  است كه مجذوب صحنه شده است.  تماشاچي

اي  بيند. يعني تماشاچي در صحنه ر نوستالژي سوژه در ابژه نگاه خود را ميد
ي نوستالژيك  بيند.  كاركرد ابژه كند خود را در حال ديدن مي كه نگاه مي

ي ابژه است.  پنهان كردن تعارض ميان چشم و نگاه از طريق قدرت جاذبه
كند؛  گي مي نوستالژي يعني بازگشت به وجود كسي كه در گذشته زنده

  ي نگاه ديگري.  يعني نوسازي

كند.  كند. ديگري به جاي ما به ابژه نگاه مي در نوستالژي ابژه به ما نگاه نمي
ي خود  نوستالژي يعني چشم ديگري را وام گرفتن؛ شايد يعني چشم جواني

  ) 22را بر صورت گذاشتن.(

زد؛ ياد اندا اي از يك شعر مي نگاه ژاك لاكان به نوستالژي ما را ياد تكه
ي محمدعلي سپانلو؛ ياد تصويري از  ، سرودهخانم زمان  منظومهاي از  تكه

  هايي كه آن روزها جوان بودند. روزهاي قديم شهر تهران؛ ياد چشم
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فوتبالِ آن روزها را چنين منظومه خانم زمان محمدعلي سپانلو در 
  سرايد: مي

  اي در صف امجديه؟ چه عمر فرسوده

[...]  

  است: دارايي و تاج و شاهين؟ نخستين كدام

  شود: تاج، پرسپوليس، پاس، ملوان؟ چه كس قهرمان مي

  كدامند مردان تاريخي لحظه و پا؟

  برومند و جدي و دهداري و نادر افشار

  هاي پرشور و توفان در عرصه                               

[...]  

  چه سان بارها شهر غوغا قرق شد

  با نام ميهنكه در اشتياق ظفر بود، 

  و تهران خلوت شده

  هايش نشسته پيش گيرنده                 

  )23در افسون گلهاي پرويز و پروين و روشن ...(
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گويد كه در صف  از تماشاچياني سخن ميخانم زمان   منظومهاي از  تكه
هايي كه در امجديه بازي كردند، از كساني كه بر  امجديه پير شدند، از تيم

ها ترجيع بند سخن  شان سال دويدند، از كساني كه نامچمن امجديه 
ي  پيچيد. همه ها مي خانه ها و قهوه گزارشگراني بود كه صدايشان در خانه

اندازد. از همه ي ساكنان آن  ها باز هم ما را به ياد عكس تيم كيان مي اين
  افتيم.  خاني مي هاي اين شعر به ياد پرويز قليچ عكس و نام
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ي فوتبال ايران بوده است. به عنوان عضو  خاني كاپيتان تيم ملي ليچپرويز ق
شركت كرده است. در  1976، 1972، 1964در سه المپيك   تيم ملي
ي ملي چهارده گل زده است؛ از آن ميان دوگل كه در  وپنج بازي شصت
زنند: گل دوم به  ي تاريخ فوتبال ايران چون چراغ خيال چشمك مي خاطره

 19خورشيدي، 1347ماه سالِ  ارديبهشت 29فوتبال اسراييل،  ي تيم ملي

هاي آسيا،  ميلادي؛ استاديوم امجديه، تهران، جام ملت 1968ماي سال 
شهريورماه سال  2ي فوتبال استراليا،  . گل دوم به تيم ملي86ي  دقيقه
، تهران،  ميلادي، استاديوم آزادي 1973اوت سال  24خورشيدي، 1352
  .30ي  ، دقيقه1974ي  ي جام جهاني دماتيهاي مق بازي

خاني اما فوتبال را همان جاها گذاشته است و به سوي جهاني  پرويز قليچ
وجوي معنايي ديگر هم دويده است. هم از  ديگر هم دويده است؛ به جست

بينيم؛ طور  اين رو است كه پونكتوم عكس كيان را طور ديگري هم مي
كنيم و در  خاني را از آن عكس جدا مي يچخوانيم: پرويز قل ديگري هم مي

جديد؛ در عكسي كه  -بينيم؛ در عكسي توأمان قديمي   عكسي ديگر هم مي
  از يكي شورش سر برآورده است.  

دردي  ي انسان شورشي كجا است؟ خشم است؟ درد است؟ هم سرچشمه
ها، گاهي يكي از  ي اين داند؟ گاهي همه است؟ آرزو است؟ كسي چه مي

ها. هرچه هست اما يك چيز پيدا است. انسان  ، گاهي چيزي جز اينها اين
كند، بالا و  انداز را به روايت خويش تصوير مي سرچشمه و چشمشورشي 

كند، راه و بيتوته را به روايت خويش  پست را به روايت خويش تقرير مي
  كند.  وجو مي كند. انسان شورشي جهاني ديگر جست تعبير مي

وجوي معناي خويش و جهان ديري است شورش  به جست خاني پرويز قليچ
  دردي جهاني ديگر آرزو كرده است.  را برگزيده است؛ به خشم و درد و هم

كارِ همان خشم و درد و  ي آرشي كه در دست داريم هم دست نشريه
  دردي و آرزو است. عكسي ديگر از او است. هم

رِ ديگري از مردانِ فوتبال ديگرِ پرويز قليچ خاني، ما را به ياد تصوي  عكس 
  آوريم. ي نايك را به ياد مي فيلم تبليغاتياندازد.  مي
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ي نايك چنين است: توپ از آسمان زير پاي ديديه  داستانِ فيلم تبليغاتي
ي ساحل عاج در مقابلِ تيم  آيد كه با پيراهن تيم ملي ) فرود مي24دروگبا(

بان  شود. دروازه به تك مي  ايتاليا تك بان كند. با دروازه ي ايتاليا بازي مي ملي
) در آخرين 25ي ديديه دروگبا. فابيو كاناوارو( رود؛ توپ قوسي شيرجه مي

رسد. با يك قيچي برگردان، درست روي خط دروازه، تيم خود  لحظه سر مي
  دهد.  را نجات مي

ي انگلستان با توپ حركت مي كند؛  ) در لباس تيم ملي26حالا وين روني(
ي فرانسه. يك پاس بلند براي يكي از  ي تيم ملي رعت تمام رو به دروازهبا س
) 27ي فرانك ريبري( رود؛ روي سينه فرستد. توپ اما لو مي اش مي ياران

كند.  آيد. وين روني عصباني است. چيزي به طرف پنجره پرتاب مي فرود مي
نويسند. يك  يها م ي بد او قصه ها از بازي شكند. روزنامه ي پنجره مي شيشه

گي  كند. در يك اردوگاه دورافتاده زنده كشي مي زمين فوتبال را خط
اش بلند شده است. وين روني يك بار ديگر در لباس تيم  كند. ريش مي
ي فرانسه.  گردد؛ در مقابل تيم ملي ي انگلستان به زمين فوتبال برمي ملي

حالا يك قهرمان  گيرد. رود. توپ او را مي روي پاي  فرانك ريبري تكل مي
كند. نوزادان به نام اوغسل تعميد  ي انگلستان ملاقات مي ملي است. با ملكه

) مرد اول تنيس 28ي پينگ پونگ روجر فدرر،( شوند. در يك بازي مي

  كند. جهان، را مچاله مي

ي برزيل همه را  چرخد؛ در لباس تيم ملي ) مي29توپ زير پاي رونالدينهو(
) مرد 30هاي كوبي بريانت،(توپ بسكتبال در دستكند. حالا  دريبل مي

آنجلس ليكرز. يك شوت  بال در لباسِ تيمِ لوس  ي بسكت ي پهنه مهارنشدني
دور به سوي سبد؛ گل. توپ يك بار ديگر زير پاي رونالدينهو؛ يك شوت 

  )31ي كريستيانو رونالدو.( محكم؛ توپ روي سينه

كريستيانو رونالدو در پرتغال  ي حركت كريستيانو رونالدو با توپ. مجسمه
  ي آزاد كريستيانو رونالدو.  شود. ضربه برداري مي پرده

  )32نويسد.( آيد: نايك آينده را مي بر پرده چنين مي

پرسيم: نايك كدام  كنيم. از خويش مي ي فيلم را فراموش نمي ي پاياني جمله
خط نويسد؟ به كدام  ي چه كساني را مي نويسد؟ آينده آينده را مي

ي نايك را  آوريم. كارگران كارخانه نويسد؟  تصاوير ديگري را به ياد مي مي
   آوريم. آوريم. كودكان پاكستان را به ياد مي به ياد مي
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ي رپ  نگريم كه عنوان كار كودكان را بر خود دارد. يك ترانه به كليپي مي
لات رسد. در متنِ اين كليپ چنين نوشته شده است: ايا به گوش مي

مانده. اين  رفته است؛ پاكستان كشوري عقب ي آمريكا كشوري پيش متحده
ترين شكل ممكن از طريق يك كارخانه به يك ديگر  دو كشور اما به مخوف

 2008اي چند مليتي است كه تنها در سال  پيوندند. نايك كارخانه مي

سالِ  گدوازده بيليون دلار درآمد داشته است. نايك البته از كارگرانِ بزر
كند؛ كه در پاكستان كودكان سه سال  استراليايي و آمريكايي استفاده نمي

 گيرد؛ با حقوقي بين ده تا بيست سنت در ساعت.  به بالا را به كار مي

اي قرار  دهند كه هر كارگر در معرض بخارهاي سمي ها نشان مي آزمايش 
، استراحت دارد كه صدوپنجاه برابر ميزان مجاز است. توالت، آب تميز

كنند. خود را با  گي مي ها زنده محدود يا ممنوع است. كارگران در كارگاه
خورند. گزينشي  شنوند و كتك مي شويند. فحش مي سطل و اسفنج مي

  )33نيست، راه گريزي نيست، اميدي نيست.(

گاني كه مارك  پرسيم: ستاره كليپ ما به پايان رسيده است. از خويش مي
كلاه نايك را بر سر، كفش نايك را بر پا دارند، آيا از نايك را بر سينه، 

اند؟ آيا  هاي كودكان پاكستان چيزي شنيده گي ها و خسته ها و تنهايي ترس
انديشند؟ آيا رخصت دارند از آن كودكان سخن بگويند؟  به آن كودكان مي

» ها نايك«كيفر سخن از آن كودكان چيست؟ كيفر اعتراض به نايك و 

  خود چه به ياد دارند؟  گان فوتبال از كودكي چيست؟ ستاره

افتيم. به ياد زلاتان ايبراهيمويچ  ي يكي از مردان نايك مي به ياد كودكي
  . من زلاتان ايبراهيمويچ هستمافتيم؛ به ياد كتابِ  مي

  

11  

، از روزگار من زلاتان ايبراهيمويچ هستمزلاتان ايبراهيمويچ در كتابِ 
گويد: پسر كوچكي بودم با دماغي بزرگ. مشكل  ي خويش چنين مي كودكي

ي من اما انگار به  ي انرژي بردم. همه تكلم هم داشتم. از اين ناتواني رنج مي
خواست خود را نشان  ام مي اي قرار نداشتم. دل ام منتقل شده بود؛ لحظه بدن

  دهم.

از  اي پر ي مالمو؛ محله كرديم؛ در حومه گي مي ي روسن گورد زنده در محله
  ها.  ها، و البته سوئدي ها، يوگسلاوها، لهستاني ها، ترك سوماليايي

پرسيد زلاتان كوچولو امروز چه طور گذشت؟  كس نمي ي ما هيچ در خانه
كس فرصت  كرد. هيچ ها كمك نمي تري در تكاليف مدرسه به بچه هيچ بزرگ

  هاي گره كرده بود؛ بزن بزن و كتك.  گله نداشت. تنها دندان



  ي ورزش  نامه ويژه

 ٤٣  109ي  آرش شماره

كنان به طرف خانه دويدم؛ انتظار  از پشت بام كودكستان افتادم. گريه روزي
جايش سيلي  ي مهربانانه. اما به نوازش داشتم؛ يا دست كم چند كلمه

مادرم فرصت نداشت كسي » كردي؟ بوم چي كار مي  رو پشت«خوردم: 
ي ما بدخلق بوديم.  جنگيد. همه داري دهد.  تنها براي زنده ماندن مي را دل

شكست و من مجبور  زد. گاهي ملاقه مي ي چوبي مي ادرم ما را با ملاقهم
ي ديگر بخرم. انگار تفصير من بود كه او محكم زده  بودم بپرم يك ملاقه

ي من كه دو  است. يك بار من را با يك وردنه دنبال كرد. تنها خواهر تني
ك ملاقه تر بود به من گفت براي خنده برويم و برايش ي سال از من بزرگ

ي كريسمس. مادرم  بخريم. يك ملاقه خريديم ده كرون؛ به عنوان هديه
  )34شوخي را نگرفت.(

كند.  ژرمن بازي مي زلاتان ايبراهيمويچ اين روزها در باشگاه پاريس سن
ي باشگاه پاريس سن  اي است كه صاحبان قطريترين عنصر پروژه مهم

اما   كند. اين ها مي دهد، دريبلميها زند، پاسها مياند. گلژرمن آغاز كرده
  ي نقش او نيست.  همه

گان  شناسان، فيلسوفان، نويسندهي زبانزلاتان ايبراهيمويچ در حضور همه
وار  ي زلاتان وار. واژه ي ديگري به زبان فرانسه اضافه كرده است: زلاتان واژه

تا يابد؛  ي محبوب تلويزيوني توسط عروسك او گسترش مي در يك برنامه
شوند: هاي فرانسه چنين سخناني شنيده ميجا كه اين روزها در مدرسه آن

وار گذراندم؛ در راديو تلويزيون چنين سخناني: من امتحان رياضي را زلاتان
وار  كس معناي دقيقِ كنشِ زلاتان وار زد. هيچي آزاد زلاتان فلاني يك ضربه

نهاد كرده  ه را چنين پيشداند. شوراي زبان سوئد اما معناي اين واژ را نمي
  است: كاري را با قدرت انجام دادن، مسلط بودن.

ي  گي ي جديدي ساخته است؛ انكارشده زلاتان ابراهيمويچ از نام خود واژه
ي كودكان انكار  دوران كودكي را به صدايي رسا تبديل كرده است. همه

) 35،(مسافرتوانند. به ياد فيلم  دوست اما چنين نمي ي فوتبال شده

  افتيم. ي عباس كيارستمي، مي ساخته
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يك فوتبال گل كوچك شروع مي شود؛ در  اي از با صحنه مسافرفيلم 
ي اين بازي قاسم جولايي است؛  ي اصلي اي تنگ در شهر ملاير. چهره كوچه

هم هست؛ مسافري فيلم  اي كه شخصيت اصلي ي ده دوازده ساله پسربچه
  پناه، ويران. كش، بي فرزند پدر و مادري زحمت

اش  ي حواس گوشه قاسم جولايي عاشق فوتبال است؛ چنان عاشق كه هيچ
ي  به درس و مشق نيست. حالا تصميم گرفته است براي ديدن يك مسابقه

فوتبال به تهران برود. خرج اين سفر سي تومان است؛ ده تومان بليط رفت، 
رگشت، پنج تومان بليط امجديه، پنج تومان پول تاكسي. ده تومان بليط ب

  البته به شرطي كه در طول سفر هيچ چيز نخورد. 

اي كه  ي اين مبلغ اما ساده نيست. قاسم پنج تومان را از پول خرجي تهيه
ي  ي هزينه ي بقيه پدرش به مادرش داده است، دزديده است. براي تهيه

دارد و به  رد، آلبوم تمبرش را برميگذا مي  اش را در جيب سفر خودنويس
خرد. چه كند؟  ها را بفروشد. هيچ كس اجناس او را نمي رود كه آن بازار مي

ي با مرامي است. دوربين مستعملي را از  اش، اكبر، بچه يكي از دوستان
دهد. شايد با فروش آن فرجي شود. به  شان كش مي رود و به قاسم مي خانه
خرد. قاسم  ب مغازه دوربين را بيش از چهل قران نميروند. صاح اي مي مغازه

كند، در  كند. با دوربيني كه كار نمي فروشد. فكر ديگري مي دوربين را نمي
گيرد؛ با اين وعده كه روز  مقابل چند قران، از تعدادي به دروغ عكس مي

كند اما  ي پولي كه جمع مي ها را تحويل خواهد داد. همه بعد عكس آن
اش را به  ها و توپ شود. سرانجام گل كوچك ن چهل قران نميبيش از هما
فروشد. پول سفر جور شده است. بليط اتوبوس  وپنج تومان مي قيمت بيست

امجديه  ي فروشي ي بليط رود. اما هنگامي به باجه خرد و به تهران ميمي
شود بليطي از  اي نيست. مجبور مي رسد كه بليط تمام شده است. چاره  مي

سياه بخرد. پيش از اين كه مسابقه شروع شود، بيرون از استاديوم  بازار
رود. هنگامي  شود، در كناري به خواب مي زند، خسته مي فوتبال گشتي مي

  تمام شده است. ي فوتبال شود كه مسابقه بيدار مي

اش جز تحقير و توهين چيزي نديده  گي از اطرافيان ي زنده قاسم در همه
  ت. است؛ چيزي نشنيده اس

تا حالا كدوم «گويد:  رسد. معلم به او چنين مي روزي دير به مدرسه مي
  .» گورستون بودي

  كرده است.  اش درد مي دهد كه دندان قاسم جواب مي

  .»ت بخوره تو سرتا دندون«گويد:  معلم در جواب او چنين مي

اندازمت  كم فوتبال بازي كن [...] شب مي«گويد:  روزي مادرش به او مي
  .»كتك. زير شلاق پدرتزير 

روزي مدير مدرسه خطاب به مادر كه به مدرسه آمده است تا از قاسم  
كمي .» دبستانو به گند كشيده؛ به گند«گويد:  كند، چنين مي شكايت  

كند و خطاب به او ادامه  ي مادر شروع به زدن قاسم مي بعد، به توصيه
كشم منَم كف  پدرت رو در ميارم. دندوناتو يكي يكي مي«دهد:  مي

  .»ات دست

گذارد. پيش از سفر قاسم به تهران، اكبر به او  قاسم اما سركشي و آرزو نمي
كند  كند تا خود را براي امتحان آماده كند. كتاب فارسي را باز مي كمك مي

دهد:  ؟ قاسم پاسخ ميياغيپرسد؛ از آن ميان:  هايي را از او مي و معناي واژه
؟ قاسم پاسخ بلندپروازي. اطاعتدهد:  خ مي؟ قاسم پاسانضباط. سركش

  .آرزوي ترقي كردندهد:  مي

قاسم انكار شده است. مجبور به اطاعت شده است. از بازي منع شده است. 
هم از اين رو است كه سفر او به تهران، سفري حماسي است. سفر بلوغ 

 و بلندپروازي است. سفري در راه گريز از زير  است. سفري در راه سركشي

   يوغِ اطاعت است؛ سفري قهرمانانه براي ديدن قهرمانان فوتبال.

تحليل نقد، قهرمان؟ قهرمانانه؟ تعريف قهرمان چيست؟ به ياد كتاب 
  افتيم. ي نورتروپ فراي مي نوشته
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ي  گويد: اگر قهرمان از زاويه نورتروپ فراي در مورد مفهوم قهرمان چنين مي
يش برتر باشد، قهرمان اسطوره است؛ ها و محيط خو نوع از ديگر انسان

ها و محيط  ي مرتبه از ديگر انسان مرگ. اگر قهرمان از زاويه گونه؛ بي خداي
انگيز. اگر  خويش برتر باشد، قهرمان رمانس است؛ انساني با اعمال شگفت

ها برتر باشد، اما از محيط خويش  ي مرتبه از ديگر انسان قهرمان از زاويه
ن حماسه يا تراژدي است؛ انساني هدفمند، توانا، شجاع. برتر نباشد، قهرما

ها برتر باشد نه از محيط خويش، يكي از ما  اگر قهرمان نه از ديگر انسان
  )36است؛ نشان نيازها و آرزوهاي مشترك انسان.(

قهرمان فوتبال نشان نيازها و آرزوهاي مشترك انسان است كه به چشم   
پوشد، گاه لباس قهرمان  اسطوره مياش گاه لباس قهرمان  تماشاچيان

  رمانس، گاه لباس قهرمان حماسه، گاه لباس قهرمان تراژدي.

اما قهرمان گاه تنها موجودي  بيرون از چشم ديگران، بر خاك تلخِ جهان
تراژيك است؛ زخمي، ويران، سرگردان، هراسانِ روزهاي تنهايي، ناتوان از 

هرمان فوتبال در يك رمان ي يك ق گي فهم جهانِ خويش. به ياد زنده
ي هنس يورگن نيلسن  ، نوشتهي فوتبال فرشتهافتيم. به ياد رمان  مي
 ) 37افتيم.( مي
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انگيزي كه از فوتبال ارائه  خاطر تصاوير شگفت بهي فوتبال  فرشتهرمان 
شكن، يك پاس  خاطر تصوير يك دريبلِ دفاع  پذير است؛ به دهد دل مي

ع حريف. بيش از هر چيز اما به خاطر تصوير صائب، حركت در عمق دفا
ي جنبش  ي هفتاد ميلادي، به خاطر تصويرِ شكوفايي ي دهه روزگار بحراني
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آور جهان مردانه به هنگامِ رشد فمينيسم  ي سرسام چپ، به خاطر سرگيجه
 خواند. ما را به خود مي

ي  گي ي يك طلاق دردناك است؛ يك روزمره صحنه ي فوتبال فرشته
ي چپ را دوست دارند؛ تصوير پرتگاهي كه  عده در جمعي كه انديشهقا بي

  هاي كار دهان باز كرده است.  هاي آكادميك و محيط ميان حلقه

اش فرناندز  ي فرانك و دوست دوران كودكي گي گرد زندهي فوتبال  فرشته
ي  اي بوده است؛ قهرمان واقعي گيرد. فرانك فوتباليست برجسته شكل مي

ي ماركسيست است كه پايگاه  گر. فرناندز اما يك دانشگاهيي كار طبقه
  ي خويش را ترك كرده است. طبقاتي

ي پر از كاميابي، از  اي ي حرفه گي ها فرانك، بعد از يك زنده حالا بعد از سال
ي از كار افتاده؛  ليگ برتر انگلستان بازگشته است؛ در قامت يك مرد الكلي

افكند؛ هيچ  يچ نورافكني بر او نور نميدر قامت مرد تنهايي كه ديگر ه
گي را ندارد. نخست  كند. فرانك تاب اين زنده سرودي نام او را مكرر نمي

  كند. گاه خودكشي مي كشد، آن هاي خود را مي سر و بچه هم

ماند.  كند، اما زنده مي تري ندارد. او هم خودكشي مي فرناندز هم روزگار به
را اشغال ي فوتبال  فرشتهجهانِ  ي فرناندز مرگ فرانك و نوزايي

  )38كنند.( مي

يك دانشگاهي و يك قهرمان فوتبال به سوي ي فوتبال  فرشتهدر رمان 
هاي  ميرد. ياد مرگ ماند، دومي مي كنند. اولي مي مرگ دست دراز مي

ي  افتيم؛ ياد درگيري افتيم. ياد درگيري در زمين فوتبال مي ديگري مي
 افتيم.   و الاهلي در سرزمين مصر ميداران دو تيم المصري  طرف
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 و سعيد پورت شهرِ از المصري تيم ي بازي ؛است 2012 سال ي فوريه
 تيم ها بيني پيش ي همه خلاف بر .المصري ي خانه در قاهره؛ شهرِ از الاهلي

 زمين به تيم دو داران طرف شود. مي پيروز 1- 3 ي نتيجه با المصري

 نزديك ؛شوند مي كشته نفر هفتاد از بيش .شود مي آغاز درگيري .ريزند مي

  هستند. الاهلي تيم داران طرف از شدگان كشته تر بيش مجروح. نفر هزار به

 به مصريلا تيم اندار طرف از نفر ويك بيست است. 2013 سال ي ژانويه

 محكومان گان بسته شوند. مي محكوم اعدام به الاهلي داران طرف قتل جرم

 آتش ها آن سوي به پليس كنند. مي حمله زندان به سعيد پورت شهر در

  شوند. مي زخمي نفر سيصد و كشته نفر سي .گشايد مي

 به محكوم گانِ بسته پليس اند. كشته را ديگر يك فوتبال تيم دو داران طرف

 اعدام مراسم عكس افتيم؛ مي عكس يك ياد است. كشته را گان شده اعدام

   سبزوار. رشه در فوتبال زمين در جوان مردي

 را بارت، رولان ي نوشته ،عكاسي دربارة هايي انديشه روشن: اتاق كتاب
  گويد؟ مي چه عكس اين پونكتوم داريم. ياد در هنوز
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بيند كه در  نگاه مبتني بر استاديوم در اين عكس جواني چشم بسته را مي
رود؛  ميي مرگ بالا  ي خويش با احتياط از صندلي هاي هستي آخرين لحظه

هاي هستي  بيند كه محكوم به مرگ را در آخرين گام جلاداني را مي
بينيم؛ طناب و تيرآهن؛  كنند. چمن رنگ پريده را مي مي» كمك«

  اند. بان چشم كرده تماشاچياني در دوردست كه شايد دست سايه

نگرد تا  نگاه مبتني بر استاديوم شايد در اين عكس به پاهاي محكوم مي
 يابد.  دريابد. درنمي ذهنِ او را

ها از   انديشد كه به كدامين واژه نگاه مبتني بر پونكتوم اما شايد به اين مي
ها  مروتي، از اين پليدي سخن بگويد؟ به كدامين واژه اين كابوس، از اين بي

ها از زمين  ي اعدام سخن بگويد؟ به كدامين واژه خويانه از مجازات درنده
  شتزارِ مرگ شده است؟ اي سخن بگويد كه ك بازي

ماند و عكس ديگري را  خشم خاموش مي -نگاه مبتني بر پونكتوم از اندوه 
آورد.  تر به ياد مي آورد؛ تماشاچيان مراسمِ اعدام را از نزديك به ياد مي

  گويد؟  پونكتوم عكس تماشاچيان اعدام چه مي
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بيند كه به  مي هاي محوي را نگاه مبتني بر استاديوم در اين عكس چهره
دمي پيش در  هاند. عكسي ك اند و به جايي چشم دوخته نظم و آرامي نشسته
ي  هاي پاياني اند. به لحظه گويد به كجا چشم دوخته ياد آورديم به ما مي

اش با احتياط از  اند كه به كمك جلادان ي مرد جواني چشم دوخته هستي
اند كه انگار خيال ترك  تهرود. تماشاچيان چنان نشس ي مرگ بالا مي صندلي

اي كه دستاني  استاديوم راندارند؛ كه انگار تا پايان خواهند نشست؛ تا لحظه
  شرير نعش اعدامي را از باد بچينند.

ها از  انديشد كه به كدامين واژه نگاه مبتني بر پونكتوم اما به اين مي  
الي را ها استاديوم فوتب ي خويش سخن بگويد؟ به كدامين واژه شرمساري

  ي رايگان است؟تصوير كند كه در آن مرگ انسان سرگرمي

ماند و تصوير ديگري را  اندوه خاموش مي - نگاه مبتني بر پونكتوم از شرم    
 آورد.  نيستاني را به ياد مي انامآورد. كاريكاتوري از  به ياد مي
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يند كه در يك ب نگاه مبتني بر استاديوم در اين كاريكاتور گوسفنداني را مي
  اند. ي گوسفندي ديگر آمده استاديوم فوتبال به تماشاي سلاخي

خبراني  بيند. بي ي جلاد و قرباني را مي دستي نگاه مبتني بر پونكتوم اما هم
اند؛ كه به چشمانِ  بيبيند كه تنها به قتل يكي از خويش چشم ندوخته را مي
  كنند. يعطوفت خنجر جلاد را براي گلوي خويش هم تيز م بي

  آورد. اي از احمد شاملو را به ياد ما مي شبانهپونكتوم اين عكس 
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  سرايد:  را چنين مي ابراهيم در آتش اي از كتاب شبانهاحمد شاملو 

  

  در نيست 

 راه نيست           

  شب نيست 

 ماه نيست           

  نه روز و 

 نه آفتاب،          

 ما

  بيرونِ زمان 

 ايم تادهايس             

 تلخي ةبا دشن

 مان يها در گُرده

  كس  هيچ

  كس  با هيچ          

 گويد سخن نمي                       

  كه خاموشي 

  به هزار زبان               

 در سخن است                             

  در مردگان خويش 

  بنديم  نظر مي                    

 ،يئ با طرحِ خنده                                  

 كشيم و نوبت خود را انتظار مي

 هيچ بي

  )39(!يئ خنده

     

انگار نگاه مبتني بر پونكتوم كاريكاتورِ مانا نيستاني  شبانهدرست است اين 
ي كساني كه قتل يكي از  زيرانه كند. انگار از رنجِ سكوت سربه را استعاري مي

يابد  اي نمي كس كه واژه مويد؛ كه آن ميكنند، خموشانه  خويش را نظاره مي
پناه است كه  قدر بي اش  سخن بگويد، در حضور جلاد همان كه از زخم تلخ

زير. به اين خاطر است شايد كه نوبت خويش را  در حضور تماشاگران سربه
پرسد تيغ گلوگاه بعدي را  كشد. به اين خاطر است شايد كه مي انتظار مي

   چه كسي تيز خواهد كرد؟

من ها و گلوهاي بريده است؛  آوريم كه مملو از تيغ رماني را به ياد مي
  خُرم. ي مهدي يزداني ، نوشتهمنچستر يونايتد را دوست دارم
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. شود  ميآغاز  1383 پاييز سال  درمن منچستر يونايتد را دوست دارم 

يفي ك ي ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران دانشكده جوي تاريخِ يك دانش
بر  سنگين است،» اش نامه هاي جورواجور تحقيقات پايان پاره ورق«را كه از 

رود. در ويترين  از ميدان فردوسي به طرف ميدان انقلاب مي دوش دارد و
كنند:  هاي بزرگ فوتبال پخش مي ، تلويزيون تصويري - يك فروشگاه صوتي 

ف ها اين طرف و آن طر هاي تلويزيون هاي سرخ روي صفحه لكه«
ها  هاي سفيدي هستند كه مدام طرف سرخ شان نقطه دوند و بين مي
    )40(.»روند مي

  آورد. نشيند و خون بالا مي اي مي جوي تاريخ سرطان خون دارد؛ گوشه دانش

را  1330و  1320هاي  سال كمي بعد انبوهي از حوادث خشونت بارِ
انگار  .شوند ديگر مي  خوانيم كه يكي پس از ديگري جانشين يك مي

بيرون  جوي تاريخ دانش از كيف  »هاي جورواجور تحقيقات پاره ورق«
را  يك سرزمين تاريخ دوراني از شوند تا آيند و در كنار هم چيده مي مي

  روايت كنند.

نام را به ميدان  هايي بي ، شخصيتمن منچستر يونايتد را دوست دارم   
هايي كه تنها  شند؛ شخصيتباايران تاريخ  هايي از سال آورد تا بازيگران مي

  اند كه يا كشته شوند يا بكشند. به ميدان آمده

، يك بار ديگر به سمت ست دارمومنچستر يونايتد را ددر پايان من 
هايش را  پسر چشم«گرديم:  تصويري برمي -ويترين فروشگاه صوتي 

رود نزديك ويترين فروشگاه، يكي دو نفر زير چتر به  مالد. مي مي
شنود كه فوتبال بين منچستر يونايتد  اند. پسر مي  ا خيرهه تلويزيون

زنند و منفجر  هاي قرمز گل مي و يك تيم ديگر است كه يكهو لكه
   )41(.»شوند توي زمين مي

ي تلويزيون  جوي تاريخ را بر صفحه هاي دانش ماند كه رگ مثل اين مي
كه در آن  بينيم؛ برآمده از تاريخي ي او را مي بينيم؛ سرطان موروثي مي

هاي سرخ سرطاني پيروز  اند در برابر گلبول هاي سفيد هنوز نتوانسته گلبول
  شوند.

رنگ پيراهن تيم منچستر يونايتد را من منچستر يونايتد را دوست دارم 
  كند.  به تمثيلِ پرخوف تاريخِ خونين يك سرزمين تبديل مي

بگرديم. » خوش پايانِ«و ديگر بس است. بايد در ذهن سيال به دنبالِ يك 
دارِ ناشناسِ فوتبال.  افتيم؛ شعري از يك دوست به ياد يك شعرِ سوئدي مي

افتيم؛ به ياد صداي  مي يك توپ و يك ميدانبه ياد صدايِ شعرِ 
  خواند. ي خويش مي ي كوچه پرسخاوتي كه ما را به مهماني
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   در اشك و هلهله

  و ميدانكوچه  در

  از زمستان تا تابستان

  طلوع تا غروب از

  كند جدا مي از هم ؛كند وصل مياين بازي ما را به هم 

  كند مي مان ايمنيكي چشم مراقب كه 

  به درون آمدن و عروج

  ؛ تا پايان تا اوجبازي 

  پرداخت انرژي

  ي هيجان آزادي

  يدرد شليك اسلحه به هم

  تا بدگماني و ترس را بكشيم

  تا در راه عشق به بازي بميريم

  ي من تقسيم كوچه

  توانيم درد باخت را دوست بداريم آن جا كه مي

  )42.(اي پرتاب كنيم ي پيروزي را به گوشه و شادي

  چرخد. توپ هنوز در زمين ما مي  

  1391اسفندماه 
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  ي ورزش پيامي آشكار به جامعه 

  

  

اعدام حبيب خبيري فوتباليست خوش فكر تيم ملي توسط اسداالله 
ي ورزش داشت: اشتهار و  لاجوردي با خود پيامي آشكار به جامعه
تان نخواهد  ي امنيتي براي بازي در تيم ملي فوتبال هيچ دامنه

  .داشت

  
  

  مهدي اصلاني

  
ي جام  ي دوازدهم ششمين دوره ن هفتهكرد با پايا تر كسي تصور مي كم

و صدرنشيني سه تيم بالاي جدولي شهباز،  57تخت جمشيد در سال 
پرسپوليس و تاج، فوتبال ايران در حوادث انقلاب به محاق تعطيل و فلاكتي 

ها در آتش كين  فروشي دچار شود. تنها سينماها و پياله اسلامي از نوع انقلاب
اي از ياس  و اعدام ترانه سر رسيده بود. هيمهنسوختند. ساعت مرگ گُل 

ي  بود در آتش كينه» هاي مبتذل كاست«برافروختند و هرچه گيتار و دف و 
دل سر كشيدند و قيصر از   ها خونِ ور شد. تئاتري سردمداران جديد شعله
ها كه جاي گذر، حكومت قُرق كرده بودند و  دست آب منگولي

ي علوي  ود به تبعيد رفت. پشت بامِ مدرسهشان آغازيده ب خوني اكبر علي
هاي پرسپوليس  پست جهنم شد. تاج سرنگون و استقلال جايگزينش. ستون

بار نه به دست اسكندر كه توسط لشگريان صادق خلخالي به آتش  اين
كشيده و به  يغما رفت و پيروزي ناميده شد. شهباز شد همان شاهين قديم، 

ه. حكومت نوپاي اسلامي با مهدي بازرگان و عمرِ بار اما پروبال ريخت اين
موقت دولتي كه مستعجل بود، رياست سازمان تربيت بدني از طاغوت به 

آبي و عضو تيم  قامت و چشم ياقوت وانهاد. خلبان نادر جهانباني سپهبد بلند
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آكروجت ايران يك ماه پس از انقلاب به دستور و حكم خلخالي در بيست و 
نجاه و هفت به اتهامي هنوز نادانسته و تنها تحت عنوانِ دوم اسفند پ

حسيني يكي از اعضاي كميته  الارض تيرباران شد. حسين شاه مفسدفي
گزين جهانباني شد. شاه  استقبال از خميني از جانب دولت موقت جاي

برداري از اموال كاخ  حسيني كه از جانب دولت موقت مامًوريت صورت
وزير كشور -ر شده بود به دستور هاشم صباغياندا شمس در كرج را عهده

فردا رفتم «شود:  وزيري فراخوانده مي به دفتر نخست  - دولت موقت
وزيري. ديدم اعضاي دولت آقاي بازرگان جمع هستند. آقاي بازرگان  نخست

حسيني تو از اول دنبال ورزشكاران بودي، بيا بشو مسئول  گفت: شاه
يون فوتبال نيز از كامبيز آتاباي سرپرستي و رياست فدراس» ورزش.
گذار جام تخت جمشيد و رئيس كنفدراسيون فوتبال آسيا به ناصر  بنيان

هاي صادق خلخالي سهم  آموز رسيد. بخت با آتاباي يار بود كه از گلوله نو
» نبايد باشد«گري وليعهد با  نبرد. حشمت مهاجراني به اتهام مربي

نشين شد. اولين ضربه بر  خانه گير ودست ريشوهاي تازه به دوران رسيده،
ي فوتبال فرود آمد:  پيكر فوتبال در دوران زعامت ناصر نوآموز بر پيكره

ي اشغال افغانستان توسط شوروي. تيغ تنها  تحريم المپيك مسكو به بهانه
سرايي در اوج  ها كشيده نشد. برادران محبي و رضا سوخته بر پيكر فوتبالي

ست نه شرقي نه غربي و تحريم دو المپيك مسكو و گي سوختند. سيا آماده
گيري  ي سفارت آنجلس عمرِ مفيد ورزشي اينان به پايان رساند. با غائله لوس

شان  ي مارگيري و شامورتي دانشجويانِ خط امام كه هركه را عشق و جعبه
كشيدند، دولت بازرگان سقوط كرد، و با آغاز جنگ  بود از جعبه بيرون مي

وزير  نخست«اق، به سبزه نيز آراسته شد. محمدعلي رجايي ايران و عر
بود، مصطفي » تقوايش بيشتر از علمش«كه به تعبير خميني، » مكتبي

ش در دوران آموزش پرورش را بر مسند رياست ورزش  كار داوودي هم
كه در نوع  "حاج مصطفي"نشاند. مصطفي داوودي، يا به تعبير رجايي، 

بود به رياست سازمان تربيت بدني منصوب شد.  ها ترين خود يكي از فاسد
رجايي به حاجي پيغام كرد: برو محيط ورزش را پاك كن. وي كه هيچ 

رجايي بر  ي آشنايي با ي مديريتي در ورزش نداشت تنها به واسطه سابقه
سازي كارمندان  از پاك "حاج مصطفي"تخت ورزش مملكت جلوس كرد. 

اين سازمان از افراد ريشوي زيرديپلم  گونه كه تربيت بدني آغاز كرد. آن
اشباع شد. سپس ناصر نوآموز كه تيمسار شاهي بود، كله كرد و هادي 
طاووسي به رياست فدراسيون فوتبال تكيه زد. حاجي ابتدا تمامي سفرهاي 

يش » ها ساله بيست و هفت«كار!  ورزشي را موقتاً لغو نمود و سپس طرحِ شاه
كم در ميان  كه از هادي طاووسي كه دسترا اجرايي كرد.  مشخص بود 

ها بدنام نبود كاري بر نخواهد آمد. او كه تنها سه هفته پس از شروع  فوتبالي
جنگ با عراق بر مسند فدراسيون فوتبال تكيه زده بود، سعي كرد فوتبال را 

گري تيم ملي را به اصغر شرفي وانهاد و نيز   ها بسپارد. مربي به فوتبالي
ون حسين كلاني و كامبيز جمالي را به خدمت فراخواند. هايي چ چهره

رفت. اختلاف  كلاني چشم آبي و موبور و طاغوتي اما تو كت حاجي نمي
و طاووسي ظرف چند ماه به اوج رسيد و طاووسي پس از  "حاج مصطفي"

االله ذوب شده  ده ماه از خدمت منفصل شد. حاجي سپس به سراغ يك حزب
سان سيزدهمين رئيس فدراسيون تاريخ فوتبال در خود رفت. حسين آبشنا

  شد.                                                                                                                        

هيچ ترتيب و آدابي  : اين طرح تنها يك بند داشت و بيها ساله 27طرح 
اش  وتبال بود. هر فوتباليستي كه شناسنامهيكي از دلايل به قهقرا بردن ف

هاي ملي را ندارد.  بالاي بيست و هفت سال است، حق شركت در بازي
كه در جمهوري استثنايي اسلامي خود اين طرح با استثنائاتي  جالب آن
محمود حقيقيان، محمد » ي حسن كبابي دردانه«راه شد. سه  بديع هم

هشت  و اللهي بودند، با بيست سه حزب كهن و مهدي دينورزاده، كه هر مايلي
صاف "و لابد به دليل انبوهي ريش و  "حاج مصطفي"سال سن به تشخيص 

مشمول معافيت حاجي شدند. از ديگر ابداعات نابِ  "بودن كف پايشان

طراحي لباسي جديد با الگوي فوتباليست اسلامي بود. نيمه  "حاج مصطفي"
اي بازيكنان كردند و براي تاًئيد به  ن پارهپيژاما يا شورتي بلند تا زانو بر ت

هاي مرتبط مجلس ارسال. پاسخ فيفا اما در مقابل اين اقدام  كميسيون
ماند،  روشن بود و قاطع: با اين شورت و لباس مسخره كه به لباس خواب مي

و در شرايطي كه  شان ها در اولين حضور فوتبالي ساله 27فوتبال بي فوتبال.
ر به تحويل گرفتن تيم نبود با حكمي كه حسين حاض اي هيچ مربي

گري جلال  آبشناسان براي خودش به عنوان سرمربي صادر كرد، با مربي
و در  1982چراغپور و تقي جهاني (دستيار بعدي سعيد امامي) در سال 

هاي آسيايي دهلي با يك باخت در دور مقدماتي مقابل ژاپن و در  بازي
كست مقابل كويت كه اواخرِ دورانِ نظامِ يك چهارم نهايي با ش ي مرحله

داديم از دور مسابقات حذف  ها را شكست مي ملي هم آن  پيشين با تيم دوم
  شدند.                     

پنداشت، پس با طرح  تر از هر ورزشي مي فوتبال را طاغوتي "حاج مصطفي"
حاج "بايست از شر بازيگران دوران پيشين خلاصي يابد.  ها مي ساله 27

تا ساليان سال از طرح دفاع كرد و استدلالش آن بود كه: بايد  "مصطفي
دار و مبتلا به شرب خمر پاك  محيط مقدس ورزش را از شر بازيكنان مسئله

نيا و رضا نعلچگر به  و بازيكناني چون حميد فرزام» ها تيپ خوش«كرد. ابتدا 
ي چون ناصر شان حذف و بازيكنان اللهي جهت فيزيك ظاهري و غير حزب

ها شدند. اگر  ساله 27حجازي، حميد عليدوستي، علي پروين مشمول طرح 
ها بيش از ديگران جسم و جانِ ناصر حجازي را  ساله 27بگوييم تيغِ طرح
ها بيش از ديگر  بان ايم. در تمامي دنيا ضريب سني دروازه دريد گزاف نگفته

گي  از تيم ملي  ساله 29گي و در  بازيكنان است. ناصر حجازي در اوج آماده
حذف شد. از ديگر بازيكناني كه به جهت تمايل سياسي در همان ابتدا از 

توان به طفل شيرين فوتبال ايران و باشگاه  تيم ملي كنار گذاشته شدند مي
هما اشاره داشت. حبيب خبيري به جهت هواداري از مجاهدين كه هنوز 

لي كنار گذاشته شد وي بعدها از فوتبال م 59سازماني بود قانوني در سال 
به همين بهانه دستگير و به دلايلي واهي مورد انتقام كور قرار گرفت و 

پر كرد. اعدام حبيب  اش را در اوين پر گي ساله 29اسداالله لاجوردي تمامي 
ي ورزش داشت.:  خبيري توسط لاجوردي با خود پيامي آشكار به جامعه

تان نخواهد  ي امنيتي براي يچ دامنهاشتهار و بازي در تيم ملي فوتبال ه
داشت. كساني شانس آن يافتند تا پذيراي تبعيدي ناخواسته شوند، ورنه 

خالِ فوتبال آسيا و  تك امروز در آغوش گورهاي ناشناس آرميده بودند.
خاني، بام به بام از منزل  كاپيتان اسبق تيم ملي فوتبال پرويز قليچ

گي  زده و  با  گريز زمستاني تا مرزِ يخ اش در خيابان ژاله گريخت مسكوني
ي  پيش رفت و سرانجام با رسيدن به دوبايزيد تركيه ترك وطن كرد و شيره

آقا،  افشاري، حسن نايب نهاد. مجيد پهلوان اش "آرش"جانش را در كمان 
يوسف مهدوي، اصغر اديبي، بهرام مودت، حسين فداكار، مهدي غزال، 

فرد، حسن نظري،  اسكندريان، ايرج دانايي روزگار، آندرانيك عباس نوين
مجيد مشتري، عليرضا خورشيدي، شهريار شفيعي، مسعود مژدهي و ... 
ها  هريك به دلايلي متفاوت به تبعيد و مهاجرت تن دادند. در ديگر رشته

محمد قرباني قهرمان سابق المپيك و جهان و مسلم اسكندر فيلابي پهلوان 
شان  دند. كساني نيز به جهت تمايلات سياسيايران رخت تبعيد بر تن نمو

به حبس رفتند. علي سجادي، احمد سجادي، احمد نقوي، مهشيد رزاقي، 
افشاري، ايرج اميدوار، علا كوشالي(عترتي) و ...  االله نقدي، سعيد پهلوان امان

هفت در گوهردشت و علا  و از اين ميانه مهشيد رزاقي در تابستان شصت
ها بود ورنه  اعدام شدند. اين تنها سهم فوتبالي 60 سالِ كوشالي در سياه

كساني چون مسعود طاعتي بسكتباليست سرشناس بعد از خلاصي در اثر 
كه سرنوشت ايرج  عوارض ناشي از حبس چهره در نقاب خاك كشيد، چنان

الظهور قهرمان تيم ملي كشتي  اميدوار اين گونه رقم خورد. هوشنگ منتظر
ي محبوب زندانِ زنان،  تيرباران شد و چهرهدر اصفهان  60مهر  5

هفت بالاي دار  و واليباليست سرشناس فروزان عبدي، در اسيركشي شصت
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االله بر مسند قدرت نشانده شدند. بهروز  هاي حزب سوتر اما چهره رفت. زان
سحابه و حسين راغفر و محمد دادكان هريك در دوراني متفاوت به رياست 

ردند. سهم لاشخورهايي چون حافظ طاحوني نيز فدراسيون فوتبال تكيه ك
كنار گذاشته شد. شيرعلي روشن فوتباليست سابق بانك ملي به وردستي 
لاجوردي در گروه ضربت دادستاني اوين ارتقا يافت و بعدها محافظ محسن 

گونه  بان سابق بانك ملي نيز سرنوشتي اين رضايي شد. ناصر نبوي، دروازه
افع سابق شاهين متعلق به باند مهدي اربابي و يافت. امير مرزوقي مد

االله،  فرمانده لشگر رسول» سردار اسماعيل كوثري«آباد،  سعد ي كميته
كاران مهرداد بذرپاش و نماينده مجلس در  ي امنيتي نظام و از هم مهره
ي هشتم و نهم و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي  دوره

اي امنيتي  شمار چهره ومسلم از جمله بيمجلس با سابقه بازي در تيم اب
» زن تير خلاص«هاي امنيتي و  سنجاق شده به فوتبال بودند. از ديگر چهره

ي شصت كه نقشي در خور در فوتبال تهران يافت بايد به  زندان در دهه
مجيد قدوسي يكي از عوامل اجرايي كشتار  مجيد قدوسي اشاره كرد.

هاي خاكي جنوب  ن بود. وي از زمينهفت در زندان اوي و تابستان شصت
شرق تهران سر از تيم دادستاني و نيروهاي ضربت اوين درآورد و مدارج 

مسئولِ اخذ  درش  ترقي را به سرعت طي كرد به جهت وقاحت و زبانِ پرده
هاي مديد  ي اوين شد. مجيد قدوسي مدت مصاحبه از زندانيان در حسينيه

  زادي را بر عهده داشت.                                                                                   نيز سرپرستي و مديريت استاديوم آ

ي دردسر  : دو تيم پرطرفدار پايتخت، از همان آغاز مايهپرسپوليس و تاج
اموال و  ي مسئولين جديد ورزش بودند. سازمان تربيت بدني با مصادره

ورزشي  ي مجموعه ي ابتدا سرپرستي "طاغوتي"امتياز اين دو باشگاه 
فرهنگي تاج را، كه نامش سمبل حكوت ساقط شده بود، با حكم 

حسيني به نام عنايت آتشي زد. او نيز عباس كردنوري را بر مسند  شاه
دغدغه  فوتبال مجموعه نشاند.  تغيير نام تاج به استقلال به راحتي و بي

گي نبود. بولينگ  به همان سادهعملي شد، اما پيروزي شدن پرسپوليس 
عبده پس از تاسًيس بنياد مستضعفان به اين نهاد واگذار شد و نامش به 

ي ورزشي شهيد چمران تغيير يافت. بنياد تصميم گرفت تيم  مجموعه
ي مسابقات  پرسپوليس در سال شصت با نام شهيد چمران پا به عرصه

هه و بازيكنان در اعتراض به فوتبال بگذارد كه با مقاومت بازيكنان تيم مواج
ِ جديد مقابل هما حاضر نشده و بازي را سه بر صفر واگذار كردند. اصرار  نام

گزين از جمله آزادي  بنياد اما بر تغيير نام پرسپوليس بود. چندين نام جاي
رسماً  1365پيشنهاد شد. در كشاكشِ يافتنِ نام جديد، پرسپوليس در سال 

ها در دو باشگاه پرهوادار پايتخت  د. حضور امنيتيبه پيروزي تغيير نام دا
هاي سياسي باز كرد.  پاي اين دو تيم و هواداران را به درگيري و كشاكش

فرد، ملحوجي وزير صنايع دولت  به اصرار حسن غفوري 1372در سال 
هاشمي رفسنجاني پرسپوليس را به امير عابديني سپرد. اوج ورود به 

 76بندي دو باشگاه پرطرفدار تا پيش از خرداد  هاي سياسي و جناح درگيري

هايي  ها به جهت حضور چهره گونه بود: استقلالي و روي كارآمدن خاتمي اين
جواد ايرواني و كاظم اوليايي گرايش راست  چون كاظم ميرولد و محمد هم

ها به اصطلاح، چپ  كردند و پرسپوليسي درون حكومت را نمايندگي مي
باره ورق برگشت و بر خلاف   به يك 76ابات خرداد حكومت را. در انتخ

اي كه به امضاي بازيكنان و مربيان و  ها با انتشار بيانيه انتظار استقلالي
زاده رسيد، از كانديداتوري خاتمي حمايت  االله مديريت باشگاه از جمله فتح

ها به جهت حضور علي پروين و نزديكي فكري تاريخي  كردند و پرسپوليسي
اي كه امضاي امير عابديني را هم با خود  مؤتلفه و بازار با انتشار بيانيهوي با 

ها  انتخابات پرسپوليسي ي نوري. با اعلام نتيجه داشت از كانديداتوري ناطق
ها وانهادند. امير عابديني بعدها و تحت  آورد سياسي را به استقلالي شهر

در آن  هستم.چپ ميرحسين موسوي  من«: فشار افكار عمومي گفت
انتخابات هم به ناطق اعتقاد داشتم. اگر قرار بود به سمت كسي بچرخم كه 

داد بايد بگويم من در فهرست آقاي خاتمي در جمع وزراي  ليت ميئومس

 اي نوري جايگاه تعيين شده اما در فهرست ناطق ،اش بودم پيشنهادي

ولت همگي ما در د ليت اين كار را نكردمئونداشتم. پس من به خاطر مس
استاندار بوديم.  زمان آن ليت داشتيم. من و ميرولدئومهندس موسوي مس

بعد »  مقام وزارت صنايع بود ايرواني وزير اقتصاد بود. مهندس محلوجي قائم
ي جمعي امضاء نكردند، تا  داد به فرموده، دو باشگاه ديگر بيانيه از اين رخ

حمايت آشكار از كه در جريان كودتاي انتخاباتي حميد استيلي با  آن
هايش  نژاد را در مناظره من قدرت آقاي احمدي كه نژاد و عنوان اين احمدي

ي   . به سربازان جبههديدم و او نشان داد كه مرد اول مملكت است
نژاد  چسباني درگاه احمدي كار استيلي حتا به اعلاميه گرايان بدل شد. اصول

ردار خورشيدي (پدر حمايت از كانديداتوري سبراي هم كشيده شد. وي 
پس از كتك انتخابيه گچساران  ي در حوزه نژاد) داماد محمود احمدي

نژاد خورد با تني مجروح به تهران منتقل شد.  مفصلي كه از مخالفان احمدي
گري پرسپوليس بود.  مزد اين حمايت آشكار نزديك شدن به نيمكت مربي

ت پرسپوليس جاي گرفت يار دنيزلي و قطبي روي نيمك ابتدا با عنوان دست
آذين شد ودر نهايت پس از  علي پروين سرمربي استيل گري و سپس با لابي

پرسپوليس منصوب  گري بركناري دايي توسط حبيب كاشاني به سرمربي
فني پرسپوليس يكي از  ي اينك با عضويت در كميته شد. استيلي هم

            هاي درگاه سردار رويانيان است.                   مليجك

                                 

ي  ي شصت حكومتيان چاره : در دههالوقت هاي ابن سازي و تيم باشگاه
سازي از بالا، بديلي كاملاً اسلامي را در مقابل دو  كار در آن ديدند تا با تيم

هايي چون وحدت كه  گيري تيم سابق قرار دهند. شكل "طاغوتي"باشگاه 
ي بسيج محله سرآسياب دولاب و عارف با كاپيتاني سيد عمدتاً از اعضا

مهدي ابطحي، و نفراتي چون مصطفي اردستاني، مجيد جلالي و ... سعدآباد 
، سعدآباد ي اندركاران كميته كني مهدي اربابي، كه خود از دست با كارچاق

هايي كه نيامده به  هاي نه چندان موفق بود. تيم ي اين تلاش بود از جمله
سپاه، بانك صنعت و معدن،  فتحِ بسيجِ مقاومت ني فوتبال سپرده شدند.بايگا

ها   ي اين باشگاه و بانك تجارت، پورا، كشاورز، بهمن، از جمله بانك سپه
  بودند.                                                                                             

بداالله صوفياني، كه شركت و انحصار پوست و ع تاجر معروف حاج  پورا:
امتياز  ي ايران را داشت با خريد باشگاه قديمي كيان كه صاحب روده
شد، نام  عمادي اداره مي اش غلامرضا مجيد بود و توسط صدري مير اصلي

اين باشگاه قديمي و مشهور را به پورا تغيير داد. يكي از اتفاقات جالب در 
هاي پس از انقلاب جاپاي علي پروين است. سلطان  سازي داري يا تيم تيم

گيرد و كاري به باقي ماجراها  كشد و سهم امامش را مي خود را كنار مي
كيا  ي مالي سلطان اظهارات مهدي مهدوي ندارد. يكي از موارد سوءاستفاده

و انتقال سال قبل گفته بود: مهدي   پس از آني بود كه سلطان در فصل نقل
نظري صريح و  گو و اظهار و كيا در گفت ياد پير شده. مهدوي يبه كارمون نم

سوزد، بهتر  اگر اين آقا خيلي دلش به حال پرسپوليس مي« غيرعادي گفت:
شان، صحبت  رفت به حساب 77ميليوني كه سال  700- 800است از آن 

- . شد چهار سال پرسپوليس مي ي موقع بودجه  كند؛ مبلغي كه شايد آن

زنم را دارم و مستند حرف  هايي كه مي من مدارك اين حرفله؛ ب- اقعاً؟و
و البته » د.زنم و اگر لازم باشد آنها را به بازرسي هم ارائه خواهم دا مي

كه مهدي بهترين شاگردم بوده سر و ته  سلطان مانند هميشه با گفتن اين
حاج عبداالله صوفياني به جهت رفاقت با علي پروين و  ماجرا را هم آورد.

ها پروين را مورد  واج پسرش با دختر علي پروين در جذب برخي چهرهازد
گونه بود كه تيم پورا اولين تيم  عبداالله آن داد. ثروت حاج مشاوره قرار مي

اش را در ايتاليا برگزار كرد و با استخدام  بود كه اردوي تداركاتي اي باشگاهي
خداداد، منصور مربياني مانند فريدون معيني، ابراهيم آشتياني، احمد 

زاده، يحيي  پورحيدري و ... بازيكناني چون وحيد قليچ، مرتضي فنوني
محمدي، جواد منافي، كاظم سيد عليخاني، مهدي فلامرزي، شكورزاده و  گل



  ي ورزش  نامه ويژه

 ٤٩  109ي  آرش شماره

ي فعاليت گذاشت.  قطبي، پا به عرصه ... با ادعاي خارج كردن فوتبال دو
اشگاه قديمي كيان آوردش نابودي ب چندي بعد پورا تعطيل شد و تنها دست

بود. با انحلال باشگاه پورا. ازدواج فوتبالي پسر حاج عبداالله با دختر 
نيز به جدايي انجاميد و دختر سلطان به همسري آرش فرزين  "سلطان"

گذاري دسته  باره از كنسرت آرش فرزين يك "سلطان" ي درآمد. با اشاره
با  "سلطان"ه داماد چندم در آلمان به عنوان مترجم و كمك مربي و البت

  كت پرسپوليس درآورد.                         مزدي هنگفت سر از نيم دست

اين تيم با امكانات وسيع بانك تجارت با خريد امتياز باشگاه بانك تجارت: 
ناصر حجازي، حسن  انندآوردن مربيان نامداري مبوتان از پرويز ابوطالب و 

از نفراتي چون ماركار آقاجانيان، علي  گيري روشن، جلال چراغپور و بهره
محمدي، بيژن طاهري، رضا احدي، محمد احمدزاده،  دايي، سيروس دين

با همان ادعاي پورا و حاج عبداالله وارد گود شد، اما عمرش  افشين پيرواني
                                                 به پنج سال هم نرسيد.                                                                      

تيم كشاورز وابسته به وزارت كشاورزي با  70در ابتداي سال  كشاورز:
 ي فعاليت ورزش نهاد. در آغاز اي كلان پا به عرصه مزد و سرمايه دست

افتخاري، جواد زرينچه، نادر علي قايقران، هايي مانند سيروس  ستاره
نفراتي و بعد  ت زر، كوروش برمك و... را جذب كرد.محمدخاني، كوروش تش

مرتضي كرماني، محمدحسن ، مجتبي محرمي و  رضا حسن زاده انندم
شان  را به تركيب تيمي فرد، مجيد نامجومطلق و سيدمهدي ابطحي انصاري

ي دوم و تغيير  اضافه كردند. پنج سال بعد با سقوط كشاورز به دسته
را پايين كشيد و  اش داري ي تيم يم كركرهمديريت وزارت كشاورزي اين ت

  تمام.                                                           

ي تيم پاس و استخدام  تيم فوتبال بهمن با خريد بازيكنان و بدنه بهمن:
ماركار  ها با خريد به فوتبال ايران اضافه شد آن 1372فيروز كريمي در سال 

منش، حميد استيلي، اكبر  خاكپور، رضا امري، رضا رضاييآقاجانيان، محمد 
نادر محمدخاني، خداداد عزيزي، هاشم حيدري، ، يوسفي، اصغر مديرروستا

ي فوتبال  چندسالي در عرصهفرهاد مجيدي، علي لطيفي، محمد نوازي 
 و تمام. امتياز خودشان را به پيكان واگذار كرده 79در سال  فعال و سپس 

ر امير مرزوقي، محمود معمار، مصطفي اردستاني، مهدي بازيكناني نظي
تر به  دينورزاده، عباس موسيوند، نادر فريادشيران، محمود حقيقيان بعد

مندي سيد احمد خميني و  باشگاه شاهين پيوستند. شاهين به جهت علاقه
           اي امكانات دولتي بهره برد.              اي كه با كاظم رحيمي داشت از پاره رابطه

  

  

  
  

: اولين ديدار من ورزشكار نيستم اما ورزشكاران را دوست دارم

ها با خميني نيز با پااندازي كاظم رحيمي (معاون خلخالي در  فوتباليست
احمد در اسفند سال  ي رفاقتش با سيد هاي زندان قصر) به واسطه اعدام

كاظم «د: ي گل شرحي اين گونه از آن ديدار دار شصت انجام شد. نشريه
د و موجب ررحيمي، بعد از انقلاب نقشي اساسي در ساختار ورزش ايفا ك

ارتقاي جايگاه فوتبال شد. ارتباطات او با بيت امام راحل باعث شد بسياري 

و به توبه كنند مياني وي پس از انقلاب  در از اهالي فوتبال به ضمانت و پا
به  1360ر زمستان سال كاظم رحيمي، د.[...] خيل مردم انقلابي بپيوندند

ها از بيت امام  خواست برخي از اهالي فوتبال وقت ملاقاتي براي فوتباليست
بود كه ظرفيت پذيرش منزل كوچك امام محدود بود  ه اينئلگرفت، اما مس
نفر، شانس و فيض ملاقات با امام خود را يافتند.  30 - 40و فقط حدود 

ي مواجه بود اما بالاخره يك متعدد بسيار هاي كاظم رحيمي با درخواست
حذفي) تيم  معيار براي انتخاب نفرات پيدا كرد. او تيم شاهين (قهرمان جام

منتخب تهران (قهرمان جام قائداعظم) و تيم پرسپوليس (قهرمان جام 
 23المللي وحدت) را به ديدار حضرت امام برد. اين سه تيم در فاصله  بين

را فتح كرده بودند و موجب شدند سه جام  60بهمن تا هشت اسفند سال 
هاي طبيعي انقلاب اسلامي شكسته  فضاي ركود فوتبال پس از درگيري

فرات تيم ن :با امام خميني 60ها در ملاقات اسفند سال  ركيب فوتبالي. تشود
شاهين: كاظم رحيمي (مربي و سرپرست)، جمشيد آبياري، مهدي 

ير خاني، عباس موسيوند، شيران، ام دينورزاده، علي حيدري، نادر فرياد
يم منتخب تهران: (ياران مشتركي از ت .محمود حقيقيان و امير مرزوقي

چيان، ناصر  شاهين و پرسپوليس در اين تيم حاضر بودند) سعيد مراغه
يم پرسپوليس: علي . تمحمدخاني، كامل انجيني و منوچهر طاهرخاني

ن، مجيد سبزي، محمد دادكا كهن،  پروين، محمود خوردبين، محمد مايلي
طهماسبي، عباس كارگر و  ضياء عربشاهي، مهدي غفاري، ابراهيم كيان

دادكان،  محمد وقت ملاقات زود تمام شد اما با اصراري. آباد غلامرضا فتح
ماجرا از . ها دقايقي بيشتر ماندند و عكسي اختصاصي با امام گرفتند فوتبالي

ها را به  اي امام(ره)، بچهه وقتي شروع شد كه محافظان پس از پايان صحبت
طرف درب خروجي راهنمايي كردند اما دادكان كه آن زمان هم بازيكني 

مند به انقلاب بود صدايش را كمي بلند كرد و گفت: چرا  ارزشي و علاقه
بو كنيم و كمي لباسش را لمس كنيم. ما تا   گذاريد امام را از نزديك نمي

س ديدار ايشان را پيدا كنيم. امام اينجا آمديم و معلوم نيست باز هم شان
ها وقت  دقيقه بيشتر براي فوتبالي اين صدا را شنيدند و دستور دادند چند

  »گذاشته شود

هاي امنيتي كه پايش به دو باشگاه باز  : از اولين چهرهآيند ها مي امنيتي 
فرد باشگاه استقلال را در  محمدي بود كه با حكم حسن غفوري شد علي آقا

زاده رياست فعلي استقلال  االله گان فتح محمدي، از بسته گرفت. (آقااختيار 
محمدي، معاونت رياست جمهوري را داشت و سپس در دوران  است) آقا

لاريجاني مسئول سانسور خبر در صدا و سيما بود و عضو مجمع تشخيص 
ها در باشگاه استقلال  محمدي فراكسيون همداني مصلحت نظام. با آمدن آقا

از  هايي براي حل مشكلات مالي چهره علي آقامحمديشد. تكميل 
را براي ورود به باشگاه انتخاب  مداران شاخص نمايندگان مجلس و سياست

رئيس كل وقت بانك مركزي (به  ،مجيد قاسمي، احمد مسجدجامعي كرد.
)، منوچهري مديرعامل وقت بانك !عنوان مشاور اقتصادي و كميته بسكتبال

عباس ) ي استقلال!ها هاي شهرستان ل ساختمانئوملت (به عنوان مس
گفت به من پيشنهاد  ي مجيد قاسم: «آور شد در اين ارتباط ياد كردنوري

اند در  من را به عنوان رئيس كميته بسكتبال گذاشتهبعد اند  مشاور داده
اما اين » ها فقط قد بلندم است. حالي كه تنها شباهت من به بسكتباليست

ني نيافت. پس از مشكلات مالي اوليه، قرار شد وزارت شرايط دوام چندا
ايرواني هم وارد بازي جواد  محمدجا بود كه  كشاورزي وارد ماجرا شود. از اين

ها قائم  شد. مردي كه روزي وزير امور اقتصادي و دارايي بود و در آن سال
جواد ايرواني در حال حاضر معاونت مالي  محمد مقام وزارت كشاورزي.

دار است. يعني تمامي اموال مرتبط با بيت  سي بيت رهبري را عهدهبازر
ها تا بنياد مستضعفان و... ايرواني با ورد به  رهبري از نذورات و توليت آستان
فراكسيون به  تن اين سه ورود راه خود كرد. استقلال كاظم ميرولد را نيز هم

(كاظم اوليايي) تر يك همداني ديگر  در استقلال منجر شد. پيش ها همداني
مجلس بود در  ي ها پيوسته بود. ميرولد، كه دو دوره نماينده نيز به استقلالي
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بانك پاسارگاد است. (بانك پاسارگاد به  ي مديره حال حاضر رئيس هيئت
اي خارج از نظام بانكي دولتي تشكيل شد.) حضور  خامنه ي توصيه
آمد نفت و  ردي از درهاي ميليا امنيتي در فوتبال و تزريق پول هاي چهره

نژاد شتابي خارج از اندازه به  ديگر منابع با استمرار دولت كودتايي احمدي
  خود گرفت.

: حاج حسين اي به نام حاج حسين هدايتي آذين و پديده استيل 

مند ايراني نام برده  كه از او به عنوان يكي از ده ثروت دولابي هدايتي 
» بانك عابر«به پرسپوليس  به » انيانسردار روي«شود تا پيش از ورود  مي

ي دروازه دولاب تهران است و  حسين بچه ها شهره بود. حاج پرسپوليسي
ها كليد هر قفلي. هدايتي در زمان  عاشق علي پروين، و براي پرسپوليسي

ي  جنگ ايران و عراق جواني است هجده ساله كه از جانب بسيج منطقه
د و پس از بازگشت از جنگ مسئول امور شو دروازه دولاب به جبهه اعزام مي

ي ده در ميدان شهدا. و به راستي نعمت بود آن جنگ  پرسنلي منطقه
اي دست  زماني به سرعت برق به ثروتي افسانه هشت ساله. وي در كوتاه

داري، كشاورزي و  سال است در كارخانه 22«گويد:  خودش مي يابد. مي
سلمانم كه وجوهات خود را كنم. يك بچه م سازي فعاليت مي ساختمان

اي از ثروت  وشهگ» اي و مالياتي ندارم. م بدهي بيمههيك ريال پردازم و  مي
لاين آمده  جم آن دولتي جام ي گونه كه در نشريه اي حاج حسين آن افسانه

مالكيت صنايع استيل آذين، شركت خاورآذين، شركت فجر  چنين است:
فولادسازي و ورق، شركت  ي هگالوانيزه سپاهان كاشان، چندين كارخان

سازي در دبي،  نيز برج نايبند بزرگترين شركت پرورش ميگوي ايران،
داري در بازار مبل ايران و بانك خصوصي تات، رياست چندين شركت  سهام

گذاري در هتل  تجاري در ايران و كشورهاي ديگر خاورميانه، سرمايه
ي متعدد در ايران املاك كشاورزي و مسكون صاحبسيروس و هتل كيش و 

. حاج حسين اخيراً و پس از انحلال خليج فارسي  و كشورهاي حاشيه

با پرداخت دوميليارد بدهي تيم ملوان انزلي هفتاد درصد باشگاه  آذين استيل
ي  ملوان را از نيروي دريايي خريداري كرد. ابتدا علي پروين به واسطه

 800آذين به  اي استيلامتياز باشگاه اكباتان را بر 86هدايتي در سال 

ميليون تومان خريداري كرد. هدايتي با آوردن سردار آجرلو به عنوان 
آوري سوپراستارهاي فوتبال داعيه آسيايي شدن در سر  سرپرست و جمع

داشت اما به جهت سوء مديريت مقام آخر ليگ برتر را كسب كرد و به 
ليارد با مشاوره مي  تر سقوط. تيمي كه هدايتي با چند ده پايين ي دسته

بست، با سقوط مفتضحانه به ليگ » سلطان علي پروين«اش  مقتداي ورزشي
داري منصرف شد. هدايتي را اما  دو، عملاً منحل و هدايتي موقتاً از خير تيم

كند. جدا از خريد هفتاد درصدي ملوان انزلي  داري رها نمي تيم ي وسوسه
سهام باشگاه گهر درورد به نام  حسين، با خريد هم از نيروي دريايي، حاج آن

جاست كه چرا  برادرش مالك واقعي اين باشگاه هم هست. پرسش اين
داري روي  حسين با آن همه زيان مالي دوباره به خريد سهام و تيم حاج
گوي چرايي ماجرا باشد. بر  آورد. شايد بازداشت كوتاه اخيرِ هدايتي پاسخ مي

سال جاري حسين هدايتي توسط در پاييز » فارس نيوز«اساس گزارش 
بدهي بانكي بازداشت و بلافاصله آزاد شد. بازتاب پليس آگاهي به جهت 

ميليارد تومان  180امروز بدهي هدايتي به سيستم بانكي كشور را افزون از 
حسين هدايتي كه با « چنين آمده است: خواند. در گزارش بازتاب امروز هم

شد،  ان دسته چك شناخته مياي در ورزش تحت عنو تبليغات رسانه
موقتاً  بازداشت شد تا پس از اميرخسروي و زنوزي، سومين متهمي باشد كه

حسين هدايتي يكي » بازتاب«به گزارش سرويس اقتصادي » بازداشت شد.
هاي مختلف  گيري كاران بزرگ و سرشناس بانكي كه تاكنون با ارتباط از بده

هاي معمول با بدهكاران بزرگ تلاش كرده بود، خود را از گزند برخورد
بانكي در امان نگه دارد و حتي اخيراً تيم ملوان را براي خود خريداري كرده 
و گوهر درود را نيز به نام برادرش نمود، بازداشت شد تا به پرونده 

شود مجموع  هاي سنگين وي رسيدگي شود. در حالي كه گفته مي بدهكاري

. پرسش اصلي اما يليارد تومان بودهم 180بدهي وي به سيستم بانكي كشور 
گونه را  هايي اين اين است: فردي با هوش سرشار اقتصادي هدايتي چرا زيان

افرادي نظير هدايتي براي سفيد كردن پولشان و البته  كند؟ تحمل مي
هاي  گذاري پرداخت خمس و ذكات و نيز چهره شدن نيازمند سرمايه

ين پرسشِ تارنماي فرارو كه چرا اين حسين در مقابل ا گونه هستند. حاج اين
گويد: همين كه لبخندي بر  كنيد؟ تنها يك كلام مي همه زيان را تحمل مي

  ي لب ورزشكاري بنشيند مرا بس.                                                   گوشه

: مافياي بازار مبل تهران. ثروت اصلي علي انصاري عمدتاً علي انصاري

رئيس است. وي بازار مبل ايران  بورسآباد است كه  هاي يافت نزمي شامل
 ي است و رئيس اتحاديه و بانكي به همين نام گذاري تات گروه سرمايه

اما براي چهره شدن، ورود به عرصه فوتبال را انتخاب  .سازان تهران مبل
 علي انصاري رئيس فدراسيون دوچرخه سواري است، اما حضور ه است.كرد

نقشي معادل حسين هدايتي استقلالي ت مديره باشگاه استقلال ئدر هي وي
ها است. شايد حضور علي  مالي استقلالي  ها به وي بخشيده. وي كليد قفل

باشد براي انتقال پر سروصداي جواد نكونام از انصاري در استقلال پاسخي 
حاج «اوساسوناي اسپانيا به باشگاه استقلال. انتقالي كه به عنوان بمب 

شهره شد. ابتدا باشگاه اسپانيايي براي فروش نكونام مبلغ دوونيم » واليهش
استقلال «ميليون يورو مطالبه كرد. سايت خبرآنلاين اما مدعي شد كه: 

 هاي جواد نكونام واسطه قرار داده  محمودرضا فاضلي را به عنوان مديربرنامه

دلار بپردازد.  ها ياييبا اسپان نامه كاپيتان تيم ملي بايد براي گرفتن رضايتو 
هزار دلار تخمين زده  500پرداخت مبلغي بيش از ، توافقات اوليه دو طرف

دهد،  شايعات اما از رقمي افزون از سه هزار ميليارد تومان خبر مي »مي شود
 هنوز رقم واقعي انتقال جواد نكونام از اوسوسانا به استقلال نادانسته است.

همين حالا آور شد:  خري نكونام ياد تقدات و گرانزاده در پاسخ به ان االله فتح
 15ميليون يورويي داريم. اين پول مي شود  5پيشنهادي فروش جواد براي 

گوييد من چرا اين  يك فصل ما. بعد مي ي ميليارد تومان ، يعني بودجه
و بر سر در منزل علي انصاري در نياوران دو طاووس زنده  .آلا را خريدم! قزل

قيمت طاووس در بازار آزاد چقدر داند  كند. راستي كسي مي يخودنمايي م
است؟                                                                                                       

علي  - اگر رويانيان سردار است من هم شواليه هستم." حاج شواليه:
هاى  اخهشحقيقات و نوآورى مديريت اروپا كه يكى ازمركز ت "-زاده االله فتح

 "شواليه" نشان است، با فروشدر بروكسل  "اينووا" ارزش ي بي موسسه
تواند با چندين هزار دلار و يوروي ناقابل  كند. هر كس مي درآمدزايي مي

نشان شواليه (چيزي معادل دكتراي افتخاري) را براي خود از اين مؤسسه 
زاده رسماً در برنامه نود و در پاسخ به عادل  االله ي فتحابتياع كند. حاج

ها  كه قيمت بالاتر از اين حرف پور از ارزان خريدن اين نشان و اين فردوسي
كاري حساب كردند (پنج هزار يورو) خبر داد.                                      ها مايه بود و آن

مطلق  رضا زنوزي محمدمطلق:  رضا زنوزي كيست؟ محمد» ميم ز«آقاي 
معروف به شهرام جزايري تبريز به دوچيز شهره است. فولاد و فوتبال. 

اند.  نشريات حكومتي ثروت وي را بالغ بر صد و دوازده ميليارد ارزيابي كرده
و زايي  را در راه اشتغال مدعي است كه اين سرمايه زنوزي خود

. خود را ندارد ي برد و قصد افزودن به سرمايه گذاري به كار مي سرمايه

 ي عظيم اقتصادي است كه در عرصه ي مجموعه 10مالك حدود زنوزي 
. به وي تعلق دارد تبريز نيز باشگاه گسترش فولاد اند. فوتبال نيز فعال

گسترش فولاد تبريز، مجتمع فولاد بناب، مجتمع  گذاري شركت سرمايه
صنعتي درپاد تبريز، گروه كارخانجات لاد عجب شير، كارخانجات گروه فو

ياقوت صنعت تبريز، گروه صنعتي توانگران سهند، كارخانه بنيان ديزل 
فولادگستر گذاري  گروه صنعتي الماس تبريز، مركز آموزش سرمايه ،تبريز

كوثر، مؤسسه فرهنگي ورزشي گسترش فولاد تبريز، گروه صنعتي ايران 
اير بخشي از اموال گروه وي است. زنوزي يكي  آتا تبريز و هواپيمايي خودرو

كاران سيستم بانكي كشور است. زنوزي از نزديكان مشايي و  ديگر از بده



  ي ورزش  نامه ويژه

 ٥١  109ي  آرش شماره

نژاد. وي سي درصد سهام بانك  نژاد است و خريدار خودروي احمدي احمدي
و چهار در صد سهام  گري متعلق به رحيم مشايي و شركاء و سي گردش

خودروي تبريز را نيز دارا است. گفتني  ك سامان و بخشي از سهام ايرانبان
باشد و اساساً  گري متعلق به رحيم مشايي و شركاء مي كه بانك گردش آن

نازل به اطرافيان  ي هاي كلان با بهره شويي و پرداخت وام براي پول
  نژاد تاسًيس شده است.  احمدي

  

  
  علي دايي به همراه بابك زنجاني

                                                                                                           

لاريجاني و  ي فاضل با افشاي نوار مكالمه آيد. بابك زنجاني: مي» ز«قاي آ
نژاد چندين نوبت از فردي به نام  سعيد مرتضوي در مجلس توسط احمدي

كيست؟ آقاي ز يا بابك زنجاني » ز«آيد. آقاي  ميسخن به ميان » ز«آقاي 
باشد در شروع جنگ ايران و عراق ده ساله بوده بر اساس  مي 1349متولد 

داري و  باشد. بانك ادعاي خود زنجاني، وي صاحب بيش از شصت شركت مي
ي  كه داراي گذرنامه» ز«هاي آقاي  داري و معاملات نفتي عمده فعاليت هتل

دهند. وي ابتدا قصد داشت با خريد يك  د را تشكيل ميباش دانماركي مي
شويي بپردازد. مشهور به قلك محافل  سوم سهام بانك پارسيان به پول

رود و با داير كردن  ي حكومت است. ده سال پيش به تركيه مي پرده پشت
دهد. از  اش را شكل مي يك شركت لوازم زيبايي و آرايشي فعاليت اقتصادي

هاي آسيان اكسپرس ايرلاين. اس سيتي  شركت نژاد حمديابتداي حكومت ا
بانكرز در دبي و كيش، و جنرال تردينگ در دبي را براي معاملات نفتي 

هاي مربوط  تأسيس كرده و نيز با تأسيس بانكي در مالزي براي انتقال پول
گردد. شركت فراز قشم،  ي پرسود مي به معاملات نفت عملا وارد اين عرصه

گ تاجيكستان، شركت خدماتي ساختماني ماويس از ديگر كنت بيلدين
اف آي آي «تر از همه،  باشند. و پراهميت آور زنجاني مي هاي سود شركت

باشد توسط  گذاري در مالزي مي كه مخفف اولين بانك اسلامي سرمايه» بي
هاي نفتي جمهوري اسلامي داير شده  زنجاني جهت معاملات و حمل و نقل

                            است.           

 2012در دسامبر  زنجاني در ايران پيدا شد؟» ز«ي آقاي  چرا سروكله

ها از طريق  تحريم دنِز كمك به دور"اروپا به دليل آنچه  ي توسط اتحاديه
داشتن نقش كليدي در تجارت نفت ايران و انتقال پول مربوط به فروش آن 

گي  . زنجاني به تازهتحريم قرار گرفتخوانده شد، در ليست  "به دولت ايران
» نت سوري«آهن تهران و تغيير نام اين باشگاه به  با خريد امتياز باشگاه راه

به فعاليت فوتبالي كشانده شد. علي دايي با تجليل از بابك زنجاني و اظهار 
رسيد اين باشگاه منحل  آهن نمي اين مطلب كه اگر زنجاني به داد راه

آهن را حضور  كاري در راه و هم اش يل حضور و ماندنشد، يكي از دلا مي
داند. سايت بازتاب امروز با  هاي ورزشي اقتصادي!! آتي مي زنجاني و فعاليت

اش  وي را در كنار سيد حسن  انتشار تصاويري از زنجاني در جت اختصاصي
كاظمي همان كسي است كه  دهد. مير كاظمي مشهور به رعيت نشان مي مير

كرد.  گان شليك مي دتاي انتخاباتي با سلاح كمري به تظاهركنندهبعد از كو
دنياي فلز، پارسيان فلز، لوح فشرده پارس و از  هاي وي مديرعامل كارخانه

چنين تصاويري ديگر بابك زنجاني را مجهز به  تجار موفق!! ايراني است. هم
                 دهد.                                        سلاح كمري نشان مي

نت شركت  نت چيست؟ سوري . سوريجديد» نت سوري«آهن سابق،  راه
ي  شود كه عمدتاً در محدوده هايي به همين نام را شامل مي گروه هتل

ترين  كند. مجلل جغرافيايي خليج فارس در كيش و قشم فعاليت مي
است نت  هاي سوري هاي ايران در دو شهر كيش و قشم از جمله فعاليت هتل

سازي بخش ديگر  . ويلا و هتلباشد كه متعلق به بابك زنجاني مي
گيرد. به راستي پشت بابك زنجاني چه  هاي زنجاني را در بر مي فعاليت

  اند؟                                                                       كساني ايستاده

ابراهيم  جا: پ بيا اينتي آيد. خوش دار ميرمردان چند ميلياردي. س
ي مس كرمان اخيراً در  قاسمپور هافبك سابق تيم ملي و سرمربي عزل شده

شود به بازيكناني كه روپايي به سختي  اي اعلام كرد: اگر مي مصاحبه
كرد  خاني اگر الان فوتبال بازي مي زنند يك ميليارد داد، به پرويز قليچ مي

خاني كه به باور بسياري از  يز قليچدادند. پرو بايد چند ميليارد دلار مي
كند: زماني  باشد نقل مي كارشناسان برترين بازيكن تاريخ فوتبال ايران مي
خواست وي را جذب  اش كه علي عبده به جهت علاقه وافر به بازي

پرداخت آن  پرسپوليس كند با پرداخت شصت هزارتومان كه بالاترين پيش
پروين در پرسپوليس پرداخته بود و نيز گاني چون علي  زمان بود و به ستاره

 100هزارتومان و در مجموع با  40مبلغي مازاد و البته زيرميزي معادل 

تومان  1500هزار تومان سفيد و 4اي معادل  هزارتومان و قرارداد ماهانه
اش  سياه او را به پرسپوليس برد. پرويز قصد آن داشت با لابي عبده و روابط

را  اش طريق وي پاسپورت و ممنوعيت خروج از ايران با سازمان امنيت، از
  حل كند

نژاد و سرازير شدن دلارهاي نفتي كه به بالاترين  با آغاز به كار دولت احمدي
ها و سرداران سپاه در فوتبال  اش رسيده بود حضور امنيتي حد تاريخي

سردار محمد رويانيان كه  1386شتابي افزون از پيش گرفت. در سال 
نژاد به  ي نيروي انتظامي مازندران بود با حكم احمدي فرماندهتر  پيش

. سردار به شد منصوب مديريت حمل و نقل و سوخت كشوررياست ستاد 

با حكم عباسي وزير ورزش و جيبي پر دلار  1390اي كوتاه در سال  فاصله
پرسپوليس را به تيم  "بِرَند"به مديرعاملي پرسپوليس منصوب شد. ابتدا 

صدا فرياد برآوردند:  د و دوباره پيروزي شد پرسپوليس. و هوادارن يكبرگردان
ترين  . رفتار سردار وي را به محبوبسردار متشكريم. سردار دوست داريم

اي نيست كه سايت باشگاه  ها بدل كرده. تقريباً هفته ي پرسپوليسي چهره
قرار  سايت  هاي مختلف روي خروجي پرسپوليس خبري از سردار را  به بهانه

هايش در تمرين پرسپوليس. پنالتي زدن سردار. سردار  ندهد: سردار با نوه
اي شيك در تمرين حضور داشت و ...  امروز با كاپشن شلوار كرم قهوه

تيپ بيا  جا خوش تيپ بيا اين زدند: خوش صدا فرياد مي جمعيت و ليدرها يك
يخت تا ميليارد را به پاي تيم ر 50سپس سردار افزون از  جا. اين

به عنوان  "سلطان علي پروين"دو باره پاي  "كهكشاني"پرسپوليسي بسازد 
هاي سردار  سلطان و بريز به پاش ي . مشاورهمشاورِ سردار به تيم باز شد

تر  رود همان كاري با پرسپوليس كند كه پيش دهد و سلطان مي جواب نمي
قالي كه به اعتراف آذين كرده است. و پرسپوليس با مانوئل ژوزه پرت با استيل

كم هشت ميليارد خرج  سرپرست پيشين پرسپوليس محمود خردبين، دست
ي سقوط به انتهاي جدول قرار  رو دست سردار و پرسپوليس نهاد در آستانه

اي انقلابي!! از پرسپوليس اخراج كرد و   گرفت. سردار، مانوئل ژوزه را به شيوه
ام سردار مترادف گشوده محمدي سپرد. اين اقد سكان تيم به يحيي گل

اي تازه در فيفا براي پرسپوليس شد.                                                    شدن پرونده
هاي ميلياردي و باختن در تمامي دعواهاي حقوقي و  هزينه
از طريق از خروجش از ايران پيرمرد پرتقالي بعد المللي:  هاي بين پرونده

وكيلش ايميلي به فيفا زد تا شكايتي رسمي كرده باشد عليه تيم سرشناس 
رفته هاي حقوقي كه از ايران به فيفا  پرونده ي در همه به تحقيق .ايراني
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برانكو ، اي نادر در نمونهطرف ايراني پرونده را واگذار كرده است، حتا 
محمد از  نويس اي دست توانست با برگهايوانكويچ سرمربي سابق تيم ملي 

هزار  400نوشته نشده بود، دادكان كه حتي روي سربرگ فدراسيون فوتبال 
د. به غرامت بگير از ايران به عنوان پاداش صعود به جام جهاني ناقابل! دلارِ

تيم هاي ايراني از همه  ي پرسپوليس در ميان همهلاين:  آن گزارش خبر
علي دايي كه  ي ن شكايت باشگاه السد قطر در پروندهتر است. از زما بدنام

اش محمد خاتمي رئيس جمهور وقت ايران دست به دامن امير  براي خاتمه
لمللي عليه پرسپوليس به فيفا رفته ا پرونده بين 10قطر شد تا امروز بيش از 

. از آخرين محكوميت جهاني موارد محكوم شده ي و اين تيم در همه

كردم  ظاتي كه مطلب را براي ارسال به آرش آماده ميپرسپوليس در لح
گو با  و مطلع شدم كه آفتاب آمد دليل آفتاب. سردار رويانيان رد گفت

ي وينگاداي پرتقالي  آنلاين خبر از محكوم شدن پرسپوليس در دوره خبر
هزار دلار به وينگادا  270يچ راه فراري وجود ندارد،ما بايد ه« دهد: مي

من از دولت و  شود يك ميليارد تومان. تقريبا مي لار فعليبا د بدهيم كه
توانم  من كه نمي خواهم كه پرسپوليس را كمك كنند. بانك مركزي مي

مديران قبلي است اما اگر تا  اين بدهي بروم از بازار قاچاق دلار تهيه كنم،
اسفند ماه آن را پرداخت نكنيم فيفا آخرين اخطارش را به پرسپوليس  25
مگر  حرف من اين است كه در نهايت بايد اين پول پرداخت شود، د.ده مي

  در ابتداي شروع ليگ حاج »توانم فرار كنم و اين پول را ندهم من چقدر مي

زاده) كه دوئل را در فصل نقل و انتقال به سردار باخته بود،  االله شواليه (فتح
 ي سردار هبراي جبران مافات دست به دامان سردار صلاحي شد و سر و كل

در اولين  . سردارمقام اقتصادي در باشگاه استقلال پيدا شد با سمت قائم
و نيز  ميلياردي براي استقلال بياورد. 9 اقدام اعلام كرد قصد دارد اسپانسرِ

هاي  كاران سابقم است طرح تصميم داريم با سردار رويانيان كه از هم كه اين
صلاحي بنا به دلايلي نامعلوم  هرچند سردار كنيم. اقتصادي مشترك اجرا 

اما حضور اميدوار رضايي برادر  ،خيلي زود از جمع مديران استقلال جدا شد
 ي امنيتي و چهره سابق سپاه و احمد رسولي نژاد ي محسن رضايي فرمانده

فعلي مجلس  كه دادكان قولش را داده بود ي از اعضاي سابق سپاه و نماينده
   اده باقي نگذاشت.االله ز جاي نگراني براي فتح

  

    
   علي كريمي                                    علي پروين              

  
  رويانيان 

هركس به هر  ها: قلب و مهربان، حضرت علي فوتبالي سردار خوش
كند و سردار هم دست رد به  خورد به سردار مراجعه مي مشكلي بر مي

ز كرامات سردار كمك به باشگاه شاهين اي ا زند. نمونه كس نمي ي هيچ سينه

 باشگاه شاهين بوشهر ي مديره ، عضو هيئتداريوش دلفانيبوشهر است. 

 رويانيانسردار اي كه به خاطر مشكلات شاهين بوشهر با  گفت: طي جلسه

تواند به شاهين كمك  از ايشان خواهش كرديم به هر نحوي كه مي داشتيم
به دليل . سردار مسئله استقبال كردند كند. ايشان هم با روي باز از اين

چنين به خاطر  اينكه پرسپوليس و شاهين از يك خانواده هستند و هم
به  (!؟)بوشهري پرسپوليس يعني حسين ماهيني، مبلغ قابل توجهي ي ستاره

چنين قول دادند تا رفع كامل مشكلات  تيم شاهين كمك كردند. ايشان هم
سوار با موهاي  . بازيكنان پورشهكنند شاهين، از اين تيم بوشهري حمايت

زنند و سردار هم با  زده در مراسم عاشوراي باشگاه پرسپوليس سينه مي ژل
راهي با  كند و بعد دست به دست هم در هم صداي خداداش مداحي مي ته

كنند. سردار مانند  نذري ميان فقرا پخش مي ي سلطان علي پروين قيمه
با  كند. كرد، دلار تُخس مي سمت ميحضرت علي كه خرما ميان فقرا ق

ي  شود. در آستانه ها حاكم مي حضور سرداران فضايي معنوي بر تيم
به  پس از مصدوميت علي كريمي و رضا حقيقيآورد پايتخت و  شهر

 ي ها براي اينكه بقيه پرسپوليسي ي سلطان، ي سردار و توصيه فرموده
اين اتفاق در حالي  .نندك ميشان مصدوم نشوند گوسفند قرباني  بازيكنان
فرداي تمرين شد  ميهر تيمي كه برنده  هاي پيشين در بازي افتاد كه

دستي كردند و براي  ها اين بار پيش اما پرسپوليسي ،كرد گوسفند قرباني مي
. عادل فر خون ريختند در درفشي كه بلا از تيمشان دور شود، اين

هاي قيمتي پورشه كه  ماشيني نود از سردار درباره  پور در برنامه فردوسي
بحث اهدايشان به بازيكنان اين تيم جنجال ساز شده بود پرسيد و سردار 

تا ماشين  5ما از اسپانسرمان يك ميليارد طلب داشتيم كه جايش « گفت:
ها به چه كسي داده شده. من  دانم اين ماشين گرفتيم. حالا من كه نمي

عقل كه  گويي هستم، بي استشجاعتش را دارم كه دروغ نگويم. من آدم ر
توانم  فرد چقدر گرفته از ما ؟ من نمي پرسي كريم انصاري نيستم. از من مي

براي  ديگران چطور زنند ، همه چيز را بگويم. وقتي ديگران حرفي نمي
كس هم  كنند و صداي هيچ ميليارد هزينه مي 6جذب دو بازيكن 

خرين وضعيت مذاكرات آ ي دربارهسردار پيش از شروع ليگ .» آيد درنمي
آغوش پرسپوليس براي خلعتبري باز است. « گفت: پرسپوليس با خلعتبري

او بازيكن خيلي خوبي است و حق دارد كه مبلغ خيلي زيادي بگيرد. اما من 
  .»دهم دو ميليارد تومان به خلعتبري نمي

هاي سردار جريان انتقال هافبك دفاعي تيم  بازي دل و يكي از موارد دست
شهيد سپاسي شيراز، رضا حقيقي، به پرسپوليس بود. جريان را در فجر 

شايد خود عادل هاي نود  در يكي از برنامه«آنلاين بخوانيم:  گزارش خبر
كرد كه روي خط آمدن سرپرست فجر  فردوسي پور هم فكرش را نمي

واكنش تند سردار  سپاسي و اظهارات او در مورد قرارداد رضا حقيقي؛
سرهنگ عاري وقتي روي خط نود  همراه داشته باشد. رويانيان را به

ما مجبور شديم كه به دليل مشكلات مالي بهترين بازيكن  آمد،گفت
ميليون  600رضا   نامه ما براي رضايت. خودمان را به پرسپوليس بفروشيم

ها  كه حمايت نشديم و وعده هم به دليل اين گرفتيم آن از سردار تومان
ميليون تومان  550دانم پرسپوليسي ها  ر كه من ميطو تحقق پيدا نكرد.آن

سردار را  پور فردوسي، پس از اين اظهار نظر »هم به خود حقيقي داده اند.
اي به حقيقي  چه كسي گفته كه ما يك ميليارد و خورده«روي خط آورد: 

.» سرپرست باشگاه فجر سپاسي عاري؛ سردار« :فردوسي پور» داده ايم؟

اگر هم چنين پولي داده باشم هدفم ن م اند! خود كرده يايشان ب«رويانيان:
 ي درودمن به گهر .ارزيده قدر مي كه حقيقي اين نه اين كمك به فجر بوده

 من نمي اما تا به حال هيچ حرفي در اين مورد نزده بودم. .ام هم كمك كرده

ها را قبول كنم اما آقاي جعفري مدير عامل  خواستم مبلغ پيشنهادي فجري
ساز  تيم كه از دوستان بنده هم هستند گفتند كه فجر باشگاهي بازيكن اين

 تا كمكي به فجر شده باشد. من هم قبول كردم مشكل پولي دارد است و

اش سكوت  همه من از استقلال بيشتر خرج نكردم.پور بدان  قاي فردوسيآ
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 ود.ش كوه هم كه باشد زير اين همه فشار آب مي ام، اش خنديده همه ام، كرده

خواهي پشت پرده  مين. چكش نشو روي اعصاب م پور؟ آقاي فردوسي
هاي دنيا را بياورم  توانستم بهترين هافبك دفاعي من مي فوتبال را بگويم؟

ام كه اين حرف را  من شرمنده اما براي بازيكن ايراني ارزش قائل شدم.
 ها روزي كه به تهران آمدند پول هتل و اتوبوس را زنم اما گهري مي

پس از آن با شكايت از فضاي  سردار.» ها آمدند من پول دادم و آن نداشتند.
 20:30گو با بخش خبري  و در گفت كند و حاكم بر فوتبال قصد استعفا مي

من مرد فوتبال نيستم. هر «  بنايش جدايي از فوتبال است: كند ميكيد أت
كرده ، اين هاي ميلياردي آورده. او هزينه  گويند رويانيان پول روز مي

اين فوتبال ناپاك است. اتفاقات شفاف  .هاي ميلياردي را از كجا آورده پول
ها  پرسد خيلي گر برنامه از او مي زارشگ.» نيست و من ديگر خسته شدم

هاي ميلياردي از ستاد سوخت به پرسپوليس وارد شده  اعتقاد دارند اين پول
 با خودم كه دارد. مگر اينپولي ن اصلاً ستاد سوخت«كه رويانيان مي گويد: 

گويند خودشان در  بنزين بردارم و ببرم. اين آقاياني كه از اين چيزها مي
داند كه  زاده مي االله هاي اقتصادي ما هستند و مثلا خود فتح جريان فعاليت

مان  المللي تجارت راه انداختيم و از طريق دفاتر بين از طريق فوتبالما 
پرسد  زاده نمي االله كس از آقاي فتح را هيچكنيم. تازه چ درآمدزايي مي

ها هم ميلياردي هزينه  آورد؟ باقي تيم اش را از كجا مي هاي ميلياردي پول
اين فوتبال ناپاك  زنند. ها مي كنند ولي همه درباره تيم ما از اين حرف مي

را شايد بتوان در  پرده در آن و فوتبال آلوده و دستان پشت »است و آلوده
نظر سرپرست تيم فجر سپاسي شيراز بعد از باخت پنج بر صفر  راين اظها

ي تباني و خريده شدن بازيكنان  اين تيم مقابل استقلال در شيراز و مسئله
مقابل استقلال پشت پرده داشت و اين  بازي ديروز«فجر سپاسي ديد: 

وگو با خبرنگار  اري در گفتسرهنگ ع .»اتفاقات در تاريخ ثبت خواهد شد
فقط در همين حد بگويم كه « ):خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسناورزشي 
شود براي  هيچ مربي حاضر نميبدانيد  هاي ياوري از سر ناچاري بود تعويض

كه تيمش را تهاجمي كند يك مدافع به زمين ببرد، مگر اين كه اتفاقات  اين
و آنها را  سپاريم ها را به تاريخ مي پرده پشت باشد. ناگواري در زمين افتاده

كنيم، اما فوتبال تمام شدني است، در حالي كه بعضي از مسايل  بازگو نمي
هاي  گويم. تعويض فهمند كه چه مي ها مي در تاريخ ماندگار است. فوتبالي

» ها بزند. ياوري ديروز اجباري بود و او مجبور شد كه دست به اين تعويض

حتا خارج از  كند باز است و مثل ريگ پول خرج مي سردار عتيقه
معلول  بردارِ وزنهترين  جذب سيامند رحمان، قوي اش. سردار براي داري تيم

رقم دقيق  جهان، با وي براي پيوستن به اين باشگاه به توافق رسيد.
چه  پوشيدن پيراهن پرسپوليس توسط سيامند رحمان نامشخص است چنان

ترين  قويو بهداد سليمي  قرمان ديسك ايران جذب احسان حدادي رقمِ
 پيراهن پرسپوليس را بر تن كه تنها قرار است جهان، برداري ي وزنهمرد

  كنند نامشخص.

يكي از قوانين فدراسيون فوتبال  كف قرارداد هم نيست: سقف قرارداد 
ميليون تومان  350ها با سقف قراردادي معادل  كه باشگاه و سازمان ليگ آن

غلامرضا بهروان سرپرست سازمان «بيش از اين به بازيكنان پرداخت نكنند. 
گويي  باعث ترويج دروغليگ در مخالفت با اين قانون معتقد است: اين قانون 

چنين بازيكنان شده به همين خاطر بود. امروز  ها و هم مديران عامل باشگاه
گويم جدا  ميبه شما به ضرس قاطع و به عنوان سرپرست سازمان ليگ برتر 

هاي  حواله و نيز پورشه به بازيكنان و مربياناز ملك و املاك، اتومبيل 
ها را در بازار نقد  تا مربيان و بازيكنان آن- دهند گرد مي تيرآهن و ميله

جاست  پرسش اين »دانيم. كنيد ما اين ها را نمي شما فكر مي -كنند
ها را بر اساس سقف و به ظاهر روي كاغذ  سرداران فوتبالي كه تمامي پول

كنند تا چه  ي ارقامي نادناسته را به بازيكنان پرداخت ميرعايت اما زيرميز
هاي  باشد. يكي از نمونه استفاده باز مي ميزان دست خودشان براي سوء

فرد مهاجم فصل پيش سايپا و  ها قرارداد با كريم انصاري گونه پرداخت اين

فرد طبق قوانين  پيوستنش به پرسپوليس است. قرارداد ثبت شده انصاري
در ارتباط با رقم مگوي قرار داد  ميليون تومان باشد، اما 350ن بايد فدراسيو
فرشاد قديري دروازه بان دوم فرد كه سردار از گفتنش ابا دارد،  با انصاري

واقعا «صبا پس از پيروزي اين تيم در بازي مقابل پرسپوليس گفت: 
تيم  مهاجمان اين ها اين قدر ضعيف بازي كردند. دانم چرا پرسپوليسي نمي

فرد را  انصاري اگر يك ميليارد و چهارصد ميليون تومان اصلا گلزن نيستند.
ميليون  400زدم. يك ميليارد و  تا گل براي اين تيم مي 4دادند  به من مي

تواند  قدر باز است كه مي دست سردار آن» شود. را به مرده بدهي، زنده مي
ي پرداخت كند.                  بيش از يك ميليارد اضافه بر رقم فدراسيون زيرميز

ها نيز سرايت  انگيز است كه به ديگر رشته چنان وسوسه فساد فوتبالي آن
ها به جهت شعاع اندك مخالفان و فقر ورزشكاران  كند، اما در ديگر رشته مي

ها را به  باشند آن دست و جنوب شهري مي هاي تهي كه عمدتاً از خانواده
  .داردميقدرت وا  ليسي و كاسهدريوزگي 

 2012وزنه برداري المپيك برنده مدال برنز يانوش رستمي ك چفيه رهبر: 

پس از بازگشت از المپيك هر چقدر  :گفت گو با فارس نيوز و در گفت لندن
چفيه رهبر را كم دارم.  تنها بينم در كنار مدال المپيك كنم مي كه نگاه مي

 طلاي مدال كسب كيوي همچنين از دو آرزوي خود سخن گفت كه ي

از  من«از دست ايشان:  و دريافت چفيه المپيك و ديگري ديدار رهبر ايران
قبل هم چنين درخواستي را داده بودم تا زماني كه روي سكوي جهاني و 

را بر گردنم بيندازم اميدوارم  چفيه آقاروم، با انگيزه مضاعفي  المپيك مي
داي مدال طلاي جهاني اه» .ها محقق شود اين موضوع به همين زودي

نژاد كه پس از كسب مدال  كشتي از سوي حميد سوريان به احمدي
اي را در فضاي  هاي گسترده طلاي وي در المپيك لندن، واكنش

  .دارد حركات نشان دست از اين نيز مجازي برانگيخت

قدر شور  : آشِ فوتبال آنلهاي فوتبا هاي مصطفوي از حاشيه ناگفته 
چون  هم طلب شخصيتي فرصتشود.  هم بلند مياست كه صداي خان 

داريوش مصطفوي كه خود زماني بر صندلي رياست فوتبال تكيه داشت و 
چيزش هست، در  براي بازپس گرفتن اين صندلي حاضر به فروش همه

خوش  پرسپوليس دست«گويد:  ارتباط با باشگاه پرطرفدار پرسپوليس مي
آبادي شروع شد كه  زمان عليدر  ئلهاهداف سياسي است و بيشتر اين مس

مديره غير ورزشي وارد اين باشگاه شدند و به جز  تئسري اعضاي هي يك
ها بقيه براي اهداف سياسي آمدند. اين رويه حتي در  دو نفر از آن - يكي 
نيز وجود دارد و  و استقلال هاي ديگري مانند ذوب آهن و سپاهان باشگاه

مديريت در باشگاه  ي ه سابقهمصطفوي ك »افراد غالبا سياسي هستند.
: من ژوزه را به  درخصوص عملكرد ژوزه در اين تيم گفت ،پرسپوليس را دارد

تا خبرنگار كه از مسايل پشت پرده  4عنوان دربان هم قبول ندارم. متاسفانه 
روش كرده و چنين تبليغاتي  روش كي اطلاعي ندارند دائما ژوزه ژوزه يا كي

روش هشت ميليارد  نيا به كسي مانند كي. كجاي دبراي آنها كردند
يك ريال كمك  آقايان بودمكه مدير عامل پرسپوليس  دهند. زماني مي

ها بر بيايم.  توانستم از پس هزينه اگر حسين هدايتي نبود چطور مي .نكردند
صطفوي با اشاره به زمان مديريتش در م.» رود فوتبال ما اين طور پيش نمي

من مخالف بازگشت قطبي به پرسپوليس بودم، «:  باشگاه پرسپوليس گفت
گفت  مي اصرار كرد قطبي برگردد. آبادي كرد. علي آبادي اصرار مي اما علي

 گفتند او محبوب است قطبي برگردد. مي و فرمودند مقامات بالا اصرار دارند

                     »آورد. و جمعيت مي

مياني از نوع سرداران ترديد در هيچ حكومت صددرصد نظامي نيز نظا بي
ي مديريت ورزش به ويژه فوتبال را اشغال  سپاه در جمهوري اسلامي عرصه

اند. پرمخاطب بودن فوتبال و خيل عظيم تماشاچيان قدرتي را به  نكرده
اي  خورده ارزاني بخشيده كه با هيچ پديده فرماندهان عمدتاً شكست

اكبر غمخوار،  ي،باشد. نام كساني مانند سرهنگ عار زدني نمي تاخت
راد، ناصر شفق،  لو، كريم ملاحي، علي صلاحي، هاشم غياثيرمصطفي آج
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رويانيان،  حسين جعفري، محمد نژاد، عزيز محمدي، محمد احمد رسولي
يوسف شاكري، احمد  نژاد، محمد زارع، محمد اميدوار رضايي، مقداد نجف
ن از حضور محمدي نشا ، علي آقامحمد آقامير  شهرياري، مجتبي پيمبري،

مخاطب به  ي ورزش دارد. فوتبال پر ارنگ در عرصه و بخشي از سرداران رنگ
هاي سياسي درون حاكميت. ملوان  بندي ظاهر ابزاري است در دست گروه

انزلي، تراكتورسازي تبريز، ابومسلم مشهد، فجر سپاسي شيراز، تيم هايي 
                                                                                            اند.           خود شده هستند كه توسط نهاد سپاه مالِ

هاي ايران پس از  يكي از پرطرفدارترين تيم ياشاسين تراختور:
سازي تيمي  باشد تراكتور پرسپوليس و استقلال، تراكتورسازي تبريز مي

ر حوادث و جريانات است صددرصد امنيتي و متعلق به سپاه. اين تيم د
تواند منبع شر باشد؛ تيمي كه پس از هر بازي  توانست و مي تبريز مي

گان بابك  كساني را حتا در نزد اپوزيسيون بدان واداشت تا بگويند نواده
توركيسم را  توان اين اشتياق و پان گونه مي دين چه و چه كردند! چه خرم

فرمانده سپاه  "ر پورجمشيدياناكب  سردار علي"مهار زد. پاسخ را از زبانِ 
هاي سپاه پاسداران مسائل  هاي فعاليت يكي از شاخه« مرور كنيم: عاشورا

  فرهنگي است و آنجا كه 

  

  
  

گر ساخته  احساس نياز شود، سپاه وارد شده و تأثيرات مثبت خود را نمايان
 اي كه تنها مجموعه است كه مصداق آن تيم تراكتورسازي تبريز بود.

را حل كند،  تراكتورست به اين مسئله ورود پيدا كرده و مشكلات توان مي
توان عمل كرد؟ معمولاً و در  تر مي تر و عاقلانه اي از اين حرفه» سپاه بود.

سازي شاهد برخي شعارهاي  هاي تراكتور ساليان اخير در تبريز و بازي
اخير ايم. كساني شكمشان را صابون زده بودند كه در بازي  ضدحكومتي بوده

هاي آسيا و  هاي باشگاه تراكتور مقابل الجزيره امارات در چهارچوب بازي
حضور نزديك به صدهزار تماشاچي شاهد اعتراض و شورش از جانب 

صالحي  تماشاچيان باشيم. بازي را تراكتور برد و پس از زدن گل توسط سيد
ي دختر  نهكوبي آزادا ها پاي گير مزين به يازهرا!، شاهد ساعت و نمايش عرق

هاي شب بوديم. حسرت بر دل  گلي تا نيمه و پسرهاي جوان در شاه
دين دل و جگرشان را  گان بابك خرم گان باقي ماند چرا كه نواده اميدبسته

مي خوردند و تنها به رقص لزگي ماجرا داشتند و بس. سرداران كارشان را 
و    نترل اوضاعك بامنافع اقتصادي، در اين زمينه فوت آب هستند و جدا از 

، تبليغ دين و يا شمار اين باشگاه قديمي فوتبال شرايط حاكم بر هواداران پر
گانِ برادران  كنند. چرا كه ليدرها و اجيرشده شان را هم مي زهرا و يا حسين
شان  هاي گي سعي در ايجاد فضايي كاملاً مذهبي در تشويق سردار، به تازه

ها مكرر  ا زهرا كه اين روزها در استاديومدارند شعارهايي نظير يا علي مدد. ي
سيد محمد حسين نعمتي،  تر شنويم را در همين راستا بايد ديد. پيش مي

در باشگاه » هاي بسيج ايجاد پايگاه«سرپرست كانون بسيج فوتبال تهران، از 
 دانسته بود.» ها خواست خود باشگاه«هاي فوتبال خبر داد و آن را 

افراد ورزشي « فرموده بودند:حسين االله كرم، ر! دكتر! كه برادر! سردا چنان آن

ما در . توانند استراتژي سياسي كشور را در ورزش پياده كنند به تنهايي نمي
جهان كنوني براي دست يافتن به حقوق خودمان خصوصا حقوقي كه امروز 

كنيم در تلاش هستيم با حضور سياسيون در ورزش، از  متصور مي
اين حضور  »ور براي احياي اين حقوق استفاده كنيم.هاي ورزش كش ظرفيت

ي حيات  حضور سرداران قادر به ادامه چنان است كه هيچ تيم فوتبالي بي آن
ديگر با چراغ در  باشد و مديران فوتبالي در سبقت از يك اش نمي ورزشي
تواند بدون  داري نمي گردند. هيچ تيم دار مي جوي سرداران مايه و جست

اش را حل كند. حضور هر سردار يعني  هاي مالي ن بحرانحضور سردارا
 :ولي فقيه در سپاه پاسداران ي علي سعيدي، نمايندهسرريزشدن دلار. 

اسماعيل  »سپاه است.هاي اقتصادي جزيي از رسالت  در عرصه سپاهورود «
و  كوثري، عضو ارشد سابق سپاه پاسداران و نماينده فعلي تهران در مجلس

سپاه يك نيروي چند بعدي نظامي، «اشگاه ابومسلم: مدافع پيشين ب
 :علي جعفري، فرمانده كل سپاه پاسداران محمد» است. اعتقادي و سياسي

سپاه ديگر تنها بازوي مسلح و توانمند رهبري نبوده بلكه به عنوان بازوي «
مقام معظم رهبري (مدظله العالي) . شود  غير مسلح ايشان نيز محسوب مي

دوديتي را براي سپاه در انجام ماموريت در ابعاد مختلف دفاع از گونه مح هيچ
  » اند. انقلاب اسلامي قائل نشده 

ي فوتبال چنان فضا و  سرداران سپاه با ورودشان به عرصهمربيان مداح: 
كس را شهامت خروج از اين  اند كه هيچ گفتمان و حريمي به وجود آورده

تواند يك ورزشكار را به  ها گاه مي ظاميدايره ميسر نباشد. تنبيهات فوتبالي ن
ي نابودي كامل سوق دهد. مانند كاري كه با مجتبي محرمي، كردند.  عرصه

گويي  و گرد پيروزي ايران بر استراليا در برنامه نود گفت ي سال اخيراً به بهانه
با ابراهيم تهامي مهاجم خوزستاني تيم انجام شد كه پرده از اين نوع 

مسئله اين دانيد چر؟  مرا خط زدند. مي«دارد. تهامي گفت:  تنبيهات بر مي
ها  خبرچين- است كه در آخرين سفر تيم ملي به هنگ كنگ به من گفتند

و به همين دليل  (سكس شاپ) رفتم ام كه نبايد مي جايي رفته -اند خبر برده
ميناوند با مهرداد گويند من و  جايي كه از آن سخن مي اند. آن مرا خط زده

در ماندم. اگر رفتن به  ي داخل رفت و من در آستانه حتا م رفتيم. ميناونده
به يك  ».چرا مهرداد به جام جهاني رفت ولي من نرفتم ،آنجا اشكال داشت

خوان تيم بود. سالي كه گذشت به  دليل ساده مهرداد ميناوند مداح و قرآن
رزشي اما ي عاشورا و ايام محرم نشريات دولتي به موضوعي غيرو بهانه

. از كنند دهند يا مداحي هم مي پراهميت پرداختند: مربياني كه خرج مي

نويي، حسين فركي، علي دايي،  جمله غلام پيرواني، فرهاد كاظمي، امير قلعه
  كهن. فيروز كريمي، محمد مايلي

رود. او  هر سه شنبه به جمكران مي نويي لعهامير قلاين،  آن به گزارش خبر
ت و بردهاي تيمش، هميشه نام امام زمان(عج) را به زبان بعد از تمام باخ

كند و در  مي ئترا تبديل به يك هياش در جردن  خانهآورد. زيرزمين  مي
مراسم اربعين حسيني تمام دوستان و آشنايان را دعوت. او يكي از بانيان 

پيش  ير قلعه نوييام. رود آباد هم به شمار مي سيد الشهدا در نازي ئتهي
مرينات استقلال دقايقي با بازيكنان اين تيم صحبت كرد. در يكي از تاز از آغ

اش  شگاه استقلال هم آن را روي خروجيگزارشي كه سايت رسمي با
خواهم قدر  از شما مي« نويي خطاب به بازيكنان گفت: قلعه ،فرستاد

توجه كنيد كه اگر به موفقيتي رسيديد  ئلهوالدينتان را بدانيد و به اين مس
در احاديث هم داريم كه روزي فردي به . اي خير اين عزيزان بوده استدع

خدمت حضرت رسول اكرم(ص)رسيد و گفت در كارش گرفتاري به وجود 
آمده است. پيغمبر فرمودند برو و براي پدرت كه در قيد حيات است كار 
خيري انجام بده. او رفت و ديد كه مشكلش برطرف نشده است. دوباره نزد 

رفت و گفت مشكلم حل نشده است. پيغمبر فرمودند برو و دوباره پيغمبر 
كار خيري براي پدرت انجام بده. گره آن مرد باز نشد و براي بار سوم 
خدمت حضرت رسول (ص)رسيد و گفت چه كند. پيغمبر فرمودند باز هم 
برو و كار خيري انجام بده. دفعه سوم گرفتاري اش حل شد. آمد نزد 
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تشكر كرد. پيغمبر فرمودند براي پدر سه بار كار خير حضرت رسول (ص)و 
كردي و مشكلت حل شد، اگر براي مادر بود با يك بار كار خير مشكل حل 

در اردوهاي تيمش معمولا مراسم زيارت  كهن محمد مايلي .»مي شد
نيز ارادت خاصي به  علي دايي كند. عاشورا، دعاي ندبه و كميل برگزار مي

و حضرت زهرا(س) دارد. پيش از حضور تيم در زمين حضرت ابوالفضل (ع) 
با ذكر  علي داييدهند،  بازي، آنجا كه بازيكنان حلقه اتحاد را تشكيل مي

و ا كند. زمين مي ي نام حضرت ابوالفضل (ع) و حضرت زهرا(س) تيم را روانه
تسبيح كند و  كند، به مشهد و قم سفر مي براي موفقيت تيمش نذر مي

فوتبال كثيف  ي خواندنِ گزارشي رسمي در اين زمينه پروندهبا . اندازد مي
تماشاچيان در التهاب « :نهيم چنان ناگشوده وا مي سرزمينمان را هم

اي از  زند. به گوشه صدا آستينش را بالا مي اما او آرام و بي ،سوزند مي
تواند به طور كامل از هياهو دور باشد. وضو  رود، جايي كه مي رختكن مي

آورد. ورق  اش را بيرون مي كند در جيبش و قرآن جيبي د، دست ميگير مي
خواند. اين  كنان آيات را مي ايستد و زمزمه زند، روي يكي از صفحات مي مي

دانند او در اين دقايق  عادت هميشگي اوست. بازيكنان به خوبي مي
خواهد قرآن بخواند. علي  خواهد با كسي حرف بزند و تنها مي تنهاست، نمي

راهي كند،  كند كنار دستش بشيند و با او هم ايي كسي را مجبور نميد
دقيقه قرآن  10تا  5شهريار دوست دارد در خلوت خودش بنشيند. او 

اي يك بار به شاه عبدالعظيم  پيوندد. هفته خواند و بعد به بازيكنان مي مي
 3به رود و گهگاه به امام زاده صالح در تجريش سر مي زند. دايي نزديك  مي

زاده رفت تا شايد در  سال قبل، با يك دنيا اشك و حسرت به اين امام
اش بتواند لحظاتي آرام بگيرد. بعد از شكست تلخ به  روزهاي سخت زندگي

) در آزادي و اخراج دايي از 2010(مقدماتي جام جهاني  عربستان

تي زاده براي ساعا سرمربيگري تيم ملي، او راهي تجريش شد تا در اين امام
آرام بگيرد و از هياهوي شكست فاصله بگيرد. دايي شايد هرگز تصور 

كرد حباب آرزوهايش اينگونه بتركد و در اوج به فرش برسد. شايد او  نمي
تا شد  ميبايد مانند ديدار كره جنوبي، قبل از مسابقه راهي مشهد مقدس 
اد تا در تيم ملي موفق شود اما پيش از ديدار عربستان اين كار را صورت ند

تر شود. دايي عادت  ميان ناباوري آزادي، ايران ببازد و به سقوط نزديك
روي نيمكت را در تيم ملي هم فراموش نكرد. او تسبيح  نتسبيح انداخت

معروفش را از مرحوم آيت االله بهجت گرفت؛ كسيكه به دايي توصيه كرده 
خ روحاني به بود براي موفقيت تيمش صلوات بفرستد. جريان ديدار او و شي

براي سرمربي سابق سايپا  رمال معروفدليل اس ام اس هايي بود كه يك 
 ي فرستاد. در آن روزهاي او مربي و بازيكن سايپا بود و تيمش در آستانه مي

قهرماني قرار داشت. پيش از بازي اين تيم و پگاه در هفته هاي آخر ليگ 
ل كرد در آن نوشته معروف اس ام اسي مشكوك به او ارسا رمالبرتر يك 

ناكامي در  ".يا به من پول بده يا تيمت قهرمان نمي شود"شده بود: 
هفته هاي بعدي ليگ برتر دايي را بر آن داشت تا چند گوسفند در تمرين 
سايپا قرباني كند اما ظاهرا كليد اين معما در دست آيت االله بهجت بود. 

اجعه كردم و مثل تمام من به ايشان مر«دايي از آن روزها نقل مي كند: 
مردم، به بنده هم دو دقيقه وقت دادند. وقتي مشكلم را گفتم، ايشان 

ها ذكر بگويم و تسبيح بياندازم، مشكلي وجود نخواهد  فرمودند اگر در بازي
كند كه در صف نمازگزاران پشت سر  اي اشاره مي دايي به لحظه» داشت.
احساس عجيبي داشتم، مو به تن "االله بهجت ايستاد و به او اقتدا كرد:  آيت

و  »اما در ديدار با عربستان كاري از تسبيح جادويي برنيامد "سيخ شده بود.
              ي دستان آلوده است.                                                                                                            همه ....

*  

  

  

  

  
  

  

  گاهي به رسانه هاي ورزشي ن

  زنان، اولين قرباني در جمهوري اسلامي!

  حضور سربازان گمنام امام زمان در فوتبال!

  

 حسين خونساري

 
گيري جمهوري اسلامي،  اي به نام انقلاب اسلامي و شكل پيش از فاجعه

هاي ورزشي در ايران داراي شكل و شمايل معمول در جهان بودند  رسانه
هاي روز همراه شوند. آنان كه سني  ا هر چه بيشتر با اندازهشد ت وتلاش مي

آورند كه كيهان ورزشي و دنياي ورزش  بالاي پنجاه سال دارند، به ياد مي
ها بود تابه شوق و تشنگي يك هفته آنان  هر شنبه صبح در دست ورزشي

هاي رستاخيز و آيندگان  پاسخ بدهند. در كنار اين دو مجله هفتگي، روزنامه
ز هر روز چند صفحه را به اخبار و تجزيه و تحليل رويدادهاي ورزشي ني

دادند كه اين دو روزنامه در آن روزگار از اعتباري قابل توجه  اختصاص مي
برخوردار بودند. راديو و تلويزيون هم چند ساعت را به ورزش مي پرداختند 

ها با چند گوينده خوش صدا و شايسته در خدمت  ورزش و  كه سال
هاي  ها بودند و با پخش مستقيم مي كوشيدند تا روز به روز با برنامه رزشيو

هاي ورزشي در پيش از  نگاهي گذرا به رسانه پر بارتر به روي آنتن بروند.
داراي  ،انقلاب اسلامي گوياي آن است كه شماري از دست اندركاران

ي به اين اي اتفاقي يا سفارش ها نيز به گونه پيشينه ورزشي بودند و بعضي
  .بودها  حرفه راه پيدا كرده كه آمار گروه دوم بالاتر از اولي

در اين رهگذر بنا دارم  نامي از كسي نبرم تا حق و حقوق همگان حفظ 
شود، چرا كه هر گاه نامي در رد يا تاييد اين يا آن از قلم بيافتد، بدون شك 

ا خواهم داد تا انصاف رعايت نشده است. البته تا حد ممكن نشان و نشاني ر
هاي ورزشي، فوتبال با  در ميان رشته براي فردا آدرسي وجود داشته باشد.

ها و گويندگان فوتبالي  طرفداران بيشتري همگام بود و از اين رو قلم بدست
ها بودند. يك پرسش هميشه براي اهالي فوتبال  نيز پرشمارتر از ديگر ورزش

در يك استخر با عمق سه متر   ايران مطرح بوده و آن اينكه آيا كسي كه
غرق مي شود، اين اجازه و حق را دارد تا مفسر و كارشناس شنا باشد؟! 

ها مي پرسند كه آيا فوتبال با شنا  بدون ترديد پاسخ روشن است و همين
گاه به توپ نخورده وحتي در حياط خانه  تفاوت دارد؟  كسي كه پايش هيچ
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نويسنده يا گزارشگر فوتبال شود و با  تواند نيز بازي نكرده است، چگونه مي
اي و تكراري به عنوان روزنامه نگار ورزشي معرفي  ها و سخنان كليشه نوشته
  گردد؟

هاي ورزشي ما گذاشتند و  اين خشت كج را از همان روزهاي آغاز در رسانه
گويا هرگز دست از سر ديوار كوتاه فوتبال ايران برنخواهد داشت! 

انقلاب اسلامي را آن سرهنگ والا منش داشت كه ترين تعريف از  درست
گفت اين انقلاب مثل يك بيل بود كه بر خاك ايران زدند تا  هميشه مي

  همه چيز زير و رو شود!

وقتي باد انقلاب به توفان تبديل شد و همه چيز و همه كس را فرا گرفت، 
و  ها هاي ورزشي نيز از اين توفان بدور نماندند و به سرعت عكس رسانه
ها نقش بست. در اين  ها در اين رسانه هاي برآمده از انقلاب و انقلابي نوشته

احوال، اهالي ورزش هم در دو گروه صف آرايي كردند و به اصطلاح انقلابي 
و ضد انقلاب ناميده شدند كه در مطبوعات ورزشي و راديو تلويزيون مثل 

ها،  دسته از رسانه در جمع اين همه جا  اكثريت با طرفداران انقلاب بود.
تر از دنياي ورزش قلمداد كرد  اي انقلابي توان به گونه كيهان ورزشي را مي

شد. در آن  كه اين تفاوت حال و هوا در كيهان و اطلاعات هم ديده مي
روزهاي توفاني و سراسر حادثه، خبر اعدام  چند مسئول ورزش در حكومت 

هاي  مدال آوري از صحنههاي ورزشي خورد تا جاي  شاه روي جلد رسانه
چنين خبر اعدام بوكسور سنگين وزن تيم  هم جهاني و المپيك را بگيرد.

ملي ايران نيز به چاپ رسيد كه فرداي آن خبر آمد  بوكسور متجاوز در پي 
  كشته شدن برادرش در درگيريهاي كردستان از اعدام رهايي يافته است !!

كرد  يز را زير و رو و دگرگون ميانقلاب اسلامي رفته رفته مي بايد همه چ 
كه در اين راستا ، پاكسازي و حذف چهره هاي آشنا در تمام زمينه ها در 

هاي مطبوعات و راديو و تلويزيون  ها قرار داشت و ورزشي دستور كار انقلابي
هاي كاركشته و دلسوز  و  نيز از اين قلع و قمع بدور نماندند. بسياري از آدم

اين تيغ بي نصيب نبودند و شماري خانه نشين شدند محبوب در ورزش از 
هاي اسلامي در  با پاگيري و حضور انجمن مجبور به فرار شدند.و بعضي نيز 
هاي ورزشي نيز به سرعت از  ها، شكل مديريت رسانه ها و اداره تمام سازمان

ها استقرار پيدا  بافت پيشين خالي شد و شوراي سردبيري در اين رسانه
ين ميان چند به جا مانده از گذشته با چند تازه از راه رسيده با كرد. در ا

هاي ورزشي  يكديگر دست همكاري و همراهي دادند تا  دوران پيشين رسانه
در ايران به تاريخ سپرده شود. يكي دوسال آغازين جمهوري اسلامي با جا 

 هاي رنگارنگ به آشنا و ناآشنا سپري شد هاي هرروزي و بر چسب به جايي

  دانست چگونه سازگار شود. و هيچ كس با اوضاع و احوال تازه نمي

هاي  به راستي هيچ چيز با كمترين ثبات و آرامش همراه نبود كه رسانه
  . بردند سر ميه ورزشي هم در همين مسير ب
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يدند كه اين مردمان با سر شيرجه رفته در يك استخر خالي خيلي زود فهم
حكومت بيش از هر چيز دشمن زنان است و وقتي ورزش دختران و زنان 

هاي اول پس از انقلاب روبرو شد،  ايراني با تعطيلي و ممنوعيت در همان ماه
هاي ورزشي نيز خالي از هر خبر و  ورزش ايران كاملا مردانه گشت و رسانه

اكترين ضربه به توان بزرگترين و هولن عكس زنانه شدند!! اين را مي
هاي ورزش يك سرزمين هميشه افسرده به حساب آورد. در اين حال  ريشه

ديگر هيچ رسانه ورزشي شكل و محتواي طبيعي و قابل قبول را نداشت و 
توان گفت كه  با توجه به نابودي ورزش بانوان در جمهور اسلامي مي

اي  نهسال گذشته به گو 34مطبوعات و صدا و سيماي حكومتي هرگز در 
اند و دست كم نيمي از جمعيت ايران هيچ  معمولي به ورزش نپرداخته

نقشي نداشته است. بدون هيچ شك و ترديدي در طول اين سالهاي سياه، 
اند و زنان  صدها استعداد ورزشي در جمع زنان ايراني محكوم به نابودي شده

لامي قلمداد ها در رژيمي جنايتكار به نام جمهوري اس را بايد اولين قرباني
  كرد! 

  جمهوري اسلامي در كنار آمريكا!

بايد در آن حاضر  اولين رويداد بزرگ كه ورزش در جمهوري اسلامي مي 
مسكو بود كه از قضا حكومت انقلابي ايران  1980شد، بازيهاي المپيك  مي

با تحريم اين بازيها در كنار امريكا ايستاد تا بدين ترتيب حمله شوروي به 
با ورزش گلاويز شود. كيهان ورزشي كه از مادري به نام كيهان  افغانستان
تر بودند، در  كرد و به اصطلاح انقلابيون در اين موسسه پرخروش پيروي مي

هاي ورزشي  پشتيباني از تحريم المپيك مسكو به نوعي پيشتاز ديگر رسانه
اعث آن ها را به گوش برساند. همين تحريم ب به اصطلاح فرياد انقلابي بود تا

بود تا تني چند از قهرمانان مدال بگير ايراني در كشتي و يكي دو رشته 
ورزشي ديگر دچار محكوميت ناخواسته شوند و تنها فرصت حضور در تالار 

 هاي ورزش را از دست بدهند. فرصتي كه داغ آن تا آخر عمر بر افتخارآفرين

  قلب و روح اين چند ورزشكار نشست!

اق در نيمه سال پنجاه و نه خورشيدي پنداري همان عر آغاز جنگ ايران و
كوشيدند و  يابي به آن مي سلاحي بود كه دشمنان ايران و ايراني براي دست

همين سلاح به طرفداران تعطيلي ورزش و مسابقات ورزشي اين قدرت را 
يابي به خواسته انقلابي خود اصرار ورزند!  بخشيد تا بيش از پيش براي دست

از آغاز جنگ نگذشته بود كه كيهان ورزشي و دنياي ورزش و  زمان چنداني
برنامه هاي ورزشي  سيماي جمهوري اسلامي نيز مثل همه جاي ديگر رنگ 
و بوي جنگي به خود گرفتند و تصوير و عكس توپ و تانك و اسلحه به 

  جاي صحنه هاي ورزشي پخش و چاپ شد!!!

ها بر همه كس و همه  ندر همين حال انقلابيون و به اصطلاح بچه مسلما
هاي جنگ رفت و تعطيلي ورزش  آوردند كه بايد به جبهه چيز فشار مي

واجب شرعي است و ورزش كردن خلاف شرع !! نا گفته نماند كه تعطيلي 
نيز  چند ورزش از جمله بوكس، پرورش اندام (بدنسازي) شطرنج و ...

و ميسر نشان بدهد هاي ورزشي را ممكن  اي بود تا تعطيلي تمام رشته بهانه
و علاوه بر آن عدم پخش تلويزيوني و چاپ عكس كشتي، شنا و... به علت 

توانست راه را براي دشمنان  ها مي پوشش غير اسلامي ورزشكاران اين رشته
دانيم كه انقلاب اسلامي يا همان بيل به وسعت  ورزش هموارتر سازد. مي

اي و دروغگو به سر كار بيايند  هاي عقده تمام ايران كاري كرد تا عقب افتاده
هاي بزرگ به آدمهاي كوچك سپرده شود كه ورزش ايران نيز پس  و پست

راه اندازي  . از آغاز جنگ به شكل دربست بدست كوچولوهاي مغزي افتاد
هاي انقلاب اسلامي، سپاه پاسداران، بسيج و.... در اولين سالها و  كميته

نگ، حق همه رقم دخالت را در همه هاي ج ها در جبهه سردمداري اين گروه
  امور به آنان بخشيد، از جمله ورزش.

هاي ورزشي در جمهوري اسلامي براي  ديديم كه رسانه در اين گيرودار مي
كسب اجازه جهت ادامه عمر خود در هر شماره يا هر برنامه ميزبان يك 

م كه آخوند هستند تا نظر اسلام را در باره ورزش جويا شوند و بارها ديدي
يابيم با چه جانورهاي  سخن از ورزش اسلامي و انقلابي  به ميان آمد تا در

عجيب و غريبي روبرو هستيم. به دنبال تحريم بازيهاي المپيك مسكو در 
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و از كف رفتن چند مدال احتمالي و سوختن چند قهرمان  1980سال 
  كاروان توان اولين حضور دهلي (هند) را مي 1982ايراني، بازيهاي آسيايي 

ورزش ايران  با پرچم جمهوري اسلامي در يك آوردگاه آسيايي به حساب 
آورد. در اين دوره از رقابت ها، ورزشكاران به اصطلاح انقلابي جولان 

هاي به رنگ روز در آمده از همان آغاز ورود به دهلي  دادند و اين چهره مي
شجويان عضو بيشتر زمان را با دان به جاي تلاش و كوشش ورزشكارانه،

گذراندند و از خبرنگاران و عكاسان ايراني حاضر در  انجمن اسلامي مي
خواستند كه هميشه به محل عزاداري و دعا بيايند. ضمن  مسابقات نيز مي

هاي ورزشي ايران با ترك هتل  آنكه آنان انتظار داشتند تا نمايندگان رسانه
جويي در هزينه به صرفه  )تكيه عزاداري(محل اقامت و خوابيدن در 

ها اختصاص بدهند!!  بكوشند و پول را براي كمك به انجمن اسلامي
ماجرايي كه تني چند از خبرنگاران به اصطلاح مكتبي و متعهد به آن تن 

  هاي هر روزي ريشوها روبرو شدند. دادند و بعضي نيز با چشم غره

  

  امام زمان در دروازه ايران!

ي در بازيهاي آسيايي حال و هوايي در اولين حضور ورزش جمهوري اسلام
هاي ورزش ايران وجود داشت و آنان كه سوار بر  كاملا متفاوت با گذشته

دسته  اي ناآشنا و ناشيانه گام به ورزش گذاشته بودند، موج انقلاب به گونه
گلهايي به آب دادند تا به يادگار بماند. در آن هنگام فردي به عنوان مدير 

زش به دهلي آمده  بود كه همزمان مسئوليت روابط مسئول مجله دنياي ور
عمومي سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي را نيز به عهده داشت. اين 

هاي ملي  فرد بيگانه با ورزش و آويزان به انقلاب اسلامي در پي ديدار تيم
فوتبال ايران و كره جنوبي كه با پيروزي يك بر صفر ما پايان يافت، شاهكار 

  ان داد و چنين تيتري براي چاپ در مجله دنياي ورزش  فرستاد:خود را نش

  از دروازه ايران نگهداري كرد!! )عج(امام زمان 

پس از انتشار دنياي ورزش با چاپ اين تيتر تاريخي، گفته شد كه 
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي آنچنان آخوند دعايي، نماينده خميني در 

ه بودند كه دعايي به محض بازگشت موسسه اطلاعات را به تمسخر گرفت
مدير مسئول دنياي ورزش و ديدن او، يك سيلي در گوش فرستاده به 
بازيهاي آسيايي بخواباند. گويا اين حضرت ذوالحياتين آنقدر بد رقصيده بود 

در طول سالهاي جنگ، تك و  ها نيز خوش نيامد. كه حتي به مذاق انقلابي
هاي ورزشي تلاش داشتند تا  در رسانه هايي شايسته و شرافتمند توك چهره

هاي تحميلي از سوي  ها و سليقه مانع از حركت ورزش در جهت خواسته
ريشه شوند والحق در آن شرايط دشوار تا حدودي موفق بودند.  ريشوهاي بي

هاي ورزشي كوشيدند تا  همين كه اين انگشت شمار دست اندركاران رسانه
تند و يادآور طبيعت و بستر جهاني ورزش در مقابل فشارهاي از هر سو بايس

باشند، جاي ارزشگذاري دارد و نام اين چند تن را بايد در كتاب ورزش 
  ايران به نيكي آورد.

  

  !!ايران نام به شكست هر –هر پيروزي به نام جمهوري اسلامي 

در حكومتي كه از همان آغاز نشان داد به هيچ اصول انساني و اجتماعي و 
بوده و همه چيز را براي خود خرج و مصادره كرده و آويزان به ملي پايبند ن

هاي ورزشي نيز داستان ديگري  مذهب است، پيروزي و شكست در ميدان
پس از چند بار حضور   اين جماعت است. داشت كه نشانگر پليدي و پستي

سيماي  المللي ديديم و شنيديم كه به ويژه در صدا و در ديدارهاي بين
شود تيم ملي جمهوري  ي به هنگام پيروزي گفته ميجمهوري اسلام

شود تيم ملي ايران!! يعني پيروزي از  اسلامي و در وقت شكست گفته مي
آن جمهوري اسلامي است و شكست مال ايران! هنوز هم اين روش كثيف و 

هاي ورزشي صدا و سيما جريان دارد. شايد در طول تاريخ  حقيرانه در برنامه
ز حكومتي اين چنين دشمن ايران و ايراني نبوده و اين كهن ديار هرگ

هميشه با فريب و ريا به سراغ افكار عمومي رفته تا احساسات ملت را بازيچه 
  هاي شوم خود سازد. خواسته

  

  فصل تازه با جبر زمان!

و  به دنبال پايان يافتن جنگ هشت ساله و پايان حيات خميني و تغيير 
ها با  هاي ورزشي همپاي ديگر زمينه تحول ناشي از گذر زمان، رسانه

ترين نقطه آن را بايد پيوند بيشتر با  هايي همراه شدند كه روشن تازه
نامه ورزشي  در اين هنگام، چند هفته  رويدادهاي ورزش جهان به شمار آورد.

ها اضافه شدند و يكي دو روزنامه صبح نيز  اي به جمع قديمي به شكل ورقه
ختصاص دادند تا رونق بيشتري براي اهالي ورزش چند صفحه را به ورزش ا

توانست مثل هر چيز  فراهم شود. از آنجا كه ورزش در جمهوري اسلامي نمي
هاي حاكميت  ديگر با شكل و شمايل آشنا در جهان دنبال شود و سياست

اسلامي بايد در همه جا جاري و ساري باشد، در دهه دوم حكومت آخوندي 
هاي  هاي شايسته در رسانه حضور آن معدود چهره ها براي ديگر تمام راه

رسيد. بد نيست  تر به نظر مي ورزشي بسته شده و عرصه هر چه بيشتر تنگ
ترين  اي داشته باشيم به سن و سال مسئولان و بزرگترهاي قديمي اشاره

مجله ورزشي ايران يعني كيهان ورزشي در پيش و پس از انقلاب كه گوياي 
منتشر 1334ن ورزشي اولين شماره خود را درسال كيها خيلي چيزهاست.

كرد و وقتي بيست و چند ساله بود، مدير مسئول و سر دبير آن بالاي پنجاه 
سال داشت. كيهان ورزشي هنگامي كه چهل ساله شد، داراي مدير مسئولي 

بدانيم كه تخصص و تجربه تا چه اندازه در حكومت  سي ساله بود تا بيشتر
  ارزش است. جمهوري اسلامي بي

  

  اندازي انجمن نويسندگان وعكاسان ورزشي راه

نزديك به نود  سال پيش نويسندگان و عكاسان ورزشي در اروپا دست به 
تشكيل سازماني براي پشتيباني و حمايت از دست اندركاران اين حرفه زدند 

هاي ورزشي در اين قاره و اعتبار و قدرت  كه بعدها با رشد و گسترش رسانه
چنداني به عضويت در اين تشكيلات براي  از آنان، ديگر نياز هر يك

كشورهاي پيشرفته اروپايي وجود نداشت. در طول دو سه دهه اخير اين 
شود، بيشتر مورد استقبال  يشناخته م )ايپز(سازمان كه با نام اختصاري 

كشورهاي جهان سوم و به قولي عقب افتاده قرار گرفته است. چند 
ان با تماس شخصي به عضويت ايپز در سالهاي دهه شصت نويس اير ورزشي

خورشيدي در آمده بودند كه در دهه هفتاد و تقاضاي روزافزون اهالي 
هاي ورزشي ايران و خواست ايپز، مقدمات تشكيل انجمن نويسندگان  رسانه

و عكاسان ورزشي توسط وزارت كشور جمهوري اسلامي فراهم آمد. پس از 
هاي حكومت، سرانجام انتخابات  و تحميل خواستههاي بسيار  كش و قوس

براي تعيين اولين هيات مديره انجمن نويسندگان و عكاسان ورزشي ايران 
برگزار شد. در جريان اين انتخابات ديديم كه زدوبندهايي  1374در سال 

ميان چند نفر اتفاق افتاد تا پيوند يكي دو ريشو با يك ريش تراشيده 
ريشوها از آن بي ريش چند چهره روي دست  ريشه عملي شود و  بي

خوردند و ائتلاف آنان يكطرفه از آب در آمد. هنگام انتخاب رئيس انجمن 
نويسندگان و عكاسان ورزشي ايران، نماينده وزارت كشور جمهوري اسلامي 

توانيد به تاييد  يادآور شد كه فقط و فقط در صورت انتخاب آقاي فلاني مي
ت كشور اميدوار باشيد و در غير اين صورت بايد قيد اين انجمن توسط وزار

آن را بزنيد. نگارنده اين نوشته به عنوان نفر چهارم در انتخابات اولين هيات 
مديره انجمن نويسندگان و عكاسان ورزشي ايران در جلسه انتخاب رئيس 
انجمن حضور داشت و به نماينده وزارت كشور گفت كه ما يك انجمن 

هرگز سياسي نيستيم. نماينده وزارت كشور اما پاسخ داد  ورزشي هستيم و
ها و حتي انجمن حمايت از بيماران كليوي نيز  كه از نظر ما تمام انجمن

ريشه پيشنهاد داد كه ما  ريش بي سياسي هستند. در اين لحظه آن بي
اي براي تشكيل و ثبت انجمن به جز قبول نظر نماينده وزارت كشور  چاره
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توانيم هر كس را انتخاب كنيم. نگارنده  هاي بعدي مي دورهنداريم و در 
ديگر از اين انجمن بيرون آمد و يك آخوند زاده رئيس انجمن شد و 

  سال!! 17ريشه نيز دبير او به مدت  ريش بي بي

  

  حضور سربازان گمنام امام زمان در فوتبال!

 ثيرباور دارم كه ورزش و به ويژه فوتبال در جمهوري اسلامي تحت تا

مستقيم اوضاع و احوال عمومي به لحاظ سياسي، اقتصادي، فرهنگي 
با بساط موجود  واجتماعي قرار دارد و فوتبال در طول اين سالها كاملاً

سرازيرشدن پول به  همخواني داشته است. در دهه هفتاد خورشيدي و
هاي ورزشي و ساختار  ها، رسانه هايي در باشگاه بينيم كه چهره فوتبال مي

هاي حكومتي تلقي  نمايند كه آنان را بايد فرستاده دراسيون فوتبال رخ ميف
كرد. در اين ميان وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي نقشي پر رنگ براي 
نظارت و دخالت در امور فوتبال را براي خود قائل شد و بخش و قسمت 

ن مسئول اين بخش در آ خاصي را براي اين منظور در وزارتخانه داير كرد.
تواند نامي ساختگي و  هنگام فردي به نام سلامي بود كه بدون ترديد مي

هاي  مستعار باشد. بسياري از نويسندگان و خبرنگاران فعال در رسانه
ورزشي در سالهاي مياني دهه هفتاد براي گفتگو و هماهنگي توسط سلامي 

دو نوبت به اين  به وزارت اطلاعات دعوت شدند كه نگارنده  نيز در
اي  هر دو بار دريافتم كه وزارت اطلاعات برنامه زارتخانه احضار شد.و

گسترده و مفصل براي حضور مستقيم و غير مستقيم در فوتبال دارد و 
هاي ورزشي ناگزير هستند تا براي ادامه  هاي شناخته شده در رسانه چهره

كار به گونه مستقيم يا غير مستقيم در خدمت سربازان گمنام امام زمان 
  باشند!

در كيهان باعث  1373گفتني است كه حضور نماينده رهبر انقلاب در سال 
آن بود تا دومين پاكسازي و اين بار در قالب خريد خدمت در كيهان 
ورزشي رقم بخورد و نگارنده نيز ناگزير به خروج اجباري از اين مجله 

كنترل در اين احوال دو وزارت ارشاد اسلامي و اطلاعات براي  قديمي شد.
نگاري تن به  ها همراه و هماهنگ بودند و اگر روزنامه همه جانبه رسانه

توانست پروانه  داد، بدون برو برگرد نمي همكاري با وزارت اطلاعات نمي
سالانه خبرنگاري را از وزارت ارشاد دريافت كند. گواه اين امر روزگار 

كه ديگر  نگارنده درطول سه سال پيش از خروج تحميلي از ايران است
  نتوانست پروانه خبرنگاري را از وزارت ارشاد بگيرد.

  

  كنند چون نيك بنگري همه تزوير مي

با شناختي كه از بافت فوتبال در جمهوري اسلامي دارم، ترديدي وجود 
 ريزي برنامه با گذشته سال پانزده –هاي ورزشي در ده  ندارد كه رسانه

تمام نفرات درشت بايد در  و وندش مي اداره حكومت به وابسته هاي امنيتي
هاي وزارت اطلاعات باشند. اين خدمت به شكل مستقيم يا  خدمت خواسته

شود و فضاي كاري تا آنجا مسموم و ترسناك به نظر  غيرمستقيم انجام مي
حساب و  وقتي پولهاي بي كنند. رسد كه همگان احساس آلودگي مي مي

هاي  ها و روزنامه نامه و هفته كتاب و بدون حسابرسي به فوتبال تزريق شد
فوتبالي يكي پس از ديگري گام به صحنه گذاشتند، هر هوشياري دريافت 
كه قرار است بساطي پرو پيمان براي سرگرمي و فريب به ويژه نسل جوان 

سازي، دستور اول در اين بساط بود. در اين حال  پهن شود كه حاشيه
زنامه نيز زد كه وقتي از قافله كيهان ورزشي براي چندي دست به انتشار رو

روز عقب افتاد ، ناگزير به تعطيلي آن شد و فقط هفته نامه را ادامه داد. 
سالهاست كه تنها يك نام از كيهان ورزشي و دنياي ورزش بر جا مانده و در 

هاي ورزشي خريدار چنداني ندارند و چند هزار  بساط اين روزهاي رسانه
بينند. خيلي وقت است كه فرياد  ا در كنار ميمشتري سالخورده و موسپيد ر

رسد  از فساد و آلودگي سراسري در فوتبال جمهوري اسلامي به گوش مي
هاي ان در ساختار اين حكومت قرار دارد و فوتبال همگام  گمان ريشه كه بي

فوتبالي كه روز به روز  و بيش از  كند. براي هاي فاسد حركت مي با ديگر زمينه
، فراتر از ده روزنامه و يك شبكه تلويزيوني و يك برنامه چهار  كند پيش سقوط مي

ي دارد كه به واقع هيچ تناسبي ميان اين فوتبال مردود و هفتگ و زنده ساعته پنج–
شود! حالا كار به جايي رسيده است كه آبرو و اعتباري  اين همه رسانه ديده نمي

مي هيچ تفاوتي ميان يك دلال و ها ورزشي باقي نمانده و در نظر عمو براي رسانه
همين سه سال پيش بود كه  واسطه با يك خبرنگار ورزشي وجود ندارد.

و عامل درجه  )پدر خوانده(هاي ورزشي را با عنوان  نويس رسانه ترين فوتبال قديمي
يك فساد در فوتبال جمهوري اسلامي معرفي كردند تا ديگر هيچ احترام و ارزشي 

در جمهوري اسلامي همه كس را بايد قرباني و معلول  نماند.براي اين حرفه باقي 
شود و آن برادر كه باوري  دانست، آن بازيكن شايسته و خوش رفتار كه اعدام مي

كند، به  ديگر دارد و سالها با فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي همكاري مي
جمهوري  راستي هر دو قرباني اين سيستم تبهكار و جهمني هستند! تا روزي كه

توان به روشنايي داشت و وقتي دروغ،  اسلامي سرنگون نگردد، هيچ اميدي نمي
 ،نيرنگ و چند چهرگي در بيش از سه دهه بر همه چيز سايه انداخته است

هاي ورزشي نيز بايد در خدمت دروغگوها و رياكاران باشند. گويا حافظ بزرگ  رسانه
  گويد: همين امروز با ماست كه چنين مي

  مفتي و محتسب  ور كه شيخ و حافظ ومي خ

 كنند چو نيك بنگري همه تزوير مي
*  

  

  
  اظميبابك زنجاني و ميرك

  مافياي ورزش

  در جمهوري اسلامي  

  

  كيوان سلطاني

  

هر نگاهي به ورزش در جمهوري اسلامي، و در اولين برخورد با واقعيت 
ورزش و  دردناكي مواجه مي شود كه نيمي از جمعيت كشور يعني زنان از

صحنه هاي ورزشي حذف گرديده اند. پديده ي آپارتايد يا اعمال تبعيض 
گروهي، جنسي و نژادي عليه بخشي و يا گروهي از شهروندان، مردمان، از 
جداسازي شروع مي شود و سپس تبعيض هاي اجتماعي، سياسي و يا 
اقتصادي بر اساس اين جداسازي ها اعمال مي گردند. جمهوري اسلامي با 
جدا كردن زنان و مردان در اجتماع، كارخانه، مدارس، دانشگاه، و محيط 
هاي ورزشي، و ناهمساز اعلام كردن زنان و مردان، اين جداسري را اصل مي 
پندارد، و چون به گوهر ضد زن است، راه حل را به حذف زنان در اين 

ور، عرصه هاي اجتماع و از جمله ورزش مي ديد. از ديد متحجر اولياي ام
زنان نبايستي در محافلي كه مردان  ورزش مي كنند، چه در مقام ورزشكار 
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و يا تماشاگر بازي ها و مسابقات ورزشي شركت كنند. اين آپارتايد جنسي، 
سال  34، هم چنان به شكل هاي ديگري در اين دگرديسي اش علي رغم 

و حجاب نامه نگاري به فيفا براي قبول كلاه خود  اعمال مي گرديده است.
زنان و غيره آن قدر مشمئز كننده است كه نمي توان آن را شركت دادن 

لذا  بررسي وضعيت ورزش در جمهوري اسلامي ابتدا  زنان در ورزش ناميد.
به ساكن ناقص است زيرا ورزش زنان در بهترين حالت، ورزش  طيف ويژه 

ش اجتماع اي كه با پارامترهاي غير انساني و تبعيض آميزي از بدنه ي ورز
  1جدا شده است انگاشته مي شود و لاجرم آغشته به اين تبعيض است.

سخن گفتن از ورزش در جمهوري اسلامي، بدون در نظر گرفتن اين كه چه 
مثلث مناسباتي در آن جا حاكم است و  اين مناسبات چه ارتباطي با 

ايران دارد، به مانند توزين مضاعف ِ شيئي در  اقتصاد  -سياست-قدرت
لابراتواري انتزاعي، بدون در نظر گرفتن نيروي جاذبه ي زمين است. در 
چنين محاسبه ئي، هرچند از شيوه هاي دقيق اندازه گيري و استفاده از فن 
آوري هاي نوين هم باشد، اما به دليل عدم اعتناء به عامل تعيين كننده ئي 

در امر تبيين  مانند ِ نيروي جاذبه ي زمين كه نيروئي همه گاه متعين است،
وزن شيئ مورد نظر به كجراه رفته ايم. براي بررسي هر چند اجمالي ورزش 

بايستي به ماهيت رژيمي كه بر مصدر  ،تحليل اين در ايران، ابتدا به ساكن
به ساختار قدرت  و طرق كنترلي كه توسط آن  ؛كار است عنايت بكند

كات آنگاه چنين بررسي اعمال مي شود نيم نگاهي بياندازد. با اذن به اين ن
روزي و تضمين هنه تنها در ذات خود بسيار مفيد و مؤثر است، بلكه براي ب

سلامت جامعه، ضروري مي نمايد. با ايقان مي توان گفت كه تشخيص 
ميزان سلامت در جامعه به تناسب ورزش عمومي و اجباري و بازدهي و 

د. جمهوري كارآيي نهادهاي آموزشي، تربيتي و پرورشي بستگي دار
اسلامي، وزارت خانه اي به نام ورزش و جوانان هم چون جواهري بدلي بر 

آزارد. هنگامي  ش چشمان مردمان را ميا تاج عاريتي كابينه دغل باز دولت
هاي كلان، فاميل سالاري، نخبه بازي، تضييع حقوق  كه اختلاس، دزدي
ار بر اصول و در بودجه، مناسبات غير استو عميق هاي آحاد جامعه، حفره

هاي  ي اعمال شده در سياست، اقتصاد و فرهنگ در حيطه قانون، رويه
تواند دست خوش  داخلي و خارجي است، ورزش در جمهوري اسلامي نمي

چنين پارامتر هاي ساختاري نباشد. اگر باندهاي غير منتخب ِ حاكم ( 
اي انتخابي بودن به خودي خود فضيلتي نيست، وقتي ساز و كار لازم بر

انتخابي اصلح بر اساس آراي آزادانه ي شهروندان مهيا نباشد، مرز انتخاب و 
انتصاب مخدوش است)، هر كدام از خوان گسترده ي معطوف به ثروت هاي 
نفتي، به تناسب ميزان نفوذ، قرابت و يا درجه ي سرسپرده گي به اركان 

ورزش نيز  ولايت و باندهاي پيراموني دست به تطاول مي زنند، در حيطه ي
همين باندهاي نظامي و غير نظامي، از امكانات و رانت ها، با قيقاج هائي كه 
ناشي از همين ارتباطات است بهره مي برند. پديده ئي كه مي توان آن را 

  مافياي ورزش در جمهوري اسلامي و يا مافياي در مافيا دانست.

******  

د بتوان دستگاه ي وضعيت ورزش در جمهوري اسلامي، شاي براي بررسي
هاي تحليلي مختلفي را بكار گرفت. استفاده از آمار و  وارسي رديف هاي 

تواند در يك نوع بررسي كارساز باشد كه  ي تخصيص مي بودجه و شيوه
طبق آن پارادايم، نوع نگاه جمهوري اسلامي به ورزش تبيين گردد. اما از 

تي ندارد و تخصيص آنجا كه آمار در جمهوري اسلامي معني و جايگاه درس
بودجه نيز از مكانيسم يكساني برخوردار نيست، پرداختن به حيات و ممات 
يكي از پرطرفدارترين ورزش هاي رايج در ايران يعني فوتبال، متد بررسي 

  ما در اين نوشتار است. 

فوتبال در زمان رژيم گذشته، رشته ي پر اهميتي بود، نه تنها از آن جهت 
راي نمايش دادن جاه و جلال خود در آوردگاه هاي كه گرايش ِ رژيم ب

ورزشي، به مثابه هيبت خود در صحنه جهاني و قاره اي، بلكه از جهاتي نيز 
با اقبال لايه هاي وسيع جوانان و اجتماع به فوتبال آگاه بود. خرج بودجه 

هاي قابل توجه براي توسعه ي امكانات ورزشي در پايتخت و در چند مركز 
ر، آوردن مربي خارجي و نيز تمايل به برگزاري مسابقات ورزشي استان ديگ

در تهران و نمايشات در عرصه هاي آسيايي، فرصت هاي مشخصي در 
  ورزش فوتبال ايجاد كرد.

لحاظ كردن موفقيت هاي فوتبال در عرصه هاي قهرماني در آسيا، رفتن به 
و آرژانتين و برگزاري منظم جام تخت جمشيد،  1978جام جهاني 

نپرداختن به وضعيت ورزش در مدارس در شهرستان ها، شهرك ها ، بخش 
هاي كوچك و اشاره نكردن به موارد ضيق امكانات ساختاري ورزشي در 

  روستاها و قصبات ايران، صرفاً ديدن نيمه ي پرِ ليوان است. 

گرايش و شوق وافر كودكان، دانش آموزان و جوانان به تمرين و ممارست 
ري فنون و پيچ و خم هاي فوتبال با توپ هاي پلاستيكي در براي يادگي

زمين هاي خاكي، كه پشتوانه ي فوتبال يك مملكت محسوب مي گردد، را 
  نمي توان به حساب صد رژيم گذشته واريز كرد.

تب فوتبال سراسر ايران را درنورديده بود. صدها هزار نونهال ايران در 
بادها و در اكناف بي در و پيكر ي حلبي آ هاي خاكي و در كناره زمين

مدارس شهرها و روستاها، و با نبود امكانات و وسايل ورزشي، به فوتبال 
اي قوي براي  مشغول بودند. اين رويكرد به مثابه نيروي مادي و محركه

كرد. نه تنها تيم ملي فوتبال ايران از اين پشتوانه  فوتبال، پشتوانه سازي مي
هاي فوتبال كه از همين  ه حضور پر تعداد ستارهكرد، بلك غني استفاده مي

كردند  هاي ليگ تخت جمشيد را مزين مي هاي خاكي برخاسته و  تيم زمين
شدند، باعث شد كه نقايص و فقر آموزش و پرورشي  و موجب رونق آن مي

  در رژيم گذشته مكتوم بماند.

د هزاري سال بعد از سر كار آمدن رژيم اسلامي، هنوز ورزشگاه ص 34باري، 
كه در زمان رژيمِ سابق ساخته شده است،  "آزادي و يا آريامهر سابق"نفري 

دهه از  4ايران است، كه به همين اعتبار  "استاندارد"تنها استاديوم 
تر است. همين يك رقم، خود بيانگر  هاي دنيا عقب استانداردهاي ورزشگاه

حال فوتبال  وضعيت حال فوتبال ديمي ايران و يا به ديگر سخن، صورت
بدون ساختار و زيربناي ايران است. جمهوري اسلامي وارث فوتبالي شد كه 

  كرد. گي، در آسيا اما ميدان داري مي علي رغم بي ريشه

گذراند، فوتبال  برخلاف كشتي كه در زمان انقلاب روند نزولي خود را مي
خود توانسته بود به راحتي حريفان آسيايي را برده و از سد رقيب سنتي 

يعني استراليا، عبور كرده و به جام جهاني برود. با كش و قوس انقلاب اما، 
ها از تب و تاب مسابقات و ليگ منظم و شركت در ديدارهاي جهاني و  مدت

  آسيايي باز ماند.

هاي بعد اين  فيروز كريمي، بازيكن سابق تيم پاس و مربي حزب اللهي دهه 
و روز آن روز فوتبال، در گفتگوئي با  تيم و ليگ برتر ايران، در مورد حال

  )2گويد( ي مشرق چنين مي روزنامه

اول فوتبال ما مصادف با سالروز پيروزي انقلاب شد. يك سال و خرده اي  " 
پيش از انقلاب كه ورزش تعطيل شد. تظاهرات مردمي اصلا اجازه اين كارها 

ال نبود. پس از فوتب 1358را نمي داد. بعد از آن هم دو سال تا اواخر سال 
انقلاب هم جنگ و دفاع مقدس پيش آمد و مصادف شد با خدمت من در 
پليس و شهرباني. ابتدا به جبهه رفتيم؛ ولي پس از فتواي حضرت امام 
خميني (ره) مبني بر حفظ امنيت شهرها در زمان جنگ، در شهر مانديم. 

يعني هر  ليگ نبود و باشگاه هاي تهران بود. 1370پس از آن هم تا سال 
  "استاني براي خودش ليگ داشت و در سطح كشور مسابقاتي نبود.

ها و بعدها سپاه پاسداران، امروز به  ها در كميته همين تجمع فوتباليست
ي مباركه  يكي از معضلات فوتبال ايران يعني فوتبالي زير نگين امنيت خانه
ي  در ادامهكه لاجرم مالامال از فساد و تباهي است، تبديل شده است كه 

از فوتباليست هايي كه در  - ز -رضا اين نوشته به آن خواهيم پرداخت.
دمادم انقلاب در يك تيم تخت جمشيدي در خوزستان بازي مي كرد، از 
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ئي آن روزها و شريطي كه كه بعد از انقلاب بدان دچار  فوتبال نيمه حرفه
  شده بود مي نويسد:

تا چند سال پيش كه هنوز در از تجربه ي شخصي خودم شروع مي كنم.  "
زدم، با شروع جنگ  ايران بودم و در يكي از باشگاه هاي خوزستان توپ مي

را هم كه قبلاً داشتيم از ما دريغ كردند.  ايران و عراق همان امكانات محدود
بخشي كه مربوط مي شد به شرايط جنگي، و بخشي ديگر هم به تبليغات 

ه كس را فقط در خدمت جنگ و ي رژيم كه  همه چيز و هم هپردامن
خواست. در آن دوره براي شركت در مسابقات باشگاهي مي  آن مي "بركات"

بايست اول دفترچه آماده به خدمت گرفت، و يا گواهي مبني بر ادامه ي 
  تحصيل ارائه داد.

ورزش قهرماني در "اي با عنوان  ي مقاله كه در كتابچه ز، در ادامه -رضا
  نويسد: مي 1993-و از انتشارات آغازي نو "نجمهوري اسلامي ايرا

ي تيم هاي اعزامي از  در اردوي مسابقات قهرماني استان بوديم. همه" 
اردوي "ي  ها را با هم در يك مدرسه چپانده بودند. برنامه شهرستان
مسابقات حكايتي بود. اين برنامه عبارت بود از نماز جماعت،  "تمريني

باب فوائد ِ جنگ، شركت در دعاي  رند اندسخن راني فلان و بهمان آخو
  "كميل ديدار و زيارت امام جمعه و ..... ديدار از مزار شهدا.

در چنين وضعيتي اگر گفته شود نه تنها روند رو به رشد فوتبال ايران 
متوقف شده است، بلكه در سيري قهقرائي پيش رفته، صرفاً نصف حقيقت 

ازه به قدرت خزيده، مخالفين سياسي ايم. در حالي كه رژيم ت را ادا كرده
ي ورزش  خود را با تازيانه و دار، شكنجه و اعدام سركوب مي كرد، در عرصه

و فوتبال نيز اين سركوب اعمال مي شد. جدا از ده ها ورزشكار اعدام شده، 
و صدها ورزشكاري كه طعم تلخ زندان و شكنجه را چشيدند. تعدادي از 

هما چون زنده يادان حبيب خبيري، و علاء  ملي پوشان و بازيكنان تيم 
عترتي كوشالي اعدام شدند، و نيز ملي پوشان و فوتباليست هايي كه به 
خارج از كشور آمدند و اعلام پناهنده گي سياسي كرده و با افشاي سياست 

 هاي سركوب گرانه در ايران پرداختند. 
ورزشكاراني كه  افشا گري هاي بين المللي توسط مدافعين حقوق بشر و نيز

كردند، و نيز  ها را پيدا مي در خارج از كشور، امكان  دسترسي به رسانه
پناهنده شدن ورزش كاران عضو تيم هاي اعزامي به تورنمت هاي 

كشاند. اما اين رژيم  المللي، جمهوري اسلامي را به انزواي بيشتر مي بين
چنين وضعيتي به  چنان كه در ذات خود اصلاح ناپذير بوده، در مقابله با

هاي اطلاعاتي به عنوان  امنيتي كردن اوضاع دست مي زد. گسيل تيم
سرپرست و تداركات و همراه، و نيز گماردن مامورين اطلاعاتي به عنوان 

هاي ورزشي بر اساس حرب الهي بودن  ورزش كار، و گزينش اعضاي تيم
براي خنثي  هاي ورزشي آنها، راه كار جمهوري اسلامي آنها و نه شايستگي

  ي ورزش كاران ضد رژيم بود. هاي افشا گرانه كردن فعاليت

ها، و اين  استاديوم هاي ورزشي، كه در غياب ِ آزادي  اجتماعات و ميتينگ
كه هر نوع تجمع آحاد و يا گروهي از مردم ممنوع بود، محل مناسب و 
نسبتاً كم هزينه تري براي طرح خواست هاي اعتراضي مردم، و ابراز 

ارضايتي از وضع موجود بود. بعد از اعدام زنده ياد حبيب خبيري، كاپيتان ن
محبوب تيم فوتبال به جرم هواداري از سازمان مجاهدين خلق ايران، هر 

هاي سركوب  ها شاهد اعتراضات مردم و در گيري با ارگان هفته  استاديوم
اسري رژيم بود. رژيم باز هم چاره را در تعطيل كردن مسابقات ليگ سر

ماه ديد. براي مدتي تيم ملي فوتبال در مسابقات   7فوتبال كشور براي 
  خارج از كشور شركت نكرد.

دهلي، كه بعد از دستگيري حبيب خبيري، تيم  1982در بازيهاي آسيايي 
كرد، مسئولان ورزشي جمهوري  المللي شركت مي ملي در يك تورنمنت بين

كهن، محمد پنجعلي و محمد  اسلامي عناصر حزب الهي چون محمد مايلي
دادكان در تركيب اصلي و نيز كساني چون نادر فريادشيران نيز در كنار تيم 

  با خود به دهلي برده بودند.  نادر فريادشيران و محمد مايلي كهن با دانش 

  

  

  
  سعيد شرويني، بابك زنجاني و رؤيانيان

  

اي مسابقات جويان  و پناهنده گان مخالف جمهوري اسلامي كه به تماش
كشتي رفته بودند، ايجاد درگيري كردند كه در مطبوعات هند نيز انعكاس 

آخوند زاده با ادعا و  يافت. سفير وقت جمهوري اسلامي در دهلي محمد نبي
ارائه مدرك مبني بر مصونيت سياسي و امنيتي ايشان از بازداشت آنها 

  جلوگيري كرد.

رزش در اختيارش باشد، تا خواست و ي شصت مي جمهوري اسلامي در دهه
اش نگردد. اما  عرصه يي براي به چالش كشيدن اقتدارش توسط مخالفين

يي براي مخالفت  عليه جنگ ارتجاعي  هاي فوتبال دقيقاً به عرصه استاديوم
ي آن تبديل شده بودند.  ايران و عراق و بخصوص تداوم جنايت كارانه

ها و سرازير  كوهاي استاديومي  مردم عليه جنگ از روي س شعارهاي كوبنده
ها و تظاهرات هاي خياباني  بعد از مسابقات به  شدن مردم به خيابان

  گي تبديل شدند. هاي هفته پديده

لكوموتيو جنگ نيز كشان كشان، بعد از بلعيدن بيش از پانصد هزار نوجوان 
و جوان فقط در ايران، بالاخره با سركشيدن جام معروف زهر، به پايان خط 

يد. در پس آهنگ اين عفريت خانمان سوز، رژيم جمهوري اسلامي براي رس
و  "نداي جنگ جنگ كو پيروزي!"زهر چشم گرفتن از همان جواناني كه 

دادند و نيز  ديگر شعارهاي ضد جنگ را در استاديوم هاي ورزشي سر مي
اش در اقصي و اكناف جامعه دست به كشتار زندانيان  مخالفين سلطه
هزاران زنداني زد. در التهاب اين كشتار ها و نيز  1367بستان  سياسي در تا

گرفت و گريزهاي ناشي از جانشيني خميني، رمقي در جامعه نمانده بود كه 
  هاي ماضي پرداخته شود.  به فوتبال بسان سال

هاي مانده از جنگ بر سر  گي و بر ويرانه دولت رفسنجاني كه با شعار سازنده
از كردن دروازه هاي اقتصاد به روي سرمايه گذاران كار آمده بود، ضمن ب

هاي بانكي و  خارجي و اقتداء به فرامين بانك جهاني براي اصلاح سامانه
هاي اقتصادي و ساير مضامين ديكته شده، جداي از آن كه نداي  تعديل

را در صفوف اپوزسيون مماشات جو در انداخته  "احسنت! صحيح است!"
هاي با  داري را نيز به  تحسين براي كرشمه سرمايه بود، سر سلسله جنبانان

نعلين و عبايش واداشته بود. حكومت رفسنجاني كه سياست هاي توأمان 
سركوب در داخل و ترور در خارج را ادامه مي داد، ادعا مي كرد كه براي 

هاي  به جامعه بايست به ورزش همگاني و هم چنين ورزش "تزريق نشاط"
ئزه دختر ايشان نيز كه با عنايت حمايت ابوي، علني قهرماني پرداخت. فا

كرد، منادي ورزش زنان شد و غر و  مخاطره كرده و دوچرخه سواري مي
لندهاي جناح هاي هيأت حاكمه نقل مجلس بود كه كسي به متن ضايعه 

  )3يعني تداوم ستم جنسي مضاعف و يا سيستم آپارتايد جنسي نپردازد.(

شروع شد. تيم  "گي سردار سازنده"بال از زمان يورش براي قبضه كردن فوت
هاي اول تهران يعني تاج و پرسپوليس كه در بدو به قدرت خزيدن حاكمان 
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جديد،، به استقلال و پيروزي تغيير نام و مالكيت آنها به دولت رسيده بود، 
ها و بعدها  هايي كه توسط كميته ها و دواير دولتي به بنياد مانند ساير شركت

شدند واگذار شد. تيم استقلال كه از زمان هاي  اسداران اداره ميسپاه پ
كرد  ي حكومتي داشت كماكان از ارتباطات دولتي تغذيه مي قديم نيز عقبه

شد و  توسط بنياد مستضعفان اداره مي 1366و پرسپوليس نيز كه از سال 
هاي زيادي  هاي مختلف و ناخوش آيند و در گيري دست خوش مديريت

وزارت  "تحت حمايت" 1372رين و هواداران باشگاه شد، از سال بين مأمو
ي اول و دوم  صنايع و معادن كه آن زمان آقاي حسين محلوجي در كابينه

جا كه حسن (امير) عابديني كه  رفسنجاني وزيرش بود، سپرده شد. اما از آن
ي بازي در تيم  خود مدتي در هيئت پاسدار در سپاه پاسداران بود و سابقه

رسپوليس و معاونت محلوجي را نيز داشت به مدير عاملي پرسپوليس پ
به عهده داشت. از آن هنگام  1379گمارده شد. او اين مسئوليت را تا سال 

تا كنون اداره اين دو باشگاه پر طرفدار به دست دولت بوده است. از 
هاي ديگري كه در پست هاي مدير عاملي و يا عضويت  پاسداران و  امنيتي

اند مي توان از كساني  كرده "انجام وظيفه"ي اين دو باشگاه  هيئت مديره در
مثل اكبر غمخوار،  حجت خطيب، عباس انصاري فرد، محمد حسن انصاري 

) نام برد. و از همين قماش مي توان 4فرد، حبيب كاشاني، سردار رويانيان(
ن وزارت از كساني چون زريبافان، مقداد نجف نژاد، علي محمدي (از معاوني

گري ناصر حجازي  ي وقت استقلال كه با مربي اطلاعات و عضو هيئت مديره
به دليل اين كه به اندازه كافي مؤمن نيست مخالفت ورزيد)، سردار احمد 

برادر محسن رضائي، علي انصاري(كه به سلطان  -شهرياري، اميدوار رضائي
افت آباد داير مبل ايران معروف است، مركز مبل ايران را در زمين هاي ي

كرده است، رئيس گروه سرمايه گذاري تات، صاحب يكي از بانك هاي 
خصوصي ايران به نام بانك تات، كه بعلت تخلفات مالي و دست داشتن در 
يك اختلاس چند هزار ميليارد توماني ظاهراً منحل اما در بانك آينده ادغام 

  شد، است)  و علي فتح اله زاده خوئي را نام برد.

ها و شعار  زمان دولت خاتمي، جو ورزشگاه ها نيز فرق كرد، تظاهرات در 
ي به خيابان ريختن  تر شد. جمهوري اسلامي كه در حادثه ها علني دادن

مردم و پاي كوبان مختلط دختران و پسران در برپائي جشن پيروزي و 
هاي تهران، كه تا صبح جو تهران را در  صعود به جام جهاني در خيابان

خود داشتند و  پاسداران مجبور به نقش نظاره گري شده بودند، دست 
دختر به استاديوم آزادي كه   5000ي  دست پاچه شد بود، ورود پيروزمندانه

ها را باز كرده و داخل شدند تا در جشن پيروزي سهيم باشند،  با قدرت درب
دي به هاي بع آنها را كاملاً مچل كرد. اما آنها بي كار ننشستند. تظاهرات

سران جمهوري اسلامي اين درس را داد كه به جاي كم محلي به فوتبال، 
ي مرسوم جمهوري اسلامي در اين  بايستي آن را كاملاً قبضه كنند. شيوه

اش به دست سپاه  ها براي قبضه كردن هر ارگان و امكاني، سپردن سال
  پاسداران است.

باليست سابق ملي، و ي محمد خاكپور فوت به مصاحبه "تفهيم اتهام"براي 
ي نود،  با روزنامه 1998عضو تيم ملي فوتبال ايران در جام جهاني سال 

  )5كنيم:( ،  نگاه مي1390شهريور   14شماره 

شما اگر بخواهيد روند فوتبال كشور را از همان جام جهاني سئوال: 
گوييد؟ آن تيم چه تغييراتي كرده  تا الان بررسي كنيد چه مي 1998

  بينيد؟ ش را چگونه ميا و آينده

يك اتفاقاتي  98هاي  در همان سالاحساسم اين است كه : خاكپورمحمد 
در فوتبال و كشور افتاد كه تصميم گرفته شد فوتبال كنترل شود و از آن 

. روزي كه ما از استراليا كرد مسيرش را تغيير داد مسيري كه حركت مي
بيرون و يك احساس ملي  برديم، تمام مردم كشور در همه جاي دنيا آمدند

تواند اين را انكار بكند ولي بعد از آن جريان اين  كس نمي داشتند و هيچ
اي كه بيايند بيرون و اعتراض كنند.  اي شد براي عده ها بهانه بيرون آمدن

سري تصميماتي گرفته شد از سوي مسئولان كه اين را  اين شد كه يك

كه آن احساس را براي مردم به  كنترل كنند و مسير فوتبال را عوض كردند
  وجود نياورند.

 به اينجابراي خواندن متن كامل مصاحبه ي خواندني محمد خاكپور 

  مراجعه كنيد. ***

حرف هاي آقاي خاكپور احتياجي به تفسير ندارد، اما بد نيست كه بدانيم، 
و  بازي ايران و امريكا، حاكميت جمهوري اسلامي به  1998از سال كه بعد 

برد. در  ي ديپلماتيك پي قدرت فوتبال به عنوان يك ابزار كنترل و نيز وسيله
بود كه تب فوتبال داغ بود و هر بازي  2002هاي مقدماتي جام سال  بازي

ت، ايران با تظاهرات ساسري مواجه مي شد. محمد خاتمي رئيس جمهور وق
اين ها مشكل شان با نظام است، چون  "ها گفت در مخالفت با اين تظاهرات

بازيم تظاهرات مي  كنند، و وقتي هم كه مي بريم تظاهرات مي وقتي ما مي
ي معتقدند، كه باخت به بحرين عمدي بوده است تا ايران ا . عده"كنند

در هاي تظاهرات مخالفين نظام  ناخواسته درگير چالش"صعود نكند و 
. مطلب داخل گيومه نقل "هاي جام جهاني نشود هاي تداركاتي و بازي بازي

ي رهبري خطاب به بازيكنان تيم ملي فوتبال  قولي است منتسب به نماينده
توان صحت و صقم اين حدس و گمان را  شب بازي ايران و بحرين. نمي

از محك زد، اما اين ظن چنان قوي بود، كه خاتمي ناچاراً در متن يكي 
پرداخت. اين تكذيب، بعد از  "شايعه"هاي خود به تكذيب اين  سخن راني

ربيت بدني و صفائي تزاده، رئيس سازمان  ي مهرعلي تكذيب هاي چندباره
  فراهاني رئيس فدراسيون فوتبال بود.  

بعد از آن دوره، جمهوري اسلامي كه از قدرت، جاذبه و امكان فوتبال مطلع 
را  "اتجاديه فوتبال"كردن آن دست بكارشد.  ابتدا  "هتاخ"شده بود، براي 

ي سپاه پاسداران استفاده كرده "بازنشسته"بوجود آورد كه از وجود اعضاي 
ها  هاي حراست استان و شعبه "شوراي تأمين استان"با  "تعامل"و آنها در 

ي فوتبال عضو  گيرند. كساني كه در اتحاديه ها را به دست مي كنترل بازي
هاي  دا از سردار عزيز محمدي و مهدي تاج و ساير دانه درشتهستند، ج

ي تيم هاي ليگ برتري چون سردار ساكت از  سپاه، رؤساي هيئت مديره
از تيم سابق پاس كه بعداً به استيل آذين  )6(تيم سپاهان، سردار آجرلو

ي سعادت آباد و رئيس هيئت  منتقل شد، مهدي اربابي رئيس سابق كميته
سردار جعفري از فجر سپاسي،  سردار  سردار ملاحي، انات،فوتبال شمير

احمد شهرياري از تيم صبا، سردار حبيب كاشاني و يا  اكبر غمخوار از 
و يا فتح اله زاده از  فعلي، مدير عامل رويانيانسردار  پرسپوليس و يا 

كنند. در درون  استقلال هستند.  اينان تمام جيك و پيك فوتبال را رصد مي
ها نيز نه تنها تركيب هيئت مديره را دولت تعيين كرده و اكثريت با  هباشگا
قوق حكه ايضاً  "ليدر"سرداران است، بلكه با انتخاب  -ها و پاسداران امنيتي

ت، حركات و واكنش هواداران را نيز اها هستند، حتي احساس بگير باشكاه
   )7(كنند جهت و قالب دهند. سعي مي

مجبور شد براي بركنار كردن و از سكه انداختن  ي شصت، رژيم اگر در دهه
اش در بين هوادران فوتبال و پرسپوليس  علي پروين، كه جداي از محبوبيت

مربي ايراني بعد از انقلاب بود  بلكه به اين علت كه او اولين قبل از انقلاب،
رسانده بود،  1369به قهرماني در جام ملت هاي آسيا در سال  را كه ايران
شد. شان سعيد امامي "الماس امنيتي"از  و استفاده به كارگيريمجبور 

ها عليه علي پروين  كه در ورزش گاهسعيد امامي كساني را اجير كرده بود 
امروز ليدرها گوش به فرمان باشگاه و حقوق بگيران نظامند و  شعار بدهند.

  از پس چنين مسائلي به راحتي بر مي آيند.

هم زمان كه رگشت تيم تراكتورسازي به ليگ برتر ي به نام با وقتي با پديده
ي آذري و در تقابل به سياست هاي سركوب  با رشد گرايشات هويت خواهانه

، راه حل حكومت ساده بود. ابتدا ناصر  ي حكومت بود مواجه شدند گرانه
شفق مدير عامل تيم تراكتور سازي بركنار و سردار محمد حسين جعفري 

در صد  40سپس  گردد. منصوب مي مدير عامل نبه عنوابه جاي ايشان 
به  صندوق بازنشستگي وابسته به سپاه پاسداران  تيم تراكتورسازي سهام
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زمين چمن سپاه عاشورا تمرين كرده، و ). تيم تراكتور در 8(شود منتقل مي
از چفت و بست امنيتي  به همين راحتي يك تيم  نظامي به حساب آمده،

ي سربازان فوتباليست نيز استفاده كند.  از سهميه مي تواند برخوردار گشته
آيد.  ي كنترل رژيم در مي به اين ترتيب تيم تراكتور سازي هم در حلقه

شان داد و هوار  خواهند براي تشويق تيم هواداران تراكتور هم هر قدر مي
كنند، تا زماني كه براي رژيم دردسري ايجاد نكند، اتفاقاً سرگرمي خوب و 

هوادران تيم  "هدايت"ليدرها براي  . انتخاب تيم ِ)9(ستبي ضرري ا
  تراكتورسازي از ديگر ابزار كنترلي بود كه انجام گرديد.

اند و بارها در  فوتبال و كشتي ايران تا به حال هر يك، يك بار تعليق شده 
هاي سياسي در امر  اند. دليل تعليق نيز دخالت خطر تعليق قرار گرفته
ترين هواداران رژيم نيز اذعان  روز ديگر حتي كودنورزش بوده است. ام

دارند، كه رژيم در جنگ ايران و عراق از اسرائيل و از طريق اسرائيل اسلحه 
كرد، اما در ظاهر به خاطر ِ حمايت از  از ديگر كشورهاي غربي تهيه مي

، از مسابقه دادن ورزشكاران ايراني با ورزشكاران اسرائيلي "آرمان فلسطين"
هايي كه بازيكنان و ورزشكاران در اين  زنند. اخطار ها و جريمه ز ميسربا

  اند، كه بايستي در جاي ديگري به آن پرداخت. رابطه گرفته

اما فوتبال ايران به دليل دخالت آشكار در انتصابت فدراسيون فوتبال انجام 
شد.  البته اين دخالت در بعضي از كشورهاي ديگر هم كما بيش انجام مي 

. زياد  دور نبايد رفت. وقتي عدي حسين فرزند صدام حسين، رئيس شود
هاي تنبيهي معروفي كه عليه بازكناني  فدراسيون عراق بود و با شرح برخورد

هاي تيم ملي عراق نقش داشتند، هنوز از  كه بزعم ايشان در نامكامي
خاطرها پاك نشده است. در خيلي از كشور هايي كه حكومت نظاميان 

ي چند سال پيش و يا جونتاهاي نظامي در  بود، چون حكومت نيجربهبرقرار 
ي  توانستند نماينده اش نمي آمريكاي لاتين، طبعاً فدراسيون فوتبال و رئيس

ي ورزشي و يا فوتبالي متبوع خود باشند. باري، فيفا فوتبال ايران را  جامعه
گزاري جام به علت اخراج محمد دادكان بعد از رياست فدراسيون بعد از بر

  ي محمد دادكان، تعليق كرد. آلمان، و نيز نامه 2006جهاني 

محمد علي آبادي كه توأمان پست معاونت رئيس جمهور و  رياست سازمان 
تربيت بدني را داشت، براي قبضه كردن تمام و كمال فدراسيون، كانديد 

شود و براي محكم كاري، معاونين سازمان  پست رياست فدراسيون مي
بدني و نيز كاركنان تربيت بدني چون  علي كفاشيان، ورزشكار رشته  تربيت

شوند كه بعداً به نفع رئيس كنار بروند.  ي دو ميداني سابق، نيز كانديد مي
روند، اما كانديدهاي منتقد  كانديداهاي بدلي يكي پس از ديگري كنار مي

ح نيز چون داريوش مصطفوي و كاظم اوليايي و ديگران كه تصميم جنا
كنند،  با اعلام اين كه اين انتخابات فرمايشي است!  غالب دولت را حس مي

اعلام انصراف مي دهند. در اين اوان فيفا اخطار كرد كه علي آبادي 
تواند رئيس فدراسيون شود. و از ترس تعليق مجدد، احمدي نژاد به  نمي

يد ). كفاشيان تك و تنها كاند10دهد( علي آبادي دستور به انصراف مي
ماند، شخصي به نام شهنازي كه كسي اسمش را هم نشنيده است تنها  مي

  خورد. رقيب اوست كه براحتي شكست مي

كند. ابتدا  كفاشيان هم براي رئيس و به دلخواه او مربي تيم ملي انتخاب مي
ساله است كه ايران را همراه  14انتخابش افشين قطبي است. افشين قطبي 

ترك مي كند. در آنجا تحصيل مي كند، و به مربي خانواده به قصد آمريكا 
مربي تيم ملي امريكا بروس  1998گري روي مي آورد. در جام جهاني 

سامپسون او را به عنوان يكي از دستيارانش و مسئول استعداديابي تيم ملي 
به كار مي گيرد. بعد از ان، او با مربيان نامدار هلندي در در كره جنوبي و 

ار مي كرد. با گوس هيدينگ به عنوان  تحليل گر و آناليزور، تيم ملي كره ك
و سپس با ديك آدوكات و پيك وربيك به عنوان دستيار كار مي كند. 
حبيب كاشاني و حميد استيلي او را براي مربي گري تيم پرسپوليس به 

سال  6ايران مي آورند. او در سال اول سر مربي گري،  پرسپوليس را كه 
ه هيج جامي نرسيده بود، علي رغم آنكه فيفا به علت سوء بود كه دستش ب

امتياز هم از آن  6مديريت و نپرداختن تعهداتش به مربيان خارجي سابق، 
كسر كرده بود به قهرماني مي رساند. اقاي كفاشيان دستور مي گيرد كه 
افشين قطبي را سرمربي كند. افشين قطبي در دومين سال سرمربي گري 

س است. از بازيكنان پرسپوليس خداحافظي مي كند، و از اش در پرسپولي
شيراز به مقصد تهران براي ملاقات با كفاشيان ترك مي كند. اما، مهرداد 
بذر پاش با علي آبادي ملاقاتي دارد و توصيه مي كند كه علي دائي مربي 

  شود.

  

  

  
  

  

ه ) عضو بسيج در دانشگاه صنعتي شريف، در بهمن ما11مهرداد بذر پاش (
به عنوان مشاور احمدي نژاد منصوب مي شود و شش ماه بعد، با   1384

ي مورد نياز،  ي تحصيلي و يا تجربه بيست و چند سال سن و نداشتن سابقه
شركت سايپا، يعني دومين توليد كننده در صنعت ي  رهابتدا عضو هيئت مدي

سرمربي  اتومبيل ايران و آنگاه مدير عامل آن مي گردد. هم زمان علي دائي
تيم سايپاست. علي دائي هم يك سال قبل سايپا را قهرمان ليگ ايران كرده 

اش يعني تيم سايپا در ميانه هاي جدول بود. ( علي  بود، اما در آن سال تيم
ساه در فوتبال  70دائي الان مربي تيم راه آهن است؛ راه آهني كه سابقه ي 

خاطر رانت ها و اختلاس هاي ايران داشت به بابك زنجاني كه اين روزها به 
و رشوه هاي كلان به كارگزاران و دولتيان سوژه ي رسانه هاست، فروخته 

فهمد. محمد مايلي كهن در يك درگيري  شد) او رابطه هاي قدرت را مي
دائي) بعد از جريان ميكونوس و  اي با او افشا مي كند كه تو را ( رسانه

ه عنوان ديپلماسي فوتبالي به اروپا بحران روابط ايران و آلمان و اروپا، ب
بردند. او به هر رو و هر تفسيري از اين توفيق اجباري، از حضورش در 

هاي آرمينا بيليفلد، هرتا  ي بهينه را كرده، در تيم فوتبال اروپا نهايت استفاده
برلين و بايرن مونيخ بازي كرده است. از اين مسير با مربيان برجسته اي  

دانش و تجربه مي اندوزد. فيفا بعد ها او را به عنوان عضو آشنا مي شود و 
ي جوانان فيفا اتنخاب كرده و از اين طريق جزء مجمع  فيفا مي  كميته

گردد. او اما براي سرمربي گري تيم ملي ايران خيلي كم تجربه است. ولي 
جوان است و جوياي نام. افشين قطبي اما در مسير پرواز تهران شيراز، از 

اخبار ورزشي راديوي جمهوري اسلامي مطلع مي شود كه نه او بلكه  طريق
  علي دائي سر مربي تيم ملي شده است. 

علي دائي اما توصيه پذير است با اصول گراياني چون جاسبي و دادكان و 
بعضي از روحانيون سر و سري دارد. شايع است كه با خانواده اي روحاني 

مي گويد، براي ارشاد  هايشهمصاحبكرده، خودش هم در "وصلت"م ه
مي  ي اقبالش اما افول خدمت آيت آله بحجت مشرف مي شده است. ستاره

 . بهميگردداز مربي گري تيم ملي اخراج  Ĥباديعليكند. و با يك دستور ديگر 

فعاليت مشترك اقتصادي با برادرش برمي گردد. تا مدت ها خود را از 
ان بر حذر مي دارد، اما يك مدير مصاحبه با رسانه هاي جنجالي ورزشي اير
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حزب الهي بنام حبيب كاشاني او را براي مربي گري پرسپوليس مي آورد، 
علي دائي هم كريمي را از تيم پرسپوليس كنار مي گذارد كه به خاطر 

) همان  مدير بعداً علي 12بستن مچ بند سبز انتقام از او گرفته باشند، (
  را هم از پرسپوليس اخراج مي كند.  رغم خواست هوادران تيم، علي دائي

ي متفاوت درس واحدي مي  افشين قطبي و علي دائي با دو زمينه و عقبه
گيرند كه  در روابط مافيايي فوتبال ايران يك و يا دو آشناي كار به دست 
نمي توانند اقبال كسي را در اين بي ساماني و بي ضابطه گي ياوري باشند. 

و آن درگيري هاي خونين و  1388خابات سال  علي كفاشيان بعد از  انت
جنايت ها، و حمايت بعضي از بازيكنان از حركت هاي مردمي، افشين 
قطبي را كه مجدداً اغوا شده و  بعد از اخراج علي دائي سرمربي گري را 

احمدي نژاد ببرد. بازيكنان تيم ملي با  "تحليف"پذيرفته است را، به مراسم 
ه گان هم دردي مي كنند، سرمربي را به مهماني خانواده هاي جان باخت

  نمي خواند. "امپراطور"اشباح مي برند. كسي ديگر به قطبي 

افيائي اين چرخه هاي معيوب و اين انتصاب هاي سياسي، ربطه مندي و م
ي خروار است را برشمردم، كه رابطه ي علت  را يك به يك كه مشت نمونه

ان را خاطر نشان كرده باشم. وقتي و معلولي سياست حاكم بر  ورزش اير
دلالي  -اين روابط جلوي چشم  و در انظار باشد، فهميدن روابط مافبائي

  سهل تر مي گردد.

مي  "افشاگري"، دست به 90عادل فردوسي پور، در برنامه ي پربيننده ي 
هائي كه قرارداد ها را دست به دست كرده و  "ايجنت"زند. از دلال ها و 

هاپولي كرده صحبت مي كند.  ميزان افشاگري اما به "را سهم بازيكنان 
)، مالك باشگاه 13چند دلال مفلوك و يا كساني چون حسين هدايتي(
ي فردوسي پور كه  استيل آذين، و باشگاه ملوان و  گهر درود و.... . اما برنامه

از صدا و سيماي تحت نظر ضرغامي پخش مي شود، نمي تواند در مورد 
هدايتي سئوال كند كه او كيست؟ از كجا اين سرمايه ي  ي حسين سابقه

هنگفت را به هم زده است؟ هدايتي هم چون صادق محصولي از سپاهيان 
هاي احمدي نژاد است. ضرغامي نيز از سپاه پاسداران  اي سابق، و هم دوره

آيد، و رياست بنياد مستضعفان را  به عهده داشته است.  آيا انتظار عبثي  مي
از "انتظار داشته باشيم كه كسي از تريبون صدا و سيما نداي  نيست كه
ها و انتصاب سپاهيان و  را سر دهد و  مالكيت سپاه بر تيم "ايد كجا آورده

 15و 14سرداران به مدير عاملي تيم هاي ليگ را مورد چالش قرار دهد؟ (

حمايت ") طبيعي است كه فردوسي پور يك در ميان از  18و 17،  16،
ي چون هدايتي براي سرمايه گذاري در بخش خصوصي دفاع "دران هسرماي

كند، ولي از قول كسي كه روي خط مي آورد بپرسد كه چرا هدايتي در 
اطاق كريمي شنود كار گذاشته بود.  و يا چرا سردار آجرلو  علي كريمي را 

، از تيم اخراج كند؟ خشايار محسني مالك باشگاه "روزه خواري"به مصداق 
تارادا را دراز كند، آرش فرزين، داماد علي پروين و مترجم سابق دي اس

باشگاه استيل آذين  را رسوا كند، اسامي دلالان كه  خيلي از آنها گواهي 
ن حرفه اي فوتبال را از فيفا در جيب دارند، با ذكر يكمعتبر نماينده گي باز

شان هم سپاه مخفف نام و نام حانوادگي افشا كند. اما خط قرمز برنامه ي اي
  است. "بيت رهبري"پاسداران و نهاد هاي تحت نظارت 

افشاگري هاي فردوسي پور براي وي بي هزينه هم نيست. وقتي او به 
هائي به او و  پردازد، تركش ي تيم هاي بزرگ مي افشاي مافياي پشت پرده

)، 19ي قلعه نوعي ( كند، مثلاً وقتي به روابط پشت پرده اش اصابت مي برنامه
خريدن علي  "خرمهره"و يا مناسبات غير فوتبالي رويانيان و يا مدرك و 

االله زاده مي پردازد، نكوهش هم مي شود. اما تا زماني كه از خاك  فتح
اند گذر نكند، جاي پايش سفت است. اما به  ريزهائي كه برايش ريخته

هاي ديگري كه هر كدام از منشوري خاص مي گذرند  ئي از افشاگري نمونه
 "همكار"بپردازيم. امير خسرو جردي كه اين روزها به عنوان كارشناس  و 

آيد و در مورد  فوتبال ايران صحبت مي كند در  ِبي بي سي، بروي آنتن مي
  )20ي خليج فارس مي نويسد:( وبگاه  خبرنامه

 روند رو به رشد ورزش و ،ايران اما پس از روي كار آمدن رژيم اسلامي در"

ها براي ملي پوشان  ايران متوقف شد وديگر آن قهرماني به خصوص فوتبال
به فاصله دوسال كه از حيات اين رژيم گذشت كشور  نشد. ايران تكرار

هاي  ترين نسل درگير جنگي ناخواسته با ارتش عراق شد ويكي از طلايي
روند نزولي فوتبال ايران سرعت بيشتر به خود گرفت  فوتبال ايران نابود شد.

ان جنگ هشت ساله با عراق،كشور دوران بازسازي را طي كرد و .پس از پاي
سربازاني كه به عنوان سپاهي درگير جنگ با سربازان عراقي بودند وارد بازار 

 نظام رسيدند، به طوريكه سربازان و كار شده و به درجات بالايي در

  ."هاي امروز تغيير نام دادند بسيجيان ديروز به سرداران وژنرال

س براي اثبات روند رو به رشد ورزش در ايران به ذكر قهرماني ايشان سپ
هاي پياپي در قاره ي كهن( منظور آسياست) پرداخته بدون آن كه اشارئي 
به  ورزش بي ساختار و گل خانه ئي آن زمان بكند. اگر صرفاً قهرماني مد 

 هاي نطر باشد، كه همين  جمهوري فقاهتي اسلامي نيز مي تواند از قهرماني

مكرر در كشتي  بگويد و يا وزنه برداري، ورزش هاي رزمي. مي تواند بگويد 
براي اولين بار بسكتبال در آسيا اول شد، و يا واليبال به جام جهاني رفت و 

تيم برتر دنيا قرار گرفت. اگر منظور از كار بنيادي در ورزش با  10جزو 
مي نيز مربي هاي آوردن اوفارل و  رايكف به ايران  باشد، جمهوري اسلا

صرب و كروات را براي بسكتبال و مربي هاي كوبائي و  صرب و ايتاليائي را 
براي واليبال به ايران آورده و قهرماني در اين رشته در آسيا هم نتيجه اش 

تغييرات ساختاري و بنيادي صورت گرفته است؟ آيا  بوده است. اما آيا
انات آموزشي همراه با تغذيه ورزش عمومي، اجباري و قابل دست رس با امك

ي مناسب  در سطح دبستان هاست؛  و در كنار آن اكادمي رشته هاي 
  ورزشي ايجاد شده اند؟ جواب طبعاً منفي است.

  آقاي دستجردي سپس با افشاي افشاشده ها  ادامه مي دهد:

دراكثر باشگاهها سرداران ديروز و دكترهاي امروز به سمت مدير عاملي "
ي كه اصلا لياقت رسيدن به آن را نداشتند .روزي درفوتبال رسيدند مقام

اي از فوتبال  ايران مديراني بودند كه علاوه بر داشتن دانش مديريت سررشته
را هم با خود به همراه داشتند ومي توانستند فوتبال كشور را به خوبي اداره 

ي قدرتمند كنند كه ثمره آن قهرماني مكرر درقاره كهن بود اما با ورود مافيا
سپاه به فوتبال شاهد بروز سوءمديريت درتمان مقاطع فوتبال كشور هستيم 
.دخالتهاي مستقيم دولت محمود احمدي نژاد دراداره فوتبال ايران به حدي 

 تعليق حالت به را ايران عضويت فيفا –بود كه فدراسيون جهاني فوتبال 

يبي سقوط قرارگرفت د و از همين زمان بود كه فوتبال ايران درسراشدرآور
.سرداراني كه وارد فوتبال ايران شدند به گفته اكثر مرداني كه درجنگ 

هشت ساله با عراق از خاك ايران دفاع كردند اصلا خط مقدم جبهه و 
رويارويي مستقيم با سربازان و ارتش عراق را تجربه نكردند و مردان تاثير 

نگ از مزاياي اين سالها به گذاري در دوران جنگ نبودند اما پس از پايان ج
 ."خوبي سوءاستفاده كردند

سردار اكبر غمخوار يكي از بزرگترين باندهاي مافيايي صنعت گردشگري را "
درايران دارد وي دردهه هشتاد وارد فوتبال وباشگاه پرسپوليس شد و 
درجايگاهي نشست كه اصلا لياقت نشستن برآن صندلي را نداشت واز كنار 

سردار  سپوليس به ميلياردها تومان پول وشهرت رسيد.پر شهرتاسم و 
عزيز محمدي از فرماندهان نيروي زميني سپاه كه هم اكنون نايب رئيس 
دوم فدراسيون فوتبال ورئيس سازمان ليگ است با حمايت فرماندهان سپاه 

درحال حاضر به نوعي همه كار  هاي بالاي فوتبال ايران نفوذ كرد و به رده
 سرداران ديگري مثل ناصر شفق، هي كشور است.فوتبال باشگا

سردار  سردار كريم ملاحي، سردار محمد حسين جعفري، ،سردارآجورلو
محمد رضا ساكت و مداحاني مانند علي فتح االله زاده و حبيب كاشاني بر 
فوتبال باشگاهي ايران تكيه زدند و دراين فوتبال به ميليارها تومان ثروت 

ت اندازي كردند.اين مردان ومديران كارنابلد با مردم بي پناه ايران دس
ورودبه فوتبال براي خود اسم ورسمي دست وپا كرده و با مصاحبه هاي بي 
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البته  ."محتواي خود هرروز تيتر يك ، روزنامه هاي ورزشي كشور هستند
آقاي دستجردي بر جراحات شهر نيز دست مي گذارد، اما چون مي خواهد 

  رود: مقوله از دستش  در ميجنس جور بفروشد، اصل 

فوتبالي كه دولتي باشد و مافياي قدرتمند سپاه درآن حاكم باشد نبايد "
سردار مهدي  بهتر ازاين عمل كند .درجاييكه افرادي مثل علي كفاشيان،

تاج مافياي صنعت فولاد ايران و ساير افراد غير ورزشي فوتبال ايران را اداره 
امروزه شاهد  وفايي اين ورزش پرطرفداربود.مي كنند نبايد شاهد رشد و شك

بروز مسائلي درفوتبال ايران هستيم كه مايه تاسف وشرمساري براي كشور 
 هاي دلال وجود دلالي درسطح گسترده، درمجامع بين المللي فوتبال است.

دربرنامه اي  كه از جانب مردان صاحب قدرت به خوبي حمايت مي شوند.
حقايق دردناكي هستيم كه نشان دهنده  ومثل نود شاهد پخش تصاوير 

ها  كاناليزه شدن دلالي و پولشويي درفوتبال ايران به وسيله حلقه خودي
  "دررژيم اسلامي است.

اين فوتبال، كه براي علاقمندان به فوتبال عذاب آور است، براي حاكميت 
 مافيائي، اسباب حكم راني است، اما براي جوانان ايران مايه سرگرمي است. 

برگزار مي كنند. فردوسي پور دربي ايران را با دربي تيم  "دربي"براي آنها 
كند، آمار و ارقام ها را رديف  مقايسه مي "صاحب فوتبال"هاي كشورهاي 

كند؛ براي بازي دربي داور خارجي مي آورند، به احساسات عده ئي بر  مي
؟ داور وطني خورد، كه چرا داور وطني اين قضاوت را به عهده نمي گيرد مي

زند، تماشاگران از خجالت جد و آباد گذشته و خواهر مادر خود و  سوت مي
اش در مي آيند و آنگاه فدراسيون فخيمه براي ارشاد آنها گرداني از  همسايه

  )22و  21طلاب و روحاني را  در بازي دربي در ورزشگاه مستقر مي كند!! (

  انه نهان بايد كرد!روزگار غريبي ست نازنين! عشق را در پستوي خ

آنك قصابانند/ در گذرگاه ها مستقر با كنده و ساطوري خون آلود/ روزگار 
غريبي ست نازنين!  و تبسم را بر لب ها جراحي مي كنند/ و ترانه را بر 

  دهان/ شوق را در پستوي حانه نهان بايد كرد.
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http://90.irib.ir/node/115212  
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http://www.irsport24.com/Default.aspx?PageName=News&Action=Su

bjects_Details&ID=17520  

  لينك در مورد مهرداد بذرپاش  -١١
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كشتي گير سابق و خبر نگار سابق صدا و سيما در مصاحبه با سايت مهدي رستم پور  -١٢
هاي ما در بازي مقابل  حركت نماديني است كه فوتباليستفارسي راديو دويچه وله مي گويد: 

صدا   خواهند و تا چه حد با جامعه هم ي جنوبي انجام دادند و كاملا گويا بود كه چه مي كره
انگيز بود كه به فيفا نامه نوشت و در   فوتبال هم حيرت سو هستند. واكنش فدراسيون  و هم

اند اعتراض كرد و خواستار واكنش فيفا شد. فيفا  بند سبز بسته آن به اين كه بازيكنان ما مچ
كند،  كنان را محروم نمي  نشان داد و گفت نه تنها اين بازي عالي ايالعاده  هم واكنش فوق

ندارد چنين كاري بكند. خود بازيكنان نيز مطلع شدند بلكه فدراسيون فوتبال ايران هم حق 
ي خود، غيرمستقيم اعتراض  كيا نيز در بيانيه اعتراض كرد. مهدوي ئي  و نكونام در مصاحبه

كنان غير از يكي دو  ي اين بازي خود را نسبت به اين قضيه نشان داد. نتيجه اين شد كه همه
  دانستند. تيم ملي را بيش از اين صلاح نمي نفر با تيم ملي خداحافظي كردند و ماندن در

   متن كامل مصاحبه با رستم پور را در اين لينك مي توانيد بخوانيد:

، از محله "بسجي به سرداري رسيده است"كسي كه از  -) هدايتيمحمدرضا (حسين - ١٣
ي دولاب تهران، مالك بانك صنايع استيل آذين، مالك كارخانه هاي فولادسازي و ورق، 
دارنده ي بزرگ نرين شركت پرورش ميگوي ايران، برج ساز (آپارتمان  و يا كاندومينيوم هاي 

در حاشيه ي خليج فارس، مالك زمين هاي  مسكوني تجاري)) در دبي، داراي ملك و املاك
كشاورزي وسيع، سهام دار بازار مبل ايران، رئيس شركت هاي تجاري در ايران و خاورميانه و 

كردن هاي جوانك بسيجي ديروزي عضور  "دشت"چندين فعاليت تجاري ديگر، از جمله 
ه روز وقتي اراده  تهران، و از كميته ي معروف علم الهدي است، كه  امروز 10سپاه منطقه 

كرده بود كه باشگاه پرسپوليس را بخرد، و داريوش مصطفوي را مزاخم مي ديد، حاضر بود 
ميليون تومان دست خوش بدهد كه ايشان از مدير عاملي كنار گذاشته شود. واگذاري  200

باشگاه هاي استقلال و پرسپوليس عاي رغم اصراراقاي خامنه اي براي خصوصي سازي انجام 
  ي شود، چون رژيم از كنترل اين دو باشگاه و هوادران انبو شان مطمئن نيست.نم
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  ماندگارترين عكس

  تاريخ المپيك   
  

  

  اداي احترام به حقوق بشر

  

كنم جهان  گونه كه بود دوست نداشتم. هنوز هم فكر مي من جهان را آن«
ام يا نقره يا برنز. من تنها براي  بايد تغيير كند. براي من مهم نبود طلا برده

تواند با خود زندگي كند و  اتفاقِ بعد از مسابقه آن جا بودم. انسان چگونه مي
  »گويد؟ خود را قهرمان بخواند، هنگامي كه به خود و ديگران دروغ مي

  جان كارلوس                                                                

  

  قيهوشيار نرا

هجري شمسي)، آبستن حوادث بسـياري در   1347ميلادي ( 1968سال 
هاي مدني در گوشه و كنار جهـان بـود. اگـر     ها و تساوي حوزه كسب آزادي

سـال   1968شـويم سـال    حوادث هر سال را كنار هم قرار دهيم متوجه مـي 
اي بوده است. هر بار كه مطالبات حقوق اجتماعي طبقـات و اقشـار    پرحادثه
اختيـار وارد مقولـه سياسـت     كنـيم بـي   هر كشـوري را مطالعـه مـي   مختلف 

هـا و   هـاي حكمـران آنـان و رابطـه     شويم، زيرا سياست كشورها و دولـت  مي
المللي است كه خـط و مشـي و حـدود و     هاي ملي و بين هاي سازمان ضابطه

كنـد و متأسـفانه در بسـياري مـوارد راه      ثغور تقاضاهاي مدني را تعيين مـي 
ها برعكس و مخالف اهداف خيرخواهانه آزادي طلبان  و سازمان برخورد دول

  و تساوي خواهان جوامع مدني است.

در مقوله ورزش نيز بسيار پرحادثه بود زيرا مهمترين رويـداد   1968سال 
شد و ايـن بـار كشـور     ورزشي يعني مسابقات المپيك در اين سال برگزار مي

اش از سراسر  پيك و ورزشكارانمكزيك در امريكاي مركزي مهماندار اين الم
  دنيا بود. 

متـر   200در اين نوشتار كوتاه به گزارش حادثه مهم پـس از فينـال دوي   
هاي طـلا،   پردازيم. پس از اهداي ديپلم افتخار و مدال رشته دو و ميداني مي

نقــره و برنــز در آغــاز ســرود ملــي ايــالات متحــده آمريكــا، دو سياهپوســت 
مدال دستان خود را بـه عنـوان اداي احتـرام بـه      آمريكائي در بالاي سكوي

حقوق بشر و در حقيقت پايمال كردن اين حقوق در آسمان ورزشگاه آزتـك  
مكزيكوسيتي بالا بردند. بدين سان و بنا بر ادعاي بزرگان ورزش پراثرترين و 

حقـوق مـدني در صـحنه ورزش     طلبيِ انگيزترين صحنه و اوج تساوي خاطره
رسيد. تماشاي عكسي كه امروزه از اين حركت انسـاني   تاريخ بشري به ثبت

بجا مانده هنوز كه هنوز است مو بر اندام انسان ـ موجودي كه خود را اشرف  
كنـد.   كند و اشك از چشمان انسان سرازير مـي  نامدـ راست مي مخلوقات مي

امروزه كارشناسان ورزش و بخصوص مفسران المپيـك ايـن صـحنه را جـزو     
آورند. اين اداي احترام به  هاي تاريخ المپيك به حساب مي  يادگارترين عكس

  پردازيم. تساوي حقوق بشر چندين جنبه دارد كه در اينجا بدان مي

  

  تحليل ورزشي مسابقه فينال

) روز مسـابقه بـود. روزي مطبـوع بـا     1347مهرمـاه   24( 1968اكتبر  16
يـرا بهتـرين،   متر اهميت بسـزائي داشـت ز   200انگيز. فينال دوي  هوائي دل

ترين دوندگان دنيا در آن حضور داشتند. وقتي در كمتـر   ترين و سريع چابك
سـاله   24سياهپوسـت   تامي اسـميت ثانيه اين مسابقه پايان يافت،  20از 

 200ثانيه اولين انسان روي زمين شـد كـه دوي    83/19آمريكائي با ركورد 

نوز پـس از گذشـت   ثانيه دويد و ركوردي باقي گذاشت كه ه 20متر را زير 
سال با وجود اين كه اين ركورد شكسته شده ولي هم چنـان در   44بيش از 

  متر بجا مانده است. 200ميان پنج ركورد تاريخي دوي 

ساله اسـتراليائي   26دونده  پيتر نورمنبعد از مدال طلاي تامي اسميت، 
ايـاني  ثانيه، يعني كمي بيش از فقط دو دهم ثانيه، از خط پ 06/20با ركورد 

 200گذشت و صاحب مدال نقره شد. اين ركورد تا به امروز بهترين ركـورد  

شود و ايـن ركـورد هنـوز     متر تاريخ دو و ميداني كشور استراليا محسوب مي
اي درخشان در آسمان پرستاره دو و ميداني استراليا بـه وضـوح    بسان ستاره

ليا بـود. در روز  متـر اسـترا   200تابد. پيتر نـورمن قهرمـان بلامـانع دوي     مي
فينال پيتر نورمن از پشت پنج دونده با چنان سرعتي آمد كه جان كـارلوس  

  آمريكائي را رد كرد.

هـاي   جدال براي كسب مدال برنز بسيار پرالتهاب بود و در آخـرين صـدم  
ساله از دانشگاه ايـالتي سـان    23سياهپوست آمريكائي  جان كارلوسثانيه 

خط پايـان رد شـد و مـدال برنـز را از آن خـود       حوزه در كاليفرنيا بود كه از
ثانيه بود. يعني فقط چهار صدم ثانيه از پيتر نـورمن   10/20كرد. ركورد وي 

عقب افتاد. جالب اينكه در چند ده متر آخر مرتب سمت چپش را كه تـامي  
پائيـد در حاليكـه ايـن پيتـر      دويدند مي اسميت بود و با هم پهلو به پهلو مي

آسا از كنار راست جـان كـارلوس    از فاصله دور و با سرعت برقنورمن بود كه 
رد شد و جان كارلوس متوجه نشد چون به خيال خود مراقب تامي اسـميت  

  بود.

  

 1968زمينه المپيك  پيش

مفهوم تساوي و جامعه مدني در ايالات متحده آمريكا به علـت تبعيضـات   
سـوخت. دهـه    نژادي بر عليه شهروندان سياهپوسـت در خـون و آتـش مـي    
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بود  هاي بسيار شاهد حوادث دردناك ناشي از وجود تعصب و تبعيض 1960
 1968شد. در آپريل  كه به علت وجود تلويزيون به راحتي به دنيا مخابره مي

در ايالت تنسي ترور شـد.   (Memphis)مارتين لوتر كينگ در شهر ممفيس 
اش در  جويانـه  حبه خاطر مبـارزات صـل   1964او جايزه صلح نوبل را در سال 

  اسلو پايتخت نروژ دريافت كرده بود.

دو ماه بعد رابرت كندي كانديداي رئيس جمهـوري آمريكـا در هتلـي در    
آنجلس در ايالت كاليفرنيا ترور شد. وي قول داده بـود اگـر رئـيس     شهر لس

كند پايان رسـمي جنـگ ويتنـام و     جمهور شود اولين كاغذي كه امضاء مي
  آمريكائي به خانه و كاشانه خويش خواهد بود. برگرداندن سربازان 

جنگ خانمانسوز ويتنام در اوج خـود بـود و هـر روز     1968با شروع سال 
شدند. در  صدها سرباز آمريكائي و صدها سرباز و شهروند ويتنامي كشته مي

داخل آمريكا شهرهاي ايـالات جنـوبي كـه طرفـدار تبعـيض نـژادي بودنـد        
عليـه شـهروندان سياهپوسـت بـه وجـود       اي هبرخوردهاي وحشيانه و كشند

آوردند. سفيدپوستان متعصب و در قدرت در اين ايـالات حاضـر نبودنـد     مي
  براي سياهپوستان حقوق مدني مساوي قائل شوند.

ــك       ــابقات المپي ــاز مس ــل از آغ ــال قب ــوادث و يكس ــن ح ــوران اي در ك
ريكا هاي المپيك آم مكزيكوسيتي ورزشكارانِ سياهپوست و سفيدپوست تيم

 Olympic)» پروژه المپيك بـراي حقـوق بشـر   «گروهي تشكيل دادند بنام 

Project for Human Rights) هدف اين گروه تحريم المپيك بود. اين گروه .
توسط تامي اسميت، جان كارلوس و هاري ادواردز و چندين نفر ديگر بطـور  
 خودجوش بوجود آمده بود. هدف غائي ايـن گـروه تسـاوي حقـوق مـدني و     

  هايي موجود در آمريكا بود. عدالتي مبارزه با بي

هاري ادواردز كه استاد جامعه شناسي دانشگاه كُرنل و هم چنين بعنـوان  
يك ورزشكار سياهپوست در رشته پرتاب ديسـك در دانشـگاه ايـالتي سـن     
حوزه فعاليت داشت، بزودي ورزش را رها كرد و تصميم گرفت از طريق علم 

م سياهپوست آمريكا خدمت كند. در حقيقـت هـاري   و دانش به طبقه محرو
شـود.   ادواردز آرشيتكت اصلي پروژه المپيك براي حقوق بشر محسـوب مـي  

چنين معتقد بود بايد سياهپوستان واجـد شـرايط و تحصـيل كـرده      وي هم
 4هاي مديريت ورزش كشور بكار گرفته شوند. ايـن گـروه    بيشتري در پست

  شرط داشتند:

زيـا و آفريقـاي جنـوبي كـه رسـماً سيسـتم آپارتايـد        كشورهاي رود اول:
  داشتند بايد از المپيك اخراج شوند.

مقــام قهرمــاني جهــاني محمــدعلي در ورزش بــوكس بايــد بــه وي  دوم:
بازگردانده شود. محمدعلي پس از گرويدن به دين اسلام از سربازي اجباري 

ي آمريكـا بـه   ا بخاطر جنگ ويتنام سر باز زد و با اينكه كميته بوكس حرفـه 
دهد، شجاعانه بـه اداره نظـام    وي اخطار كرده بود كه مقامش را از دست مي

وظيفه محل مراجعه كرده و ورقه سربازي را امضاء نكرد و قـانون را زيـر پـا    
  دهد آدم بكشد. اش اجازه نمي گذاشت. وي اعلام كرد عقايد ديني

يتـه جهـاني   آقاي آوري براندج آمريكائي بايد از سـمت رياسـت كم   سوم:
استعفا دهد. وي همچنـين   (International Olympic Committee)المپيك 

رياست و اداره كميته ملي المپيك آمريكا را به عهـده داشـت. آوري برانـدج    
شـد و شـديداً مخـالف     ترين مديران ورزش جهان محسوب مي يكي از لجوج

  تداخل ورزش و سياست بود.

اي سياهپوست در اركـان مـديريت   ه استخدام بيشتر كمك مربي چهارم:
  هاي مختلف ورزشي آمريكا. تيم

شعله اين گروه قبل از شروع المپيك خاموش شد ولـي جـان كـارلوس و    
سينه هاي معرف پـروژه را بـا خـود بـه مكزيكوسـيتي       تامي اسميت سنجاق

ها به شكل يك دايره كوچك به اندازه يـك سـكه    آوردند. اين سنجاق سينه
حك شـده بـود. جـان     OPHRي آن مخفف پروژه يعني ساخته شده بود رو

  كارلوس و تامي اسميت بفكر فرصتي بودند كه حرف خودشان را بزنند.

  

 كن در رخت

هاي طلا و برنز شدند و  زماني كه جان كارلوس و تامي اسميت برنده مدال
بالا رفتن آنان بر سكوي مدال حتمي شد از فرصـت بدسـت آمـده اسـتفاده     

در حـق سياهپوسـتان پيـام      عـدالتي  گرفتند عليه اعمال بيكردند و تصميم 
  خود را به دنيا بدهند.

كـن حضـور داشـت و از تصـميم آنـان       در اين ميان پيتر نورمن در رخـت 
خبردار شد. وي در استراليا عليه شركت ندادن سياهپوسـتان اسـتراليائي در   

نا بر عقيده خواست ب هائي كرده بود و آنروز مي گيري هاي ورزشي خرده رشته
انساني خويش كاري انجام دهـد. پـس بـه جـان كـارلوس و تـامي اسـميت        

تواند بكند. پس از اينكه جـان كـارلوس و    نزديك شد و پرسيد وي چكار مي
تامي اسميت سعي كردند وي را منصرف كنند و دليل آوردنـد ايـن حركـت    

ر ساز خواهد شد ولي چـون متوجـه شـدند پيت ـ    براي وي در استراليا مشكل
را از  OPHRنورمن مصمم است، قبول كردند. وي يـك سـنجاق سـينه آرم    

ورزشكار ديگري گرفت و آنرا بالاي آرم كميته ملي المپيك استراليا بـر روي  
  ژاكتش نسب كرد.

لازم به تذكر است كه جـان كـارلوس و تـامي اسـميت فقـط يـك جفـت        
رده دستكش سياه داشتند چون جان كارلوس دستكش خود را فرامـوش ك ـ 

ها را در دست كنند  نهاد كرد هر كدام يكي از دستكش بود. پيتر نورمن پيش
ها بعد وي بدعت  طور هم شد. اين اولين بدعت پيتر نورمن بود. سال و همين

ديگري به جان كارلوس و تامي اسميت هديه كرد كه در قسمت ديگـر ايـن   
  نوشتار ذكر خواهد شد.

  

 سكوي مدال

اي كه سرود ملي ايـالات متحـده    رست در لحظهلحظه تاريخي فرارسيد. د
پوش خـود   آمريكا نواخته شد، جان كارلوس و تامي اسميت دستان دستكش

را بالا بردند و سر خود را خم كرده و چشم به زمين دوختنـد. پيتـر نـورمن    
آور  هاي دو كشور مدال هيچ حركتي از خود نشان نداد و فقط به صعود پرچم

ها بخوبي نمايان بـود و از چشـم    ها در عكس سينه قخيره شد، ولي آن سنجا
مقامات كميته ملي المپيك استراليا دور نماند. عكسي كه گرفته شد، اكنون 

سايت اجتماعي ـ ورزشي كه در مقولـه حقـوق بشـر      در گوشه و كنار هر وب
 اداي احترام به حقوق بشر.شود. چنين بود  كند ديده مي فعاليت مي

 

 

 

 احترام هاي اداي مشخصه

عكسي كه امروزه در سراسر جهان ايـن لحظـه را ثبـت كـرده اسـت و بـا       
پيشرفت گسترده تكنولوژي و اينترنت همه جا پخش شده است بعنوان يكي 

شـود. حركـت    هاي تاريخ ورزش جهان محسـوب مـي   ترين عكس از پربيننده
هـاي ذيـل    جان كـارلوس و تـامي اسـميت در ايـن عكـس داراي مشخصـه      

  باشد: مي
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قـدرت سـياه  «ها به خـاطر شـعار    بالا بردن دست ل:او «(Black Power) 

نيست. اين نظريه اشتباهاً در ميان خبرنگاران ورزشي ناآشنا به اهداف جـان  
ش ا كارلوس و تامي اسميت جا گرفته است. تامي اسميت در كتاب خاطرات

اين حركـت بـراي شـعار    «گويد:  مي (Silent Salute)» حركت سكوت«بنام 
بـه همـين دليـل    » رت سياه نبود، بلكه اداي احترام به حقوق بشـر بـود.  قد

نويسنده اين نوشتار عنوان مقاله را خواسته و هدف تـامي اسـميت انتخـاب    
  كرده است.

قدرت سياه شعاري است كه لازم به مطالعه و تحقيق و تحليل مخصـوص  
ق هـاي ضـدتبعيض نـژادي اطـلا     باشد ولي در عمل به آن لايه از جنبش مي
شود كه خواهان كسب قدرت سياسي و اجتماعي بـراي سـياهان بودنـد.     مي

است.  (Black Panthers)» پلنگان سياه«يكي از اينها جنبش راديكالِ گروه 
گـزاران پلنگـان    استوكلي كارمايكل يكي از بدعت 1966در حقيقت در سال 

سـال   سياه اين عبارت را تبديل به شعار كـرد. در حـالي كـه اولـين بـار در     
در  (Richard Wright)نويسنده ادبي سياهپوستي بنام ريچارد رايت  1954

  از آن استفاده كرد.» قدرت سياه«كتابش تحت عنوان 

ها روي شلوار كشيده شده: اين پيام فقـر طبقـه    برهنه و جوراب پاي دوم:
هايشـان را در   سياهپوست بود. جان كارلوس و تامي اسميت با مهارت كفش

وي سكو گذاشته و پابرهنه شدند. آنها از قبل جوراب سياه را روي آورده و ر
  شلوار ورزشي خود كشيده بودند.

شال سياه تامي اسميت: تـامي اسـميت شـال سـياهي دور گـردن       سوم:
اش را روي آن پوشـيده بـود. بنـا بـه گفتـه تـامي        بسته بود و ژاكت ورزشي

  ست.اسميت اين شال نشان غرور و افتخار يك سياهپوست ا

ش را از قصد ا ژاكت زيپ نشده جان كارلوس: كارلوس زيپ ژاكت چهارم:
فكري با طبقه زحمتكش و  زباني و هم باز نگاه داشت و به اين طريق پيام هم

  ها در آمريكا را صادر كرد. كارگران كارخانه

تســبيح دور گــردن جــان كــارلوس: جــان كــارلوس گــردن بنــد  پــنجم:
بند  گويد هر دانه اين گردن ان كرده بود. وي مياي از گردن آويز گونه تسبيح

عدالتي در ايالات جنوبي آمريكا زنـده زنـده    معرف سياهپوستي بود كه با بي
  آن كه كسي از هويت او آگاه شود. شد بي سوخته مي

سنجاق سينه پروژه المپيك براي حقوق بشر: هر سه ورزشكار اين  ششم:
 OPHRايـن سـنجاق بـا مخفـف     سنجاق را به سينه خويش دوخته بودنـد.  

  معرف گروه پروژه المپيك براي حقوق بشر بود.

هـاي اداي احتـرام    ترين مشخصه سر به پائين: اين هم يكي از مهم هفتم:
شود. جان كارلوس و تامي اسميت گردن خم كـرده   حقوق بشر محسوب مي

جويانه شـوند تـا در حقيقـت     آور حركت صلح و سر به زمين انداختند تا پيام
شد را  عدالتي كه در حق سياهپوستان اعمال مي نداي مظلوميت و شدت بي

  به جهانيان برسانند.

وقتي اين سه ورزشكار از سكو پائين آمدنـد بـا صـداي هـوي تماشـاگران      
اگـر مسـابقه را ببرم،امريكـائي    «روبرو شدند. بعـدها تـامي اسـميت گفـت:     

ر بدي انجام دهم، شوم نه يك سياهپوست آمريكائي. ولي اگر كا محسوب مي
كنـيم.   گويند كاكاسياه است. ما سياهپوست هستيم و به آن افتخـار مـي   مي

 »داند امشب چه كرديم. جامعه سياهپوست آمريكا خوب مي
  

 1968پس از المپيك 
تامي اسميت و جان كارلوس از دهكده المپيك خارج شدند و بـه آمريكـا   

دنـد. جـان و خـانواده آنـان     بازگشتند. تمام حاميان مالي خود را از دست دا
  شد. ساليان درازي را به سختي طي كردند. مرتب تهديد مي

تامي اسميت با چند سال تـأخير بـه صـحنه ورزش بازگشـت و از طـرف      
 2008هاي ورزشي مختلف جوايز مختلفي كسب كـرد. در آگوسـت    سازمان

خويش را به دونده سرعت اوسـين بولـت در    1968هاي دوي  يكي از كفش
تامي اسـميت   2008چين بعنوان هديه تولد داد. در جولاي  2008يك المپ

و جان كارلوس جايزه شجاعت آرتور اَش را بخـاطر اداي احتـرام بـه حقـوق     
بشر در برنامه كانال تلويزيوني اي.اس.پي.ان دريافت كردند. آرتور اَش ستاره 
تابناك سياهپوست آمريكايي ديگري در ورزش تنيس است كـه شـركت در   

اهرات ضد تبعيض نژادي وي بر عليه دولت آپارتايد آفريقـاي جنـوبي در   تظ
  صفحات تاريخ ثبت شده است.

جان كارلوس سرنوشت ديگري داشـت. پـس از دو و ميـداني بـه فوتبـال      
آمريكائي روي آورد ولي بخاطر صدمه زانو مجبور شد فوتبال را تـرك كنـد.   

ؤسسـات ورزشـي شـد و    هـا و م  ها بعد سخنگوي بسياري از سازمان وي سال
  هنوز فعال تساوي حقوق مدني است.

تــر و  سرنوشــت پيتــر نــورمن از جــان كــارلوس و تــامي اســميت ســخت 
تر بود. آمريكا عوض شد و مردم عنقريب به خلوص حركت جان  ناجوانمردانه

كارلوس و تامي اسميت پي بردند، ولـي روح سـركش تعصـبات در اسـتراليا     
  كماكان قدرتمند باقي ماند.

  

  
  

مقامات ورزش استراليا پيتر نورمن را توبيخ كردنـد و مطبوعـات اسـتراليا    
متـر و   100وي را طرد كرد. با اينكه پيتر نورمن چنـدين بـار در مسـابقات    

متر برنده شد، ولي تيم دو و ميداني المپيـك اسـتراليا نـه تنهـا پيتـر       200
مـردي در ايـن    مونيخ نفرستاد، بلكه هيچ دونده 1972نورمن را به المپيك 

دو رشته اعزام نشد. اين تنها باري است كه كشور استراليا در دوهاي سرعت 
  المپيك نماينده نداشت.

ــيح ــر آنكــه در مســابقات المپيــك   از همــه قب ــه  2000ت ســيدني، كميت
برگزاركننده مسابقات از وي استفاده نكرد و گوئي پيتر نورمن بـه فراموشـي   

يك برنامه آمريكائي دعوت شد و آنهـم   كامل سپرده شده است. وي فقط به
  ها فهميدند كشورش به وي اهميت نداده است. پس از آنكه آمريكائي

سـال پـس از المپيـك مكزيكوسـيتي) پيتـر       35(درست  2003در اكتبر 
بـرداري از   نورمن به دانشگاه ايالتي سن حوزه دعوت شد تـا در برنامـه پـرده   

رار بـود در صـحن ايـن دانشـگاه     كه ق» اداي احترام به حقوق بشر«تنديس 
انجام شود حضور يابد. در اينجا نيز پيتر نورمن بدعت كرد. جان كـارلوس و  
تامي اسميت در اين سـاليان بـا پيتـر نـورمن در تمـاس بودنـد و وقتـي از        
ساختن اين مجسمه يادبود برايش گفتند، نورمن پيشنهاد كرد جـاي وي را  

خلصانه سكوي مقام دوم را به هزاران در سكوي مدال خالي نگاه دارند. وي م
بازديدكننــده ايــن مجســمه تقــديم كــرد كــه وقتــي از آن مجســمه عكــس 

گيرند در جاي خالي پيتر نورمن بايستند و به احترام آن اداي احتـرام در   مي
دستان خود را در آسمان بالا ببرند. اين بود اسطوره اخلاقـي   1968المپيك 

رمن. جـان كـارلوس و تـامي اسـميت بـا      اين سفيدپوست بزرگـوار پيتـر نـو   
  نهاد پيتر نورمن موافقت كردند. پيش

سـالگي در ملبـورن اسـتراليا     64در سـن   2006اكتبـر   3پيتر نورمن در 
اكتبـر (روز   6درگذشت. فدراسيون دو و ميداني ايالات متحـده آمريكـا روز   

 اعـلام كـرد و هـر سـاله    » پيتـر نـورمن  «تشييع جنازه پيتـر نـورمن) را روز   

ســال پــس از المپيــك  38دهــد.  يــاد انتشــار مــي اي بــراي آن زنــده بيانيــه
مكزيكوسيتي اين سه نفر ورزشكار يكبار ديگر در كنار هم بودند. اينبار جان 
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كارلوس و تامي اسميت پيشاپيش ديگران تـابوت پيتـر نـورمن را بـر دوش     
من كشيدند و در مراسم ختم وي سخناني مبني بر اصالت وجداني پيتر نـور 

  بيان كردند.

هـيچ اسـتراليائي بـه    «گفت:  2012اي در سال   جان كارلوس در مصاحبه
اندازه پيتر نورمن لايق افتخار، شناسـائي و قـدرداني نيسـت. فقـط بخـاطر      

اش، مقـاومتش، و رضـايش بـراي اينكـه چـون       تعلقات انسانيش، شخصـيت 
  »گوسفندي قرباني عدالت شود.

پيتـر نـورمن بـه سـينه زد از قهرمـان      لازم به تذكر است كه سنجاقي كه 
سفيدپوسـت عضـو گـروه     (Paul Hoffman)پاروزني آمريكـا پـاول هـافمن    

OPHR  كـن و قبـل از ورود بـه ورزشـگاه از پـاول       در موقع خروج از رخـت
  هافمن قرض گرفته بود.

  پارلمان فدرال دولت استراليا در حركتي 2012آگوست  20در تاريخ 

سال به  44كه در آن پيتر نورمن را پس از  شايسته تصميمي صادر كرد
را در مورد پيتر  زير مورد 4حق خودش رساند. در اين تصميم، پارلمان 

  :كردنورمن رسما اعلام 

پيتر نورمن را به  هاي ورزشي و پيروزي ها موفقيت: پارلمان بند اول 
 1968متر در المپيك  200مدال نقره در دو  اولي .شناسد رسميت مي

متر وي پس از  200پا بر جا ماندن همين ركورد   سيتي و دومي مكزيكو
  .سال 44گذشت 

پروژه « سنجاقشجاعت پيتر نورتون در قرار دادن از : پارلمان بند دوم
براي همدردي با ورزشكاران سينه، روي » المپيك براي حقوق بشر

  ، قدرداني كرد.اسميت و جان كارلوس  ريقايي تامياف  آمريكايي
كند بخاطر ظلمي  مي  پارلمان از پيتر نورمن معذرت خواهي وم:بند س

كه مقامات ورزش استراليا در حق وي اعمال كردند كه همانا نفرستادن 
مونيخ بود، با وجود اينكه وي در مسابقات  1972پيتر نورمن به المپيك 

  . شده بودهاي ورودي المپيك  مقدماتي حائز ركورد

 اشاعه در را نورمن پيتر قدرتمند نقش ،خيرتاپارلمان با يك  بند چهارم:

   شناسد. را به رسميت مي در استراليادي نژا تساوي

گذار المپيك مدرن است. پنج حلقه المپيك  پير دوكوبرتن فرانسوي بنيان
كه نشان رويداد المپيك است سـمبول پـنج قـاره روي زمـين اسـت. پيتـر       

بعد سر ماجراي سـكوي   ها و چه سال 1968نورمن با حركاتش چه در سال 
خاليش در تنـديس دانشـگاه ايـالتي سـن حـوزه اسـطوره المپيـك و پـنج         

  اش را ثابت كرد. حلقه

زندگي سختي را گذراند ولي هرگز بخاطر شـركتش در اداي   پيتر نورمن،
احترام حقوق بشر ابراز ندامت نكـرد. پيتـر نـورمن كماكـان بـراي خـودش       

يماري گانگارين مبتلا شد و از دويـدن  به ب 1985دويد تا اينكه در سال  مي
افتاد. افسردگي، پناه به مشروبات الكلي و عاقبت اعتياد به داروهاي مسـكن  

  وي را از پا انداخت.

حوادث ديگري هم در مقوله مطالبات آزادي و تساوي حقـوق   1968سال 
اسـلواكي كـه    مدني بود. تظاهرات دانشجويان در لهستان. تظاهرات در چـك 

به اشغال نيروي نظامي اتحاد جماهير شوروي منتهي شد. تظاهرات  در انتها
نفر توسـط   44دانشجويان مكزيكي از آغاز المپيك كه منجر به كشته شدن 

پليس مكزيك شد. در اين ماجرا خبرنگار معروف اوريانا فالاچي هـم حضـور   
داشت و چندين بار زخمي شد و توسط پليس كتـك خـورد ولـي توانسـت     

از تظاهرات انتشـار دهـد. دانشـجويان بخـاطر ايـن اعتصـاب        گزارش كاملي
كردند كه كشور فقيري چون مكزيك بجاي برگزاري المپيـك بايـد بودجـه    
خود را صرف مردم فقير و بيچاره كشور كند. نهضت چپ و راديكال آمريكـا  

اسلواكي بودند الهام گرفت و منجر به  هائي كه در لهستان و چك از آمريكائي
ر كنوانسيون حزب دمكرات آمريكا در شهر شيكاگو شد. همانطور تظاهرات د

كه قبلاً ذكر شـد رهبـر مصـلح سـياهان مـارتين لـوتر كينـگ و سـناتور و         
كانديداي رئيس جمهوري رابرت كندي در اين سال و به فاصله دو ماه ترور 

شدند. تظاهرات جوانان فرانسـه در ايـن سـال رخ داد و بسـياري حـوادث و      
  گر. تظاهرات دي

» 1968«براي اطلاع و مطالعه بيشتر در حوادث اين سال لطفاً بـه كتـاب   

  مراجعه كنيد.  (Mark Kurlansky)نوشته مارك كورلانسكي 

  2013مارچ 
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  من رويايي دارم

  اي تاريخي ياد داشتي كوتاه به ياد لحظه

  

  دانيل عيني

  

  

هاي المپيك مكزيكو شاهد  ميلادي، بازي 1968اكتبر سال  16روز 
اي بود كه پيش از آن در هيچ المپيكي رخ نداده بود. زمان تقسيم  حادثه
ي  بود. تومي اسميت، دونده هاي دوي دويست متر مردان فرا رسيده مدال

سياه پوست آمريكايي قهرمان اين رشته شده بود؛ با ركورد جديد جهان. 
ي سپيد پوست استراليايي، مدال نقره را برده بود؛ جان  پيتر نورمن دونده

  پوست آمريكايي، مدال برنز را. ي سياه كارلوس، ديگر دونده

ميدان شدند، پاي سكوي هاي طلا و نقره و برنز وارد  برندگان مدال  
شان انداخته شد. اما  ها بر گردن قهرماني ايستادند، از سكو بالا رفتند، مدال

ي آمريكا دو قهرمان آمريكايي  ي ايالات متحده هنگام پخش سرود ملي
اش را گره كرد  ي يگانه را رقم زدند. تومي اسميت دست راست همان حادثه

ي هر  هاي گره كرده را. مشت اش و به هوا برد؛ جان كارلوس دست چپ
ي قدرت سياهان در دستكش سياهي پوشيده شده بود.  ها به نشانه دوي آن

پيتر نورمنِ استراليايي كه از هيچ چيز تعجب نكرده بود، با خونسردي بر 
  سكوي خود ايستاده بود.

ي غرور سياهان بر گردن  مي اسميت شال گردن سياهي به نشانهتا   
اش را نبسته بود تا با  كارگران يقه آبي  زيپ كاپشن داشت. جان كارلوس

بندي هم بر گردن داشت  كه آمريكايي اعلام همبستگي كرده باشد. گردن
داد كه در قرن شانزدهم توسط  اي مي خبر از همدردي با بردگان آفريقايي

ي اربابان خود كشته  بازرگانان آمريكايي در آفريقا خريده شدند، در خانه
  هاي حمل برده به دريا پرتاب شدند. از كشتيشدند يا 

چيز را با يك ديگر   ها همه ها داشت. آن پيتر نورمن هم دست در دست آن  
ي المپيك  ي مدال علامت سازمان پروژه هماهنگ كرده بودند. هر سه  برنده

براي حقوق بشر را بر سينه داشتند كه توسط جامعه شناس آمريكايي هاري 
  با هدف اعتراض به تبعيض نژادي تأسيس شده بود. 1967بر ادواردز در اكت

ي  ي استراليايي تنها در اعتراض به تبعيض نژادي با دو دونده دونده   
هم داده بود: قرار بود تومي » اي پيشنهاد سازنده«آمريكايي همراه نشده بود، 

اسميت و جان كارلوس هردو دست خود را با دستكش سياه بپوشانند. جان 
بود. اين پيتر ي المپيك جا گذاشته  هايش را در دهكده لوس دستكشكار

هاي خود  بود يكي از دستكش كرده پيشنهاداسميت مي نورمن بود كه به تا
اسميت دستكشي در  تاميرا به جان كارلوس بدهد. به همين خاطر بود كه 

  دست راست داشت و جان كارلوس دستكشي در دست چپ.

  1960ي  ي خود بودند. دهه ارلوس  فرزندان زمانهمي اسميت و جان كتا   

هاي مدني در آمريكا و  ي ترور جان. اف. كندي، اوجگيري جنبش دهه
تظاهرات ضد جنگ ويتنام بود. اما تومي اسميت و جان كارلوس هنگامي كه 

بردند، شايد  ي قدت سياه به هوا مي ي خود را به نشانه كرده هاي گره مشت
تين لوتر كينگ را در خاطر داشتند. مارتين لوتركينگ، بيش از هر چيز مار

 4هاي المپيك، در  رهبر سياهپوستان افريقا، چند ماهي پيش از آغار بازي

ي مردي سفيدپوست  در هتلي در ممفيس به ضرب گلوله 1968آوريل سال 
كشته شده بود. تومي اسميت و جان كارلوس تنها سوكوار مرگ او نبودند. 

  را نيز به ياد داشتند: من رويايي دارم.سخن معروف او 

پيتر نورمن كه در روياي تومي اسميت و جان كارلوس شريك شده بود،    
ي ملي المپيك  ها را پرداخت: از طرف كميته بعدها بهاي همراهي با آن
هاي استراليايي به او حمله كردند، و عليرغم  استراليا توبيخ شد، رسانه

مونيخ را پيدا  1972ي شركت در المپيك  هاش اجاز ركوردهاي درخشان
  نكرد.

ي  سازش، مت نورمن، همه ي فيلم ، برادرزاده2008ها بعد، در سال  سال  
ها را در فيلم مستندي كه با نام سلام نظامي در مورد او ساخته بود،  اين

بر اثر  2006تصويركرد. پيتر نورمن خود هيچگاه اين فيلم را نديد. در سال 
  بي درگذشته بود.ي قل حمله

بعد از آن روز بر تومي اسميت و جان كارلوس نيز خيلي چيزها گذشت.    
المللي المپيك از  ي بين ها به دستور اوري برانديژ، رئيس آمريكايي كميته آن

  ي المپيك اخراج شدند.  تيم دووميداني آمريكا و از دهكده

ج آبرلين، كه بيشتر تومي اسميت به فوتبال آمريكايي روي آورد، در كال   
دهند، به عنوان استاديار كار  اش را سياهان و دختران تشكيل مي دانشجويان

ي  كاليفرنيا انتخاب شد و  به عنوان ورزشكار برگزيده  1999كرد، در سال 
  كند. اكنون به  عنوان سخنران در مراسم مختلف شركت مي

هاي المپيك  بازي جان كارلوس هم ورزش را ادامه داد. يك سال بعد از   
، ركود صد يارد جهان را شكست، فوتبال آمريكايي را به صورت 1968
  كند.  اي دنبال كرد و اكنون به عنوان مشاور در يك مدرسه كار مي حرفه

جان كارلوس كار ديگري هم كرده است: پس از گذشت بيش از چهل    
، كتابي نوشته ي آمريكايي سال از آن حادثه به همراه ديو زيرين، نويسنده
كه جهان را  اي ورزشي ي  است؛ كتابي با نام داستان جان كارلوس: لحظه

  تغيير داد. در اين كتاب كارلوس از ديروز و امروز خود نوشته است؛ از مشت

گره كرده بر سكوي المپيك تا وفاداري به خود: حتا اگر چشمان خود را 
چشمان خود را بگشايم  توانم آتش آن روزها را حس كنم. اگر ببندم، مي

گونه كه بود دوست  توانم آتش را در اطراف خود ببينم. من جهان را آن مي
  كنم جهان بايد تغيير كند. نداشتم. هنوز هم فكر مي

ام يا نقره يا برنز. من تنها براي اتفاقِ بعد از  براي من مهم نبود طلا برده  
د زندگي كند و خود را تواند با خو مسابقه آن جا بودم. انسان چگونه مي

  گويد؟  قهرمان بخواند، هنگامي كه به خود و ديگران دروغ مي

*  
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 بازي تمام شد

  به عقب نگاه نكن. ممكن است چيزي به تو نزديك شود.

 )1ساچل پيِج(                                                            

  

  
 Dave Zirinديو زايرن 

  ماني نژادي ناصر رح ترجمه
  

 درباره ي اين ترجمه

بازي «هايي از كتاب ديو زايرن تحت عنوان  ي قسمت مطلب زير ترجمه
ي همين امسال از چاپ خارج شد. ديو زايرن  است كه در ژانويه» تمام شد

ترين و جسورترين خبرنگاران ورزشي آمريكايي است كه  يكي از برجسته
شود. او از آن دسته از خبرنگاران اهميت او روز به روز بيشتر شناخته مي 

ورزشي است كه ورزش و ورزشكاران را تنها در ميدان بازي و بعنوان 
بيند، او ورزش و ورزشكاران را در  ي با يكديگر نمي حريفاني در مقابله

عدالتي و  ي پيكارهاي اجتماعي و بعنوان متحدان مردم در برابر بي عرصه
عتبار و اهميت ديو زايرن در مقام كند. ا ستم اجتماعي نيز دنبال مي

 Michael Eric*ي ورزشي تا حدي است كه مايكل اريك دايسن نويسنده
Dyson   ناميده فوق قهرماناو را.  

گشايد.  افقي تازه از ورزش در برابر چشمان خواننده مي» بازي تمام شد«
اين كتاب رويكردي اجتماعي و سياسي به ورزش دارد، نه آنگونه كه در 

كنند. ورزش تنها درگير  هاي همگاني روزمره، ورزش را معرفي مي سانهر
كردن مخاطبان در يك هيجان كور و احساسات بي هويت نيست؛ ورزش، 
امروز، آنگونه كه دولت ها و سازمان دهندگان آن كوشش دارند آن را 

اي كاملاً متفاوت و  معرفي كرده و به نمايش بگذارند، در اين كتاب به شيوه
ديكال توصيف شده و نقش آن، بازيكنان و حوادث ورزشي در ارتباط را

هاي اجتماعي مورد بررسي  مستقيم و انكارناپذير آن با تحولات و جنبش
ي ورزشكاران  قرار گرفته است. در اين كتاب، ما نقش مؤثر و تقويت كننده

ترين  هاي مردم را در حساس ها و جنبش ها، اعتراض در حمايت از خواست
ظات سياسي جامعه، از خاورميانه تا باختر ميانه، بنحو انكارناپذيري لح
 .بينيم مي

هايي كه در اينجا ارايه شده بتواند طعمي از محتوا و  اميدوارم قسمت
  كيفيت اين كتاب را منعكس كرده باشد. 

اي متعهد و پرشور، تحليلگر اجتماعي و  مايكل اريك دايسن نويسنده* 
يون، و استاد دانشگاه است. او تا كنون هيجده كتاب سياسي راديو و تلويز

 .كند ه جرج تاون جامعه شناسي تدريس مياكنون در دانشگا بچاپ رسانده و هم
  مترجم

 پيش بازي
) 2ها را زمين گذاشتند و هودي( توپ ميامي هيتتيم  2012در مارس 

د و چون يك تيم، شانه به شانه ايستادن هايشان را به تن كردند. آنها، هم
ها  دهند: آن كاري را كردند كه به ما گفته شده ورزشكاران ديگر انجام نمي

از  – هيتي بازيكنان  بخاطر عدالت، موضعي آگاهانه سياسي گرفتند. كليه
، و Dwyane Wade، دويان ويِد LeBron Jamesها، له برون جيمز  ستاره

داكوتاي از  Mike Millerگرفته تا مايك ميلر  Chris Boshكريس بوش 
، در دفاع از  Juwan Howardجنوبي تا رِزِرو تقريباً چهل ساله جووان هاوارد

ي  سركرده«هفده ساله كه بتازگي توسط  Trayvon Martinتريِ ون مارتين 
، George Zimmermanي خودفرموده مسلح، جورج زيمرمن »گشت محله

به يك اسلحة  كشته شده بود، يكپارچه ايستادند. در حالي كه قاتل مارتين
) و 3نُه ميليمتري مسلح بود، آن نوجوان هيچ چيز جز يك پاكت اسكيتلس(

) (چاي سرد آريزونا) در جيبش نداشت. تريِ ون 4يك قوطي نوشابه(

هنگامي كه كشته شد يك هودي به تن داشت كه اهل بخيه با هوش پايان 
ابراين ارزش داده و بن جلوه مي» مشكوك«ناپذيرشان معتقد بودند كه او را 

 تعقيب كردن را داشت.
ترين و درعين  تكان دهنده هيتدر ميان تمام تيم هاي ليگ، اين اقدام 

ترين قدمي بود كه برداشته شد و به گوش رسيد. تكان دهنده  حال مناسب
اي دست اول شناخته  بود چون بازيكنان تيم هيت اغلب بعنوان مجموعه

تيم، تيم محبوب تريِ ون بود، و او  شده اند. همچنين مناسب بود زيرا اين
اش را در فاصلة استراحت بازي انجمن ملي  زماني كشته شد كه خانه

) تمام ستاره ترك مي كرد، محلي كه بازي جيمز و وِيد را تماشا 5بسكتبال(
 مي كرد.

با توجه به خشمي كه مرگ تري ون مارتين دامن زد، بويژه در فلوريداي 
يت بنحو عجيبي غيرمنتظره مي نمود. آنچه براي جنوبي، حركت قوي تيم ه

، له برون جيمز، »كينگ«آور بود اينكه خود  بسياري از طرفداران تيم تعجب
تيم ايدة   2012اين حركت را ترغيب كند. طبق گزارش، تصوير مارس 

 #WeWantJusticeجيمز بوده و ابتدا در توئيتر شخصي او با برچسب 
 گذاشته شد.

ماجرا خيلي عاطفي بود، براي همة ما يك روز عاطفي «، جيمز بعداً گفت
بود. ما خوشحاليم كه توانستيم با آن تصوير نوري بر وضعيتي بيندازيم كه 

) همبازي او وِيد به 6” (عدالتي است. كنيم يك بي احساس مي

بنظر من اين وضعيت مملكت را تحت تأثير قرار داد، «آسوشيتدپرس گفت، 
نها چيزي كه پسر بزرگ من بعنوان هديه از من چون كريسمس گذشته، ت

خواست، هودي بود. وقتي من هفتة پيش راجع به اين داستان شنيدم، به 
كنم چون  فكر پسرهاي خودم افتادم. من به اين دليل دارم صحبت مي

ضرورت داره كه ما از اين كليشة قالبي مردهاي جوان سياه پوست عبور 
 )7”(كنيم.

اني كه يك نوجوان بود، بالقوه بعنوان بزرگترين بازيكن از زم” كينگ جيمز“ 
ي يك مادر  بسكتبال زنده تثبيت شد. او همچنين كسي است كه بوسيله

ايالت اوهايو، بزرگ شد و زماني آنقدر فقير بودند  Akronمجرد در ايكران 
كه در يك ماشين زندگي مي كردند. او همه چيز دارد، از جمله خاطراتي از 

كه هيچ چيز نداشته است. شايد بهمين دليل است كه زماني گفت  دوره اي
بندرت » يك نماد جهاني مانند محمدعلي باشد.«آرزويش اين است كه 

شاهدي مبني بر تلاش او براي دست يافتن به رؤيايش در دست داريم، اما 
توان تأثير علي در او دانست كه حداكثر تلاشش  تصوير او را با هودي مي

 سته شدن اوست.براي برج
در بازي محلي تيم هيت در جمعه شب بعدي، جيمز و چند بازيكن تيم او 

بر » ما خواستار عدالتيم«و » شادروان تريِ ون مارتين«هايي مانند  با پيام
ها الهام بخش ديگران  هاي خود، به زمين بازي آمدند. اقدام آن روي كفش

هايي  يكن ها، از ستارهدر سراسر انجمن ملي بسكتبال شد. طيفي از باز
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تا  Carmelo Anthonyو كارملو آنتوني  Steve Nashمانند استيو نش 
و براندن نايت    Will Bynumورزشكاراني كمتر مشهور مانند ويل باينم  

Brandon Knight براي آگاهي بخشيدن به صدا درآمدند. آنتوني، ستارة ،
يتر خود را به تصويري با نيويورك، تصوير توئ  Knicksخبرساز تيم نيكس 

كه روي بدن » من تريِ ون مارتين هستم«هودي تغيير داد همراه با شعار 
 او منعكس شده بود.

براي  Detroit Pistons، ميانة ديترويت پيستونز Greg Monroeگرگِ مونرو 
دهد كه چرا  توضيح مي Detroit Free Pressروزنامة ديترويت فري پرس 

ها از همان محله  اين بچه«خواستند حرفي بزنند.  ا ميبسياري از بازيكن ه
يا محله هايي بدتر از آن. و ما همان خبرها  –شويم  آيند كه ما رد مي اي مي
بينيم كه همه مي بينند. ما وقتي سي ان ان را روشن مي كنيم، يك  را مي

كانال سي ان ان مخصوص نداريم. وقتي پليس ماشين ما را متوقف مي 
شود كه بسكتبال  ميليونر مخصوصي نيست. به ما پول داده مي كند، پليس
 »بازي كنيم.

هاي كارتون يا روبات  توان گفت كه ورزشكاران شخصيت به زبان ديگر مي
شود كه  اي از اين جهان هستند. اغلب گفته مي ها پاره نيستند. آن

ورزشكاران امروزي، مانند پيشينيان خود، حقي در مبارزه براي تغيير 
دارند. زماني ورزشكاران، بويژه ورزشكاران رنگين پوست و زنان ورزشكار، ن

تري عليه نظام تبعيض منافع شخصي داشتند، اما امروز  در مبارزة گسترده
-پسا«ديگر نه. بحث اين است كه ما در حال حاضر بنحوي يك جامعه ي 

اي ه هستيم. در حالي كه بيش از هر زمان  ديگر آدم» سياسي-نژادي، پسا
گويند جهان تغيير كرده، اما بي عدالتي، تبعيض و  زيادي وجود دارند كه مي

 نابرابريِ فرصت ها هنوز بر اين سرزمين حكم مي راند.
در جهان واقعي هر نوع تغييري اساساً رشد يابنده و سخت يابنده است. در 

تواند شگفت انگيزتر  جهان ورزش نوع متفاوتي از تغيير وجود دارد و نمي
باشد. در طول سي سال اخير، مجموعة صنعت ورزش به يك موجود ن

جهاني و تريليون دلاري تغيير شكل داده است. اين تغيير، آشكارا با هر چه 
غيرسياسي تر شدن محصول آن و بازيگران آن عملي شده است. از پيتون 

تا دانيكا پاتريك  Derek Jeterتا درِك جتِر  Peyton Manningمانينگ 
Danica Patrickشد اين بود  ، پيام مسلطي كه بوسيلة ورزشكاران القاء مي

كه بسيار مهمتر است كه انگ تجارتي بود تا يك فرد، و اينكه يك ورزشكار 
امروزي هرگز نبايد علايق تجاري اش را قرباني اصول سياسي كند. اين 

 ، ستارة بزرگ المپيك، است Jesse Owensاعتقاد انعكاس نظر جسي اوئنز 

تنها وقتي مشت سياه اهميت پيدا مي كند كه پولي در آن «كه گفته بود 
 »باشد.

****** 
در طول چند سال اخير، شبح سياست، ورزش را مسخر كرده است. هر روز 

ها،  ورزشكاران بيشتري در پهنة سياسي، به موازات رشته اي از انقلاب
نند و صداي خود را ك ها و اعتراضات، چشم انداز جهاني را تعريف مي اشغال

نمايند. جهان واقعي به جهان ورزش نزديك شده و جهان ورزش به  بلند مي
نگرد. اين كتاب چگونگي و چرايي اين تحولات را توضيح  ي خود مي گذشته

مي دهد. من اميدوارم بتوانم نشان دهم كه چه خود را طرفدار ورزش 
حات ورزش براي ي ما در درك اين امر كه چرا صف بدانيم يا نه، همه

 فهميدن ورزش كافي نيستند، سهمي داريم.
****** 

 ديوار ميان ورزش وسياست شكاف برداشته است
 Pheonixتيم فينكس سانزِ  روز استقلال مكزيك]،[2012در پنجم ماه مي 

Suns اي رفت كه هيچ تيم ورزشي آمريكايي  انجمن ملي بسكتبال به نقطه
شان در برابر سن آنتونيو  ي نهايي مسابقهها در  قبل از آن نرفته بود. آن

هايي وارد زمين شدند كه خيلي  با پيراهن San Antonio Spurs اسپرس
»] خورشيدها«[به اسپانيايي يعني ». لُس سانز«ساده بر آن نقش بسته بود: 

مجلس سناي آريزونا به ميدان آمده بودند؛  1070ها متحداً عليه لايحة  آن
گفته بودند با جنايتكار قلمداد كردن هر مهاجر بدون  اي كه منتقدان لايحه

اند. اين براي اولين بار در تاريخ  مدرك، يك متن نژادپرستانه تدوين كرده
كل تا  از مالك تا مدير –ورزش ايالات متحده بود كه تمام اعضاي يك تيم 

يك موضع گيري يكدست سياسي ابراز داشتند. اين حركت  –بازيكنان 
ي يك تغيير موج با  ترين لحظه ط تيم سانز، شايد تبليغاتيجسورانه توس

 فركانس كوتاه در جهان ورزش بود.
نيز در پشتيباني از  Green Bay Packers»  گرين بيِ پكرز«اعضاي تيم 

 Scottكارگران ويسكانسين، كه مورد حملة فرماندار ايالت، اسكات واكر

Walker شان ادامه دادند. به ايستادگي، قرار گرفته بودند نيز ايستادند، و 
هايي در خاورميانه بودند كه در بهار عرب نقش مهمي  ها و باشگاه فوتباليست

 اي كمك كردند تا انقلاب شان شكل بگيرد. بازي كردند و با تأثير بي سابقه
از تيم   Brendon Ayanbadejoدو بازيكن ليگ ملي فوتبال، برندن آيانبادهو 

قهرمان سوپربول از   Scott Fujita و اسكات فوهيتا  Pro Bowlerپرو بولر 
به طرفداري از  2009در پاييز  New Orleans Saints نيواورلئان سينتس 

صحبت كردند. (ستارة بسكتبال استيو نَش، راب  )LGBT )8برابري ازدواج 
 New Englandنيوانگلند پيتريات  از Rob Gronkowskiرانكوسكي 

Patriotاهان ، مايكل استرMichael Strahan   از نيويورك جاينتNew 
York Giantشون آوري از نيويورك رنجر ،New york Ranger چارلز ،

ها پيوستند؛ و بازيكنان ديگري نيز كه مايل  باركلي، مايكل اروين به آن
بودند از چيزي كه تا همين اواخر در اتاق رختكن تابو شمرده مي شد، 

 آشكارا صحبت كنند.)
رهاي سياسي ديگري اخيراً در جهان ورزش منفجر شده. تعطيل كار انفجا
تري به معرض نمايش  طعمي از بحران اقتصادي وسيع )NBA )9 و NFLدر 

گذارد كه توجه جنبش اشغال را نسبت به اين امكان ظاهراً داراي امتياز 
و برانگيخت. اتهام تكان دهندة تجاوز به كودك در دانشگاه ايالتي پنسيلوانيا 

تر در زمينة فساد در انجمن ملي ورزش  موضوعات گسترده
، مسايل سياسي ديگري را دامن زد كه مشخصاً )NCAA )10دانشگاهي

هاي خود انتظار اجراي  كرد كه ما از دانشگاه اي صحبت مي دربارة وظيفه
ورزش » توليد درآمد«ها را داريم. ورزشكاران كالج در واكنش به موضوع  آن

هايي امضا كردند تا تشكيلات خود را از قيد اين  تبال اعلاميهفوتبال و بسك
 سيستم زشت و به شدت فاسد رها سازند.

****** 
اين حركات همبستگي كوچك ممكن است بنظر كم اهميت برسند، اما مهم 
هستند. ما چه دوست داشته باشيم چه دوست نداشته باشيم، ورزشكاران 

ها واقعاً مدل چه  رد كه پرسيده شود آنمدل هستند، بنابراين ارزش آن را دا
 هستند؟

گرايي احمقانه، تعداد بيشتري از  اگر بجاي مدل شدن بخاطر مادي
درباره ي  –ورزشكاران دركي از آگاهي جمعي گسترده از خود نشان دهند 

همة ما وضع بهتري خواهيم داشت. حتا  –موضوعات سياسي يا غير سياسي 
يك ورزشكار موافق نباشم، تنها همين كه او هنگامي كه من با نظر سياسي 

آورد و بحثي را دامن  تري را بوجود مي گويد كه گفتگوي كامل چيزي مي
گيريم، و اين اهميت  زند بيش از آن چيزي است كه ما از كنگره مي مي

 بالقوه دارد.
تر  اي بزرگ ي خود در جامعه را بخاطر انگيزه ورزشكاراني كه جايگاه برجسته

ي باد مي شوند، انعكاس صداي ترق و  اندازند و تبديل به پرهّ يبخطر م
مبارزة  1968شويم. در سال  اي وارد مي ي تازه تروقي است كه به دوره

سياسي بخشي از اكسيژن جهان ورزش بود. مردم و مسابقات ورزشي كه ما 
 كرديم بوسيلة مبارزات خياباني شكل گرفتند. تماشا مي

شود،  هايي ديده مي ) شورش11يانه تا باختر ميانه (در زماني كه از خاورم
ها در ميان مردم نگاه كرد و توجه كرد كه دژ ورزش  توان به واقعيت مي
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» تعطيل تاريخ« 1990هاي غيرسياسي  آمريكا نيز ترك برداشته است. سال

ناميده شد. بسيار خب، تعطيلات به پايان رسيد و تاريخ با يك انتقام 
بور از خندق بنحو طاقت فرسايي انجام شد و وارد اتاق ع –بازگشته است 

 رختكن شد.
هاي  چرا ورزشكاران هر چه بيشتري به صدا در آمده اند؟ برخي به رسانه

كنند، بخاطر آن كه  اجتماعي بعنوان يك سيستم حساس پخش اشاره مي
اعتماد ندارند. صدوچهل » مكتب قديم«نسلي از ورزشكاران به گزارشگران 

شود و فيس بوك اين توانايي گفتگوي مستقيم با  فجر ميحرف من
 طرفداران را ارايه مي كند.

تعريف نام «تئوري ديگر اين است كه بازيكنان اكنون بدليل تبليغات، براي 
اند. من در يك سمينار براي بازيكنان صفر  ترغيب شده» و نشان خود

بود كه چگونه كيلومترِ انجمن ملي بسكتبال، جايي كه موضوع مسلط اين 
توانند تشخص خودشان را پيدا كنند و يك شخصيت بياد  بازيكنان مي

كردم. فقط تكرار  ماندني براي مخاطبان خود خلق كنند، صحبت مي
دهيم و يك بازي انجام  ما صدوپنجاه درصد مي«هايي مثل  وار كليشه طوطي

ه ترين ، كه امروز بعنوان يك مسئوليت ديده مي شود. اما قانع كنند»بده
دليل بسادگي اين است كه، همانطور كه گرگِ مونرو گفته، جهان تغيير مي 

 كند و ورزشكاران بخشي از اين جهان هستند.
، 2011با وجود اين، بلند كردن صدا هنوز هزينه دارد. اين را ما در ماه مي 

اوساما بن لادن، توسط سگ  ،»9/11طراح«پس از آنكه رهبر القاعده و 
روي دريايي ايالات متحده كشته شد، ديديم. بدنبال كشتن او هاي ني ماهي

ي  پرستي عمومي استقبال كرد. از هلهله جهان ورزش از طغيان وطن
شب «هاي  خودجوش چهل هزار طرفدار در فيلادلفيا تا هياهوي جشن

هاي سراسر كشور، جهان ورزش در سرور و  در استاديوم» سپاس ارتش
 لادن، غرق در شادي شد.شادمانيِ فوت دراماتيك بن 

و در جريان - اما برخي ورزشكاران جرأت كردند با اين حركت مخالفت كنند
هاي آزادي بيان در ورزشوكراسي  روند آن درس سختي دربارة محدوديت

پيشين » All-Americanآمريكنِ  -آل«رابرت،  -آموختند. كريس داگلاس
، در پاسخ به Milwaukee Buckبسكتبال ممفيس و بازيكن ميلواكي باك 

مرگ بن لادن باندازة يك كتاب دعا دليل و حجت آورد كه چرا به اين 
هاي ديگر، در توئيتر خود گفت،   پيوندد. او، ضمن واكنش جشن نمي

مرگ خرج برداشت تا يك نفر كشته شود. ده سال و دو جنگ  919،967«
يكا) تخميناً هزينه برداشت تا اين آدم كشته شود. براي ما (ايالات متحد آمر

دلار هزينه داشت تا اين آدم كشته شود. خب، ما  1،188،263،000،000
 »برديم. هاااااا. (طعنه)

بود و بايد » كودن«و » احمق«ناسزا، تهديد، و اين باور عمومي كه او 
است كه » بي شعوري«بست چون آدم  اش را مي »دهان [فحش] ابله«

رابرت  - ف سرازير شد. داگلاساش پيدا شده، از همه طر ناگهان سروكله
گويم هيچ ربطي به  چيزي كه من مي«سعي كرد در توئيتر مقابله كند، 

 9/11هاي  يا آن آدم (بن لادن) ندارد. من هنوز درمورد خانواده 9/11

هاي جنگ هم ناراحتم... آيا مردم  درمورد خانواده بهمان اندازهناراحتم، اما 
يكا برو بيرون، چون من مخالف مرگ گويند از آمر باين دليل به من مي

هستم؟ چون من مخالف جنگ ده ساله  گناهان بيشتري بيروزمرة 
هستم؟ چه به سر آزادي بيان ما آمده؟ چيزي كه من امشب فهميدم اين 
است كه ورزشكارها نبايد افق ديد داشته باشند. اما من اهميت نمي دهم. 

 Rashard هال ارد مندنرش» درمورد چيزها احساس معيني داريم. همما 
Mendenhallدوندة پشتيبان پروبول ، Pro Bowl ورگ استيلرز  از تيم پيتسب

Pittsburgh Steelers،  ،با اظهار نظرش حتا تعجب بيشتري برانگيخت
خواهيد بن لادن را ببينيد كه در جهنم مي  شمايي كه مي گوئيد مي«

دا چگونه درمورد پرسم كه خ سوزد و روي خاكسترش بشاشيد، از شما مي
» گيرد؟ قلب شما احساس مي كند؟... چه نوع آدمي مرگ را جشن مي

رود و ترديد خود را نسبت به داستان رسمي حملة  تر مي هال بعد پيش مندن
 Don Banksشود كه دان بنكس   ابراز مي كند، و موجب مي 9/11

اي با عنوان  همقالاسپورت ايلوستريِتد، ي  ي ارشد فوتبال در نشريه نويسنده
 بنويسد.» عيار بلغور مي كند مهملات تمام NFLهال آخرين بازيكن  مندن«

خشم و عصبانيت بحدي شدت پيدا كرد كه سرپرست تيم استيلرز، آرت 
، يكي از حاميان مالي بزرگ پرزيدنت اوباما و سفير Art Rooneyروني  

درمورد توئيترها  اي رسمي واقع ناگزير شد اظهارنامه آمريكا در ايرلند، در
ام، بنابراين دشوار است توضيح  من با رشارد صحبت نكرده«صادر كند كه، 

داده شود يا حتا درك كرد كه منظور او از اظهارات توئيتري اخير او چيست. 
تمامي سازمان استيلرز از عمليات نيروي نظامي كشورمان بسيار مفتخر 

اين همه به بازگشت سربازان ما توانيم اميدوار باشيم كه  است و ما تنها مي
 »به كشور منتهي شود.

  

  
  

شما خواه بخشي از جنگهاي دهة اخير را حمايت بكنيد يا نه، اين امر بايد 
روشن باشد كه نگاهبانان فرهنگ ورزش سعي دارند به ورزشكاران يك 
درس بياموزند: شما حق خود را براي داشتن عقيده، جز انتخاب كفش 

ايد. اين چيزي است كه تا مغز  ورزشي، تفويض كردهورزشي و نوشابة 
استخوان جهان ورزش ما جريان دارد. اين ايده كه: ورزشكاران، بويژه 

 »خفه شوند و بازي كنند.«ورزشكاران رنگين پوست، بايد فقط 
هال بي آن كه توجه داشته باشند عجيب ترين  رابرت و مندن -داگلاس

اند. بازيكنان بوسيلة مديريت،  اش ساختهرا ف» نه -سياست«تضاد اين قانون 
هرگز «شوند كه قوانين را رعايت كنند، و  ها قوياً ترغيب مي خانواده و رسانه

اما خواه ما اين موضوع را برسميت بشناسيم يا  - » از سياست صحبت نكنند
اي ما سايه افكنده. من اين  نه، يك فضاي بشدت سياسي بر كل ورزش حرفه

كنم كه مردم  گويم چون در شهري زندگي مي علت نمي حرف را فقط باين
حمايت مي كنند. اين حرف را به اين علت » رد اسكين«از تيمي بنام 

كنند كه بطور جمعي  گويم كه در هر واقعة ورزشي، ما را تشويق مي مي
اي با  پرستي و قدرت نظامي را كه در هر گوشه هاي ملي گرايي، وطن جلوه

بگيريم. بعلاوه، سياست تجارت بزرگ و معاملات گل آراسته اند، جشن 
حمايت مالي بزرگ، ميدان هاي ورزشي را اشباع كرده است. يك بار، 

را  2خواهند در هرثانيه آگهي هاي مرد عنكبوتي صاحبان بيس بال مي
كنند كه طرفداران ورزش با خشم  بگذارند، و تنها زماني عقب نشيني مي

اي  فوتبال كالج، باصطلاح آماتورها، به اندازهطغيان مي كنند. حتا بازيكنان 
خجلت زده شده ) NASCAR)12به آگهي هاي تجارتي بسته شده اند كه 

است. اگر فقط صاحبان تيم هاي هوادار ورزش مي توانستند يك آبجوي 
جمعي از خوشحالي  سرخ، سفيد و آبي اختراع كنند، ممكن بود دسته

  سكندري بخورند.

ها را از  ايم كه ورزشكاران اين دوره سراسر تاريخ ديده، ما همچنين در اما
اند و بعد آن را بجاي خود برگردانده اند. اين هنگامي اتفاق افتاده  سرگذرانده

ها از سكوي رفيع و بشدت تجاري شدة خود براي گفتن چيزي دربارة  كه آن
اند كساني را كه در قدرت هستند  جهان استفاده كرده و جرأت كرده



  ي ورزش  نامه ويژه

 ٧٣  109ي  آرش شماره

سازند. دليلي وجود دارد كه ما كساني مانند جكي رابينسون  خاموش
Jackie Robinson)13(  را با جنبش حقوق مدني در ارتباط مي بينيم؛

 Billie Jean؛ بيلي جين كينگ1960) را با جنبش سالهاي 14محمد علي(

Kin)15 (را با جنبش زنان؛ يا تام وادلTom Waddell)16(  قهرمان المپيك
اين  )LBG)17. گذار بازيهاي همجنس گرايان را با حقوقو بنيان 1968

كه  –وقت فقط يك نمايش نبوده  كند كه ورزش هيچ تاريخ يادآوري مي
تواند احساسات را براي تغيير اجتماعي تلنگر  ورزش ظرفيتي دارد كه مي

 بزند.
فرهنگ ورزش ما، شيوة انديشيدن اجتماعي، روابط و آرايش قدرت را شكل 

تصور ما را از خود كه  -زش جايگاهي دارد كه مفاهيم فرهنگي مي دهد. ور
كه هستيم و چگونه يكديگر را مي بينيم، نه تنها بعنوان آمريكايي بلكه 

را آشكار مي سازد. شيوه اي كه ما مسايل  -همچنين بعنوان يك فرد 
شان بحث مي كنيم، قالب ريزي  هفهميم و دربار جنسيت، نژاد و طبقه را مي

. و، مانند هميشه، براي درك اين كه چگونه با اين نُرم ها و كند مي

ساختارهاي قدرت مذاكره شود، مبارزه شود، و در برابرشان مقاومت شود، 
 تعيين كننده است.

ها مسايل مهمي هستند، مسايل مهمي كه نگاهبانان ورزش مايل  اين
ينه را نيستند مورد سؤال قرارشان داد. اين كتاب پرسش هايي در اين زم

مطرح خواهد كرد. هدف اين كتاب اين است كه به تمام اين سروصداهايي 
كه حاميان و دلال هاي مجموعة صنعت ورزش تلاش مي كنند، و نمي 
توانند، ناديده گرفته شود، معني ببخشد. ما به تمام راههايي كه ورزش، 

اند  ودههايي كه در سالهاي اخير در برخورد با هم ب سياست، انقلاب و واكنش
هاي سياسي  نگاه خواهيم كرد و سعي خواهيم داشت  بفهميم كه آيا پيام

هاي اخطاري است براي  واقع نشانه اي كه از طريق ورزش جريان دارد، در
 همة ماست. اميدوارم بتوانم نشان دهم كه دست به قمار بزرگي نزده ام.

****** 
 از زمين بازي به زمين سياست

ي شروع شد من در مديسون [ايالت ويسكانسين] بودم اي كه راه پيماي هفته
ها با چه بلوغي، از تظاهرات  ديدي كه آن و شگفت انگيز بود وقتي مي

اي و هيجان  ريزي شده تا چيزهايي بهمان اندازه پرخاشگرانه، توده برنامه
ها سال در اين كشور ديده نشده بود، آرايش  زده كه چيزهاي ديگر، كه ده

ه با روز والنتاين شروع شد، زماني كه اتحاديه ي معلمان اند. هفت داده
فرماندار واكر: «اي در دست داشتند كه مي گفت:  پلاكاردهاي چاپي حرفه

بياد دارم كه با خود فكر كردم اين پلاكارد، صادقانه » قلب داشته باش
ها بيرون  بگويم، خيلي سست است. اما بزودي دانش آموران از كلاس

ها بيماري اعلام كردند. راه پيمايي هاي فرعي ديگري به  ريختند و معلم
ميدان آمدند، و از نقاط مختلف سرتاسر مديسون، در عمارت كنگره بهم 

شد صدها  پيوستند. من از يك نقطه به نقطة ديگر مي دويدم، احساس مي
هزار آدم از شش تا شصت ساله با فرياد و خشم همه جا را پر كرده اند. 

كاردها آشكارا به حوادث خاورميانه كه اوايل همان سال رخ انبوهي از پلا
تواند دموكراسي داشته باشد، چرا  اگر مصر مي«داده بود، اشاره داشتند: 

 ».خواهيم نه ديكتاتور ما فرماندار مي«و » ويسكانسين نتواند؟
اما چيزي كه اين نويسنده ي ورزشي مبهوت، كه خودش سهمي در اين 

هده كرد، نشان ها و سرودهاي خشمگيني بود كه تظاهرات داشت، مشا
همانقدر برجسته و جالب بودند كه ميزان كلاهها و كت هاي نازك تيم 

هاي پكرز خود را روي هم مي گذاشتند،  پكرز. اگر تظاهر كنندگان لباس
را پر كند. (من  )Lambeau Field)18 توانست تمام ميدان ورزشي لَمبو مي

م، و برايم دشوار است تصور كنم كه يك تظاهرات ا در نيويورك بزرگ شده
و   Jets كارگري با توده هاي كارگر و دانشجو، با اينهمه لباس تيم جتس

شركت كنند.) پلاكاردهايي به  دو تيم فوتبال نيويورك][ Giants جاينِت
بازكن [Aaron Rodgers آرون راجرز «نمايش گذاشته بودند كه نوشته بود: 

اسكات واكر «و » ي اتحاديه است، من هم هستم. اينده] يك نمتيم پكرز
ي  تيم پكرز بوسيله«يك شعار مي گفت، ». ها] است طرفدار تيم بيرز [خرس

ها  من با يكي از معلم» ي ثروتمندان شود، دولت بوسيله مردم اداره مي
ويسكانسين به نوعي يك دولت “صحبت كردم، او بنحو دقيقي توضيح داد: 

اش با طرفداران  رز هم يك تيم مردمي است، مالكيتمردمي است و پك
آنست... از حقوق كارگران دفاع كردن يعني طرفدار تيم پكرز بودن. اين هر 
دو يكي است. وقتي ما واكر را با پيراهن پكرز مي بينيم، مثل اينست كه به 

 )...19”(ما دشنام مي دهد.
برنده ي سوپر بول  العاده ترين قسمت اين نمايش، فقط سمبل هاي اما فوق

هاي مديسون نبودند، خود اعضاي تيم پكرز بودند. برادي پاپينگا  در خيابان
و جيسون اسپيتز از بازيكنان وقت و كرتيس فولر، كريس جك، چارلز 
جوردن، باب لانگ و استيو اسكونيِوسكي بازيكنان سابق تيم، اظهارنامه ي 

 زير را در اوج تظاهرات مديسون صادر كردند:
وقفه در زمين بازي است كه تيم پكرز و  دانيم كه كار تيمي بي ما مي«

ويسكانسين را اهميت بخشيده. ما بعنوان  تيمي كه در مالكيت مردم است، 
قادر نبوديم بازي سوپر بول را بدون حمايت طرفداران خود ببريم. همين 

مي  ي كاركنان دولتي است كه ايالت ويسكانسين را اداره فداكاري روزانه
ها معلمان، پرستاران، و كارگران مسئول نگهداري كودكان هستند  كند. آن

كنند. اما اكنون، فرماندار، واكر، در  كه از ما و از خانواده ي ما مراقبت مي
ها بگيرد.  ها را از آن يك حمله ي سياسي بي سابقه سعي دارد حقوق آن

طبقه ي متوسط  حق مذاكره درباره ي دستمزد و مزايا شالوده ي بنيادي
ماست. اتحاد كارگران همان كنترل بر قدرت شركتهاست و براي بالا بردن 

كارگران كمك مي كند. سنت طولاني ويسكانسين تمام استاندارد جامعه، به
در اجازه داشتن كارگران بخش عمومي كه صداي خود را درمورد شغل خود 

حق، ثبُات  براي دولت كار كرده است. اين 1930باشند، از   داشته 
بيشتري در روابط ميان كار و مديريت بخشيده و رويكردي مشترك در كار 
عمومي داشته است. اين كارگران بخش عمومي، قهرمانان هر روزه ي 

خواهيم كه  ويسكانسين هستند و ما از فرماندار و مجلس ايالتي مصرانه مي
 »ها سلب نكنند. اين حقوق را از آن

****** 
ره هاي اعتراضي عميق روبرو هستي، رفتن بسراغ كساني هنگامي كه با دو

كه قبلاً اين شرايط را از سرگذرانده اند، معني معيني دارد. من با دكتر جان 
كه مشت خود را  1968قهرمان المپيك  )John Wesley Carlos)20 كارلوس 

در دستكش سياه در المپيك مكزيكو سيتي بالا برد، صحبت كردم. جان 
ي گفتن حقيقت به قدرت از جانب ورزشكاران را بخوبي كارلوس بها

ها به حمايت از تظاهركنندگان بيش از  شناسد، و باور دارد كه اين اقدام مي
ها اقداماتي شرافتمندانه است. دكتر كارلوس آن روز  حق شناسي است: اين

 به من چنين گفت:
كه اين كنم فرماندار واكر درك كند كه كارگران هستند  من فكر نمي“ 

اند و كارگران هستند كه بافت جامعه ما را انسجام  مملكت را ساخته
بخشيده اند. كارگران مردماني از توده ها هستند. براي او يا هر شخصيت 
سياسي ديگري كه سعي كند دستمزد كارگران را قطع كند، بهداشت را از 

ها را  هد آنها بگيرد، اتحاديه هايشان را داغان كند، يا بهر شكلي بخوا آن
توان گفت مسخره است... من آنچه را كه  تحت انقياد درآورد فقط مي

كنند و براي حقوق  كارگران، دانشجويان، ورزشكاران، و تمام معترضان مي
ها هستم. هر  كنم و هزار در صد با آن خود به پا خاسته اند، ستايش مي

 ين را مي گويد.فردي از جهان ورزش كه قلبي يا دركي از انسانيت دارد هم
****** 

ترين شخصيت ورزشي كه در جنبش اشغال وال استريت صحبت  برجسته
، دكتر جان كارلوس بود. وقتي دكتر كارلوس 1968كرد، فردي از سالهاي 

به پارك زوكوتي رسيد، در حالي كه من پشت سر او مي رفتم، با دريايي از 
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ينه و هر سني، شانه ر پيشهرج و مرج منظم روبرو شد. انبوه جمعيت از ه
ه حالت آماده باش و از بالاي ي هم گرد آمده بودند. پليس ها ب به شانه
هاي مجلل شان با خشم به پايين مي نگريستند. طيفي از پلاكاردهاي  اسب

ما «تا » درصد هستند 99مهاجران بدون مدرك بخشي از «دست ساز از 
» اليات بر ثروتمندانم«تا » را بخاطر داريم )٢١(Troy Davisديويس تروي

سراسر ميدان را احاطه كرده بود. جان كارلوس نگاهي به من كرد و گفت، 
 »ي خودش باشه. چقدر عاليست كه آدم توي خونه«

با كمك انتظامات جنبش اشغال وال استريت كه ما را براي صحبت دعوت 
 ) باز22كرده بودند، توانستيم راهمان را به جلو، در برابر مجمع عمومي(

كنيم. وقتي من از سرپرست تيم برنامه پرسيدم كه آيا جان كارلوس 
تواند فقط چند كلمه صحبت كند، او نگاه پرسش آميزي به من كرد و  مي

اي بر بالاي سكوي مدال، در حالي  پرسيد او كيست. من با تقليد مرد خسته
كه سرم را پايين آوردم و مشتم را بالا بردم، جوابش را دادم. دخترك 

اگهان چهره اش درخشيد. او كسي بود كه سالها، شايد چندين دهه پس از ن
متولد شده بود و با اين همه موضوع را دريافت. جان كارلوس  1968

من «برود. او با صداي خش دار خود گفت، » ميكروفن مردم«توانست پشت 
براي شما اينجا هستم. چرا؟ چون من شما هستم. ما پس از چهل و سه 

اي وجود دارد كه بايد برنده شد. امروز  ا هستيم چون هنوز مبارزهسال اينج
 »هاي ماست كه مي آيند. براي ما نيست، بلكه براي بچه

روز بعد، ما در يك برنامه ي تلويزيوني هستيم و از دكتر كارلوس سؤال مي 
آيا شما واقعاً بين آنچه كه در المپيك انجام داديد و آنچه كه اين «شود، 

با خوابيدن در پارك زوكوتي انجام مي دهند، ارتباطي مي  `جوانان´
اوه، من مسلماً ارتباطي مي بينم. اين «دكتر كارلوس جواب داد، » بينيد؟

عدالتي عمومي در  ، با توجه به بي1968ارتباط خيلي روشن است. در سال 
جهان، ديگر جاي مناسبي براي بپا خاستن جز در بازيهاي المپيك نبود. در 

عدالتي اقتصادي در جهان، ديگر جاي مناسبي  ، با توجه به بي2011سال 
 »براي بپاخاستن جز درست در وال استريت باقي نمانده.

 ها: زير نويس
بازيكن بيس بال سياهپوست آمريكايي كه پرتاب توپهاي او بسيار معروف  - 1

فات و و 1906جولاي  7اي درآورد. متولد  بوده و او را بصورت شخصيتي افسانه
 .1982جون  8

2- Hoodie or Hoody .نوعي گرمكن با كلاه 
3- Skittles نوعي شكلات ريز رنگارنگ با پوستة شكر سخت كه داخل آن با ،

 مخلوطي از شكر، شيرة ذرت و روغن هستة خرما پر شده.
4- Arizona iced tea 

5 - National Basketball Association (NBA( 

6- Associated Press, “Wade, Heat speak out on shooting death of 

Florida teen,”March 24, 2012. 

http://www.nba.com/2012/news/03/23/heat-

statement.ap/index.html 

 همان  - 7

 8-  .lesbian, gay, bysexual and transgender (LGBT( 

9 - National Basketball Association 

10- National Collegiate Athletic Association 

نويسنده به تظاهرات و اعتراضات ويسكانسين در قسمت غربي مركز آمريكا  -11
 اشاره دارد.

انجمن ملي مسابقات اتومبيل راني، كه پس از مجمع ملي فوتبال مهمترين  -12
 اي ورزش  را در آمارهاي تلويزيوني آمريكا دارد. نمايندگي انحصاري حرفه

آمريكايي است كه در يكي از مهمترين تيم هاي ببيس بال  - اولين آفريقايي -13
)Major League Baseball در عصر ما بازي كرده. شخصيت نمونه و استعداد (

انكارناپذير رابينسون، بنيادهاي سنتي جدايي سازي نژادي آمريكا را برملا ساخت و 
حقوق هاي ديگر زندگي آمريكايي را. جكي رابينسون در جنبش  همچنين جنبه

 اي دارد. مدني آمريكا نقش برجسته

، 1964در اصل بنام كاسيوس كلي شناخته مي شد. او نام خود را در سال  -14
پس از پيوستن به حزب ملت اسلام به محمدعلي تغيير داد و بدنبال آن مذهب 

دهد  با اين استدلال كه مذهب او اجازه نمي 1967سني اسلام را پذيرفت. در سال 
بازي و رفتن به جنگ ويتنام سر باز زد و بهمين دليل محكوم به پنج از خدمت سر

سال زندان گرديد، عنوان قهرماني از او گرفته شد، و جواز بوكسوري او لغو گرديد. 
او زنداني نشد و بمدت چهار سال جنگيد تا توانست در دادگاه پيروز شود. محمد 

 علي اولين و تنها قهرمان سنگين وزن جهاني بود.
، بازيكن تنيس و بازيكن شماره يك در جهان در 1943نوامبر  22متولد  -15

عنوان برنده در طول حرفة خود دارد. او همچنين يكي  39اي بوده. او  تنيس حرفه
در برابر بابي » نبرد جنسيت ها«از فعالان برابري جنسيتي و برندة مسابقة تنيس 

يس زنان، تيم جهاني تنيس، و است. او بنيانگذار انجمن تن 1973ريگ، در سال 
 بنياد ورزش زنان است.

، بنيانگذار المپيك 1937ورزشكار هموسكسوئل آمريكايي، متولد اول نوامبر  -16
در سن فرانسيسكو، كه بعداً نام آن  1982در  Gay Olympicsها  هموسكسوئل

 بوسيلة كميتة المپيك ايالات متحده به بازيهاي هموسكسوئل تغيير داده شد.

 هستند. lesbian, gay, bisexual, transgenderمخفف و حروف اول كلمات  -17

استاديوم محلي تيم گرين بيِ پكرز از تيم هاي كانون ملي فوتبال است كه در  -18
افتتاح گرديد. اين  1957محل سابق استاديوم شهر ساخته شده و در سال 

قرار دارد، و ظرفيت آن  استاديوم در گرين بي (خليج سبز) در ايالت ويسكانسين
 نفر است. 73،094

، اسكات واكر، فرماندار ايالت ويسكانسين، لايحه اي بنام لايحه 2011در فوريه  -19
ي ترميمي بودجه ي ويسكانسين به كنگره ي ايالتي ارايه كرد كه با تصويب آن به 

لب ها س ميزان قابل ملاحظه اي حقوق كاركنان و كارگران بخش عمومي را از آن
مي كرد. بدنبال اين پيشنهاد بلافاصله معلمان، پرستاران، كارگران و كاركنان بخش 
عمومي، دانش آموزان و دانشجويان، و... در اعتراض به لايحه، تظاهرات وسيع و بي 
سابقه اي سازمان دادند و ساختمان كنگره را اشغال كردند. يكي از مهمترين مواد 

نگيخت، لغو حق چانه زني يا مذاكره ي جمعي ميان  لايحه كه اعتراض عمومي را برا
نمايندگان كارگران و كارفرما بود. حق مذاكره ي جمعي، كه با مبارزات طولاني 
كارگران بدست آمده، فرايندي است كه هدفش رسيدن به يك توافق براي تنظيم 
ت شرايط كار، ميزان دستمزد، ساعات كار، آموزش حرفه اي، بيمه، بهداشت و امني

محيط كار، اضافه كار، غرامت، بازنشستگي، مرخصي با حقوق در روزهاي بيماري، 
حق شكايت، حق شركت در تنظيم امور محل كار، شركت يا كارخانه و از اين قبيل 

 است.

متر  200و برنده ي مدال برنز  …يارد در  100، ركورد دار 1945متولد  -20
رام او به قدرت سياهپوستان بهمراه . اداي احت1968جهاني در المپيك تابستاني 

، كشمكش هاي سياسي زيادي بوجود 1968تامي اسميت در المپيك تابستاني 
آورد. پس از يك دوره دوندگي به كانون ملي فوتبال (آمريكا) و كانون فوتبال كانادا 

اي  پيوست. بعد از آسيب هايي كه بر او وارد آمد خود را بازنشسته كرد، ورزش حرفه
 .ار گذارد و مربي شدرا كن

ر ايالت جورجيا به اتهام قتل يك پليس د 2011سپتامبر  21تروي ديويس در  -21
ي تروي ديويس با پيچيدگي هاي حقوقي بسياري روبرو بود و سه  اعدام شد. پرونده

بار اعدام او متوقف شد، زيرا روايت شهود و گزارش حادثه با تناقض ها و تضادهاي 
هاي سياسي، حقوقي و  بعلاوه سازمانهاي حقوق بشر و شخصيتزيادي همراه بود. 

هنري متعددي از او دفاع كرده و از دادگاه ايالتي و دادگاه عالي درخواست بخشش 
او را داشتند. بالاخره براي بار چهارم تاريخ اعدام او را تعيين كرده و با وجود 

ا، با چهار ساعت اعتراض هاي عمومي و عريضه اي با نزديك به يك ميليون امض
 تأخير، او را اعدام كردند.

ي خود را دارد. بطور مثال، در اينجا،  جنبش اشغال ادبيات و زبان ويژه -22
» مجمع عمومي«آيند  ها مي جمعيت مردمي را كه به هواداري و حمايت آن

)general assemblyتر ميكروفن را  ) مي نامند، يا در چند سطر پايين
 گويند. مي   People's Mic»ميكروفن خلق« يا» ميكروفن مردم«

  *پانويس ها از مترجم است.

* 
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  فوتبال زنان

  

 
  

 مقدمه:

ي ورود زنان به دنياي فوتبال نشانگر موانعي است  نگاهي كوتاه به تاريخچه
كه در جوامع مختلف همواره بر سر راه زنان وجود داشته است. اولين كلوپ 

ميلادي تأسيس شد. در زمان  1894 فوتبال زنان در انگلستان در سال
شد  هاي مختلف زنان برگزار مي جنگ جهاني اول بازيهاي متعددي بين تيم

بعد از جنگ و برگشت مردان  گشت. و درآمد آن صرف امور خيريه مي
 1921ي زنان كمتر شد تا اين كه در سال  اهميت مسابقات خيريه

فعاليت زنان پشتيباني فدراسيون فوتبال انگليس از باشگاهها خواست از 
  نكنند و درخشش فوتبال زنان پس از اين فراخوان كمرنگ شد. 

ي  شد در همه ي فوتبال كه ورزشي مردانه تعريف مي ورود زنان به عرصه
ي آن در فرانسه است كه اولين  كشورها با مشكلات زيادي همراه بوده نمونه

خالفتهاي زياد مردان با م 1917ي بين دو تيم فوتبال زنان در سال  مسابقه
  مواجه شد.

ي زماني بين اولين مسابقات زنان و ورود آنها به جام جهاني  نگاهي به فاصله
نشاني از سختكوشي مردان در ممانعت از سهم برابر زنان از  1991در سال 

  حقوق خود در همه جاي دنياست. 

تبال ي فو اين تأخير در كشورهايي چون ايران مسلماً بيشتر است. سابقه
گردد.  ميلادي برمي 60شمسي مصادف با دهه  40ي  زنان در ايران به دهه

هاي محلي و  بان وارد تيم دختران ايرانيِ علاقمند ابتدا به عنوان دروازه
به شكل  1349شدند. زنان در سال  خيابانيِ مردان موسوم به گل كوچك 

نها اختصاص رسمي اجازه يافتند فوتبال بازي كنند و محلي براي تمرين آ
داده شد. باشگاه تاج اولين باشگاهي بود كه تيم فوتبال دخترانش را تشكيل 

  هاي پرسپوليس، ديهيم و عقاب اين رويه را ادامه دادند. داد. بعدها تيم

وقوع انقلاب و بر سر كار آمدن حكومتي اسلامي سد عظيمي در مقابل 
ي بعد از به قدرت ادامه و پيشرفت اين ورزش گذاشت. رژيم جمهوري اسلام

توجهي چشمگيري نشان داد چه  رسيدن در رابطه با فوتبال مردان هم بي
رسد به دادن امكانات به زنان. سالها بعد آن هم به دليل فشارهاي اجتماعي 
و خواست پيگير زنان بود كه رژيم با اعمال شرايطي غيرقابل قبول و گاهاً 

ن در زمينهاي تمرين شد. اما زنان فراتر از تحمل انساني ناچار به پذيرش زنا
هاي ممنوعه را درنوردند اين  خواستند به هر قميتي شده عرصه ايران كه مي

بار نيز به اين شرايط عصر حجري جمهوري اسلامي تن دادند تا بتوانند 
ي آزمايش بگذارند. زنان  هاي جديد به بوته هاي خود را در زمينه توانايي

هاي بازي دست  به مردان بسيار ديرتر به زمين ايران عليرغم اين كه نسبت
را به  55تيم فوتبال زنان ايران در جهان جايگاه  2010يافتند اما در سال 

دست آورد كه اين جايگاه بالاتر از جايگاه فوتبال مردان ايران در همان 
  بندي است.      رده

****** 

  بالاخره دخترها راهش را پيدا مي كنند

  بريپيم -نجمه موسوي

دومين باري بود كه توجهم به ورزش فوتبال چندان جلب شد  1998سال 
كه پاي تلويزيون بنشينم و بعضي از مسابقات را تماشا كنم. از تبي كه 

گير شده بود بر كنار نمانده بودم. اين تب زماني به اوج خود رسيد كه  همه
هم قرار گرفتند  تيم ايران و امريكا در مقابل جام جهاني فرانسه، كشي در قرعه

كردم.  ها بود دور از ايران زندگي مي و ورزش با سياست در هم آميخت. سال
تبعيدي بودم و حاكمانِ بر خاكم مرا از ديدارش محروم كرده بودند. بازي 

ها و پرچمي كه برايم ناشناس بود وارد  شروع شد. بازيكنان ايراني با لباس
تر سرودي بود كه هيچ حسي را  ندهده تر و تكان زمين شدند و از همه عجيب

كردم  شان را كه نگاه مي انگيخت. حس عجيبي داشتم. بازي در درونم برنمي
ي فوتبال نگاه  ها پيش برگشتم. زماني كه براي اولين بار مسابقه به سال

هاي  توانم بگويم هيچ گاه طرفدار هيچ يك از تيم كرده بودم. در كل مي
هم نيستم و به طور كلي به اين ورزش نظر  فوتبال نبوده و در حال حاضر

زماني بوده كه  ،لطفي هم ندارم اما هر بار كه توجهم به آن جلب شده
كردن  فوتبال با سياست مخلوط شده و تن خود را به هدفي ديگر فراي وارد

  ي حريف ساييده است.  توپ به دروازه

اي بودم  تجربه كمگذرد، من جوان كم سال و  ها از آن مي بار اول نيز كه سال
نبرده  عدالتي اجتماعي در ايران پي كه اگرچه هنوز به درستي به مفاهيم بي

بودم و در اين مسير هنوز حركت جامعي نكرده بودم اما به دليل مطالعاتم از 
گيريهاي اسراييل  خبر نبودم و موضع گذشت بي اتفاقاتي كه در منطقه مي

كه به ما چندان دور هم  -ز جهان عليه فلسطين و درگيريهاي اين منطقه ا
تفاوت نبودم. پس وقتي قرار  انگيخت و نسبت به آن بي خشمم را برمي -نبود

ي  شد ايران و اسراييل با هم بازي كنند من نيز كه برخلاف همه
ام را  هايم تا به حال عكس هيچ فوتباليستي كلاسور درسي همكلاسي

ودم و اين مقابله را با توجهي ويژه نياراسته بود نيز منتظر نتيجه اين بازي ب
شناختم حتا به  ها را نمي نگاه كردم. آن روز چون هيچ يك از فوتباليست

خاني بود كه گل پيروزي را وارد دروازه  يادم نماند كه اين پرويز قليچ
اي  اسراييل كرد. آن چه در آن زمان برايم مهم بود شركت در حس عمومي

ي ايرانيان را در مقابل تيم  مراه آن تقريباً همهبود كه تيم ايران را و به ه
اسراييل و در اصل در مقابل سياست اسراييل تبدار كرده بود. از پسِ آن گلِ 

ها ريختند و شادي كردند و من نيز.  فرداي  معروف بود كه همه به خيابان
هايم شاهد گزارشات و هيجانات دختراني كه از  آن روز در جمع همكلاسي

  آوردند بودم. ر در ميفوتبال س

گشتم. منتظر بودم  با نگاه كردن به بازيها به دنبال آن حس مي 1998سال 
دلم از شادي بلرزد اما هيهات كه سياست بيش از هر وقت ديگر با ورزش در 

آميخته بود و ورود بازيكنان ايراني با پرچم ايران كه نشاني از جمهوري  هم
هايش بود و  ي جنايت ياه و تاريخچهاسلامي داشت يادآور اين جمهوري س

  غش، دل به بازي بسپرم.  توانستم بي نمي

چند روز بعد دوست جواني كه توانسته بود بليط بازي ايران و امريكا را تهيه 
كند و به ديدن اين مسابقه برود، چون دختر بود و تا به حال به اين 
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پا نگذاشته  محيطي كه در تخيل عمومي ما ايرانيان محيطي مردانه است
كرد. از بودن در جمعي و خود را با  حد از اين تجربه ياد مي بود با نشاطي بي

كردن، با هر حركت  آميختن، همصداي هزاران نفر حسي را بيان جمع در
توپ لرزيدنِ دل و آرزوي پيروزي براي تيم مورد نظر خود كردن. فرياد 

ين دوست به ياد دارم زدن. فرياد زدن و فرياد زدن. تا آنجا كه از حس ا
بيشترين چيزي كه او را تكان داده بود يكي شدن با موجي بود كه در 

آيد، او نيروي اين موج را به آبهاي اقيانوسي  استاديوم به حركت درمي
  تواند سدي را از جا بكند. كرد كه مي تشبيه مي

ي  وقتي براي اولين بار فيلم آفسايد جعفر پناهي را ديدم  و خواسته
زدند تا به اين موج بپيوندند ياد  تراني كه خود را به هر در و ديواري ميدخ

تشبيه اين دوست افتادم و مطمئن شدم كه رژيم جمهوري اسلامي هم 
  كند.  نيروي اين اقيانوس را حس كرده كه در مقابلش مقاومت مي

ساخته شده به درستي انگشت روي  2006فيلم آفسايد پناهي كه در سال 
   اي برخوردار است. اجتماعي و خاص ايران گذاشته كه از اهميت ويژه اي پديده

چرا كه ديرزماني است از  -آن كه قصد نقد و يا تعريف از اين فيلم باشد بي
هاي اين فيلم  و گفتگوي پناهي به عنوان  اما از صحنه -ساختن آن گذشته 

به سياست ي فوتبال  رفرانس استفاده خواهم كرد تا نظرگاهي كه به بهانه
برد را بيان كنم و نشان دهم  زند و سياست حاكم را زير سوال مي تنه مي

ترين حقوق  چگونه حكومتي مرتجع نيمي از جمعيت كشوري را از ساده
كند و چگونه از ابتداي حاكميت اين رژيم زنان در تمام  خود محروم مي

موجود بر سر  كنند و بر سدهاي ها بالاخره راه خود را پيدا كرده و مي عرصه
جعفر پناهي در اين رابطه  شوند. راه ورود به فضاي مردانه چيره مي

گويد: يك روز دخترم خواست با من براي ديدن فوتبال به استاديوم  مي
دهند. خانمم با من آمد. من در آنجا هر چه اصرار  بيايد و من گفتم راه نمي

ها  خواهد به اين ا نميكردم اجازه ندادند. دخترم مرا كشيد كنار و گفت باب
آيم داخل. من رفتم توي  التماس كني. تو برو تو من خودم يك جوري مي

استاديوم و واقعا ده دقيقه بعد دخترم آمد. وقتي از او پرسيدم چطوري 
اگر يك دختر » كنند. بالاخره دخترها راهش را پيدا مي«آمدي؟ گفت 

براي او ممنوع است  بخواهد بيايد در محيطي كه به دليل تبعيض جنسيتي
  بايد در خودش تغييري ايجاد كند كه بتواند بيايد داخل.

دانم آقاي پناهي اين نام را به چه قصدي انتخاب كرده اما چون گمانم  نمي
بر اين بود كه حتا در انتخاب نام فيلم بايد سمبليسمي وجود داشته باشد از 

شود پرسيدم و  جب ميدوستي در مورد زماني كه در فوتبال، زدن آفسايد وا
پاسخ اين بود: وقتي بازيكنها در زمين از دفاع تيم مقابل به دروازه نزديكتر 

پايه نبوده است. به  شود. ديدم گمانم بي هستند و از آنها جلوترند آفسايد مي
نظر من اين جا هم جعفر پناهي حرفي زده است چرا كه در تمام اين فيلم 

اگرچه در زمين فوتبال نيستند و در جا به شاهد هستيم كه بازيكنان اصلي 
جاي شهر و در گوشه و كنار استاديوم به سمت هدفي در حركتند دائم از 

جويند تا خود  ترند. راههايي را مي سيستم و رژيمي كه مانع آنان است پيش
را به هدف برسانند. دختر از دست مأمور امنيتي كه مقابل درِ استاديوم 

كند.  فرار مي» كجا؟ كجا؟«پرسد  كند و مي لاه او ميايستاده و دست زير ك
ي توالت رفتن از دست مأمور  دختر ديگري كه دستگير شده به بهانه

كند اما به دلايل انساني و براي اين كه براي  رود و بازي را نگاه مي درمي
دهد. يكي  گردد و خود را تحويل مي سرباز وظيفه مشكلي ايجاد نكند برمي

شان لباس مبدل  رود. همه گيرد و با او به داخل مي مي دست كوري را
هايي است كه رژيم  اند تا به رنگ محيط دربيايند. اينها همه تكنيك پوشيده

اش از تشخيص و مقابله با آنها عاجز  با صدها مأمور امنيتي و حفاظتي
ي ايران دارند و همگي به  است.در ديالوگها سوالاتي كه نيمي از جامعه

  شوند:  گردد مطرح مي ولت و يا به مسائل مذهبي برميسياست د

تواند كنار يك مرد  چرا ما زنان به استاديوم راه نداريم؟ چرا يك زن نمي
  ....بنشيند؟ 

ها همه توخالي است: براي اين كه نبايد كنار مردان نامحرم بنشينيد.  پاسخ
  ره.دهند. براي امنيت خودتان است و غي براي اين كه مردها فحش مي

رساند  گيري مي ي ديگري بين قبل و بعد از انقلاب مرا به اين نتيجه مقايسه
كه در زمان قبل از انقلاب تغييرات و تحولات جامعه به صورت زايمان 

گرفتند در حالي كه رژيم جمهوري اسلامي همه كار را  طبيعي صورت مي
دهد. خود  ميخواهد به زور انجام دهد و زايمان را نيز با فورسپس صورت  مي

كند. هم اوست كه  اوست كه زمان تغيير و چگونگي زايمان را مشخص مي
  گويد در چه بيمارستاني اين زايمان بايد صورت بگيرد. مي

تر شدن مثالم كمي توضيح بدهم. در قبل از انقلاب در  براي روشن
مان همه جور علاقه وجود داشت:  هاي دبيرستانها و در ميان همكلاسي

ش دوست بودند و صبح اول وقت تا قبل از شروع كلاس واليبال جمعي ورز
كردند تا بيشتر به ورزش  كردند و حتا گاهاً از كلاسي غيبت مي بازي مي

ي خود بپردازند. جمعي ديگر اهل ادبيات بودند و بيشتر كتاب  مورد علاقه
ره اي ديگر هنر دوست بودند و عضو كانون فيلم و تئاتر و غي خواندند. عده مي

بودند و جمعي هم به اصطلاح پسرباز بودند. اما هيچ دستوري و اعمال 
ها  كرد . گاهي هم جمعه زوري نبود. آن كه هنردوست بود، پسربازي هم مي

رفت و آن كه به ورزش علاقه داشت گاهي هم به ديدن فيلمي  كوه مي
ي ها خود به خود و بنابر امكانات اجتماعي و خانوادگ رفت. پس گرايش مي

رفتند همانهايي بودند كه  گرفتند. دختراني كه به استاديومها مي شكل مي
شدند. پس  ورزش دوست بودند و براي ديدن ورزش داخل استاديومها مي

گرايششان و هدفي كه در رفتن به استاديوم بود شكلي طبيعي داشت. در 
يم براي حالي كه در بعد از انقلاب از آنجا كه همه چيز ممنوع است. البته رژ

اند تا هر كاري  اي دارد به همين دليل همه حريص شده هر ممنوعيتي بهانه
دانند  را در شكل غلوآميز و گاهاً تنها براي مقابله با سياستي كه نادرست مي

انجام دهند. در اين تلاش گاهي هدف اصلي كمرنگ شده و تنها مفهوم 
باشد. جمهوري  مي ي اصلي حركت و حضور مبارزه و مقاومت است كه انگيزه

خواهد به زور زنان را از استاديومها حذف كند و زنان به صورت انبوه به  مي
خواهد به زور جلوي فرياد  آورند. جمهوري اسلامي مي اين مكان هجوم مي

زنند و شادي  زدن و شادي كردن را بگيرد مردم به هر مناسبتي فرياد مي
اي هستند  و مردم دنبال بهانهترسد  كنند. جمهوري اسلامي از تجمع مي مي

آميختن زن و  تا به خيابانها بريزند و تجمع كنند. جمهوري اسلامي از درهم
مرد وحشتي ناگفتني دارد و دختران و پسران جوان از در و ديوار 

خواهد  روند تا درهم آميزند. جمهوري اسلامي به زور مي استاديومها بالا مي
و زنان به هر شكلي كه گاهاً غلواميز لباس و پوشش زنان را تعيين كند 

  كنند.  كجي مي است نيز به او دهن

ال است، يك  گويد: اين يك ايده جعفر پناهي در مورد پايان فيلم آفسايد مي
انتظار است. زماني است كه ما منتظرش هستيم. زماني كه اين محدوديتها 

ي اجتماعي از  برداشته بشود. او معتقد است كه اين مشكلهاي پيش پاافتاده
گيرد. او آرزوي روزي را دارد كه مردم  يك طرز فكر غيرانساني سرچشمه مي

يك جامعه با هر مرام و مسلك و طرز فكري كه دارند بتوانند در كنار هم 
  زندگي كنند.

دهد و قصد ثبت اين دوران را دارد.  او با اين كار گزارشي به تاريخ مي
هم به تاريخ بگويم كه ما در اين دوره خوا گويد: مي خودش در اين باره مي
كرديم. شرايط زندگي ما و محدويتهايي كه داشتيم را  اين چنين زندگي مي

ها برداشته شود وجود اين سندها  نشان دهم. اگر روزي اين محدوديت
ها  اي است براي اين كه به آن شرايط برنگرديم. اگر اين محدوديت يادآوري

ها به ما اين نكته را يادآوري  اين قبيل فيلمهم چنان ادامه داشته باشد 
ايم كه درست زندگي كردن چگونه است. چون  كنند كه فراموش كرده مي

كنيم و همه چيز عادي  گاهي به دليل زندگي در آن شرايط فراموش مي
خواهم يادآوري كنم كه نبايد فراموش كنيم  شود. ولي به اين ترتيب مي مي

  و نبايد عادي شود. 
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  ي مسعود نقره كارنوشته» بچه هاي اعماق«رمان 

  توسط انتشارات فروغ در كلن آلمان منتشر شد

  

  ورزش

  "بچه هاي اعماق"و ما  
  

  مسعود نقره كار
  

روياي قهرمان شدن همزاد محروميت وفقراست، ستاره شدن آرزوي 
شان تاريك و شبانه است. ورزش  كودكاني ست كه روزگار وزندگي

ه براي قهرمان وستاره شدن بچه هاي محروم وفقير دردسترس ترين را
  شان را داشته و دارند: است، ابزار و وسائل، و شورو شّرواقعي كردن روياي

بياباني يا تكه زميني خاكي با تُوپي يا چيزكي مثل توپ براي فوتبال، نخ يا 
اي  طنابي بين دوديواركاهگليِ يك بن بست براي تُور واليبال، چوب يا ميله

ني با چند آجر و موزائيك سوراخ شده يا طناب پيچ شده بر سرچوب و آه
ميله براي هالترزدن، تشُكي كُنج اتاق و اتاقكي براي كُشتي گرفتن، متكائي 

شان، حوضچه و جوي  دور انداختني و لت و پار كيسه بوكسِ تمرين بوكس
  آبي براي شنا و.....

اند از ميان شان  ربه نيز ديدهدر دسترس، به تج "امكانات"در كنار اين همه 
 ستاره و قهرمان اند و  بچه هائي را كه روياي شان به واقعيت بدل كرده

اند كه از محله شان،  شان ديده اند. هرشب ستاره اي درآسمان آرزوهاي شده
  درخشد. چسبد و مي ي آسمان نگاه شان مي از ميان خودشان به سينه

جنوب و جنوب شرقي تهران بود، بچه هاي اين طرف تهران، كه زماني 
يعني از فوزيه كه شمال شهرش به حساب مي آمد تا شهناز و شهباز و 

پا "دروازه دولاب و خرابات و غياثي و ميدان خراسان و خيابان خراسان و
و بي سيم نجف آباد و تيردو قلو و پاخط و ميدان شوش و.......، "ماشين

خيابان پاك و زمين چهار راه  8ماره بيابان زغالي و زمينِ ارج و ورزشگاه ش
شهباز و كلوپ صدري ايستگاه غياثي و  3عارف غياثي و ورزشگاه شماره 

باشگاه آقا شعاع سرِ ناصري سپهر و زورخانه و باشگاه ورزشي سيد قراب در 
بي سيم نجف آباد و امير شيرگير درجاده مسگر آباد و باشگاه نيرو در 

هائي چون  نِ پاك و.... را نيز داشتند. وستارهميدان شاه و استخر سرِخيابا
  پرويز قليچ خاني و علي پروين و حسين تهامي و منوچهر احمدي و......

 بچه" و ما ورزش حكايت از اين چند پاره ي ماجرا يا اپيزود گوشه هائي

اند، رماني  بر گرفته شده "بچه هاي اعماق"هستند كه از رمان  "اعماق هاي
  به زودي توسط انتشارات فروغ در آلمان منتشر خواهد شد.آن  2و1كه جلد 
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 سرِخيابان افتادند. خراسان راه توُي خيابان يعقوبِ كَل ي خانه قهوه جلوي از

 بتول. برادر طيب خان طاهرخان ي خانه روبروي بودند، زده نصرت طاق زيبا

  .كرد مي تماشا درِخانه لاي از خانم

 بده نيس، خدا بد برنزم خب اما بود، گرفته طلا آورد مي شانس مثقال يه -

  .بريكت

 طاهر اش، و اصغرِ راست و چپ دست گاوي ممد و مثقالي مهدي آيد، مي

. گوش جمعيت تا گوش. بود ام علي خرگردن شان، دنبالِ سلانه سلانه

 گلُي حلقه. نشانداش هايش شانه روي يكي مرتبه يك و فرستادند، صلواتي

  :گرفتند مد همه. داشت برگردن

  تهامي حسين است اين.... آبي آسمان اي -

   تهامي حسين شيره.... آبي آسمان اي         

  .آورد مراد زيرِگوش سر لشه غلام

 بفهمه اگه مرتضي ن، خوشگله مرتضي نخ تو بيشترشون نيگا بريم، زودتر -

  .مي كنه پا شّربه
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گُه جمع كن ازتوُ آشغال اي كه مسلم  عباس مگسو تُوي تُوپ پلاستيكيِ پاره
  چپاند تا توپِ بازي شان جور شود.  ها پيدا كرده بود كهنه مي

 شنيدي پسرِ شاه فوتبال بازي مي كنه؟. -
 اون جيغيل حالا واسه ما فوتبال بازي كنم شده، مگه لال فوتبالم مي زنه؟ -
 ي اماله. حرف دهنتو بفهم، مي خواي ببرنت اداره -
 پروين. علي يا باشه خاني قليچ يا پرويز بيشمر داره دوست گفته -
 تحفه چه خوش خوراكم هست. -
ميگن آقا پرويز قبول نكرده اما علي آقا قبول مي كنه، علي آقا آخه طلا  -

 فروشه و طلا شناس، گفته اين پسره طلاس .
 خود علي آقا كه طلا تره. -
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  نگاه نكردند كه ببينند صداي كيست و از كجاست:

 ن فوتبال نيگا كنين يا چشم چروُني و هيزي؟اومدي -
 هر دوتاش -

 ي آن ها را تاراند: صداي مرتضي همه
ببخشين سركارداشتيم اون يكي دوتا كفترچاهي هارو كه زير جايگاه  -

 داديم. نشستن بهم نشون مي
زير جايگاه هاي چوبي جمع مي شدند تا گوشه هائي از زير دامن زن و 

كردند.  ان گذاشته بودند كسي اينكاررا نكند، اما ميدختري را ببينند. پاسب
گاهي دورو بر استخر امجديه مي پلكيدند، شايد دختري در حال شنا كردن 

 ببينند. آنتن گذاشته بودند كه اگر سرو كله پاسباني پيدا شد، خبر كند:
 بدوئين بياين، آقا پرويز اومد تُو زمين. -

  ها دويدند. و به طرف جايگاه
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گوش مي كرد،  "گل ها"ي شريعت روزنامه اش را پهن كرد، پدر برنامهآقا 
بافت، مصدري  روي جدول مجله خيمه  اش را مي ننه جون گيس كم پشت
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زده بود، عموعسگر بساط عرق خوري جورمي كرد، و مراد عكس تختي توُي 
  آلبومي كه عكس ورزشكارها را جمع كرده بود، مي چسباند.

 اسباب سياست، اهل و كاميونداراست آقاي قليچ خانيپدر  شنيده ام بنده -

  .افتخاراست

اين ها جناب شريعت حاصل زحمات آن رادمرداني هستن كه امثال شما  -
منورالفكرهاي توده نفتي صبح تا شام به آن ها ناسزا ميگين، رضاشاه و 

هاي  پسرش اين مملكت رو به اينجا رسوندن، اگراين پدرو پسر نبودن جوان
ل جوان هاي كشورهاي عربي به جاي فوتبال مي بايد با تخم هاشون ما مث

يه قُل دوقُل بازي مي كردن، يا براشون تسبيح توليد مي شد كه به جاي 
وررفتن با پائين تنه شون ذكربگن، اين مرد ورزشگاهي ساخته كه حتي 

ي دماوند  شب ها ميشه تُوش فوتبال بازي كرد، همين مراد گفت كه از قله
  يشه نور چراغ اين ورزشگاه رو ديد و.....هم م

ي اينو بگيره، هرچي مخه  بابا يكي مردونگي كنه جلوي فك ترمز بريده -
  زيرگرفت.

  مادر عصباني شد:

شما مردا همه تون مريضين، از فوتبالم كه حرف مي زنين آخرش كارِتون  -
  به پائين تنه ختم ميشه.
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  :خواندند زدند و مي چرخ مي شنگول و شاد شناختند، نمي ازپا سر

  با اره بريدند سرِموشه دايان را....عجب ختنه سوروني، عجب ختنه سوروني

 چه ببينين كه نبودين اومد، اسرائيل دخل دشمنان اسلام چشم كوري به -

 عالمِ تمومه كوبيديم، امشب شون دروازه اسلامو تُو ميخ دودفه جوري

  . گيره مي جشن اسلام،

  .فابريك و نخورده دست يا شده ختنه ؟ بود جورميخي چه -

  :مراد نگفت به چيزي مشكي عباس 

 هارم اعلاميه از يكي كردن، پخش اعلاميه بودن، اومده دانشجوهام -

 يه قليچ خاني پرويز تون، محله بچه گل طرف يه بازي ي همه. آورديم

 ود،ب تَك جهودا، ي دروازه تو تپوند زمين ازوسط بده بريكتش خدا طرف،

 درجا ميگفتن تُو امجديه نزده، گلي همچي يه دنيا تو هيچكي حالا تا ميگن

  بخرن . مليون چند پاشو كه بستن باهاش داد قرار يه

 اما خطرناك تقي. حسين مداح سيد جز هستند همه. اند جمع گلُه به گلُه

  .كجاست حسين مداح سيد داند مي

 يكي و گرگان متري ده و گلچين چهارراه و ناجي خيابون هاي هيئتي با -

 خيابان تُوي كه جهود، االله لطف سراغ رفتن آباد مفت لوشاي و ازلشَ تا دو

  . داره بزازي گرگان

  :كرد تعريف خطرناك تقي براي شب حسين مداح آخر و سيد 

 در شو خركي ي معامعله ابولي حاج پسر كرديم، حال ش درخونه با اول -

 پريده رنگ با االله لطف كرد، بارون شاش رودرِ خونه  باباش سر خير و آورد

 مي باشيش، زده تيركمون با كه خري ابول مث بود، كرده زرد در، دم اومد

مثه  گائيديم؟ رو اسرائيل خوار زديم ديدي االله لطف  گفتم بهش. لرزيد
 و آزار باعث چرا مربوطه، چه من به آخه گفت لرزيد، مي حلاجا ي معامله
 اگه: گفت بهش و جلو رفت قاسم آسيد ميشين، هام بچه و زن و من اذيت

 زنش به نگاهي االله لطف.  گائيدم دايانو موشه زن بگو نيس مربوط تو به

 درست حالا گفت، قاسم آسيد. گائيدم دايانو موشه زن: گفت لب زير و كرد

  چاك. به زديم شو خونه در به كوبيد لقد يه بعد  شد،

  بود: مادر خبر را شنيده بود. عصباني -

آخه به اين آدمه خوب و محترم چيكارداشتن؟ اين مداح زنا زاده بره  -  
 جلوي مادر و خواهراشو بگيره كه نظام آبادو آبادتر كردن.

  پدر زمزمه كرد:

  رسد به بي بي ....درياب كنيز مطبخي را  دستت كه نمي -
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ده بود و كپُه اي زباله تكيه دا مش سلمون  گاري دستيِ رفته گري اش را به
  مات مسابقه ي واليبال شده بود.

 اين سپوره بي نوارم امروز از نون خوردن انداختين. -
 ام با بازي مي كنه، داره كله قند آب مي كنه. آره واالله، نيگا چه حالي -

وسط بيابان زغالي تُور واليبال نوئي كارگذاشته بودند. يكي دوتا 
  آمده بودند. "تيغي زدن "ازواليباليست هاي تيم ملي هم براي

اما هيچكدوم حيدرخان وممدرعيت نميشن. ميگن آبشاراشون زمينو  -
 سوراخ مي كنه.

  مرتضي سر زيرِ گوش مراد آورد:

 ببين اين اُزگَل چاخانم كه ميگه چاخانه درست حسابي ميگه. -
 نگفتي سوراخاش چقدي هستن غلام. -
 اونو برو از آبجي جونت بپرس -

ي و قلي و عباس مگسو براي حال گيري سراغ غلام لشَه روز بعد مرتض
  رفتند:

رو بشمريم، آخه حيدرخان ديروز يه  اومديم بريم سوراخاي بيابون زغالي -
 چهل پنجاتائي آبشُو رزد.

  غلام لشَه سر از لاي درِ خانه بيرون آورد.

ش ا پا بزنين برين جلو، وقت هدر ندين، بيابون زغالي الانه كُل الاجمعين -
 شده سوراخ، برين اونجا اوفتادين توُش.

  و در را محكم بست.

  

7  

 فهميدي ديشب چه گلُي منوچهر احمدي كاشت؟ -
 نه. -
يك روئي از ممد سياه كم كرد كه بيا و بين، آخه ممد سياه بعد اينكه  -

چنگيز و جهانگيرو با چاقو زد خيال ورش داشته بود، يابوئي شده بود، جلو 
يره تو پاي منوچهر احمدي، خيال كرده بود منوچهر خان از سينما الوند م

اي و شيك و پيك و كفش ورني  اون بچه سوسولاس، گول كت شلوار سورمه
كشه  كنه، قمه رو مي ي اول رو كه نوش مي شو خورده بود، ممد سياه كاراته

ش رو هواس، ميگن منوچهرخان مثه پرِ كاه مي  كه يهو مي بينه قمه
و با يك لقد طحالِ  32سينه ي يكي از دو طبقه هاي خط ش به  چسبونه

 شو مي تركِونه.
  پدر شب خبر آورد:

آمد، بسيار خوش تيپ و خوش پوش، و مؤدب،  اصلن به اين جوان نمي -
 هام جفت كردن. ي گنده لات كاري كرد كه همه

 اش ور مي رفت: آقا شريعت با شوارب سبيل
اين جوان سياسي و اهل مطالعه  از آقا مصطفي پرده خوان شنيدم كه -

 ست، بايد مراقب باشد سرش را زير آب نكنند.
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  ي سيد قراب. بدوئين، بدوئين، تختي اومده زورخونه

دادند به زورخانه نزديك شوند. از لالوي جمعيت خودشان  جمعيت امان نمي
اي كه زورخانه وسط آن بود رساندند. صداي ضرب و زنگ و  را تا سر كوچه

 را مي شنيدند. مرشد
 ميگن عباس شيرِ خدا مرشده. -

آقا مصطفي پرده خوان به آنها راه داد تا كنار او بايستند. يكريز حرف مي 
  زد:

خان عمو حيدر و  جاي آقا مصطفي طوسي و حاج باقر مهديه و حسن -
ام خاليه، الانه حتمي آقا تختي و اسداالله و جمال و مصطفي  عباس زندي

توي گودن. ميگن تختي با اينكه مي تُونه بزرگترين تاجيك و سحرخيز  
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داره ، قمپزي نيست،  ميل و كباده رو بزنه و بكشه هميشه كوچكترينو ور مي
متواضع ست. اما خب سردمِ زورخونه سيد قرابه، واسه اينكه سيده، به 

 احترامه جدش، آخرشم بساط دعا خوونيه سيد ِ قراب پهن ميشه.
  ش مراد برد:مرتضي سر نزديك گو

اين آق مصطفي اينجام دست از پرده خوونيش ور نميداره، مخ و گوش  -
 كار مي گيره لامصب.

  ننه جون سلام نمازش را داد و دو كف دست به صورت كشيد:

ببينم مادر، اين راديو گفت تختي رو يه نفر تٌو خارج زده زمين، خب  -
ده زمين بايد جهان ديگه چرا بهش ميگن جهان پهلوان؟، اوني كه اينو ز

 پهلوان باشه.
 به خاطر اخلاق ومعرفتش بهش ميگن جهان پهلوان. -
 ي جهانيه اخلاق و معرفت كسي نتوونسته بزنش زمين؟ يعني تو مسابقه -

  قهقهه ي آقا شريعت مراد را عصباني كرد. از خانه بيرون زد. 
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ديدين  ميگم اگه گذرتون افتاد طرفاي كلوپ صدري و آقا داودي رو -
دستتونو بذارين پشته تون، طرفاي باشگاه آقا شعاع  كه مي رين همين 

 كارو بكنين، لاكردارا رو هوا مي زنن.
 ما كه بي خياليه، اونائي كه تاقچه دار و سفيدن مواظب باشن. -
بنده بالاخره سر در نياوردم كه چرا غالب كشتي گيرها و باستاني كارها  -

ورد زبان شان است و صلوات را چپ و راست كه نام مولاعلي و حسين  
ها  غرغره مي كنند و علم و كتل كش شيدالشهدا هستند اينقدر به پسر بچه

 توجه و محبت دارند.
 البته  شما اهالي حوزه هاي علميه را از قلم انداختين جناب شريعت. -

  صداي ننه جون تُوي اتاق پيچيد:

ي  ي معصيت پهن شد، آخه مساله رهإليه، باز سف وأتوب ربي االله أستغفر -
اي واسه حرف زدن نيست، معصيت غيبت كردن كمتر از كاري كه  ديگه

 شما به بقيه نسبت ميدين نيست.
  صداي مرتضي خوشگله بود:

رم رو تشك واسه كشتي گرفتن با من صف بسته ميشه،  من هر وقت مي -
تك كاري رو ي هر روز ك ن، حوصله ي اين تاقچه فهميدم همه كشته مرده

  نداشتم، قيد كشتي روزدم .
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  كار پيچيد. نقره بست بن تُوي خوشگله مرتضي ااُوي -ااوُ -

 ديگه امشب بالاغيرتاً اما امضاكن، ولگرديتو و بيابونگردي  پاشو برو دفترِ -

  .برنگردي مالين خونين و و شيكسته دست سرو

 مگسو وعباس ليق چرخاند، مي دستش روي اي مجله بست سرِبن مرتضي

 قوي ترو بلند توانستند، نمي بزنند، قاپ دستش از خواستند مي لشه وغلام

  زد: مي داد. بود ها آن تراز

 حال نيگا عكسشو بيا پيچيده، تُودنيا توپ مثه ميگن شده، سال مرد قليچ -

  .ش خونه درِ اديسون برق شيم بريم جمع عشقي، كن حال بيا كن،

 اديسون برقِ دوقلوو تير ديگه شهر، شمال رفته ناو كاري، كجاي بابائي -

  .نمياد

 عاصمي مدرسه سركِوچه بختياري نصي با ديروز همين نزن، حرف الكي -

  .بود

نشونه  عكسشو نشينين آدم بچه مثه تا ندين، واجر جرو خودتونو بيخودي -
 تُو اقلش ساعتي دو خريدم، رو مجله تا شدن يكي مادرم خوارو نميدم، تون

 عنق نقي فروشيِ روزنامه جلو خُراسون خيابون سرِ ببينين برين ودم،ب صف

  . خبره چه

  .گرم دمش كرد، خودشو كار بالاخره نالوطي ناكسِ -

  نالوطي؟ ناكسِ چرا حالا -

 كنيم، مي حال باهاش اينجوري ما خبُ شدي؟ اوساچسك ما واسه باز -

  .هستيم نوكرشم

 ي مجله جلد روي بود، خودش د،شمر مي را ها ستاره بام پشت روي شب
  .ماند جلد روي صبح تا ورزشي، كيهان

*  
  

  

  

  

 هاي ورزشي ياغي زمين

  

  

  

  

  

  افشارشهرزاد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 هاي ورزشي، اريـك كانتونـاي فرانسـوي    ستاره پيشين فوتبال، ياغي زمين

بـه نمـايش    2012 وئيهفيلم ياغيان فوتبال را در فستيوال فيلم سارايوو در ژ
 Gillesو    Gilles Perezفيلم توسط دو فرانسوي بـه نامهـاي   گذاشت. اين 

Rof   و در آن اريك كانتونا، ستاره پيشين تيم منچسـتر يونايتـد    تهيه شده
به نقل زندگي پنج فوتباليستي مي پردازد كه در تاريخ كشورشان به عنـوان  
سمبل انسانيت و همبستگي با مردمشان مشهورند. اين پـنج فوتباليسـت در   

حاضـر   ،حـاكم شـده بـود    كشورشـان  استبداد در خفقان و حاكميت ايطشر
 كه با حاكميت همكاري كنند و در كنار مردم ايستادند. ندشدن

در مقدمه اين فيلم، اريك كانتونا مي گويد، شما از فوتبـال چـه مـي دانيـد     
ليگ قهرماني اروپا، مبلـغ ترانسـفر بازيكنـان، هـو كـردن بازيكنـان توسـط        

ايـن چهـره    ؛شما حـق داريـد   !شونت، تجارت و پول درآوردنتماشاچيان، خ
من در  .واقعي فوتبال است ولي من در مورد ديگري با شما صحبت مي كنم

هـا بـا شـما صـحبت      مورد معيارها و ارزشهاي واقعـي و انسـاني فوتباليسـت   
  همان فوتباليستي كه خود من بودم. ،خواهم كرد

كـه مـدت يـك مسـابقه فوتبـال       اي دقيقـه  90در اين رپرتاژ  اريك كانتونا
هـائي كـه در اوج شـهرت و     نشان مـي دهـد كـه چگونـه فوتباليسـت      ،است

عليـه جنـگ و ناعـدالتي هـاي      اي مبارزهتصميم گرفتند بر ،محبوبيت بودند
  در كنار مردمشان قرار گيرند. اجتماعي
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بـازيكني از سـاحل عـاج     (Didier Drogba) ديديه دروگبـا اين مستند با 
مي شود. زمانيكه كشور در اوج جنگ داخلي اسـت و زمانيكـه فقـر و    شروع 

كسي بايد پيدا شـود تـا بجـاي تفنـگ بـه دسـت        ،كند بي عدالتي بيداد مي
آن كـس   .جوانان و نوجوانان توپ فوتبال هديه كند تا از ورزش لذت ببرنـد 

 ديديه دروگبا است و مردم از او به عنوان سنبل صلح و آزادي نام مي برند.

 :گويـد  روزنامـه نگـار مـي     )Christophe BoisBouvier( ريستف بوابويهك

سـال توسـط مـردي     33مدت به  1993تا  1960كشور ساحل عاج از سال 
استثنائي اداره مي شد كه سعي مي كرد وحدت در كشور را حفظ كند. بعد 

كشور در مقابل واقعيت هاي اجتماعي و مبارزات بين نيـروي   1993از سال 
كودتـائي نظـامي    يك 2002اي تجزيه كشور قرار گرفت و در سال مسلح بر

و در حـين   2005كشور را در بحران سياسي و اقتصادي فرو بـرد. در سـال   
كشور ساحل عاج ميهمان تيم سودان  2006مسابقات مقدماتي جام جهاني 

  صعود تيم ساحل عاج را مسلم  ،اين مسابقه درپيروزي تيم ساحل عاج  . بود

يه دروگبا در رختكن تيم ملي ساحل عاج زمانيكه بطور مستقيم و كرد. ديد
از طريق تلويزيون با مـردم كشـورش صـحبت مـي كـرد، پيـامي بـه مـردم         

 سـاحل عـاج   ديديد چگونهگفت:  به مردم ساحل عاج كشورش فرستاد. وي

تواند متحد شود و براي يك  از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، مي چگونه
به شما قول داده بـودم و بـه    ؛برود 2006د و به جام جهاني هدف مبارزه كن

ها به شما قول داده بوديم كه اين جشـن يـك    آن عمل كردم. ما فوتباليست
جشن ملي است و همگي در آن شركت خواهيم كرد. من و همگي بازيكنان 

گوئيم، بياييد همديگر را ببخشيم، ما هرگـز   زنيم و مي در مقابل شما زانو مي
توانيم در اين شرايط جنگي زنـدگي كنـيم،    ن همه ثروت زيرزميني نميبا اي

ها را بر زمين بگذاريد و به جنگ داخلي پايان دهيد. از حكومـت نيـز    اسلحه
خواهيم تا در اولين فرصت انتخابات آزاد را برگزار كند تا همـه در كنـار    مي

ن بـراي  هم در آرامش و صلح زندگي كنيم. ديديـه دروگبـا و سـاير بازيكنـا    
جشن صعود به ساحل عاج بر مي گردند تا در آخرين مسابقه تشـريفاتي در  

برگزار  Boiteمقابل ماداگاسكار بازي كنند. اين مسابقه در استاديوم مخروبه 
اي تبـديل  شـده بـود.     به متروكه ،ساله 5مي شود كه به علت جنگ داخلي 

براي اين مسـابقه   براي اولين بار، نيروهاي مخالف دور هم جمع مي شوند و
هـا بعـد از    و بعد آن، پيوند صلح را امضاء مـي كننـد. تيتـر تمـامي روزنامـه     

چگونه فوتبال باعـث دوسـتي و اتحـاد    «آخرين مسابقه  فوتبال يكسان بود 
  ». بين مردم مي شود

  

كـارلوس  در ادامه اين مستند، تصوير بـر روي بـازيكن محبـوب شـيليائي     
بـه طـور    1973رود. بازيكني كه در سال  مي  (Carlos Caszely) كاسزلي

صحبت مي كند و خواستار عدالت براي مردم  ،بر عليه ديكتار پينوشه علني
 .تر از قهرمـاني اسـت   انسان و انسانيت مهم : گويد شود. وي مي كشورش مي

ورزشكاران نادري هستند كـه بـه خـاطر مواضـع سياسـي خـود متمـايز از        
خاطر مواضع سياسي خود بر عليه حاكميـت  ديگرانند و بهاي سنگيني را به 

پردازند. اين همان چيزي است كه من دچار آنم و هنوز  هم ادامـه دارد.   مي

گويم كه دمكراسي بهتر از  چنان به عقايد  خود پايبندم و هميشه مي من هم
  ديكتاتوري دست چپي و يا راستي است. 

جاي شيلي ديده  ، دوستي، مهرباني و صداقت در همه1973قبل از كودتاي 
مي شد. در تيم ملي شيلي هم اين شرايط وجود داشت و بازيكنان بـا شـوق   

شان را بر تـن و بـه آن افتخـار مـي كردنـد. بعـد از        فراواني پيراهن تيم ملي
همه چيز عوض شد.  ،با سرنگوني سالوادور آلنده 1973سپتامبر  11كودتاي 

ه و حاضر نيست به حقوق شود باور كرد كه ارتش برادر كشي كرد چگونه مي
شود پا به استاديوم  مردم و دمكراسي احترام بگذارد. از اين به بعد چگونه مي

نفـر زنـداني    12000ناسيونال شهر سانتياگو قدم گذاشت، جائي كه بيش از 
كودتا در آن جمع  شده بودند. در اين استاديوم افرادي جمع شده بودند كه 

هاي انقلاب بود. اغلب زندانيان بـراي   رزشجرمشان فقط حمايت از آلنده و ا
اي بـدون   بازجوئي فرا خوانده شدند و ديگر هرگز بازنگشتند. هـيچ محاكمـه  

شكنجه و تخريب انساني برگزار نشد و اخبار خشونت، تجاوز و مـرگ بعـدها   
وظيفه من به عنوان يـك ورزشـكار ملـي     :دهد به گوش رسيد. وي ادامه مي
گ تاريخي هرگز فراموش نشود تـا دوبـاره تكـرار    اين است كه اين مرحله نن

  شود. هيچگاه  نبايد اجازه داد تا فوتبال شريك جرم ديكتاتورها شود. 

، در مسـابقات  مقـدماتي جـام جهـاني، كشـور شـيلي       1973نوامبر  21در 
كند كـه هرگـز در ايـن     ميهمان اتحاد شوروي است. اتحاد شوروي اعلام مي

خواهد كه مسـابقه در يـك كشـور     د و از فيفا مياستاديوم مسابقه نخواهد دا
شود كه اتحاد  ديگري از آمريكاي لاتين انجام شود. بي توجهي فيفا باعث مي

شوروي از انجام اين مسابقه سـر بـاز زنـد و بـدين ترتيـب حـق شـركت در        
  مسابقات فينال جام جهاني در آلمان را از دست دهد. 

م بدون افراد اتحاد شوروي بايد انجام با اين حال مسابقه بين تيم شيلي و تي
و تـوپ را وارد دروازه تـيم    مي شد. تيم شيلي مسـابقه را شـروع مـي كنـد    

شوروي مي كند. كارلوس كاسزلي تصميم مي گيرد به طرف يك قسـمت از  
تريبون خالي استاديوم برود و اين گل را به آنهائي هديه كنـد كـه جايشـان    

  خالي بود. 

  

  
  

در آن زمان براي يك تيم اسپانيائي بازي مـي كـرد و بـه    لي، زكاس كارلوس
ائي برخوردار بود. به محض ورود بـه شـيلي مـي     همين دليل، از جايگاه ويژه

  توانست بي محبا بر عليه رژيم ديكتاتوري صحبت كند. 

آلمـان، جشـني برگـزار     1974هـاني  براي صعود و تيم ملي شيلي به جام ج
ود را به كاخ رياست جمهـوري رسـانده و بـا    شود تمامي بازيكنان بايد خ مي

  پنيوشه  ديداري داشته باشند. 

كارلوس كانسرلي خاطره ديدارش را بـا رئـيس جمهـور كودتـا ايـن چنـين        
تعريف مي كند : تمامي بازيكنان در سالن پذيرائي كـاخ رياسـت جمهـوري    
جمع شده بوديم. ناگهان در بزرگي باز شد و يك ژنـرال بـا عينـك بـزرگ و     

  ياهي كه بر چشم داشت وارد سالن شد. تنفر زيادي از اين مرد داشتم. س

اي صحبت كرد و صعود تيم ملي شيلي به جام جهاني را  پينوشه چند دقيقه
بازيكنان به صف شدند و پينوشه با يـك يـك بازيكنـان    «به ما تبريك گفت 

هـا را بـه    دست مي داد و تبريك مي گفت: وقتي جلوي مـن رسـيد. دسـت   
بدنم بردم و حاضـر بـه دسـت دادن بـا وي نشـدم. ايـن لحظـه چنـد         پشت 
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اي، مثل هزاران سال برايم بود. سرش را پايين انداخت و چيزي نگفـت   ثانيه
و از جلوي من رد شد. به سرپرست تيم گفتم، لااقل بگذار يك نفر بگويد در 
اين كشور چه مي گذرد. چند هفته بعد مادرم دستگير شد و تحت وحشيانه 

  ين شكنجه ها قرار گرفت و اين بهاي حركت من در مقابل پنيوشه بود. تر

  

  
بـازيكن تـيم    ، داستاني زيبا و بسيار شجاعانه است.رشيد مكلوفيداستان 

تصميم مي گيرد كشور فرانسه  1958ملي فرانسه و تيم سنت ايتن در سال 
ي به الجزايـر سـفر كـرده و از اسـتقلال آن حمايـت كنـد. و       را ترك كند و

، اين بازيكنـان فوتبـال   FLNدانند بعد از علي بن بلارخبر  گويد همه مي مي
بودند كه توانستند نقش مهمـي در تحـولات سياسـي و اجتمـاعي الجزايـر      

و ديگر بازيكنان الجزاير اولين مسابقه رسمي  رشيد مكلوفيداشته باشند. 
هـواداران   تيم ملي الجزاير را در شهر الجزيره برگزار مي كننـد تماشـاچيان  

FLN    و همگي مسلح  بودند. وي مي گويد به لطف  فوتبال براي اولـين بـار
توانيـد   پرچم الجزاير به اهتزاز در آمد و سرود ملي نواختـه شـد. شـما نمـي    

دهد. ما موفق شـده بـوديم    حدس بزنيد چه شور و شوق به انسان دست مي
بـود. سـرانجام    تيمي را درست بكنيم كه بر پايه مبارزات مردم درست شد ه

با حمايت مردمي، توانستيم براي اولـين بـار از طريـق فوتبـال، اسـتقلال و      
  پيدايش كشور نوين را به جهانيان معرفي كنيم.  

سفر براي آزادي، تماشاچيان را به هواي سرد  ،بعد از آفريقا و امريكاي لاتين
زمانيكـه شـهر توسـط     1993اروپاي شرقي مـي بـرد. درسـارايوو، در سـال     

   نيروهاي صربي محاصره شده و مردم در وحشت و فقر زندگي مي كنند.

  

  
  

بازيكن قديمي تيم ملي يوگسلاوي جزو   (Pedrag Pasic) پدراگ پسيك
افرادي است كه در محاصره قرار دارد. اولـين ديـدار تـيم فـيلم بـرداري بـا       

اين  در قبرستان سارايوو كه قبلاً زمين فوتبال بوده انجام مي گيرد. پسيك
همان زمين فوتبالي است كه به دليل كمبـود جـا در مـدت جنـگ داخلـي      

 1991تبديل به گورستان كشته شدگان جنگ شد. وي مي گويـد در سـال   

زودوان كراچيك، رئيس تيم سارايوو بود و از لحاظ رواني تأثير فراواني روي 
بازيكنان داشت. چندي بعد وي تبديل به يك حيوان سياسـي شـد و شـهر    

  اي كرد.  را به محاصره در آورد و آن را تبديل به ويرانه خود

نهـاد شـده بـود، شـهر را تـرك كنـد و بـه همـراه          پـيش  پسيكچه به  اگر
اش به اشتوتگارت آلمان بـرود ولـي او تـرجيح داد در شـهر مانـده و       خانواده

بهمراه مردم شهرش از حقوق زيستي دفـاع كنـد. وي ادامـه مـي دهـد كـه       
شهر بمانم و از آن دفاع كنم. تنها سلاح من فوتبـال بـود.   تصميم گرفتم در 

تيمي را تشكيل دادم و همه مردم شهر را براي پيوستن به آن دعوت كردم. 
سالن ورزش تنها جائي بود كه مردم با صلح و صفا در كنار هم زنـدگي مـي   
كردند و غذاهاي خود را بين هم تقسيم مي كردند. اين حركـت مـن باعـث    

هاي بعد از جنگ، تنها خاطرة خـوش مـردم، فوتبـال و زنـدگي      شد كه سال
  كردن با آن باشد.

 . ميرسد برزيل  به سكراتس كاپيتان تيم ملي در پايان اين رپرتاژ، نوبت

پيوندد.  به تاريخ مردم و كشورش مي 2011دسامبر در  رس كه با مرگ زود
داران آزادي كاپيتان سابق تيم ملي، و داراي دكتراي پزشكي، يكي از سردم

كه در سائوپولو بازي مي  ، زماني1985، 1981سال  او دردر كشورش است. 
طوري انسجام داده بود كه از  ها، باشگاه را كرد در مقابله ديكتاتوري ژنرال

ترين تصميم تا بالاترين آن توسط راي بازيكنان و مسئولين باشگاه  كوچك
ها استفاده  رصت از تريبونانجام مي شد. در همين سال بود كه از اولين ف

مي كرد و رژيم نظامي و ديكتاتوري را براي مردم بر ملا مي ساخت و بدون 
  شك به يكي از بازيكنان مسئول و مردم كشورش شناخته مي شد. 

فوتبال شناخت. وي مي گفت  ياارگو  چه بدون شك مي توان سوكراتس را
  ز گرداند. او پيراهن چگونه مي شود دمكراسي را با راي مردم به كشور با

  

  
و » راي بدهيـد  15روز «را به تن مي كرد كه پشت آن نوشته بود  8شماره 

  اي خون روي آن نقش بسته بود.  جلوي آن آرم كوكاكولا بود كه لكه

عكس پيروزي تيم سائوپولو در همه روزنامه هاي برزيل ديده مي شـد ولـي   
 15روز«آن مي كرد شعار  ها را خيره آن چيزي كه بيشتر از همه چيز چشم

روي پيراهن بازيكنان بود.  مردم مشـاركت عظيمـي را در ايـن    » راي دهيد 
انتخابات انجام دادند و ديكتـاتوري برزيـل در همـه شـعبات مهـم شكسـت       
خورد. اين حركت سوكراتس باعث شد كه در روز فينال جام حـذفي برزيـل   

بردن يا باختن ولي «وند بازيكنان با شعار بزرگ وارد زمين ش 1993در سال 
در همين سال سوكراتس در مقابل بيش از »  بگذاريد دمكراسي تعيين كند.

اگر  كند ميليون كه در ميدان كاتدرال سائوپولو جمع شده بودند اعلام مي 2
هاي برزيل تاييـد كننـد كـه انتخابـات آزاد رياسـت       حكومت نظامي و ژنرال

خواهد ماند و براي ادامـه فعاليـت   جمهوري در برزيل شكل گيرد، در برزيل 
ورزشي خود به ايتاليا نخواهد رفت و با اين شانتاژ موفق شد حكومت نظاني 

  برزيل را شكست دهد. 

دكتر سوكراتس چند ماه قبل از تهيـه فـيلم ياغيـان فوتبـال در گذشـت  و      
استاديوم هاي فوتبال برزيل را درغم فرو بـرد. سـوكراتس مـي گويـد، ايـن      

ه شما فوتبال را دوست نداشته باشيد ولي اگر نقش فوتبال در عادي است ك
  سياست برزيل را درك نكنيد از برزيل درك درستي نخواهيد داشت. 

*  
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  انداز راهبرد اصلاح جمهورى اسلامى : طرازنامه و چشم

  گذرد. سرشت و ساخت و بافت اين نظام تا چه حد تغيير  كرده است؟ گيرى نظام جمهورى اسلامى در ايران مى سى و سه سال از شكل -1

ى بررسى  ؟ در پرتوگيرند يت بخشيدن به آنها صورت ميولبه منظور تحكيم موقعيت حكومت كنندگان و مشروعيت و مقب و اصلاحات سياسي از بالا معمولاً  -2
طرف  يعني جايي كه از آن بيشتر ازتواند پيش برود؟ و حد آن ( تي در جمهوري اسلامي تا چه حد ميچنين اصلاحاى دولت اصلاحات محمد خاتمى،  كارنامه

براي چنين  ايران فكر چنين اصلاحاتي باشند؟ و آيا موقعيت كنوني ) چيست؟ در چه شرايطي بالايي ها ممكن است بهحكومت كنندگان تحمل نمي شود
  اصلاحاتي مناسب است؟

حاضر مي شوند  گران حكومتآيا  طلبى در كشور، ى جريان اصلاح با توجه به قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ساختار سياسى برآمده از آن و تجربه -3
خودكشي  چنين چرا بايد اينها دست به اگر آري، حكومت به تدريج شكل بگيرد؟ن ي سكولار از بطن هميتاآنجا عقب نشيني كنند كه يك نظام حكومت

  دهند؟ ميتدريجي بزنند؟  در چه شرايطي به چنين چيزي تن 

ر؟ چه نيروها و لايه هايي در ايران ، جسورتر و فزون خواه تد يا در مخالفت با آنآرام تر و با نظام سياسي حاكم سازگارتر مي ساز مردم را اصلاحاتبه طور كلي 
و تأثير   ، با آن سازگارتر خواهند شد و كدام ها به مخالفت جسورانه تر با آن برخواهند خاست؟ر خصلت مذهبي و سركوب گرانه رژيمامروز با تعديل هايي د

  اصلاحات اقتصادي (معطوف به كاهش نابرابري ها) در اين گروه هاي اجتماعي چه خواهد بود؟

  آرش

  

  

  

  باز هم اصلاح رژيم؟ شوخي

  يد؟!يفرما مي

  

  شهاب برهان

  

  
  
  

اي به دست، قاشق قاشق ماست توي دريا مي ريخت.  ملا نصرالدين كاسه
دارم ماست «گفت: »  ملا چرا ماست را هدر مي دهي؟« عابري پرسيد:

، مي دانم جانم«گفت: ». ماست كه در آب نمي گيرد«گفت: ». زنم مي
ي گيرد، اما فرض كن آمديم و يكوقت گرفت. فكرش را بكن: دانم كه نم مي

  »يك دريا ماست!

اين حكايت را از عضو كميته مركزي يكي از گروه هاي كمونيستي تركيه 
در ملاقاتي در پاريس شنيدم كه داشت تبليغات حزب توده  1983در سال 

 »"امام خميني"اتخاذ راه رشد ضد سرمايه داري توسط «مبني بر امكان 

(مبتني بر ها، ادعاي مسخرة حزب توده  در آن زمان راتوصيف مي كرد! 
از سوي آكادميسين هاي شوروي تئوريزه و توسط وزارت  ،»تئوري دوران«

امور خارجه آن كشور به رهبري حزب توده ديكته مي شد) براي هر صاحب  
شعوري كه ريگي به كفش نداشت، در حد ماست زدن ملا نصرالدين در 

يك «د. امروز از اصلاح رژيم حرف زدن تكرار همان حكايت مسخره دريا بو
در است منتها با اين تفاوت كه اگر  در آن دوره، رژيم اسلامي  »دريا ماست
تجربه نشده بود، امروز سى و سه سال از  ي بود و هنوزگير حال شكل

تجربه » يك دريا« گذرد و  گيرى نظام جمهورى اسلامى در ايران  مى شكل
اين رژيم و بيست و چهارسال تجربه از همه گونه تلاش براي اصلاح آن  از 

  در جلو چشم ماست.

  

  

  
  اصلاحات در رژيم اسلامي!

  

واهد كرد. اما من تغيير در رژيم را منكر نيستم و از اين پس هم تغييراتي خ
، هر تغييري نيست. در پاسخ به »اصلاحات«گيرم كه منظور از  مفروض مي

اين و بافت  ، كه در اين سي و چهار سال سرشت و ساختنخستين سئوال
كرده است؟ مي گويم كه ساخت و بافت اين نظام  نظام تا چه حد تغيير

گاه اساسي  نسبت به دوران حيات خميني سراسر دگرگون شده و تغييرات
در آن رخ داده است اما سرشت آن سر سوزني تغيير نكرده است. ساختار 

نبرد ندي قدرت سياسي، جابجائي مراكز ثقل قدرت، آخو - امنيتي -نظامي 
هاي صاحب امتياز و دست به دست شدن مداوم قدرت  اليگارشيي  حذفي

هاي مختلف بورژوازي، ميليتاريزه شدن مالكيت،  در دست لايه اقتصادي
پيشروي دايره سركوب و حذف تا مركزي ترين حلقه مؤسسين و ستون 

دموكراسي « رفتن آخرين ظرفيت هاي هاي عمده رژيم اسلامي، از ميان 
در درون ولايت مداران و تكيه هر چه بيشتر به نيروي سركوب و »  ولايتي

حذف، وجوهي از تغييرات را نشان مي دهند؛ اما سرشت يا طبيعت اين 
نظام تغييري نكرده است: رژيمي همچنان سرمايه داري، همچنان مذهبي، و 

  اهكار، سياه انديش و خشن.همچنان از هر دو جهت، ارتجاعي، سي

كه هر كس براي پاسخ به بقيه سئوالات شما لازم است ابتدا روشن كنيم 
ت؟ اين كه هر رژيمي براي اش چيس زند منظور وقتي از اصلاحات حرف مي

اش دست به اصلاحاتي مي زند، يا اصلاحاتي كه خاتمي و كروبي  حفظ خود
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حاتي كه اين و آن قشر از و ميرحسين موسوي مي خواستند، چقدر به اصلا
خواهند انطباق و نزديكي دارد مسئله مهمي است. آن هائي كه  مردم مي

ي كه از قدرت و حقوق سياسي قدرت سياسي را در اختيار دارند، آن هائ
از قدرت سياسي كنار  هائي كه قدرت اقتصادي دارند و اند؛ آن محروم

ها براي شدت بهره  ديتوشوند؛ آن هائي كه خواهان رفع محد نگهداشته مي
و غيره و غيره، وقتي اصلاحات  شوند هائي كه استثمار مي آن اند، كشي
  زنند. خواهند از يك چيز حرف نمي مي

چه شرايطي ممكن اين كه رژيم براي اصلاحات چه ظرفيتي دارد و در 
ها تن دهد و اين كه براي حفظ خود به چه اصلاحاتي مي تواند  است به آن

مه برمي گردد به اين كه منظور از اصلاحات چيست؟ همه دست بزند، ه
جناح هاي حكومتي، مدعي دفاع از اصلاحات براي حفظ جمهوري اسلامي 

استه اند تبلور كشمكش ها و بوده و هستند. اما اصلاحاتي كه مي خو
ها و نزاع برسر منافع اقتصادي و سياسي دسته بندي هاي مختلف  رقابت

م دولت رفسنجاني، هم دولت خاتمي، هم دولت طبقه حاكم بوده است. ه
احمدي نژاد و هم مخالفان و رقباي رنگارنگ شان و از جمله خامنه اي و 
همه سركوبگران اصلاح طلبان مدعي و عميقا معتقد اند كه آنچه در پي اش 
بوده و انجام داده اند، براي اصلاح اوضاع مملكت و به صلاح رژيم بوده است. 

جاني را دراز مي كنند، از ديد خودشان جزو اصلاحات است. امروز اگر رفسن
برنامه هاي احمدي نژاد هم گويا براي اصلاحات اند و فردا كه خود اش را 

  دراز خواهند كرد، باز هم براي اصلاحات خواهد بود!

خواهند، برخورداري از آزاديهاي مدني و  اصلاحاتي كه مردم مياما 
شغلي و رفاه اقتصادي،  برطرف شدن سياسي، حقوق اجتماعي، امنيت 

تبعيضات طبقاتي و جنسيتي و ديني و ملي و حق كشي ها و از ميان رفتن 
سلطه طبقاتي يك اقليت خونريز و خون آشام بر  اكثريت زحمتكش و مزد 
بگير، يا بيكار و بي آينده است. مسئله اين نيست كه حاكمان صاحب قدرت 

رابر چنين خواسته هائي دست به رژيم در چه شرائطي ممكن است در ب
» اپوزيسيون اصلاح طلب« عقب نشيني بزنند، مسئله اين است كه حتا 

رژيم هم حاضر به به رسميت شناختن اين خواسته ها در ليست اصلاحات 
نيست و هنگام به ميان آمدن اين خواسته ها، فرق ايدئولوژي اسلامي و 

م آوازي با راست ترين جناح هاي ليبرالي را از ياد مي برد و به همسوئي و ه
رژيم مي پردازد. اين اپوزيسيون كه به نوبه خود تلاش كرده است خود را 
سخنگوي اصلاحات مورد درخواست مردم جا بزند، در راديكال ترين حالت، 

يك نظام حكومتي سكولار از بطن  حاكمان بهعقب نشيني اصلاحات را 
دين از دولت از اركان اصلي مي داند. بي ترديد، جدائي حكومت ن همي

دموكراسي سياسي است و در ليست مطالبات دموكراتيك مردم جايگاه 
مهمي دارد، اما اصلاحات مورد نظر مردمي را كه براي زنده ماندن جان مي 
كنند و حتا به كليه فروشي و تن فروشي روي مي آورند نمي شود به يك 

صلاحات به عقب نشيني جمهوري لائيك فرو كاهيد. محدود كردن معني ا
، حكومتن حكومتي سكولار از بطن هميفرضي ي حاكمان به يك نظام 

  نقداً عقب نشيني ي روشنفكران ليبرال از اصلاحات مورد نياز مردم است.

و مشروعيت  خودبه منظور تحكيم موقعيت در اين مورد كه حكومتگران 
اسي بزنند، قاعده رژيم، از بالا دست به اصلاحات سيو مقبوليت بخشيدن به 

بر اين است كه همين تصميم از بالا هر چقدر هم ظاهراً به ابتكار بالا باشد، 
در حقيقت محصول فشار از پائين يا احساس خطر از پائين و از آينده نگري 

  است. سرنوشت هر كشاكش سياسي را چگونگي توازن قوا تعيين مي كند.

همچنان كه سرمايه  –در مورد مشخص بحث ما، اسلامي بودنِ رژيم 
ذات هستي آن است و تصور اين كه براي بقاي خود حاضر  - داري بودن اش

باشد ذات خود را نفي كند، همانا خودكشي به قصد بقاست. اما حتا اگر 
ي  ا از روي درايت يا محصول پيشدستيچنين چيزي تصور پذير باشد، قطع

نخواهد بود بلكه از روي  اي كه در سران اين رژيم سراغ نداريم دور انديشانه

فشاري خواهد بود كه رژيم را تا به لبه بام  عقب رانده باشد. اما كو چنين 
  فشاري؟

براي ارزيابي از ظرفيت عقب نشيني رژيم براي اصلاحات بايد ديد ظرفيت 
پيشروي اصلاح طلبان چقدر است. نيروهاي طالب اصلاحات را در سه دسته 

لبان طرفدار حكومت اسلامي؛ اصلاح طلبان مي توان خلاصه كرد: اصلاح ط
اپوزيسيون، و مردمي كه در پي بهبود شرائط سياسي و اقتصادي زندگي 

  شان اند.

صاحبان اصلي قدرت، بر محدوديت هاي اين هر سه نيروي طالب 
اصلاحات  وقوف كامل دارند و در هر موردي اشتباه محاسبه داشته باشند، 

ت. آن ها بخوبي مي دانند كه براي در اين مورد حساب دست شان هس
  اصلاح طلبان خودي، امثال خاتمي ها و كروبي ها و ميرحسين موسوي ها، 

اسلامي بودن رژيم، خط قرمز و عبور ناپذير است. اين قماش از اصلاح 
طلبان با ولي فقيه و دار و دسته هاي حكومتي و شيوه اداره مملكت يعني 

داران رژيم اسلامي، مسئله دارند اما تقسيم قدرت و ثروت در ميان طرف
نيستند يعني نه به عرصه حاكميت اسلام » ساختار شكن « بقول خودشان 

« و نه مالكيت سرمايه قصد تعرض ندارند و بقول خودشان مي خواهند 

همين قانون اساسي ولايت فقيه را فعال كرده و كشور  »ظرفيت هاي مغفول
برگردانند، يعني كه طرد و حذف شدگان  »دوران نوراني امام خميني« را به 

خودي را بار ديگر در صدر سفره بنشانند. خاتمي در دستگاه دولتي نيروي 
قابل توجهي داشت كه مخالفان اصلاحات توانستند طنابِ همان قوانيني را 
كه اصلاح طلبان مي خواستند به پاي تماميت خواهان ببندند، به گردن 

و يك به يك به ته چاه شان بفرستند. خاتمي از  خود اصلاح طلبان بياندازند
تكيه به مردم و خطر فوران مطالبات آن ها بيش از شكست اصلاحات 
هراسان بود، پس با خفتّ تسليم دشمنان اش شد. ايستادگي كروبي و 
موسوي نيز  ايستادن جسورانه، و نه مثل خاتمي زبونانه، در لبه همان خط 

كه دنباله روي از آن بخش مردم كه از اين خط قرمز خاتمي از آب آمد، چرا 
جمهوري « عبور كرده و شعار مرگ بر خامنه اي، مرگ بر ولايت فقيه و 

مي داد، در ظرفيت شان نبود. استراتژهاي رژيم مي دانستند كه اين » ايراني
خط قرمز براي اصلاح طلبانِ خودي در حكم لبه پرتگاهي است كه به 

خود به خود سم در خاك فرو مي كنند. ترازنامه محض آن كه به آن برسند 
كار اين قماش از اصلاح طلبان در آخر كار، بي آن كه حكومت را بند 
انگشتي به عقب رانده باشند، بازدارندگي جنبش مردم عليه رژيم و ايجاد 
سرخوردگي و دلسردي در مبارزات شان بوده است. آن ها در جلو صف 

  نگاه، سد پيشروي شان شوند. مردم قرار گرفتند تا سر بز

چه » اپوزيسيون اصلاح طلب رژيم« اصلاح طلبان غير خودي يا باصطلاح 
در داخل و چه بخصوص در خارج از ايران را نمي توان يك نيروي مستقل 
فشار بر رژيم به حساب آورد. اين اپوزيسيون، استراتژي اش را بر شرط 

ر كرده و مي خواهد به بندي روي يابوي اصلاح طلبان حكومتي استوا
واسطه و وساطت اين طرفداران دو آتشه حكومت ديني، رژيم را براي 
استحاله به يك رژيم لائيك زير فشار قرار دهد! پوچي اين استراتژي بيش از 
همه براي خود حاكمان آشكار است. وقتي خود اصلاح طلبان حكومتي قادر 

سايه آن ها كه پشت سرشان بر به ايراد فشاري قابل اعتنا به رژيم نيستند، 
زمين كشيده مي شود منشأ چه فشاري بر رژيم مي تواند باشد؟ آن هم 
براي تحميل لائيسيته با وساطت اسلاميست ها؟! اين بخش از اپوزيسيون 

از دنبِ لاشه خر طلبِ « يمين، لائيك در داخل و خارج از كشور، بقول ابن 
  .»فربهي و آماس باز مي نشناسد ز –دنبه مي كند 

نيروي سومي كه براي تحميل اصلاحات به رژيم بايد از آن سخن گفت، 
توده هاي مردم اند. اين، جدي ترين و در عين حال پيچيده ترين بخش 
قضيه است.  براي ارزيابي قدرت بالفعل اين نيرو براي تحميل اصلاحات به 

  رژيم به موقعيت كنوني آن بايد دقت كرد: 
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ح ها و جريانات اصلاح طلب، اسباب و وسيله به مردم، براي همه جنا
حساب آمده اند تا نيروي آن را در جهت مقاصد خود عليه مخالفان 
اصلاحات به خدمت بگيرند. آن ها تا به حال، از دوره خاتمي تا افت جنبش 

موفق شدند از مردم در اين راستا سؤ استفاده كنند. اين بهره برداري  88
بوده است كه مردم نه با مطالبات و شعارهاي محدود و مشروط به آن 

خودشان و نه با تشكل مستقل بلكه تنها زير علمَ اصلاح طلبان و تحت 
كنترل آن ها حركت كنند و هر وقت آن ها دستور دادند، بايستند يا به 

  خانه ها برگردند.

موقعيتي كه استبداد و اختناق سياسي و ديكتاتوري سرمايه از دوران 
كنون مردم ايران را در آن قرار داده است، زمينه را براي چنين  پهلوي تا

بهره برداري و تداوم آن در آينده بسيار مساعد كرده است: اگر به چيزي به 
قائل باشيم، اين ملت نه بر مدار هويت و جايگاه طبقاتي »  ملت ايران« نام 

دسي آگاهانه بلكه بر مدار تفاوت ها و تعصبات مذهبي و ملي و قومي، با مهن
اي از بالا و در طي لا اقل صد سال، صف آرائي شده اند و از قطبي شدن 
جامعه حول هويت و جايگاه طبقاتي جلوگيري شده است. در نتيجه، توده 
هاي مردم به صورت توده هاي بي هويتي در آمده اند كه در مقاطع بحران 

نگيخته مي اجتماعي يا سياسي، با هويت هاي مذهبي يا قومي شان برا
شوند و با همين محمل ها تحريك مي شوند و اسباب دست قرار مي گيرند.  
توده هاي مردم آگاهي سياسي و اجتماعي بسيار ناچيز و نازلي دارند و 
آگاهي طبقاتي شان از آن هم پائين تر است و از حد غريزه كينه و نفرت 

ي شان نزديك نسبت به ثروتمندان بالاتر نمي رود؛ حافظه جمعي و تاريخ
صفر است و در نتيجه سركوب خشن،  از هرگونه حق تشكل مستقل، 
بخصوص تشكل هاي طبقاتي و سياسي كه  لازمه حياتي ارتقا آگاهي 
سياسي و طبقاتي در ابعاد توده اي اند، محروم اند. همه اين شرائط باضافه 

مردم فرهنگ تاريخاً ريشه دارِ توكل و توسل، سبب شده اند كه توده هاي 
ايران در تنگناهاي تاريخي بجاي اعتماد به نفس و تكيه بر نيروي متشكل 
خود و مجهز به آگاهي سياسي و طبقاتي براي گشودن راه نجات، به دنبال 
رهبر و ناجي بگردند. مردم ايران در طول تاريخ به رهبران ديني و قهرمانان 

ز هم قرباني اين ملي بيش از نيروي متشكل خودشان باور داشته اند و هنو
توهم اند. اين اگر در دوران فئودالي و شرائط قرون وسطائي كم و بيش 
طبيعي بود، در جامعه سرمايه داري و در قرن بيست و يكم فاجعه است؛ 
فاجعه تا جائي است كه در سال هاي سراب اصلاح رژيم اسلامي، دانشگاهي 

رنجور از رژيم ها و تحصيلكرده ها و روشنفكران طبقه متوسط و زنان 
اسلامي در صف مقدم دخيل بستن  به معجزات خاتمي ها و كروبي ها 
موسوي ها بوده و توهم خود به امكان اصلاحات در اين رژيم را وسيعا در 
ميان به توده هاي مردم گسترش داده اند ( البته از وجود اقليتي روشن و 

دان غافل نيستم بي توهم در ميان زنان و كارگران و روشنفكران و هنرمن
ولي آن ها امكان آگاهگري و تاثير گذاري در ابعاد توده اي را نداشته اند). 
مردم ايران با وجود تجربه دو دور حكومت اصلاحاتي خاتمي، باز هم در 

در تنور چوبين اصلاح طلبان نان پختند. جائي كه روشنفكر و با  88سال  
سين موسوي دخيل ببندد، فرهنگ و فرهيخته به خاتمي و كروبي و مير ح

  تكليف توده عامي و عادي روشن است. 

اصلاحات سياسي و اقتصادي مورد نياز اكثريت مردم، كارگران، زنان و 
ديني ي جمهوري  –جوانان، با ظرفيت هاي ماهوي رژيم سرمايه داري 

اسلامي در تضاد اند و تنها  اين مطالبات است كه اگر يك نيروي اجتماعي 
اي به پيش راندن آن وجود داشته باشد، توان آن را خواهد توده اي بر

داشت كه رژيم را تا لبه بام به عقب نشيني وادارد. تحقق اين مطالبات 
راديكال، با عقب راندن رژيم از لب بام تا گودال آخرت قابل تصور است؛ به 
بيان ديگر، اصلاحات مورد نياز اكثريت مردم ايران، نمي توانند توسط سران 

تحقق پيدا كنند بلكه در حقيقت،  -با هر ميزان از عقب نشيني  –اين رژيم 
اصلاحاتي با خصلت انقلابي اند كه تنها مي توانند ثمره يك انقلاب توده اي 

باشند. اين اصلاحات راديكال يا انقلاب، نيازمند بسيار چيزهاست كه فعلاً 
ي ( بجاي قطبي مفقوداند از جمله: قطبي شدن جامعه حول طبقات اجتماع

شدن حول مذهب و قوميت)، رشد آگاهي طبقاتي و سياسي در ابعاد توده 
اي كارگران و زحمتكشان و تهيدستان، پا گرفتن و استحكام تشكل هاي 
مستقل كارگران، زنان آزادي خواه و برابري طلب و ... پيوند رهبران طبيعي 

ه هاي در گير جنبش هاي اجتماعي گوناگون بويژه جنبش كارگري با تود
مبارزه، پيوند و هماهنگي و همكاري جنبش هاي اجتماعي مترقي و 
دموكراتيك با يكديگر، ايجاد احزاب و سازمان هاي انقلابي براي جهت دهي 
متمركز به تاكتيك هاي معطوف به استراتژي انقلابي در پيكارهاي روزمره 

  اقشار مختلف مردم ..... 

وئي كه بالقوه قادر است پشت حكومت را بر اما توده مردم، يعني تنها نير
خاك بمالد، بالفعل و نقداً توده اي بي هويت، پراكنده و گيج، نا اميد و سر 

ناجي است. صاحب قدرتان در حكومت، بر اين » منتظر ظهور« خورده و 
وضعيت اسفبار مردم خوب آگاه اند  و با حواس جمع و بي لحظه اي غفلت، 

انقلابي، استخواني شدن هر غضروف تشكل مستقل،  از رشد هر نطفه آگاهي
و ريشه گرفتن هر بذر خود باوري و اراده توده اي، جلو گيري مي كنند. از 
  تبسم هاي خاتمي تا تجاوزهاي كهريزك، همه  در اين راستا عمل كرده اند.  

آرام تر و با نظام سياسي  مردم را، اصلاحاتبه طور كلي « اين پرسش كه
 »رتر مي سازد يا در مخالفت با آن، جسورتر و فزون خواه تر؟ حاكم سازگا

پاسخي به همان اندازه كلي دارد كه اگر اصلاحات مورد نظر مردم صورت 
بگيرد، طبعا مردم آرام تر مي شوند و اگر آزادي بيان و تشكل و حق زندگي 
بهتر هم جزو دستاوردهاي اصلاحات باشند، مردم از اين دستاوردها براي 

لاحات بيش تر و دستيابي به حقوقي كه هنوز كسب نكرده اند استفاده اص
  مي كنند.

اما اين پرسش بطور كلي، چه ربطي به جمهوري اسلامي دارد؟ مگر هنوز 
اميدي به اصلاحات باقي مانده است تا در قالب پرسشي كلي، اثرات آن بر 

چنين  روي مردم را بررسي كنيم؟! دنباله پرسش نشان مي دهد كه گويا
  اصلاحاتي محتمل اند و فقط مانده است به اين مسئله پاسخ دهيم كه:

چه نيروها و لايه هايي در ايران امروز با تعديل هايي در خصلت مذهبي « 
و سركوب گرانه رژيم ، با آن سازگارتر خواهند شد و كدام ها به مخالفت 

ي (معطوف به و تأثير اصلاحات اقتصاد  جسورانه تر با آن برخواهند خاست؟
  »كاهش نابرابري ها) در اين گروه هاي اجتماعي چه خواهد بود؟

خيره « تنها جوابي كه من مي توانم به چنين پرسشي بدهم اين است كه 
( ناصر  »كز ريگ نيامده ست خردمند را خمير –ميازماي اين آزموده را 

 خسرو). چون اصلاحات قرار نيست بشود، پس سئوال به اين صورت قابل

طرح است كه: چه نيروهائي با اميد بستن به اصلاحات و تعديل موضع خود 
در قبال سركوبگري آن، خود را با اين رژيم سازگاتر مي كنند؟ و كدام 
نيروهاي اجتماعي اند كه با توهم نسبت به امكان اصلاحات 
اقتصادي(معطوف به كاهش نابرابري ها)به گوشت قرباني گرگ هاي طبقه 

  نگ مافيائي ميان دزدان و قاتلان حاكم تبديل مي شوند؟بورژوا در ج

  جواب ام را به اين هر دو پرسش در سطور بالا داده ام. 
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  تضعيف مشروعيت ديني و سياسي

  

  ورييوسفي اشك

  

ل آن بدانيم اگر  سند نظام جمهوري اسلامي را قانون اساسي او پاسخ اول:
توان گفت نظام در طول اين مدت از  شينيم، ميري بنواو با اين معيار به د

ر موضوع مفهوم و نقش چهار جهت دچار تغيير و دگرديسي شده است: د
، عدم اجراي كامل و يا ناقص برخي از اصول و حتي فصول مهم ولي فقيه

قانون اساسي، كثرت گرايي و تمركزگرايي و ماهيت ديني نظام. در باره هر 
  كنم: م ميديكدام شرح مختصري تق

االله خميني به  هاي پيشين آيت مورد نخست بايد گفت آنچه از گفته -1
سلامي و اصول قانون اساسي عنوان رهبر انقلاب و مؤسس نظام جمهوري ا

نظارت «توان استنباط كرد اين است كه ولايت فقيه به معناي  اول مي
قوا و امور  بوده نه حاكميت فقيه و حداقل دخالت مستقيم او در كار» فقيه

مربوط به اداره كشور. به همين دليل در اصول مختلف قانون اساسي هم 
) و هم به 110(مانند اصل حدود اختيارات ولي فقيه مشخص و احصا شده 

هاي گريزناپذيري ايجاد شده است (از  طور غيرمستقيم براي رهبر محدوديت
خاسته از موضع ، بر حكومت از ديدگاه اسلام«جمله در مقدمه قانون آمده 

و در بند ج اصل اول نيز » فردي يا گروهي نيست  گري طبقاتي و سلطه
و در » پذيري گري و سلطه نفي هرگونه ستمگري و ستمكشي و سلطه«آمده 
حق حاكميت] را از انسان تواند اين حق الهي[ كس نمي هيچ«آمده  56اصل 
ضمن اين »). منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد  خدمت كند يا در  سلب

هاي دموكراتيك هست در  استقلال قوا به شكلي كه در نظام كه تفكيك و
اين قانون نيز پذيرفته شده است و اين آشكارا با حاكميت فردي و ولايت 

اما از همان آغاز نه تنها اعمال قدرت ولي فقيه در  مطلقه در تعارض است. 
خالت و اعمال اقتدار به دتبديل شد حد نظارت باقي نماند بلكه با شتاب 

حكومتي در حوزه عمومي و لاجرم ه در تمام امور حكومتي و حتي غيرمطلق
ام سياسي و تمام بر خلاف تصريحات مكرر قانون اساسي حكومت و نظ

به ابزارهايي  .هاي مدني و اقتصادي و منابع ملي و حكومتي امكانات و منزلت
قاتي صنفي خاص يعني براي اعمال سلطه فردي و حفظ منافع گروهي و طب

تبديل  علما و روحانيان و حداكثر حاميان طبقاتي و شريكان سياسي آنها

االله خميني تلاش بر اين بود كه ايشان كمتر  . در عين حال در زمان آيتشد
گري  اي روند سلطه اما پس از او در زمان آقاي خامنهدر امور دخالت كند 

د قرار دارد. كنون در اوج خوفردي و خودكامگي طبقاتي گسترش يافت و ا
گري خلاف قانون اساسي از زمان رهبر پيشين گشوده  البته راه اين سلطه

  .گرديد شد و در بازنگري قانون اساسي در زمان وي نيز تثبيت

تر از آن است كه نياز به استدلال باشد. در همين  اما تحول دوم روشن -2
م پذيرفته شده (مانند آزادي قانون اساسي متناقض بالاخره حقوقي براي مرد

احزاب و مطبوعات و اجتماعات و انتخابات آزاد و مراجعه به افكار عمومي از 
جمله رفراندوم و دادرسي علني و عادلانه و حق وكيل) و بسياري از امور 
ممنوع و جرم شناخته شده (مانند شكنجه و تفتيش عقايد و سانسور 

  شده است.     دانها اشارهر فصل سوم قانون اساسي بدولتي) كه د

توان توضيح داد و آن اين كه در قانون  اين تحول را از منظر ديگر نيز مي -3
و سيستم شورايي جدي اساسي اول انديشه و طرح مديريت پلوراليسيتي 

توان گفت (حداقل در قانون) غلبه داشت اما در قانون اساسي  بود و حتي مي
يشه حكومت فردي و صنفي چيرگي پيدا دوم به تغييراتي كه ايجاد شد اند

كرد و نظام فردي و تمركزگرا غلبه يافت. شوراها (مانند شوراي عالي 
) حذف شده و به جاي آن بر اقتدار سيما و . .، شوراي مديريت صداوقضايي

روحاني هموارتر شد. -رهبري افزوده شد و بدين ترتيب راه استبداد ديني
خاصيت  شهرستان نيز چنان بيستان و اصول مربوط به شوراهاي شهر و ا

اجرا شد كه در واقع شباهتي به شوراهاي رايج در جهان دموكرات و حتي 
   نظام شورايي مطرح در قانون اساسي اول ندارد.

ه گرفتن از از منظر ديگر نيز نظام دچار دگرديسي مهمي شده و آن فاصل -4
و انقلاب و حتي تفاسير االله خميني در دوران مبارزه  اسلام مورد ادعاي آيت

اسلامي مطرح در مقدمه و اصول متعدد قانون اساسي از مفاهمي چون 
بيش از سه دهه همواره دي و . . .است. با اين كه حكومت، قانون، عدالت، آزا

بر غلظت شعارهاي ديني و فقهي افزوده شده اما در عمل بيش از پيش از 
اي كه به تعبير  به گونه محتواي ديني و حتي فقهي مسلم دور شده است.

االله منتظري اكنون اين نظام نه  معماران جمهوري اسلامي يعني آيت يكي از
  جمهوري است و نه اسلامي.

ت تغييرااما  آنچه گفته شد عمدتا دگرديسي در ساختار حقوقي و قانوني بود
 تر طبقات حاكمه ايجاد شده بسي مهم درمنفي كه در ساختار حقيقي يعني 

  توان بدان پرداخت.  البته در اين مجال نمياست كه 

   

ح واژگونگي طر» (انقلاب« هميشهببينيد. تاريخ گواه است كه  پاسخ دوم:
رژيم و  طرح تغييرات تدريجي رفتار» (اصلاح«دهد و  رژيم) از پائين رخ مي

گيرد. دليل آن نيز روشن است. اصلاح براي ماندن  حاكمان) از بالا صورت مي
دهند  ن در شرايط مرگ و زندگي ترجيح مين رو گاه حكومتگرااست و از اي

تار حقوقي (قانون اساسي) و حدي از مطالبات مردم را قبول كنند و در ساخ
پسند ايجاد كنند تا  ون و مديران كشور) تغييراتي مردم(مجريان قانحقيقي
البات مانند. مط شوند و گاه ناكام مي قا پيدا كنند. البته گاه موفق ميامكان ب

ً همواره از مردم و نخبگان و نيروهاي اجتماعي است اما اجراي آنها ضرورتا

از سر ناچاري) (البته غالبا ني كساني از حاكمان و به هر دليلدر بالاست يع
لاحات. در تاريخ كنند و اين يعني همان اص همان مطالبات را محقق مي

حوزه قدرت و دولت توان يافت كه اصلاحات در خارج از  حتي يك مورد نمي
مستقر صورت گرفته باشد. چرا كه اصلاحات از جنس عمل است نه از 

هاي اصلاح طلبانه  . گرچه خواستهصرف خواستهجنس حرف و شعار و ِ
وسيله مردم و  نخست در بدنه اجتماعي و در قالب گفتار و سخن و شعار به

دولتمردان به قدرت و  شود اما در نهايت به دست ارباب يا نخبگان مطرح مي
وران جمهوري اسلامي آيد. در ايران نيز از عصر عباس ميرزا تا د اجرا در مي

(كم و بيش) صورت گرفته در ساختار قدرت و به دست بخشي اگر اصلاحاتي
ضت ملي، از همان ارباب قدرت انجام شده است (مشروطيت، عصر پهلوي، نه
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گاه انديشه دهد كه هر بها نشان ميشناسي انقلا دوران خاتمي). اما جامعه
جه شده ناگزير نطفه ااصلاحات با اصلاح ناپذيري ارباب قدرت مو

راديكاليسم انقلابي بسته شده و در نهايت انقلاب زاده شده است. بنابراين 
نظام مستقر ملازمه دارد،  مفهوم و مصداق انقلاب با بقا و استمرار اصوليِ

طلبانه داشت و در همان  صلاحمان خواست اتوان  از نظام حاكم و حاك نمي
  حال آشكار و پنهان در انديشه براندازي نظام بود.

آن  ناپذيرم اصلاح و انقلاب و الزامات گريزآنچه گفته شد تحليل نظري مفهو
من معتقدم كه اين نظام از جهات  بود. اما در مورد جمهوري اسلامي،

و حداقل هنوز  پذير است يل نظري و عملي گوناگون اصلاحمختلف و به دلا
به شكل فراگير  57انسداد سياسي به جايي نرسيده كه شعار دوران انقلاب 

تغيير رژيم نيز ». تا شاه كفن نشود/اين وطن، وطن نشود«تكرار شود كه: 
خشونت و احتمالا جنگ داخلي  حداقل در حال حاضر جز از طريق خشم و

الت ون دخالت مستقيم خارجي(حمله نظامي)و دخگمان بد و بي
هر كدام از اين  يست.سازي) امكان پذير ن غيرمستقيم بيگانه (از جمله چلبي

گز به دموكراسي و تحقق حقوق بشر نخواهد انجاميد. گرچه سناريوها هر
اصلاحات دوران خاتمي و عملكرد مجلس ششم جامعه ايران را گامي به 

ي بطل رخداد جنبش سبز دوران نوع اصلاح كنم با جلو برد اما فكر مي
، رهنورد، كروبي هايي از نوع موسوي، خاتمي گذشته و اكنون با مقاومت

اشت و نظام حاكم را وادار ديگري برد هاي توان گام .. مي.قدياني و تاج زاده و
هاي اجتماعي و  كرد. اين بار بايد از طريق جنبش نشيني به عقب
جربه ارزه كرد. عقل و منطق و تهاي مدني با استبداد حاكم مب مقاومت

ده تغيير نكرقوا به نفع مردم و مطالبات آنان  گويد تا زماني كه توازن مي
د داد. در حال حاضر هاي مردم نخواه مستبد صاحب قدرت تن به خواسته

نشيني استبداد و تن دادن به اصلاحات واقعي نيست اما هنوز  نشاني از عقب
نبش سبز تر آن يعني ج حات دوم خرداد و استمرار متعاليجنبش اصلا

ايم. جنبش  بخش نرسيده د و هنوز به دقيقه نود و مرحله فيصلهادامه دار
اما شكاف در بدنه و ساختار نظام عمق يافته و نارضايتي نيز  است شدهمهار 

بسيار افزون شده و اين بار لشكر فرودستان و محرومان نيز در راهند. از 
داخت كرده كه مهم هاي گزاف پر ديگر نظام و رهبري آن نيز هزينه سوي

ترين آنها تضعيف مشروعيت ديني و سياسي است و نيز با شكست آشكار 
دولت بركشيده رهبري و نهادهاي امنيتي و آشفتگي دروني سيستم 
ضرورت حدي از اصلاحات و تغييرات در بدنه نظام نيز مطرح شده و در 

رد و قا اصلاحات تا آنجا امكان اجرا داحال گسترش است. در هرحال منط
  شود كه اصل نظام سياسي در خطر فروپاشي قرار نگيرد.     تحمل مي

  

كوشم  در يك پرسش چند پرسش مطرح شده مياز آنجا كه  پاسخ سوم:
  به كوتاهي به هركدام جداگانه پاسخ دهم.

آن، نظام » لتناز اي بياجر«در چهارچوب قانون اساسي موجود و در صورت 
دموكراسي بر بنياد مشروعيت زميني و چرا كه  دموكراتيك ممكن نيست،

عرفي و برابري ذاتي شهروندان استوار است و نظام ديني مطرح در قانون 
هاي مردمان  بر بنياد آسمان و شرع و نابرابرياساسي جمهوري اسلامي 

شكل گرفته است. اما اگر روند و پروژه اصلاحات تدريجي پيش برود و 
ن متمايل به و حتي ديندارا همين قانون به دست مجريان دموكرات

شود و  ي براي تحقق دموكراسي برداشته ميهاي بلند دموكراسي بيفتد، گام
ويژه كه به گمانم مجري قانون گردد. به  گذار به دموكراسي تسهيل مي

ترين مانع اصلاحات در ايران اين است كه  تر از خود قانون است. مهم مهم
ا به چيزي به نام قانون (قانون به حاكمان ما (از مشروطه تا كنون) عموم

اند. در  دارند و از اين رو دشمن دموكراسيمعناي حقوقي و مدرن آن) باور ن
هرحال روزي بايد قانون اساسي بدون تناقض و به سود دموكراسي تغيير 

سكولار) به د تا نظام عرفي (كند و يا قانون اساسي كاملا جديدي نوشته شو
د دولت و حكومت از ديانت و نهاد روحانيت معناي تفكيك و جدايي نها

محقق گردد. گرچه چالش دين و جمهوريت در عرصه جامعه و سياست 
همچنان برقرار خواهد بود اما در يك روند دموكراتيك تخفيف خواهد يافت. 

كند، نه  احساس قدرت ميروشن است كه حكومت به اختيار و تا زماني كه 
داد بلكه كمترين امتيازي هم في نخواهد تنها تن به دموكراسي و نظام عر

دهد. اما مگر همه چيز در اختيار آنان است و آنها در همه  به اپوزيسيون نمي
است و دموكراسي  حال اقتدارشان را حفظ خواهند كرد؟ آزادي گرفتني

  كردني. آموختني و تمرين

پذير باشد و حاكمان آن از  دوم پرسش: اگر نظامي انعطافدر مورد بخش 
اندك هوشمندي برخوردار باشند و به موقع ضرورت تغيير را درك كنند و 
تن به تغييرات بدهند، دليلي ندارد منتقدان به خشونت رو بياورند و به 
فروپاشي كل نظام بينديشند. در اين صورت اكثريت مردم و منتقدان راضي 

خرج  اگر سرسختي بهشوند. اما  د و به آينده بهتر اميدوار ميخواهند بو
نشيني ديرهنگام،  دير تن دهند، قطعا در صورت عقببه اصلاحات دهند و يا 

هد داد. مخالفان گام به گام جلو خواهند آمد تا در نهايت فروپاشي رخ خوا
نتيجه  شنيد و دردير صداي انقلاب مردم را چون محمدرضا شاه كه 

ام در مورد نظ شدند. گرچه فان جز به سقوط كل رژيم راضي نميمخال
توان  توان دقيقا گفت چه رخ خواهد داد فقط مي جمهوري اسلامي نمي

موقع به خواسته هاي محوري و حداقل مردم و منتقدان تن  گفت اگر به
ايجاد امنيت  ،انتخابات آزاد ،فعاليت احزاب دهد(باز شدن فضاي سياسي،

راضي نگهداشتن طبقات نسبي سياسي و اجتماعي و فرهنگي) و به ويژه 
، گروه منتقد ت قابل قبولي براي عموممعيشفراهم كردن و  ستفرود

راديكال در اقليت قرار خواهد گرفت. گرچه راديكاليسم در هرحال وجود 
خواهد داشت و اثرگذار خواهد بود. چنان كه در دوران اصلاحات چنين 

كنم هنوز شانس چنين تغييراتي در  . در هرحال فكر ميوضعيتي پيش آمد
پذير  هر نظامي اصلاح«اي  ندهي هست. به تعبير درست نويسجمهوري اسلام

  ».      است به شرطي كه مردم بخواهند

پندارم كه تا اين لحظه عموم مردم ايران و حتي  اما پرسش آخر: چنين مي
آميز و  ه حل مدني و مسالمتنخبگان و روشنفكران و فعالان سياسي هر را

دهند. هم  هزينه ترجيح مي ا و پرز هاي خشونت گرا را بر گرينه نتخشوغير
اي به  ايران و هم تحولات جهاني و منطقهتجربه و پيامدهاي تلخ انقلاب 

ليبي و سوريه مردمان را از خطر كردن  هاي افغانستان، عراق، ويژه تراژدي
توان نتيجه گرفت كه  شت درست باشد، ميدور كرده است. اگر اين بردا

له اين شمار را خرسند خواهد كرد. اصلاحات تدريجي و مرحله به مرح
دوران هشت ساله اصلاحات و دولت خاتمي و نيز خيزش جنبش سبز، كه 

يد اين رويكرد است. گرچه الان هنوز به فرجامي قابل قبول نرسيده، مؤ
است.  ربه هم بيشترتر است اما تج قاميدي بيشتر و خشم و نارضايتي عمينا

مدافع حفظ تماميت ارضي كشور، خواه و  به ويژه عموم ايرانيان وطن
خواهند با حمله  باشد مثلا نميهزينه خواهند به راهي بروند كه پر نمي

هاي خارجي و آشوبهاي داخلي استقلال ارضي و يكپارچگي  نظامي و دخالت
اساس خواهي بر  و وطن ملي در خطر قرار بگيرد. در هرحال هر آدم عاقل

ات دهد كه در تغيير ريخ نشان ميگيرد. تا فايده تصميم مي- قاعده هزينه
تر است. در اين روند  هزينه تر و كم تر عقلايي اجتماعي راه طولاني اما مطمئن

را نشان دهد و در سياست داخلي اگر رژيم، به هر دليل، انعطاف قابل قبول 
نظر كند و سياست خارجي را متحول كند (از جمله به بحران پر زيان تجديد

هاي فرودست و كم  ه ويژه به اوضاع معيشتي تودهو ب اتمي پايان دهد)
هد شد. اما چنين آمد سر و سامان دهد، خرسندي عمومي بيشتر خوادر

انداز روشني در افق نيست اما در عالم سياست  خواهد شد؟ گرچه چشم
  سخني غير تاريخي است و لغو.» نخواهد شد«و  » نمي شود«

از اهند بود كه همچنان با فرض چنين رخداد مثبتي، البته شماري خو
كنند و جز به سقوط جمهوري اسلامي به  استراتژي همه يا هيچ پيروي مي

ريانهايي و تحليل افكار و هرقيمت، رضايت نخواهند داد. تشخيص چنين ج
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هاي آنان چندان دشوار نيست. البته اين استراتژي در صورتي  انگيزه
ظام انعطاف نشان ندهد و قدرتمند و احيانا موفق خواهد شد كه از يك سو ن

مدي به نقطه اوج خود برسد و نتواند ارتش تهيدستان را با خود آبحران ناكار
اشد. شايد دور همراه كند و از سوي ديگر مستظهر به حمايت هاي خارجي ب

  تر شود.       تر و داوري سهل نباشد كه افق روشن

*  
  

  

  

  

  پاسخ

  »آرش«به سه پرسش نشريه ي  

  

  

  يعبدي كلانتر

  

شت نظام و ي سر هاي سه پرسش بالا درباره شت پاسخدر اين ياددا
ساختار «كنم. شناخت  ي آن را درهم ادغام مي هاي اصلاح پذيري ظرفيت
خودكامگي «ي حكومت اسلامي، بيش از توصيفات ادبي درباره »سياسي

، نيازمند تحليل جامعه شناختي و »ي سلطان قدرت مطلقه«يا » ولي فقيه
هاي مشروعيت بخشي به  ت تا منابع واقعي قدرت و مكانيسمسساختاري ا

آن را مشخص سازد و بتواند احتمالات تغيير و اصلاحات دموكراتيك، يا 
كار ي نظام را توضيح دهد. اين  و فروپاشي» بحران مشروعيت«احتمالات 

ي زيادي لازم دارد. همين طور، چنين  هاي تجربي آساني نيست و داده
زيز با تحليل از ماهيت انقلاب پنجاه و هفت و قدرت برآمده از تحليلي به ناگ

توان انبوهي از انتقادات  آن گره خورده است. در ادبيات نيروهاي چپ، مي
شعارگونه واخلاقگرايانه در محكوميت رژيم ايران مشاهده كرد اما ساختار و 
نوع حاكميت كمتر مورد تحليل نظري قرار گرفته است. بخش بزرگي از 

روابط «دبيات سياسي ي چپ از حد يك فورمول ساده فراتر نمي رود: ا
توليد سرمايه داري است، كارگران استثمار مي شوند، پس حاكميت به 

  »! دست بورژازي است. مرگ بر امپريايسم.

پس از سقوط پادشاهي ي ايران و روي كار آمدن رژيم (جمهوري) اسلامي، 
سوسياليست، و كمونيست، دو در ميان طيف گسترده ي نيروهاي چپ، 

  شد تميز داد.  ديدگاه عمده را در مورد سرشت حكومت انقلابي ي جديد مي

 يت ضد ديكتاتوري و ضدديدگاه نخست برآن بود كه به خاطر ماه

ي انقلاب، نيروي هژمونيك برآمده از آن نيز عمدتاً مردمي و  امپرياليستي
فاه محرومان: از رهبر انقلاب دموكراتيك بود و خواهان عدالت اجتماعي و ر

گرفته تا آن بخش از روحانيت مبارزي كه حاضر به مشاركت در جنبش 
خياباني شده بود و اكنون دست اندكار سازماندهي و بسيج مردم براي 
پيشبرد انقلاب و دفاع از دستاوردهاي آن بود. منافع مادي، عدالتخواهي 

ي  د ارگانيك و تنگاتنگ تودهعث پيونهاي مشترك طبقاتي با مذهبي، و پايه
و داراي » روبنايي«ي آن  اسلامگراييمردم و رهبري انقلاب شده بود. 

  اهميت ثانوي بود.

انقلاب با ديدگاه نخست همرأي بود » خصلت«ديدگاه دوم كه در برآورد 
، (خلقي، ضدامپرياليستي، ضدديكتاتوري، خواهان عدالت اجتماعي)

انست زيرا حاكمان جديد به شدت چپ د مي» ارتجاعي«ي آن را  رهبري
لزاماً ي رهبران انقلاب (و نه ا كمونيست ستيزيستيز يا ضدكمونيست بودند. 
داشت تا  ي آنها)، حاميان ديدگاه دوم را وا مي زن ستيزي يا ليبرال ستيزي

بلكه نمايندگان » هاي زحمت كش توده«حكومت جديد را نه نمايندگان 
يا » خرده بورژوازي سنتي عقب مانده«، مثلاً نيروهاي ديگري وابنمايانند

در چنين تحليلي، »! بورژوازي وابسته«يا حتا » كاسـت روحانيون«
اختلاف منافع و شكاف طبقاتي وجود » ها توده«و » رهبري«بايست ميان  مي

داشته باشد: حمايت پرشور مردم از آيت االله خميني و ملازمان او در رهبري 
، ترس، يا خوردگي بايد ناشي از فريبروهاي چپ) (به جاي حمايت از ني

شان به حمايت از رژيم  منافع واقعي» علارغم«چيز ديگري مي بود. مردم 
  ديني پرداخته بودند و مي بايست به نحوي از توهم بيرون آورده شوند! 

  

در ديدگاه اول، رژيم جديد و ارگان هاي اجرايي آن، قانون اساسي و ساير 
ها و  چنين ديدگاه ي ولايت و رياست جمهوري، و همقوانين، نهادها

ي رسمي رژيم، همه قابليت اصلاح داشتند. خشم و قهر رژيم تنها  ايدئولوژي
متوجه ضدانقلاب داخلي و مهاجمان خارجي (آمريكا) بود. هركس كه 

مشاركت، در راه اصلاح و توانست از راه انتقاد و  سهمي در قدرت نداشت مي
  بكوشد.  ي نظام بازگشايي

هاي انقلاب.  در ديدگاه دوم، رهبري و حكومت غاصب بودند و خائن به هدف
بودند، انقلاب دموكراتيك مردم را دزديده بودند و » ضدانقلابي«اين رهبران 

تنها هدف شان تثبيت و تحكيم قدرت خود بود. اين حكومت هرگز 
ي موقتي به ها »سوپاپ اطمينان«داد (مگر  ه تن به اصلاحات نميداوطلبان

اي و  بايست دير يا زود كنار رود تا  اصلاحات ريشه و ميقصد عوامفريبي) 
  تغييرات دمكراتيك ميسر گردد. 

  هردو ديدگاه حاوي تناقضي بنيادين اند: 

ي انقلاب را نيروهايي به عهده داشتند كه  اگر رهبريديدگاه نخست: 
ايسم بود، چرا قصدشان رهايي از ديكتاتوري و ترك وابستگي به امپري

ها در اولين فرصت دموكراسي را تعطيل كردند و به سركوب نيروهاي  همان
  چپ پرداختند؟ 

  

ي انقلاب را از همان ابتدا نيروهاي فاشيستي به  اگر رهبريديدگاه دوم: 
توان حركت انقلابي و جنبشي را كه با  چنگ خود گرفتند، چگونه مي

يق باعث روي كار آمدن اين پيوندهاي ارگانيك و باورهاي مشترك عم
  رهبران شد مثبت و آزاديخواهانه توصيف كرد؟  

چپ ماركسيست ايراني در اكثريت خود، از لحاظ نظري، هيچ دريافتي از 
ي اسلام نداشت. هنوز هم ندارد.  و تئولوژي سياسي» تئوكراسي مدرن«

 ماركسيسم عاميانه، منشاء بلايي كه بر او نازل شده را دگماتيسم اين
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هنوز هم كرد.  ي ليبرال تصور مي مپرياليسم و نظام اقتصادي سرمايها
روبنا فرع است، روابط توليد سرمايه داري «كند. همچنان كه در بالا آمد:  مي

ي جهاني گره خورده؛  با هزاران رشته به اقتصاد سرمايهاست، اقتصاد ايران 
ت. مرگ بر شوند، پس حاكميت به دست بورژازي اس رگران استثمار ميكا

ها  هايي كه همصدا با روياليست هنوز هستند كمونيست»! امپريايسم.
ها (يا انگليسي ها) بر  زنند خميني را آمريكايي جار مي(سلطنت گرايان) 

هاي روسي بركشيدند و سياست  يا اينكه ملاها را كمونيستسركار آورد. 
گناه  دم بيشان را بر مر نوع روسي» ديكتاتوري ملاتارياي«آموختند تا 

  تحميل كردند. 

م از نوع پوپوليستي آن و مثل بود، آنه» انقلاب«انقلاب ايران، به واقع يك 
ها خصلت فراقانوني داشت و سالهاي  ها، قدرت در آن تا مدت ي انقلاب همه

كرد و هنوز هم چيزي  خودش را تعريف مي» اضطرار«سال در وضعيت 
كي نبودند اما همه بر جنبش عوض نشده. پس از انقلاب، منابع قدرت ي

خلقي سوار و زير رهبري كاريزماتيك آيت االله خميني متحد بودند. (كاريزما 
= رهبري معنوي كه در قلوب مردم جا دارد و سرسپردگي به آن واجد 

است.) ايدئولوژي حاكميت به هيچ وجه » ايرشنال«هاي خردگريز يا  خصلت
وژي سياسي اسلام (در شكل نداشت بلكه از تئول» شريعت«ارتباطي به 

ي ولايت فقيه،  و ضد استعماري، خمينيسم و آموزه شيعيسم انقلابي
شد. از همان ابتدا وضعيت  ناشي ميشريعتيسم، مجاهدينيسم و امثالهم) 

هاي  تعريف شده بود كه يكي از خصلت» مصلحت نظام«اضطراري به شكل 
يت به نفع مصلحت هايي از قانون تئولوژي سياسي است، يعني تعليق شكل

حفظ نظام و تعاريف دوست/دشمن؛ تا زماني كه از بحران درآيد و وضع 
در آن يكپارچه شود. » بلوك قدرت«شود. يا تا زماني كه » عادي«دوباره 

ي مرا در اين  هاي گذشته زيربناي برخي از نوشتهاين ديدي است كه 
  خصوص شكل مي دهد.

هاي  ي رانتي و كارتل ي شيعيروشنفكران چپ هنوز تئوكراساي از  عده
(اما در چنگ آقازادگان وابسته به دولت) را » آزاد«ي  اقتصادي

ها مثل كودكان لجباز  كنند. آن خطاب مي» نئوليبراليسم هايِكي«
اع از خواهند به پدرقلدرشان ثابت كنند كه ادعاهاي پدر مبتني بر دف مي

ي رنگين ِ  از سفره ت ندارد و اين پدر  داردها صح محرومان و پابرهنه
ي نمايشي  ي براي استكبار جهاني شاخ و شانهخورد و الك شيطان بزرگ مي

ي اسلامي   واقعيت آن است كه تئوكراسيي بزرگي!  چه دهن كجيكشد!  مي
زند، هم خورد، هم توي دهان آمريكا مي  ي جهاني مي ي سرمايه هم از سفره

م كارتل هاي بزرگ رانتخوار ، هدهد ها پاسخ مي به برخي نيازهاي پابرهنه
  را گوشمالي مي دهد! » چپ«زايد، و هم شماي مثلاً  مي

قانون اساسي ايران را مجلسي از خبرگان اسلام (اكثراً مجتهدان و فقيهان) 
در مقام مؤسسان نظام جديد تدوين كردند. پدران مؤسس به فرمان رهبر 

هشتي، مطهري، و ها ب االله آيتترين سربازان ركابش ( انقلاب و نزديك
منتظري) اصل ولايت فقيه را ستون قانون اساسي قرار دادند. مضمون 

هايي از قرآن در قانون اساسي ادغام شد و جمعي از روحانيان شيعه در  آيه
نون ي دايمي پاسداري از خصلت اسلامي اصول قا وظيفه» شوراي نگهبان«

ي  ي سياسي خيالوارهدر ي كشور را عهده دار شدند.  اساسي و قوانين آينده
شدند و رهبري تنها از  محسوب مي» امت«پدران مؤسس، شهروندان ايران 

قلاب بهمن پنجاه و هفت، به آن امام امت مي بايست باشد. رهبران ان
ي  سيي يك تئوكرا ي انقلاب، آيين نامه ي كوتاهي پس از پيروزي فاصله

حركت به طور مؤثري مدرن را به امضاي اكثريت ملت ايران رسانيدند. اين 
ي  روشنفكريانقلاب مشروطيت و ميراث آن را ملغا (كنسل آوت) كرد. 

فكر ارگانيك بومي و  سط روشني مدرن نيز تو متجدد و حزب سياسي
ي  متفاوت، ماشين دولتي» جنس«سياستي از ». ملغا شد«ي مساجد  شبكه
ي  م شكسته و به جاي آن يك تئوكراسيداري وابسته را دره ايهسرم

به اين ترتيب فاشيسم ي بومي گرا و ضدامپريايست بنانهاده بود.  پوپوليستي

جاي سلطنت نشست. اين ساختار به هيچ » ولايت«بومي يعني  كلريكال
  رفت كه جامعه را از سرتا پا بازسازي كند.  نبود بلكه مي» روبنايي«وجه 

أسيس، براي كنيم؟ زيرا از ابتداي ت لحاظ مي» مدرن«چرا اين تئوكراسي را 
عقلانيت حفاظت از «و » منطق قدرت«حفاظت از خود و انقلاب اسلامي، 

ز را مقدم بر شريعت و فقه سنتي قرار داد و اين روش، مشخصاً ا» نظام
 ي جنبش يعني آيت االله خميني ناشي عملـكرد و اقتدار رهبر انقلابي

ين شد. او بدون شك در صدد ايجاد حكومتي اسلامي بر اساس مواز مي
ديني بود، اما به عنوان يك سياستمدار و يك انقلابي، همواره مصلحت 

االله  آيتانقلاب اسلامي و نظام اسلامي را بر فقه و سنت مقدم مي شمرد. 
خميني (از بسياري جهات همانند لنين در سالهاي پس از انقلاب اكتبر) 

وازين (م» بقاي دولت«(موازين شرعي) و » دگما«بايست توازني ميان  يم
بايست همزمان با دو جناح  براي اين كار ميحكومت اسلامي) برقرار سازد. 

گرا) و  چپ (مجاهدين، روحانيان جوان انقلابي) مبارزه  فقيهان سنتراست (
شمي االله ها االله بهشتي و آيت ي او نظير آيت همرزمان انقلابيكند. 

دي بودند كه ها ملايان متجد كردند. آن رفسنجاني اين منطق را درك مي
ي مدرن اداره كنند.  ي ديني را با ابزار دولتمداري خواستند تئوكراسي مي
ها  يك از آن داشت، هيچ را نمي» ولي فقيه«شك اگر شخص خميني مقام  بي

هاي خاك  ي حجره هاي عظمي و سالخورده االله شد يكي از آيت حاضر نمي
سي و روحاني دولت ي قرون وسطايي را بر مسند بالاترين مقام سيا گرفته

بايست بنا به ضرورت مصلحت  مي» جانشين امام«بنشاند. به همين دليل، 
  نظام گزين شود، نه به اعتبار ِ اقتدار فقيهانه و عالمانه.

كند؟ به ترتيب اهميت تاريخي  از چه طريق قدرت خود را اعمال ميولايت 
ي شيعه كه  ياسيس از ابتداي انقلاب: الف) نظام اعتقادي و باورهاي ديني/

ي پذيرش  زمينه» فولكلور شيعي«نزد مردم به شكل مجموعي بزرگي از 
ي ايدئولوژيك و ترغيبي ها ي حاكمان است. ب) دستگاه ايدئولوژي اسلامي

هاي دولتي؛ و  ي مساجد، نمازهاي جمعه، و امامان جمعه، رسانه نظير شبكه
  ها. ي سپاه و بسيج و لباس شخصي نهادهاي قهريهت) 

اش  ي اقتصاد ايران و بوروكراسي عريض و طويل دولتي ي رانتي رمايه داريس
بايست اداره شود.  ي شيعي مي ي يك تئوكراسي اكنون در چارچوب سياسي

» اسلامي«بايست  ي مدني مي عنا بود كه نهادهاي سكولار جامعهاين بدان م

حقوقي  شوند، از نظام آموزش و پرورش گرفته تا ارتش؛ از سيستم قضايي و
ي شهروندي.  هاي گروهي تا وجدان جمعي ز رسانهگرفته تا اخلاق عمومي؛ ا

رفت كه   علي، مي ي عدل ها، جامعه ي توحيدي مستضعفان و پابرهنه جامعه
ي خودش را در برابر  »سوبژكتيوته«متولد شود و همزمان نهال 

  ي مدرنيته در خاك تئوكراسي نوين بكارد.»سوبژكتيويته«

نقلاب در سطح نظري به اين معناست كه در بطن و زير پوست ا اين واقعيت
ي پنجاه و هفت كه طبقهء متوسط هم در آن  ضد سلطنتي و آزادي خواهانه

سهمي داشت، همزمان يك رگهء فاشيستي قوي حضور داشت. روشنفكران 
پنيسم شهري با چپ در سطح خودآگاه، هنوز تحليلي از پيوند تنگاتنگ لوم

عنصر پوپوليسم از نوع ها، و روحانيت شيعه نداشتند.  زاريمذهب عوام، با
اي و به شدت  و حاشيه» دكلاسه«، يعني حضور وسيع عناصر فاشيستي

هاي جنسي يك روان اجتماعي بيمار، بخشي  قشري، همراه با سرريز عقده
  جدايي ناپذير از انقلاب پنجاه وهفت و سويهء تاريك آن بود. 

» خودكامه« نظامو  )(توتاليتارين» خواه تماميت«ي  نظام سياسي  

هاي سركوبگرند و هريك  ي نسبتاً متفاوت از حكومت دو گونه(اوتاريتارين) 
كاريزماي «، »رهبر«هاي  از منطق متفاوتي پيروي مي كند. تعاريف و نقش

پايگاه «، »ايدئولوژيِ رسمي«، »بلوك قدرت«، »حزب حاكم«، »رهبري
و غيره در اين دو نوع يكسان » فراقانوني«، »فساد قدرت«، »قدرت در جامعه

همزمان تماميت اي كه رژيم سياسي ايران را  هاي ژورناليستي نوشتهنيست. 
نامند از لحاظ تحليلي چندان منسجم نيستند و بيشتر  خواه و خودكامه مي

  با الفاظ بازي مي كنند. 
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به  هاي طيف اسلامگرايان ليبرال با مركزيت بخشيدن برخي از تحليل
نيسم هاي قدرت در يك ، عملاً ساختارها و مكا»قدرت مطلقه ي فقيه«

كنند و متمركز بر  مي» شخصي«ي توتاليتر و پوپوليستي را  رژيم پيچيده
  باشد.» رهبر«يك فرد كه همان 

هاي  بلوك«به سمت » ها نام«و » افراد«سعي من اين بوده كه توجه از 
مثال، علي اكبر هاشمي عبور كند. براي » منافع خاص«و » قدرت

كه در دوراني رفسنجاني يك فرد خاص است از بنيانگذاران اصلي نظام 
اي بيشتر بود. اين قدرت بعدها تضعيف شد. اما  قدرتش از علي خامنه

ي جناح  ندهبه عنوان يك گرايش در بلوك قدرت، نماي» هاشمي«
ي ي خصوصي بزرگ است كه خواهان سياست درها قدرتمندي از سرمايه

باز و تعامل اقتصادي با غرب است. اين گرايش پس از پايان جنگ ايران و 
بازتوليد » اشرافيت نظام«عراق، مدام خودش را در ساختار قدرت به شكل 

ي مادي دارد. نام  اي ديگر به ميدان آمده زيرا پايهه كرده و زير چهره
 اشخاص ديگر مهم نيست. اين بخش از بلوك حاكم هرگز نتوانست به

(سركردگي) نائل شود اما در دوراني نزديك بود خط » قدرت هژمونيك«

اصلي خمينيستي را عقب براند. بلوك حاكم كماكان مانند سالهاي اول 
انقلاب در اختيار جناح خمينيست، و اسلام سياسي و انقلابي و ضد غرب 

ي مادي آن ارگانهايي  كنون بيشتر ميليتاريزه شده، پايهاست كه ا
نظامي  ي نظير بسيج و سپاه است. آمريكا ستيزي، يهودي ستيزي،پوپوليست

اي، تئولوژي سياسي اسلامي، و كيش  گرايي معطوف به قدرت هسته
هاي اين جناح است.  پرستش رهبري در حد ذوب شدن از ويژگي

به عنوان گرايش، نه يك فرد خاص، به اين جناح تعلق دارد. » اي خامنه«
هم داشت كه علاوه بر ليبراليسم اقتصادي، تا  اي كوچكي جناح اول، زائده

گام عقب نشست،  اي به ليبراليسم سياسي هم باور داشت اما گام به اندازه
اي در اختيار نداشت. نتيجه: اشخاص و نامهاي  ي قوي زيرا پايگاه مادي

 ها نبايد جاي تحليل جامعه منفرد و خصوصيات رواني يا اخلاقي آن

گيري قدرت، و منافع مادي  هاي شكل ا و پروسهشناسانه را از ساختاره
  قشرهاي خاص، اشغال كند.

پس از مرگ آيت االله خميني، اي كه نبايد فراموش شود اين است كه  نكته
ي جمعي (كولكتيو) بوده است و نه  ي سياسي در ايران يك رهبري رهبري

فردي. مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان ، مجمع تشخيص مصلحت 
مجلس و قوه ي قضاييه ي غيرمستقل و تابع بيت رهبري، همه نظام، 

ها  حاني، در پيوند تنگاتنگ با كارتلمتشكل از اسلامگرايان روحاني و غيررو
مي رساند، صحبت از كارتل » مافيا«طور كه واژه ي  يا مافياي قدرت  (همان

ي مافيا است.) دستجمعي همه  جدا در شبكه» خانواده هاي«هاي مجزا يا 
اند براي كنترل و تقسيم منافع  ي قدرت»رقبا«ي قدرت و همچنين »شركا«

ي معتقد به  ساله با عراق در شكل دادن رهبري رانتي. نقش جنگ هشت
يا ايدئولوژيك را » ارزشي«هاي اصلي انقلاب، ميليتاريزه شده، و بسيار  آرمان

و » اسدارانسپاه پ«ي  رهبري و بدنهدر اين نزاع قدرت نبايد ناديده انگاشت. 
هاي قدرت اقتصادي و سياسي در نظام  ترين كارتل در شمار مهم» بسيج«

  اسلامي اند.

گرايانه بري نيست، حتا  هاي اصـلاحات هيچ نظامي مطلقاً از گرايش
رهبري  هاي قدرت در داخل حاكميت مدام بر سر بلوكهاي فاشيستي.  نظام

انقلابي در ايران، برخي از اند. در ميان حاكمان  به رقابت و يارگيري مشغول
ي متمايل به غرب و  كال به تدريج به ليبراليسم سياسياسلـامگرايان رادي

ي ناسيوناليستي و  به سوسيال فاشيسم نظامي گرايانه برخي ديگر برعكس
هاي  احتمال استحالهكنند.   مي ضدامپرياليستي گرايش پيدا كرده و

ي مردود اعلام كرد. در ايران،  توان پيشاپيش به تمام ايدئولوژيك را نمي
تئوري استحاله بر اين باور بود كه به خاطر ويژگي قدرت دوگانه در ساختار 
دولتي و قانون اساسي، رژيم انقلابي به تدريج از درون متحول شده به 

  سمت گشايش و اصلاح دموكراتيك و جمهوريت اصيل سير مي كند. اما 

  

  

  
  

  

ايدئولوژي اصلاحگرايي بر اين فرض بنا  چنين تحولي باشكست مواجه شد.
هرچند به شكل ناقص » ي مدني جامعه«شده بود كه درايران چيزي به نام 

از » فعالان مدني«شكل گرفته بود و بخشي از صاحبان قدرت از بالا در كنار 
افزودند، به هنگام انتخابات رياست  به رونق آن ميپايين، با كار شبانه روزي 

ي شهرها را  هاي شهر، فضاي سياسي جلس و انجمنات  مجمهوري وانتخاب
نيمه دولتي از مسؤلان انتقاد  سرشار از شوق و اميد، و در روزنامه هاي

زدند  ان شرع چانه ميكردند؛ در راهروهاي دادگستري و دادگاهها با قاضي مي
گرفتند، و با روشنگري در ميان زنان مسلمان به فمينيسم بومي  و امتياز مي

  تر مي گشتند. ي جنسي نزديك بال و پر داده، يك گام به تساوي مياسلا

 ي دولتي كه بعد از يك دوران جنگي ل بسياي از اقتصادهاي پساانقلابيمث

ي هاشمي رفسنجاني و سپس »سازندگي« قصد احيا و بازسازي دارند، عصر
خصوصي سازي، اقتصاد بازار و بورس،  خاتمي معطوف به» اصلاحات«دوران 
ات و واردات با غرب، و به كارگيري متخصصان فني و تكنوكرات ها بود صادر

قادر است پارادايم يعني نمايانگر اينكه تئوكراسي ايران براي حفظ خود 
به ، )اش را عوض كند (هنوز با همان شعارهاي پوپوليستي سياست اقتصادي

و (دبلي» سازمان تجارت جهاني«اي، و  سمت تكنولوژي مدرن، نيروي هسته
ها كه اين سياست را خامدستانه به عنوان اصلاحات  تي او) خيز بردارد. آن

دموكراتيك يا ليبراليسم سياسي تعبير كرده بودند البته مرتكب اشتباهي 
ا بدون شك، اش را بپردازند. ام دند كه دير يا زود مي بايست بهايمي ش

  ذشتهي گ ر بودند آب توبه بر فعاليت سياسيحاض كسان ديگري هم كه

بريزند و  دست دولت ملايان خندان و  خوش لباس را بفشارند، براي شان 
(و تحكيم فاشيسم كلريكال يا » خدمت«و » سازندگي«ميدان براي 

اي به سرعت  هاي تازه شد. اين دوراني بود كه واژه باز ميتئوكراسي شيعي) 
ني، ان ي مد شد مثل جامعه ميوارد فرهنگ سياسي (ايدئولوژي اپوزيسيون) 

جي او، جورج سوروس، فمينيسم اسلامي، حقوق بشر، غيرخشونت آميز، و 
رد تجديد نظر قرار در همين دوره قوانين كار مو». ي ديني نوانديشي«

هاي كارگري زير فشار بيشتري واقع شده، شكاف طبقاتي نيز  گرفت، اتحاديه
وارد معادلات » آقازاده ها«يا » اشرافيت نظام«افزايش يافت. قشري به نام 

ها،  زان راستين امام، از جبهه برگشتهاقتصادي و سياسي شد و همزمان سربا
 هاي استشهادي خود را مغبون و كنار هاي صادق و حزب اللهي بسيجي

گذاشته احساس كردند. اما همين مغبونانِ استشهادي به زودي با انتخاب 
ياي پوپوليسم ه اح) موفق ب2005محمود احمدي نژاد به رياست جمهوري (

كرد قصد مبارزه با رانت خواران  شدند كه ادعا مي نظامي گرايي مي
ي  تبلور مبارزهها را دارد.  هاي آن شهري و ملايان ميليونر و آقازادهبالا

طبقاتي در سطح سياسي، در شرايط فقدان نيروهاي سوسياليستي، خود را 
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كال نشان وپوليست و ديگري كلريدر دو جناج فاشيسم حاكم، يكي پ
  دهد. مي

اقتصاد، اين نظامي  اگر بخواهيم سيستم قدرت را مقايسه كنيم با سيستم
هاي قدرت، قدرتي كه هرگز در بازار آزاد  ها و مونوپولي است از كارتل

هاي فرش و  تي يا مونوپوليشود. مثل مونوپولي نف تقسيم نمي(انتخابات) 
هاي قدرت  ها در سيستم رثان آنهاي قدرت  به وا پسته، مونوپولي سيستم

اند از واحدهاي   برند عبارت كه از قدرت سهمي نمي ها آنرسد.  مي
مثل ها و كانون هاي صنفي ( اي و اقتصادي، اتحاديه صناف حرفهشهروندي، ا

هاي مربوط  هاي زنان، و اتحاديه ني كارگري يا كانون وكلا)، سازما اتجاديه
ستم اقتصاد رانتي و نظام، اگر سي به كارمندان بوروكراسي دولتي.  در اين

كارآيي مديريت شوند و اگر  ي كارگري نفتي به نحو آريستوكراسي
به  اند هاي صنعتي ي دولت در پروژه هاي رانت خوار كه طرف معامله كارتل

ي اقتصادي را پياده كنند، و دستگاههاي  هاي توسعه نحو عقلاني برنامه
طور خلاق و كارآمد متخصصان فن را به ها به  ايدئولوژيك و امنيتي و رسانه

تواند تا سالها و دهه ها به بقاي خود  كار گيرند، يك رژيم فاشيستي مي
ادامه دهد و بحران هاي گهگاهي را مديريت كرده از سربگذراند. اما اگر 
فساد و رانت خواري چنان بگسترد كه كاركردهاي عقلاني سيستم اقتصادي 

تواند  ها مي دولت به خطر افتد، شدت بحران ژيكمختل و مشروعيت ايدئولو
ها را به خشونت بكشاند، مردمان گرسنه و ناراضي را به  اختلافات بالايي

  شورش وادارد، و رژيم را به آستانه ي فروپاشي بكشاند.
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  پاسخ اول:

  
سال پيش نيست كه  34مروز عينا همان رژيم  اينكه جمهوري اسلامي ا

واقعيت يك مردم ايران را به شكست كشاند،  قدرت را قبضه كرد و انقلاب
هاي سياسي و  در متن كشمكشاست. اين رژيم در مقاطع مختلف عيني 

ها و تغييراتي تن بدهد كه با  اجتماعي ناچار شده كه به عقب نشيني
كوشيده است خود را با الزامات سرمايه  طبيعت و ذات آن ناسازگار بوده و

شود رژيم جمهوري  برخلاف آنچه كه تصور ميجهاني هماهنگ سازد. 
عليرغم اينكه خود را يك رژيم اسلامي پايبند اسلام و قوانين شرع  اسلامي

و غيره نشان مي دهد، اما به عنوان مثال به اندازه دولت عربستان سعودي 
ب پايبند نيست. اين رژيم در مقاطع مختلف به قواعد يك رژيم اسلامي نا

مسائل  ر زمينهبه هزار زبان راجع به اين خصوصيت خود سخن گفته و د
فقهي و مذهبي كاملا منعطف بوده و تجديدنظرهاي بسياري را در مباني 

 هاگرچ هااعتقادي اسلامي عملا پذيرفته است. مجادلات و دعواهاي دروني آن
، اما در محتواي اندرنگ مذهبي به خود گرفته  گاهي اوقات به صورت ظاهر

اند.  بقاي رژيم تعديل شده به خدمتراستاي و در  خود سياسي بوده

آنان مي  را هم بسيار باز گذاشت. خود خميني از اين لحاظ دست جانشينان
توانند در كنار سياست هايي كه تشخيص مي دهند در خدمت مصلحت 

لامي تجديدنظر نمايند. در اين زمينه ها رژيم است در بسياري از احكام اس
اما با همه اينها جمهوري اسلامي در دو جمهوري اسلامي تغيير كرده است، 

  گيري تغييرناپذيري داشته است: جهت ،زمينه

   پافشاري بر اصل ولايت مطلقه فقيه نخست -

اين پافشاري بر طبق يك جهت گيري كاملا سياسي صورت مي گيرد و در 
زميني ملموسي قرار دارد. ولايت مطلقه فقيه و نظارت  خدمت منافع

استصوابي به عنوان راه و روشي براي بقاي اين رژيم معين طرح و به اجرا 
در آمده است. روحانيت شيعه را جز از اين طريق با هيچ روش ديگري نمي 

بر طبق اصل ولايت فقيه تمام قرارها و توان در قدرت نگاه داشت. 
آن  هاي روزمره ها و تاكتيك حتي سياستگاهي ژيم و تصميمات كلان ر

 حتي اگر از جانب خود وي نيز اتخاذ نشده باشند،بايستي از زبان ولي فقيه 
اخير كه نهاد نيرومندي چون سپاه پاسداران  حتي در دوره. دنجاري شو

هاي كلان جمهوري اسلامي شده  تر وارد عرصه تعيين سياست فعالانه
اي ديكته  به خامنه در دفتر سياسي سپاه تدوين وها  است، اين سياست

  گردد. شود و سرانجام از زبان او طرح و دستور اجراي آن صادر مي مي
  دوم در مورد رفتار با مخالفين سياسي خود  -

در زمينه سركوب مخالفان در تمام طول حيات جمهوري اسلامي اين 
تر  امنيتي با تجربه هاي پليسي و سياست هرگز متوقف نشده است. دستگاه

تري براي سركوب مخالفين و از ميدان بدر كردن  هاي پيچيده شده، روش
 اما ، چنانكه مي توان گفت از اين لحاظ تغيير كرده اند،آنها در پيش گرفته

به عنوان يك خط مشي اساسي براي حفظ رژيم از جهت اصلي خود را 
زمينه در مقاطعي مورد كه در اين هم هايي  خودي دايرهدست نداده اند. 
  تر شده است.  مرتبا تنگ ،اند اغماض قرار گرفته

تير، قتل  18، رفتار با مخالفين را در دوره خاتمي ديديم، وقايع دانشگاه
ميرحسين  1388در سال  اي و موارد بسيار ديگري. چنانچههاي زنجيره

ير رسيد و اگر احيانا فضاي سياسي ايران تحت تاث موسوي به قدرت مي
گشايش  ها بود، توازن قوايي كه ناشي از حضور ميليوني مردم در خيابان

 افتاد كه با سركوب اصلاح يافت، در اين صورت باز همان اتفاقي مي مي
جناح حاكم با چند ماه تاخير بالاخره يعني اينكه روي داد. حكومتي  طلبان

حفظ ، چون راه ديگري براي آورد به همين سياست قلع و قمع روي مي
حساب كرده بود كه اگر حاكم در واقع جناح  موجوديت خود سراغ نداشت.

منتظر چنين موقعيتي بماند، ممكن است زمان را از دست بدهد و سركوب 
نيز ديگر كارساز نباشد. حال كه اشتباه نخست را مرتكب شده و با پز 

دن مردم هاي تلويزيوني راه را براي به خيابان آم و مناظره "انتخابات آزاد"
اشتباه دوم  ديگر نبايستي گرمي كند، اش بازار بازگذاشته تا براي انتخابات

  دهد. برا مرتكب شود و بيش از اين به مردم ميدان عرض اندام 
بنابراين بحث بر سر اين نيست كه اين رژيم تغيير نكرده است و يا در آينده 

مينه هايي و ، بلكه بحث بر سر اين است در چه زهم تغيير نخواهد كرد
 "ساخت"و  "سرشت"تحت تاثير چه عواملي تغيير كرده و اين تغييرات در 

سال گذشته كه برخي علاقمندند آن را  34اين رژيم طي  "بافت"و 
براي اينكه جوهر و ماهيت اين اصلاحات بنامند در چه جهتي بوده است. 

طي بر سر كه جمهوري اسلامي در چه شرايستي ديد باي ،تغييرات را دريابيم
 پاسخبه چه نيازي  هايي را از سر گذرانده و در هر دوره كار آمد، چه دوره

داده و در انجام رسالتي كه در هر دوره بر عهده داشته تا چه اندازه موفق 
  بوده است؟ 

رژيم جمهوري اسلامي در شرايطي بر سر كار آمد كه بحران سياسي 
، مردم 1357در تمام طول سال ايران را فراگرفته بود.  اي جامعه گسترده

ها را به  ايران به اميد كسب آزادي و برخورداري از زندگي بهتر خيابان
هاي  كنترل خود درآوردند و با اعتصابات پي در پي به ويژه در عرصه

رژيم شاه را قدم و تظاهرات خياباني بدون وقفه، اي چون نفت و گاز  كليدي
و سرانجام رژيم شاه سرنگون شد. اين  پرتگاه نزديك كردند به قدم به لبه

انقلاب هم طبقه سرمايه دار در داخل كشور را به وحشت انداخته بود و هم 
قدرت هاي امپرياليستي را كه منافع حياتي در اين كشور داشتند به شدت 
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نگران كرده بود. براي همه آنها اولويت اين بود كه قبل از هر چيز و به هر 
  ن انقلاب را از سر بگذرانند.طريقي كه شده خطر اي

اما از سر گذراندن اين خطر با روش هاي معمول امكانپذير نبود. راه حلي 
كه دم دست بود عبارت بود از سركوب انقلاب به نام انقلاب. اين نخستين 
رسالتي است كه جريان اسلامي به نيابت بورژوازي ايران و امپرياليست ها 

ال هاي جبهه ملي و نهضت آزادي و غيره برعهده گرفت. راز همراهي ليبر
  با اسلامگرايان در ترس آنها از تعميق انقلاب بود. 

جريان مبارزات ضد يكي از روندهاي موجود و فعال در البته جريان مذهبي 
سابقه نبود.  . چنين موقعيتي در تاريخ ايران در عصر جديد بيسلطنتي بود

هاي جنگ جهاني دوم و  سال بحران سياسي از انقلاب مشروطيت تا دوره
ايم كه سه  شاه و در مقاطع مختلف ديگر همواره شاهد بوده سقوط رضا

جريان مذهبي : روند اصلي در شكل دادن به تاريخ ايران نقش داشته اند
 ـ متكي به رهبري و سلسله مراتب مذهب تشيع، جريان ناسيوناليست

  ليبرال طرفدار غرب و جريان چپ و كمونيستي. 
ايران هم همين روندها ظاهر شدند و مهر خود را بر  1357نقلاب سال در ا

س از رشد جريان ارههاي اعتراضي و مبارزاتي آن دوره كوبيدند.  حركت
 كمونيستي كه البته آن موقع آن را در خطر نفوذ اتحاد جماهير شوروي مي

 ياناسلامگراآغوش غرب را در طرفدار ليبرال  ـديدند، جريان ناسيونال 
مريكا هم به ياري آهاي غربي و در راس آنها  شيعه جاي داد. امكانات دولت

جريان مذهبي شتافت تا به زعم خود خطر كمونيسم را از سر ايران دور 
  كنند. 

تشتت فكري و سياسي چپ راديكال ايران در اين دوره، همراهي 
را براي امپرياليست ها و بورژوازي هراسان از انقلاب با جريان اسلامي، راه 

اولويت جريان . در اين مقطع قدرت گيري جمهوري اسلامي هموار نمود
عبارت بود از سركوب انقلاب. اسلامي، امپرياليست ها و بورژوازي ايران 

امري كه سرانجام به كمك جنگ هشت ساله و كشتارهاي سبعانه به انجام 
اشت كه ديگري گذ قدم به دورهرژيم جمهوري اسلامي و آن توفيق يافتند 

 بازسازي خرابي طلبيد. اين دوره عبارت بود از دوره الزامات ديگري را مي
بندي به پايان رسيد و رفسنجاني از مردم  هاي جنگ. دوران كوپن و جيره

هاي جنگ را جبران كند و  ايران خواست كه به وي فرصت بدهند تا خرابي
ير زهم به ناگگويا ايران را در مسير پيشرفت و تمدن قرار دهد. مردم 

 رضايت دادند و منتظر ماندند. ليكن زمان سپري شد و هيچ معجزه
. به نوبت اصلاح طلبان درون حكومت رسيداقتصادي اتفاق نيفتاد. سپس 

مقتضي اين دوره نيز رژيم تغييراتي را به خود پذيرفت. اما به اهداف تعيين 
ي اصلي قدرت احمدي نژاد و كنترل اهرم ها اش دست نيافت و دوره شده

و دست  گيري سپاه پاسدارانقدرت از جانب سپاه پاسداران فرا رسيد. با
اندازي اين نيرو به عرصه اقتصاد و جاي گرفتن در مراكز كليدي اداره 

به سمت كشور، ــ اگر مبارزات مردم در ايران به آنها فرصتي بدهد ــ 
ي روند. پيش ماسلامي  بويديكتاتوري نظامي با رنگ و  ساختار يك

جمهوري اسلامي خطر يك انقلاب ضد سرمايه داري را از سر بورژوازي 
ايران دفع كرد اما عليرغم تقلاهايش نتوانسته است به رژيم متعارف اين 
طبقه تبديل شود. وجود طيف وسيعي از نمايندگان سياسي طبقه سرمايه 

- ب ميبدين ترتي دار در صفوف اپوزيسيون رژيم نشانه همين واقعيت است.

بينيم اين رژيم در واقع تغيير كرده است، حال اگر اين تغييرات با 
عوامفريبي بخش هاي از اپوزيسيون در مقاطع مختلف جور در نيامده، بحث 

  ديگري است. 
  

  پاسخ دوم:

دو ركن اساسي جمهوري اسلامي عبارتند از ولايت فقيه و سپاه پاسداران. 
سي و فكري جمهوري اسلامي بر اولي هويت رژيم است و تمام سيستم سيا

اساس آن بنا شده و دومي قدرت واقعي كه به مثابه يك حزب سياسي عمل 
ها در  كند، يك حزب سياسي مسلح و بدون رقيب. هر دوي اين پديده مي

توان يك رژيم مشروطه اسلامي را تصور  ذات خود قابل اصلاح نيستند. نمي
توان در يك كشور جهان  مياي نباشد. ن كرد كه ولي فقيه در آن كاره

دخالت در سومي يك نيروي نظامي قدرتمند يگانه چون سپاه پاسداران را از 
  سياست دور نگه داشت. 

روحانيت شيعه در تمام دوران حيات خود در ايران همواره دولتي در دولت 
ه قدرت كامل دولتي را ب نيزسال گذشته  34داده است. طي  را تشكيل مي

 كند، به طلب باشد يا اصولگرا فرقي نمي اين قشر اصلاح دست گرفته است.
داند كه اگر اين بار اين سنگر را از دست بدهد براي هميشه از  خوبي مي

صحنه سياسي ايران حذف خواهد شد و حتي مادام كه عمامه به سر باقي 
اش هم به خطر خواهد افتاد. از اين رو، با تمام قوا، با  بماند، رزق و روزي

كند كه اين موقعيت را از  يري تمامي عقل و درايت خود تلاش ميبكارگ
  دست ندهد. بقاي ولايت مطلقه فقيه سنگر اين مقاومت است.

مطابق قاعده و بر طبق توافق سران رژيم، ولايت فقيه حرف آخر را مي زند. 
اگر اين توافق بهم بخورد كل سيستمي كه رژيم بر روي آن بنا نهاده شده، 

داند. حتي كسي مانند  د. همه روحانيت شيعه اين واقعيت را ميفرو مي ريز
خاتمي كه از ولي فقيه دل پر خوني داشت قسم هايش را به سر ولايت فقيه 

  مي خورد.
  

  
  
 طلب اند، ولي اصلاح براي بقاي خود راههاي مختلفي را آزمايش كرده انآن

آن را ضامن بقاي ترينشان هم از اعلام وفاداري خود به اصل ولايت فقيه كه 
هاي  آنان خود با شاخكشوند.  دانند، خسته نمي قدرت روحانيت شيعه مي

دهند و در شرايط  حسي كه دارند وضعيت واقعي خويش را تشخيص مي
شان از نو سر باز كرده، نفوذشان در بين  كنوني كه اختلافات داخلي

للي در هاي منطقه تقريبا از دست رفته است، از لحاظ بين الم مسلمان
انزواي بيشتري قرار گرفته اند، با بحران و آشفتگي اقتصادي بي سابقه اي 

، توان ايجاد بهبود در زندگي اقتصادي مردم را ندارند و نفرت روبرو هستند
، روشن است كه در چنين شرايطي مردم از رژيم شان را به عينه مي بينند

وقعيت خود يعني قدرت بي گدار به آب نمي زنند و به تنها نيروي حافظ م
 سركوب اتكاء خواهند كرد. 

ساله رياست جمهوري خاتمي اصلاحاتي ديده نميشود. بعنوان  8در كارنامه 
مثال آيا در اين دوره پوشش اجباري لغو شد، اجراي احكام اعدام متوقف 
شد؟ مجازات سنگسار لغو گرديد، حق اعتصاب و تظاهرات برسميت شناخته 

گاهها بر ي مخالف اجازه فعاليت داده شد؟ شكنجهشد؟ به احزاب سياس
توان دهها مورد ديگر از اين چيده شدند، مطبوعات آزاد سر برآوردند؟ مي

  قبيل را نام برد.
خاتمي يك جمهوري اسلامي قدرتمند تري ميخواست. ميخواست دايره 
خودي هاي رژيم را بازتر كند. انرزي و توان به حاشيه رانده شده را كه 

  توانستند بر قدرت رژيم بيفزايند، دوباره بازگرداند. مي
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اما اگر فضاي سياسي ايران در آن دوره نسبت به دوره رفسنجاني قدري باز 
شده بود، اين وضعيت جديد اساسا ناشي از توازن قوائي بود كه بين مردم و 
حاكميت بوجود آمده بود. اين توازن قواي جديد ناشي از حضور بيست 

بود كه روز دوم خرداد به پاي صندوقهاي راي رفته بودند.  مليون نفري
خاتمي برنامه خاصي در مورد اصلاحات نداشت وي تنها نيت خود را به 
اصلاحات در چهارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان كرده بود. او 

خواست كه به قوانين مصوب خود پايبند  در بهترين حالت رژيمي را مي
توانست از  در جمهوري اسلامي مورد نظر خاتمي هم نمي باشد. اما قانون

دايره اسلام و شريعت اسلامي فراتر برود. شريعتي كه در ذات خود بر مبني 
گناهكار فرض گرفتن انسان و سلب حق و اراده اوست، قرار دارد. مسئله 
قانون و بي قانوني نيست مسئله اين است كه مبنا تهيه قانون ضد 

مردم در تدوين آن نقشي ندارند. كوچكترين گشايش در  دموكراتيك است و
زندگي اكثريت آحاد جامعه در گرو گذر كردن از خود اين قوانين است.  اما 
در آن دوره ديديم حد تحمل رژيم چيزي بيش از آن نيست كه در قانون 
اساسي جمهوري اسلامي آمده است. با استناد به همين قانون ميتوان خشن 

ديكتاتوري جهان را اداره كرد. حد اصلاحات مورد نظر  ترين رژيمهاي
كرد و همين حد در  خاتمي از قانون اساسي جمهوري اسلامي تجاوز نمي

  عين حال سقف تحمل جمهوري اسلامي نيز بود. 
  

  پاسخ سوم:

بسياري از مفاهيم سياسي، جامعه شناسي و فرهنگي در سه دهه اخير 
اند كه جا  يا از محتوا خالي شده ه وآنچنان به زهر جمهوري اسلامي آلود

انداختن مجدد و بازتعريف واقعي آنها به كار بسيار و زمان طولاني نياز دارد. 
  از آن جمله است.  "اصلاحات"واژه 

طلب  هايي از اپوزيسيون مستاصل و فرصت مفهوم اصلاحات به همت بخش
ها،  فريبكارياين رژيم بيش از مفاهيم ديگر آسيب ديده و به ابزار توجيه 

هاي حقير تبديل شده است. اين واقعيت مرا ناچار  ها و موقعيت سياست
تر سوال شما در يك  هاي مشخص سازد كه قبل از پرداختن به بخش مي

  تري به اين موضوع بپردازم.  تر و انتزاعي سطح كلي
هاي خاص خود طبقات اجتماعي و گرايشات سياسي مختلف هركدام تعريف

ها با منافع طبقاتي و يا بر  م انقلاب و رفرم دارند. اين تعريفرا از مفهو
هاي خود را  مصالح گروهي آنها منطبق است. محمدرضا شاه پهلوي رفرم

ناميد. جمهوري اسلامي جريان به قدرت رسيدن خود  "انقلاب شاه و مردم"
نام گذاشت. بيرون راندن اشغالگران خارجي از يك  "انقلاب اسلامي"را 

ترين  و كسب استقلال را معمولا انقلاب مي نامند. گاهي ارتجاعيكشور 
كنند. در مورد رفرم هم  تحولات در يك جامعه را انقلاب نامگذاري مي

شود. رنگ و لعاب زدن به رژيم اسلامي را اصلاحات  همين داستان تكرار مي
ب ها در زمينه اصلاحات و انقلا گويند. براي اجتناب از اين آشفته گويي مي

شناختي و علمي از اين مفاهيم مراجعه كنيم. لازم است به تعريف جامعه 
جامعه شناسي ماركسيستي در اين زمينه ديدگاه منسجمي ارائه مي دهد: 

تغييرات "ابتدا بايد ببينيم انقلاب چيست و از آنجا به مفهوم اصلاحات و يا 
  رهنمون گرديم.  "تدريجي

ها قبل از اينكه فكر  تماعي است. انسانتداوم زندگي اج توليد شرط اوليه
ها مايحتاج زندگي خود را  كنند، بايستي بخورند، بياشامند، بپوشند. انسان

شوند. اين روابط  كنند و در جريان توليد وارد روابطي با يكديگر مي توليد مي
نيروهاي توليدي  آنان مي باشد و در مراحل مختلف توسعه مستقل از اراده

هاي زيادي از جهان شيوه توليد و  ه است. تاريخ بشر در بخشمتفاوت بود
داري، فئودالي و سرمايه داري را به  مناسبات توليدي اشتراكي اوليه، برده

ها، روبناهاي حقوقي، سياسي،  خود ديده است. در هركدام از اين دوره
فرهنگي، اخلاقي و اشكال خاصي از آگاهي اجتماعي بر مبناي اين روابط، 

ها در جريان توليد مايحتاج زندگي خود با هم برقرار  روابطي كه انسان يعني
  اند، به وجود مي آيد.  كرده

هاي اوليه كه يكسان زندگي  داري در مقايسه با زندگي انسان عصر برده
كردند ولي هميشه گرسنه بودند، قدم تاريخي بزرگي به جلو بود. كار  مي

 داد تا به امور ديگري كه لازمه بردگان به طبقات ديگر در جامعه فرصت

 پيشرفت زندگي بشر بود، بينديشند. علوم و فنون و دانش بشري در همه
داري رشد كرد.  حضور بردگان و مناسبات توليدي برده ها در نتيجه زمينه

پيشين با آن روبرو بود، رها گرديد.  جامعه از بن بست اوليه كه در دوره
اي رسيد كه خود  ود را ادامه داد تا به مرحلهجامعه بشري تكامل تدريجي خ

اين نظام اجتماعي نيز در نتيجه تكامل نيروهاي مولده به بن بست رسيد و 
اينبار نيز جامعه براي خروج از بن بست پوسته مناسبات توليدي را درهم 
شكست و راه پيشروي بعدي خود را هموار ساخت. اين روند ادامه دارد تا به 

  اري و انقلاب هاي بورژوايي مي رسيم.عصر سرمايه د
تر شدن مطلب به عنوان نمونه به فرانسه و انقلاب  بگذاريد براي روشن

ها تكامل تدريجي نيروهاي  در اين كشور داشته باشيم. سال 1789بورژوايي 
فئودالي نيروهاي جديدي را به ميدان آورده بود. كار  مولده در دل جامعه

گرفته بود و تقسيم كار جديدي در عرصه توليد كشاورزي از صنعت فاصله 
اجتماعي شكل گرفته بود. استادكاران و شاگردان و سپس كارفرمايان و 

هاي زمان خود شده بودند. اين نيروهاي  كارگران روزمزدشان؛ وارد كشمكش
شان در  جديد از لحاظ عيني موقعيتي را به دست آورده بودند كه با موقعيت

اره جامعه انطباق نداشت. اين تعارض به يك موقعيت رابطه با وسايل اد
نهايي را بر پيكر نظام  انقلابي در جامعه منجر گرديد و سرانجام ضربه

اجتماعي كهن در فرانسه و به دنبال آن در سراسر اروپا وارد نمود. اما اين 
فئودالي به تدريج رشد كرد و  موقعيت انقلابي يك شبه پديد نيامد. جامعه

ابل نيروهاي جديد عقب نشيني نمود و امتياز داد. متناسب با موقعيت در مق
توليد و مناسبات فئودالي، شاهد  جديد طبقات اجتماعي در جريان شيوه

پيدايش عصر رنسانس يعني عصر تجديدحيات فكري و فرهنگي در اروپا 
شوند و سرانجام در مقطعي به  هستيم. اين تغييرات تدريجي انباشته مي

گردد. انقلاب از ديدگاه جامعه شناسي  كيفي يعني انقلاب منجر مي تغيير
 علمي آن تحول اجتماعي است كه اساس مناسبات توليدي، اساس رابطه

  مالكانه را در يك جامعه دگرگون مي كند.  
افتند، بلكه به  تحولات اقتصادي برخلاف تغييرات سياسي سريع اتفاق نمي

شوند تا  اي روي هم انباشته مي  ي روزمرهها گيرند و كميت تدريج شكل مي
شكنند و در يك مقطعي كيفيت نويني را به  خود را مي هنگامي كه پوسته

آورند. انقلاب پروسه اي است كه دو وجه جدايي ناپذير را شامل  وجود مي
  گردد: وجه اجتماعي ـ اقتصادي و وجه سياسي.  مي

ي و انقلاب سياسي هم نام گاهي اين دو وجه را به عنوان انقلاب اجتماع
برند. اين دو وجه از همديگر تفكيك ناپذيرند و يكي شرايط تحقق  مي

توليد، برآيند اين دو وجه  سازد. دگرگوني روابط مالكانه ديگري را فراهم مي
دهد هم اجتماعي  است. انقلابي كه روابط توليدي در يك جامعه را تغيير مي

گيرد و  اقتصادي آن به تدريج شكل ميو هم سياسي است. وجه اجتماعي ـ 
افتد. انقلاب سياسي سيستم  وجه سياسي آن نسبتاً ناگهاني اتفاق مي

ريزد و سيستم حقوقي جديدي را جايگزين  حقوقي موجود را به هم مي
كند و اين معمولاً با يك فرمان از جانب نيروي پيروز در انقلاب و در  مي

توانيم زمان اين تحول ناگهاني را به  نميپذيرد. اگر ما  كوتاه مدت صورت مي
طور پيشرس به دقت تعيين كنيم، در مقابل، شرايط تكوين اجتماعي ـ 
اقتصادي آن را مي توانيم مشاهده و حتي آگاهانه در آن دخالت كنيم و 

  چنين تغييراتي را سرعت ببخشيم. 
جموعه تكامل تدريجي و از دل م وجه اجتماعي ـ اقتصادي انقلاب در نتيجه

اي از تغييرات رو به جلو كه آن را رفرم مي ناميم، متحقق مي گردد. وجه 
سياسي انقلاب كشمكشي سياسي است براي اينكه تكليف عدم تطابق 

  قدرت اقتصادي با قدرت سياسي را يكسره كند. 
توانيم بگيريم اين است كه در واقع ما با  اي كه تا اينجا مي بنابراين، نتيجه
بين انقلاب و رفرم روبرو نيستيم. رفرم يا اصلاحات مورد نظر  يك دو قطبي

توان از  ما و انقلاب، هر دو از يك جنس هستند. اين دو همزاد را نمي
شود و  يكديگر جدا كرد. انقلاب اجتماعي ـ اقتصادي بدون رفرم حادث نمي

 انقلاب پس از آنكه تكليف تضادهاي كهن را يكسره كرد، خود راه رفرم را در
  گيرد.  پيش مي

انگلس از جامعه شناسان و انقلابيون بزرگ قرن نوزدهم، جامعه را به 
كند كه به طور طبيعي داراي زيربنا و روبناست. زيربنا  ساختماني تشبيه مي

كند كه شامل ابزار موجود تشبيه مي جامعه و روابط مالكانهرا به اقتصاد 



  پاسخ به سه پرسش آرش

 ١٥٧  109ي  آرش شماره

توليد و مناسبات توليدي است و روبنا را به آگاهي سياسي و اجتماعي، به 
فرهنگ، باورها و عقايد، سيستم قضايي و حقوقي تشبيه مي نمايد. در اين 

هاي  مثال صاحب يك بناي چند طبقه تا زماني كه احساس نمايد كه پايه
مان هيچ عيبي ندارد، نه آهن هايش زنگ زده، نه سيمانش خورده ساخت

شده، نه زمينش نشست كرده؛ لزومي براي خراب كردن ساختمان و از نو 
ها  بيند، ولي در عين حال براي جلب رضايت كرايه نشين ساختن آن نمي

روكار ساختمان، در و پنجره ها، كاغذديواري و رنگ و سيم كشي و لوله 
كند. اين كارش معقول و معمولي است. اما  را مدرنتر مي كشي و غيره

 ساختماني كه پايه هايش در حال ويران شدن است را فقط يك صاحبخانه
ديوانه ممكن است پولش را صرف اين جور كارها بكند. به قول سعدي: 

يعني  "خانه از پاي بست ويران است ـ خواجه در فكر نقش و ايوان است."
ا رسيده است كه بناي مزبور ويران شود (انقلاب) و به ديگر موقع آن فر

جاي آن ساختمان جديدي بنا گردد. بنا را با سهولت بيشتري و در زمان 
توان ويران كرد اما بنا كردن ساختمان جديد نيازمند خشت  كوتاهي مي

روي خشت نهادن است. بدين ترتيب مي بينيم كه يك پيوند ديالكتيكي 
  وجود دارد. بين رفرم و انقلاب 

حال بايستي به موضوع ديگري هم در اين رابطه يعني مبارزه طبقاتي و 
توازن قوا بپردازيم. مبارزه طبقاتي موتور تاريخ است. اين مبارزه در هر 
مقطع توازن قوايي را ايجاد مي كند كه ماحصل آن مي تواند تحميل عقب 

تي يك ركن جدايي نشيني (اصلاحات) به طبقه بالادست باشد. مبارزه طبقا
باشد و برآيند اين دو نيرو  ناپذير از سطح رشد اقتصادي نيروهاي مولده مي

كند. اين تنها  است كه سمت و سوي تكامل جامعه بشري را تعيين مي
تغييرات تدريجي و گريزناپذير اقتصادي نيستند كه سرنوشت جامعه بشري 

مبارزه طبقاتي مولفه ديگر  ها در متن زند، بلكه نيروي فعاله انسان را رقم مي
ها،  ها، شورش تعيين سرنوشت يك جامعه است. تمام تاريخ انقلاب

دهند  هاي گسترده در قرن نوزدهم و بيستم نشان مي ها و اعتراض اعتصاب
داري در عين اينكه مسير طبيعي و روبه رشد اقتصادي  كه نظام سرمايه

اجتماعي تن به عقب هاي  خود را پيموده در همان حال تحت فشار جنبش
هاي مشخصي داده است كه اين فشارها به نوبه خود بخشي از  نشيني
اند؛ از حقوق و مطالبات كارگري گرفته تا  تغييرات اجتماعي  بوده پروسه

حفظ محيط زيست و غيره،  حق راي زنان، تا تصويب قوانيني در زمينه
اهده كرد كه به توان مش كمتر عقب نشيني و رفرمي را در اين سيستم مي

  اجتماعي مربوط نبوده باشد.  يك مبارزه
حال به موضوع جمهوري اسلامي برگرديم. رژيم جمهوري اسلامي را هم در 

توان به  توازن قواي طبقاتي و تحت فشارهاي اجتماعي معيني مي نتيجه
پرتگاه رساند و سرنگون كرد. اما اين  تدريج عقب نشاند و سرانجام به لبه

خود عقب  شك داوطلبانه نخواهد بود. آنان مطابق نقشه يني بيعقب نش
اند كه  اي پي ريزي كرده شان را به گونه نخواهند نشست، زيرا اساس رژيم

را فرو خواهد ريخت. آنگاه هم كه  هاي اساسي آن كل سيستم تغيير در پايه
كنند، خود به خوبي  هاي اجتماعي عقب نشيني مي تحت فشار جنبش

دارند. اما در اين حالت  پرتگاه گام برمي د كه در مسير رسيدن به لبهدانن مي
دهند با احتساب اينكه  ديگر انتخاب با خودشان نيست، ناگزير به آن تن مي

و اينكه روزي مردم خسته خواهند  "از اين ستون تا آن ستون فرجي است"
  خود را آغاز خواهند كرد. شد و آنان هم ضدحمله

توان مشاهده كرد. با  هاي مختلف به وضوح مي را در عرصه اين عقب نشيني
ورزش در افتادند، عقب نشيني كردند؛ با موسيقي در افتادند، عقب 
نشستند؛ در مقابل ويدئو و سينما مقاومت كردند شكست خوردند؛ امروز با 

بينيم؛ حكم دادند كه دختران در  اند حال و روزشان را مي ماهواره در افتاده
الگي به خانه شوهر بروند، ناچار شدند برخلاف شرع اسلام آن را به س 9سن 
ها اين قانون ارتجاعي را هم  سالگي ارتقا دهند. بسياري از خانواده13
دهند تا براي تصميم گيري در اين  پذيرند و به دختران خود فرصت مي نمي

خود سال است دست يابند. به اقرار  18مورد به سن قانوني بين المللي كه 
اند. حجم آثار  درصد جوانان اين كشور از مذهب گريزان شده 90سران رژيم 

هاي  هنري و ادبي در تقابل با ايدئولوژي رسمي جمهوري اسلامي در زمينه
رساند.  شكند و پيام خود را به گوش مردم مي مختلف ديوار سانسور را مي

دهند جامعه ايران  يتوان مثال زد كه نشان م ها مورد ديگر را مي ها و ده اين

تحت حاكميت همين رژيم هم تغيير كرده است. طبقه كارگر در مقايسه با 
هاي اجتماعي شده  تري وارد جدال سال قبل در مقياس بسيار وسيع 40

هاي سياسي كه با آن درگير  داري ايران عليرغم بحران است. اقتصاد سرمايه
هاي  ه است و كمپانيبوده، در زير سايه يك ديكتاتوري عريان رشد كرد

هاي اقتصادي بزرگي در سطح  هاي كوچك را بلعيده و به غول بزرگ كمپاني
  اند. منطقه تبديل شده

اين تغييرات در قوانين جمهوري اسلامي منعكس نشده اما در دنياي واقعي 
 انقلابي سال اند. قانون اساسي جمهوري اسلامي كه در دوره اتفاق افتاده

اي از حقوق اوليه و مطالبات مردم در آن  توانست پاره مينوشته شد، ن 1358
اي تنظيم  دوره را ناديده بگيرد. اما اگر دقت كنيد بيشتر بندهاي آن به گونه

تواند يك به يك اين حقوق و  كه در عين حال بر طبق همين قانون مي شده
اند با دست ديگر با خشونت پس  مطالبات را كه با يك دست داده شده

. اما جامعه ايران در عمل از بسياري از قوانين جمهوري اسلامي عبور گرفت
سال گذشته در جا نزده، بلكه به پيش رفته،  34كرده است. اين جامعه طي 

ولي هيچ سنگري را بدون نبرد و مبارزه به دست نياورده است. عقب نشيني 
معه و رژيم حاصل نبرد جانانه انسان هاي آزاده و نيروهاي پيشرو اين جا

  داري ايران بوده است. نيازهاي مقاومت ناپذير اقتصادي مقتضي رشد سرمايه

*  

  

 مگر قرار بود چيزي تغيير كند؟

  

  

  

  

  

 توكل

  

  

  

  

  

 

نخست اشاره كنم كه من نتوانستم دليل طرح اين سؤالات را در اوضاع 
سياسي كنوني ايران متوجه شوم. معمولا وقتي سئوال مطرح مي شود كه 

ي مبرم جامعه   مبرم جامعه،  پاسخ به آن را طلب كند . مسئلهيك مسئله 
امروز ايران  نه اصلاحات است، نه حد و حدود امتيازاتي كه در شرايط 

تواند به مردم بدهد و نه ظهور دولت سكولار از  فرضي، جمهوري اسلامي مي
بطن دولت مذهبي جمهوري اسلامي. به نظر من اين سؤالات  ربطي با 

هاي عيني كنوني جامعه ايران ندارد كه تمام ابعاد آن را بحران و بن   واقعيت
بست فراگرفته و كمترين امكان مانور را از هيئت حاكمه و كلا طرفداران 

  جمهوري اسلامي براي حك و اصلاح وضع موجود سلب كرده است.
سال پيش وقتي كه جمهوري اسلامي به قدرت رسيد يا  34اين سؤالات  

ارو جنجال اصلاح طلبي از درون رژيم به راه افتاد،  كه ج هنگامي
موضوعيت داشت . هر جريان سياسي هم به اين سؤالات پاسخ داد و تجربه 
نيز صحت و سقم  آن را در عمل نشان داد. امروز ديگر نه فقط توده هاي 

تي كه بنا به ماهيت طبقاتي شان، به  نا متوهم نا آگاه، بلكه حتا جريا
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ند كه  ا  ي و اصلاح رژيم از درون دخيل بسته بودند، فهميدهجمهوري اسلام
با وجود جمهوري اسلامي چيزي تغيير نخواهد كرد. منتها هريك تعبير و 
تفسير خود را ارائه مي دهند و لااقل تعدادي از آنها ظاهرا خود را طرفدار 

كنند. اين گفته البته نافي اين واقعيت   يك جمهوري سكولار معرفي مي
ست كه افراد و گروهائي وجود دارند كه خواهان اصلاح رژيم از درون ني

اي متفاوت است با اين كه مسئله امروز جامعه ايران  هستند. اما اين مسئله
  اصلاحات است و موضوعات مرتبط با آن. 

سال از شكل گيري جمهوري اسلامي تا چه  34سئوال شده است پس از 
  تغيير كرده است؟  حد سرشت و ساخت و بافت اين نظام

اش يك  گيري جمهوري اسلامي از بدو شكلمگر قرار بود چيزي تغيير كند؟ 
دار و   دولت بورژوايي پاسدار نظم سرمايه داري و مدافع منافع طبقه سرمايه
توان  مالكين بوده است و چيزي در اين ميان تغيير نكرده است. فقط مي

نقدر آشكار شده است كه گفت كه سرشت و ماهيت بورژوايي اين رژيم آ
كند سرشت طبقاتي ديگري براي آن جستجو كند، يا   ديگر كسي جرات نمي

آن را وراي طبقات معرفي نمايد. جمهوري اسلامي از بدو شكل گيري اش،  
دين و دولت را آشكار و همه جانبه در يكديگر ادغام نمود. بنابراين يك  

ختار دولت در ايران،  مذهبي دولت معمولي بورژوايي نيست. ويژگي مهم سا
بودن آن است. از اين بابت نيز تغييري رخ نداده و فقط  اين خصلت، شفاف 

يك رژيم اختناق  ،تر شده است. جمهوري اسلامي از همان آغاز  تر و برجسته
و سركوب ، يك رژيم استبدادي بوده است. از اين جهت هم چيزي تغيير 

ه سرشت و ساختار طبقاتي و ديني نكرده است.  بنابراين آشكار است ك
ها   جمهوري اسلامي همان است كه در گذشته بود. اين كه برخي افراد، گروه

ها از قدرت حذف و   هاي سياسي جمهوري اسلامي در اين سال  و جناح
، از نقش برخي كاسته و رون رژيم در راس قدرت قرار گرفتهجناح ديگري از د

اي او قرار لي فقيه مرده و ديگري به جبر ديگري افزوده شده است، يك و
توانست تغييري در سرشت و ساختار طبقاتي،  گرفته است، هيچيك نمي

خصلت ديني و استبدادي جمهوري اسلامي پديد آورد. چيزي كه هست، 
ي بحرانهاي لاينحل و تشديد تضادهاي دروني رژيم ، تمركز  در نتيجه

   قدرت در دست ولي فقيه افزايش يافته است. 
  در پاسخ سؤالات بعدي هم  بايد گفت كه البته نيازي نبود خاتمي بر سركار

فهميد،  "در پرتو بررسي كارنامه دولت اصلاحات خاتمي"آيد تا بتوان 
جمهوري اسلامي حتا ظرفيت پذيزش آزادي هاي نيم بند را هم ندارد، تا 

همان چه رسد به اصلاحات. روزي كه خاتمي رئيس جمهور اعلام شد،  در 
 و حاكم طبقه زمان گفتيم كه اصلاحات در جمهوري اسلامي، فريبكاري

ست كه فاقد هرگونه  جواناني آن ، توهم افراد نا آگاه و سياسي سخنگويان
دولت ديني به ويژه از   -اند. دليل هم داشت. اولا تجربه و شناخت سياسي

، برايري هاي سياسي  نوع اسلامي و شيعي، دشمني آشني ناپذير با آزادي
حقوقي و حاكميت مردم دارد. اين دولت عرصه حاكميت خدا بر روي زمين 
است و نه دولت بر خاسته از اراده عمومي در همان معناي بورژوائي آن. اين 

داند و نه اراده  مجري فرامين و دستورات خدا و پيامبر مي خود را دولت
به عنوان ته كه  مردم و خواست آنها. ولي فقيهي در راس قدرت قرار گرف

اند فرمانبردار او  ، ديكتاتور مطلق العنان است و بندگان خدا موظفنايب امام
باشند. تمام ساختار دولت ديني جمهوري اسلامي بر اين اساس بنا شده 

همين ساختار  با نيز دقيقا حاكمه  هيئت سياسي و اقتصادي است. منافع
ست تغييري در آن ايجاد جمهوري اسلامي انطباق دارد و مطلقا حاضر ني

  كند.
تر بود كه يك چنين دولتي كه از همان آغاز  بنابراين از روز هم روشن

اش وظيفه و رسالتي جز سركوب و كشتار براي درهم كوبيدن  موجوديت
تشديد بحران  تواند در شرايط ايران نداشت، نمي انقلاب و به بند كشيدن مردم
ادي و سركوبگرانه خود حتا تعديلي هاي استبد و نارضايتي مردم، در شيوه

ايجاد نمايد. علاوه بر اين،  تا جائي كه به خصلت مذهبي دولت باز 
گردد،  نمي تواند به نام اصلاحات از ساختار ديني، فرامين خدا و دين  مي

  اسلام عقب نشيني كند . 
نه فقط دولت ديني اصلاح پذير نبوده و نيست، بلكه در واقعيت  -ثانيا

طلبي هم در درون رژيم وجود نداشت. آنقدر بورژوازي بر سر اين ،اصلاح 
اي باورشان شده است،  دار و دسته  مسئله تبليغ كرده است كه گويا عده

ر ايران اصلاح طلب بودند. در تاريخ يك صد سال اخي هم خاتمي واقعا
در ده سال نخست استقرار جمهوري اسلامي رخ  بزرگترين جنايات ضد بشري

، مجمع روحانيون و امثالهم نقش ن خط امامگروه موسوم به پيرواداد كه 
هاي بالاي رژيم داشتند. طنز تاريخ است كه آنها به  اصلي را در ار گان

 ها واژه ايران جامعه گويا در شوند.  اصلاح طلبان نظم ارتجاعي موجود ملقب 
 نهما با ديني دولت طرفدار يك. اند كرده پيدا اي وارونه معناي نيز

  . گيرد مي نام طلب اصلاح كردم، اشاره نآ به كه مختصاتي
ست؟ اصلاح طلب به فرد يا جريان سياسي  اصلاح طلب چه كسي ببينيم

شود كه مي خواهد مناسبات سياسي و يا اجتماعي معيني را كه  اطلاق مي
، بوروكراتيك، عين است، از طريق اقدامات تدريجيتغيير آنها نياز يك جامعه م

  اي راديكال و انقلابي از پائين تغيير دهد.   و نه به شيوهاز بالا
نه  ًهائي از درون رژيم كه به اصلاح طلب معروف شدند، اساسا اما  گرو

توانستند اصلاح گر مناسبات سياسي و اجتماعي باشند  خواستند و نه مي مي
دم ياسي را به مرآنها وعده آزادي س گر نظام سياسي موجود.  و نه حتا اصلاح

بدون اين كه بخواهند كمترين تغييري در ساختار سياسي و  دادند، ايران مي
هستند كه  "اصلاح طلباني"مذهبي دولت بدهند. آنها از آن قماش 

هاي وابسته به آن  ها و ارگان خواهند، دولت ديني استبدادي با تمام  نهاد مي
دانند و  ميآل خود  شمار خميني را ايده پابرجا بماند، دوران فجايع بي

  خواهان بازگشت به آن دوران هستند! 
كنند كه از دوران  اينان جناح حاكم در جمهوري اسلامي را متهم مي 

خميني فاصله گرفته و نقش جمهوريت كم رنگ شده است. جمهوريت براي 
در  كه بود و همان است حاكم دوره خميني ست كه در آنها استبدادي

دن شان از قدرت سياسي وجود داشته هاي قبل از كنار گذاشته ش سال
است. يعني اين كه آنها به عنوان خودي، بتوانند چند تائي نماينده در 
مجلس ارتجاع اسلامي داشته باشند، تعدادي روزنامه منتشر كنند، در 

هاي دروني در رهبري ارگانها و نهادهاي دولتي قرار گيرند و جناح  رقابت
هاي مخالف  وسيع مردم و سازمان هاي رقيب متعرض آنها نشود. توده

جمهوري اسلامي  هيچ حقي در اين ميان ندارند و بحثي از حقوق 
 دمكراتيك و آزادي هاي سياسي و مطالبات رفاهي آنها در ميان نيست. اين

  . برند مي نام آن از كه "ديني دمكراسي و جمهوريت" است
 بورژوائي حساب هتسوي خواهند  لااقل اينان اصلاح طلب نيستند. آنها نمي

است،  گرفته قرار ديني دولت آن راس در كه  وسطائي قرون نهادهاي با
طرفدار و پاسدار برجاي ماندن نهادها و موسسات  بالعكس، .داشته باشند

قرون وسطائي اند و از اين رو در حد اعلاي خود مرتجع. نزاع آنها با دار و 
ان و حفظ دولت مذهبي دسته حاكم بر سر منافع سياسي و اقتصادي خودش

است . همانگونه كه خاتمي مكرر گفته است اينان نگران از دست رفتن 
جمهوري اسلامي هستند  و نه نگران اسارت مردم و خواستهاي لگد مال 

  شده آنها. 
اما اين كه كنار گذاشته شدند، دليل اش در ساختار جمهوري اسلامي و 

رائي جناح رقيب و دمكرات بحران و بن بست آن است و نه در اقتدار گ
منشي اينها. دليل اش در همان چيزي است كه آنها را به جناح موسوم به 

هاي لاينحل و بن بست جمهوري  اصلاح طلب تبديل كرد. يعني بحران
بست را حل  ها و بن اسلامي . آنها قرار بود با ادا و اطوار اصلاح طلبي، بحران

ولا نمي توانستند اين بحران ها را حل و كنند و از آنجائي كه نتوانستند و اص
 تاكتيك بست را در هم بشكنند ، بلكه بالعكس بحران عميقتر شد و بن

طلبي با شكست رو به رو گرديد.، تاكتيك جناح رقيب،   اصلاح  به موسوم
كار قرار گرفت . از همين رو بود كه  دستور تشديد سركوب و اختناق در

ن موسوي و وعده آزادي و اصلاح او هم در ديگر جائي براي به قدرت رسيد
باقي نماند. خاتمي آشكارا نشان داد كه جمهوري اسلامي مطلقا  88سال 

ظرفيت حتا يك اصلاح جزئي و ناچيز را هم ندارد و كمترين عقب نشيني 
كند. كافي بود اصلاح طلب قلابي،  نامي  رژيم،  تمام سيستم را متزلزل مي

راي جمع كردن بساط جمهوري اسلامي دست به از آزادي ببرد تا مردم ب
هاي ريز و درشت  ها بريزند و وحشت را بر تمام گروه كار شوند، به خيابان

پاسدار نظم موجود، حاكم سازند.  بنابراين بار ديگر آشكار شد كه جمهوري 
اسلامي تنها راهي كه براي بقاي خود دارد، ادامه و تشديد سركوب و 

هاي مردم به انقلاب روي آورند و آن را  كه تودهاختناق است تا روزي 
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سرنگون كنند. اين احتمال البته كلا منتفي نيست كه طبقه حاكم در 
شرايطي ديگر اين به اصطلاح اصلاح طلبان را به صحنه فرا خواند، اما در آن 

هاي آخرين روزهاي رژيم شاه نخواهند  شرايط سرنوشتي بهتر از كابينه
  داشت. 

توان به دار و دسته هاي طرفدار دولت ديني اصلاح طلب  م نمياينكه گفتي
طلب  هاي سياسي اصلاح اطلاق كرد، به اين معنا نيست كه در ايران سازمان

  وجود ندارد.
چنانچه  بخواهيم مصداق اصلاح طلب را در ايران لا اقل در عرصه سياسي 

ائي  پيدا كنيم به آن دسته از سازمان هاي بورژوائي و خرده بورژو
توان اشاره كرد كه خواهان اصلاحات سياسي هستند و  اپوزيسيون رژيم مي

پيش شرط آن را  برافتادن دولت مذهبي و استقرار يك دولت پارلماني 
گوئيم، چون خواهان  اند.  به آنها اصلاح طلب مي سكولار اعلام كرده

جود دگرگوني  و برافتادن مناسبات اجتماعي و ازجمله مناسبات سياسي مو
نيستند. آنها نمي خواهند در مناسبات اقتصادي و طبقاتي تغييري ايجاد 

خواهند قدرت سياسي از دست طبقه حاكم مرتجع خارج و به   شود، نمي
خواهند اساس و بنيان دولت  تصرف طبقه تحت ستم اما مترقي درآيد. نمي

از  موجود كه همانا بوروكراسي ممتاز و مافوق مردم و نيروهاي مسلح جدا
خواهند در ساختار دولت و  مردم است درهم شكسته شود،  بلكه فقط مي

نظام سياسي اصلاحاتي انجام بگيرد كه با نظم اقتصادي سرمايه داري 
انطباق بيشتري داشته باشد، تضادهائي را كه روبناي سياسي موجود به 

كند حل  داري ايجاد مي علت خصلت ديني آن با ساختار اقتصاد سرمايه
د، يك جا به جائي در نقش و قدرت  نمايندگان سياسي طبقه سرمايه كنن

دار صورت بگيرد و در بهترين حالت،  مطالبات آزادي خواهانه مردم 
 ، قهرآميز بگيرد، حتا اشكال خود كه به  شكلي هر تحول اين نيزتحقق يابد.

معهذا اين كه تا چه حد  . نيست نظام سياسي موجود در اصلاح جز چيزي
ها وجود  هاي اين سازمان  امكان يك چنين اصلاحاتي  و تحقق وعدهاصلا

دارد،  مسئله ديگري است. چون جمهوري اسلامي كنار رفتني نيست مگر 
آن كه در جريان يك انقلاب سرنگون شود و با يك چنين انقلابي قطعا با 

هاي مردم،  به ويژه كارگران و زحمتكشان و  توجه به انبوه مطالبات توده
هائي  جارب انقلاب شكست خورده، بسيار بعيد است كه يك چنين سازمانت

بتوانند ابتكار عمل را به دست بگيرند. گرچه اصلاح طلبي در ايران پايگاه 
اجتماعي دارد و خرده بورژوازي مدرن مرفه كه مطالبات آن از محدوده 

صلاح رود ، مدافع جدي ا هاي فردي و اندكي آزادي سياسي فراتر نمي آزادي
نقش   88طلبان است  و عمدتا همين قشر بود كه در جريان انتخابات سال 

 انقلاب،  محركه نيروي فعالي به نفع موسوي برعهده گرفته بود، اما چون
 از فراتر بسي آنها مطالبات چارچوب كه زحمتكش هستند و كارگر هاي توده

ايران نقش ست، لذا نمي تواند در جريان تحولات جامعه  سياسي مطالبات
هاي اصلا طلب ايفا نمايد. به علاوه ،  اي به نفع سازمان سياسي تعيين كننده

توانند ادعاي خود را حتا در محدوده جدائي دين از  ها  نمي اين سازمان
دولت عملي سازند، چرا كه در ايران برخلاف كشورهائي از نمونه تركيه و 

ما يك دولت غير ديني رو به گرا، ا حتا تونس و مصر ما با يك كابينه اسلام
اش ديني  هاي ها و نهاد رو نيستيم، بلكه دولت در تماميت آن با تمام ارگان

اند كه جز با درهم شكستن  است. دين و دولت چنان در يكديگر ادغام شده
توان دين و دولت را از  تمام اركان دولت موجود و بناي دولتي جديد نمي

خواهان حفظ  اركان اصلي  ياسي امايكديگر جدا ساخت . اصلاح طلب س
اي و جدا از مردم است و  دولت موجود، بوروكراسي و نيروهاي مسلح حرفه

دستگاه روحانيت را يراي حفظ نظم موجود ضروري مي داند. لذا از آنجائي 
خواهد ماشين دولتي موجود به كلي در هم شكسته شود و با  كه نمي

صورت بگيرد، قادر نخواهد بود  دستگاه روحانيت تسويه حساب راديكالي
حتا وعده جدائي دين و دولت را عملي سازد.  به اين نكته نيز بايد اشاره 

 -طلب سياسي از آنجائي كه خواهان حفظ نظم اقتصادي كرد كه اصلاح
هائي از  ها و جناح باشد، ناگزير است با دارو دسته اجتماعي موجود مي

سلامي به سازش و توافق دست يابد. نمايندگان بورژوازي طرفدار جمهوري ا
بنابراين، حتا اگر در يك شرايط فرضي  در راس قدرت قرار گيرد، از دو سو 

طرف از بالا براي محدود تر ساختن   زير فشار و بن بست خواهد بود. از يك
هاي سياسي  واز سوي ديگر فشار و مبارزه  اصلاحات سياسي و آزادي

اي  خواستار تحقق مطالبات خود به شيوههاي كارگر و زحمتكشي كه  توده
راديكال هستند. لذا در نهايت آنچه كه از درون اين كشمكش و بن بست 
بيرون خواهد آمد، باز هم  استبداد و اختناق جديدي خواهد بود، گيريم با 

هد كه در ايران اساسا اصلاحات  ها نشان مي رداي ديگر. تمام اين واقعيت
 قدرت حتا براي اندازي چشم شرايط موجود هيچعملي نيست و لااقل تحت 

هائي كه مي توان حقيقتا آنها را اصلاح  آن سازمان هاي برنامه تحقق و گيري
توانند حتا از شر استبداد  بنابراين مردم ايران نمي .ندارد طلب ناميد، وجود

رها شوند، مگر آن كه انقلابي پيروزمند داشته باشند كه قدرت سياسي در 
گران و زحمتكشان قرار بگيرد. فقط  يك چنين انقلابي از آنجائي دست كار
خواهد تمام مناسبات اجتماعي موجود را از بيخ و بن دگرگون كند،  كه مي

قادر است با درهم شكستن تمام دستگاه دولتي موجود و استقرار دولتي 
شورايي ، نه فقط مطالبات سياسي و دمكراتيك بلكه تمام مطالبات اقتصادي 

هاي مردم را عملي سازد و يك بار براي هميشه مردم ايران  اجتماعي توده و
  را از اسارت در دست ستمگران نجات دهد.   

*  

  

  حرف نهايي

  سياسي و اقتصادي است  اجتماعي و با توازن قواي 

  

  

  

  

  

  

  رضا عليجاني

  

  

  

  

  

  

  
ي ها، قانون اساس ها، اصلاح يا عدم اصلاح  آن بحث كردن در باره حكومت

عقل نظري و عقل گرفت:  توان پي شان و غيره؛ همگي را از دو منظر مي
  . عملي

ضمن ارتباط متقابلي كه بين اين دو  وجود دارد اما اين دو، دو حوزه 
دهند. عدم تفكيك بين اين دو حوزه باعث اختلاط  مستقل را تشكيل مي

هر  مباحث و مغشوش شدن مفاهيم و نظرات خواهد شد. چه بسا دو نظركه
اي صحيح و اصولي و منطقي باشند ولي چون اشتراك حوزه  يك در عرصه

ندارند با يكديگر متضاد به نظر برسند. در حالي كه با اندكي دقت روشن 
شود اين دو متضاد نيستند بلكه هر يك به حوزه و ميداني تعلق دارد كه  مي

ر اين ديگري در آن حوزه و ميدان قرار ندارد. بدين ترتيب عدم دقت د
تفكيك، يكي از موانع گفت و گوي نظرات با يكديگر و همسويي و همگرايي 
فعالان و كنشگران سياسي و مدني با هم است.  به نظر من هر كس كه كار 
سياسي و مدني ميكند اگر به اين تفكيك واقف نباشد هيچ چيز از سياست 

  داند. و كار مدني نمي
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ي بين اين دو به معناي  ادراك و به عبارتي ديگر؛ تفكيك و فاصله گذار 
تفكيك بين ايدئولوژي و استراتژي است كه اولي از جنس عقل نظري و 

  دومي از نوع عقل عملي است.
ام را روشن تر كنم. فرض  اجازه بدهيد با مثالي عيني از زندگي روزمره بحث

كنيد ما براي خريدن يك كالا (مثلا يك ماشين) داخل يك فروشگاه 
ها داريم.  ي در باره انواع ماشين»دانشي«و » اطلاعات«ا از قبل شويم. م مي

دانيم ماشين بنز چه امتيازات و مزايايي مثلا در سيستم ترمز،  مثلا مي
استحكام بدنه، مصرف سوخت و ... نسبت به ماشين پژو دارد و يا پژو چه 

عقل  مزايا و امتيازاتي نسبت به پرايد (ويا پيكان سابق!). اما همه اين ها
گي هم درست و صحيح و  دهد و همه هاي ما را تشكيل مي نظري و دانسته

شويم  علمي و واقعي است. اما آيا ما وقتي وارد اين فروشگاه و نمايشگاه مي
كنم؟ قطعاً نه! بلكه ما دست در  مان خريد مي هاي»دانسته«فقط براساس 

و توانايي مالي كنيم و به دارايي  مان مي جيب مان و نگاه به حساب بانكي
هايي كه در باره انواع  كنيم. يعني عليرغم دانش و دانسته مان توجه مي

شان داريم، اما در تحليل نهايي  ماشين و بهتر و بدتر بودن
  كنيم.  مان تصميم به انتخاب نوع ماشين مي»توانايي« و » امكانات«براساس

صطلاح صدق و و با» حقانيت«به عبارت ديگر در حوزه عقل نظري ملاك ما 
و امكان يا عدم » موفقيت«مان  هاست و در عقل عملي ملاك كذب گزاره

ها و توازن و تناسب قدرت هاست. در عقل نظري دنبال اين  امكان راه حل
هستيم كه كدام نظر و گزاره صحيح، واقعي و عيني و... است و يا حداقل به 

ل عملي  به دنبال صورت بين الاذهاني پذيرفتني و پيشرونده است و در عق
تر و كم  توانيم به شكل بهتر و نزديك اين هستيم كه چگونه و با كدام راه مي

اي مان)  كه هدف (يا هدف مرحله» ب«به نقطه » آ«تري از نقطه  هزينه
  است، برسيم.

بنابراين ممكن است همه ما در اينكه بنز بهترين ماشين بين اين سه 
لاً اشتراك نظر داشته باشيم. اختلاف از ماشين است و چه مزايايي دارد كام

شود كه ما پول(توانايي) خريدن و رسيدن به بنز را نداشته  آن جا آغاز مي
  باشيم. 

  رسد: در اينجا سه راه حل به نظر مي
فقط «هايمان در مورد بنز را تكرار كنيم و بگوييم  اول اينكه ما مرتب دانسته

ن راه حلي براي افزايش دارايي و و اصلاً به پيداكرد» فقط بنز!«؛ »!بنز
مان براي رسيدن به بنز نپردازيم و فكر كنيم بايد ديگران را نسبت  توانايي

سازيم. البته اين آگاهي براي كساني كه نسبت به » آگاه«هاي بنز  به برتري
ها را هم به  بنز و مزاياي آن آگاهي ندارند مفيد و مثبت است و شايد آن

رود و  ي ماشين ديگري بيندازد. اما از اين جلوتر نميفكر خريدن بنز به جا
اند با  رسيم! از قديم هم گفته با گفتن فقط بنز؛ فقط بنز ما به بنزي نمي

  شود! حلوا حلوا كردن دهان شيرين نمي
دانيم هم كه  خواهيم و مي راه حل دوم اين است كه بگوييم ما فقط بنز مي

ن توانايي خريدش را نداريم به اين الان توانايي خريدش را نداريم اما چو
تري بخريم چون خطرناك است و بدرد  شويم كه ماشين پايين راضي نمي

رويم تا توانايي مالي مان را اضافه كنيم تا يك  خورد و .... بنابراين مي نمي
هايي هم براي  روز بتوانيم بنز مورد نظرمان را بخريم. هم چنين راه حل

مالي و پس اندازمان داريم مثلا زميني داريم  افزايش در آمد و توانايي
كنيم و  اي داريم با آن كار توليدي يا تجاري  مي فروشيم، سرمايه بالقوه مي

كنيم  كنيم و پس انداز مي كنيم، كار و كار و كار مي نهايتاً آن را بالفعل مي
  تا روز موعود برسد و ...

صوصا بين طبقات مخ –راه حل سوم هم راه حل آشنايي در ايران است 
و آن اين است كه ما پرايد (يا در سابق، پيكان) ميخريم وبا  -فرودست تر!

آن با مسافركشي مثلا، كار و كسب درآمد  و پس انداز ميكنيم تا بتدريج 
  بتوانيم پژو و احيانا در آينده تر از آن بنز بخريم.

و در به هر حال صاحبان هر سه رويكرد فوق ممكن است طالب بنز بوده 
بهتري وبرتري آن هم با يكديگر اختلافي نداشته باشند؛ اما راه حل هاي 

  متفاوت و مختلفي براي رسيدن به بنز در پيش بگيرند.
حال به بحث اصلي برگرديم. اينك و در شرايط كنوني ايران و بعد از سي و 

رسد در باره بسياري از مفاهيم  چند سال تجربه حكومت ج.ا به نظر مي
اي زودتر و  و اهداف بيش از پيش اشتراك نظر وجود دارد. عده ونظرات

توان  اند. اين نظرات را مي مشتركي رسيده» نسبتاً«اي ديرتر به نظرات  عده
در مورد ملاك بودن آرا عمومي و دموكراسي به عنوان مبناي مشروعيت 
حكومت و نيز مبناي هر گونه قانون گذاري و برنامه ريزي  براي اداره 

عه، لزوم جدايي و تفكيك نهاد دين (و هرنوع ايدئولوژي) و سياست و جام
غيرايدئولوژيك و بيطرف بودن حكومت در باره عقايد و آرا مردم و نظرات 
موجود در جامعه، محدود و چرخشي بودن قدرت و حذف هر گونه مقام 
مادام العمر، رفع تبعيض در همه حوزه ها (جنسيتي، زباني و مذهبي و 

  طبقاتي و ...)، انتخابات آزاد و عادلانه و ...؛ مشاهده كرد.قومي، 
ها و دانش و عقل نظري ماست. اما عشق  ها در حوزه دانسته همه اين آرمان

نمايد كه  آسان نمود اول ولي افتاده مشكل ها! مشكل در آن جايي رخ مي
 هاي مشترك را آل ها و ايده فعلا  توانايي و امكان رسيدن به اين آرمان

  نداريم . 
اصلاح يا عدم  –خواهيم در باره مثلا ماهيت حكومت  بنابراين وقتي مي

قانون اساسي و غيره بحث كنيم بايد از ابتدا واقف  –اصلاح پذيري حكومت 
كنيم : عقل نظري  دان و از كدام منظر بحث مي باشيم كه داريم در كدام مي

  يا عملي؟ ايدئولوژي يا استراتژي؟
هاي  گردد پاسخ مذهبي  برمي –ما و دوستان مان در ملي  تا آن جا كه به

  نظري به اين سئوالات روشن تر از پاسخ هاي عملي است.
مذهبي (به عنوان يك تشكل مشخص و  –قبل از هر چيزبايد گفت كه ملي 

الجزايري  گيرد)، مجمع تري را در بر مي نه به عنوان يك تفكر كه دايره وسيع
ي اما متشكل از جزاير گوناگون (كه البته اينجا است با هويت واحد حقوق

الجزاير عدم اعتقاد به  جاي بحث اش نيست). يكي از مشتركات اين مجمع
ولايت فقيه و نفي آن است. قاضي حداد (حسن دهنوي) كه قاضي پرونده 

بود، يك بار به طعنه  79هاي بازداشت شده در سال  مذهبي –مجموعه ملي 
ها در همه چيز تنوع نظر و اختلاف داريد مگر  يمذهب -گفت شما ملي مي

كنيد و آن مخالفت با ولايت فقيه  تان مثل هم فكر مي در يك چيز كه همه
  است!

مذهبي ها  -هاي درون ديني صرف نظر كنيم كه ملي اگر از دايره بحث
بنياداً و از مباني فلسفي و انسان شناختي گرفته تا نظريه سياسي با اصل 

خالفت اساسي دارند و به قول مهندس سحابي آن را شرك ولايت فقيه م
دانند؛ حداقل در حوزه سياسي از زمان مجلس خبرگان تدوين قانون  مي

اساسي تا كنون بارها به صراحت در مخالفت با آن اعلام نظر كرده و جزوه 
ها  اند. بنابراين مسلم است كه حكومت ايده آل ملي مذهبي وبيانيه داده

فقيهي نيست. مهندس بازرگان خواهان اضافه شدن اصطلاح حكومت ولايت 
دموكراتيك به جمهوري اسلامي بود كه آقاي خميني گفت جمهوري 
اسلامي نه يك كلمه زياد و نه يك كلمه كم. و هم چنين قانون اساسي كه 

ها در آن مشاركت داشتند  در شوراي انقلابي كه بخشي از ملي مذهبي
صل ولايت فقيه و يك جمهوري رياستي مبتني تدوين و تصويب شد، فاقد ا

بر نظر مستقيم مردم در انتخاب رئيس جمهور بود. بنابراين به لحاظ نظري 
ها با باصطلاح ماهيت حكومت، قانون  تحليل و نظر وبرخورد ملي مذهبي

اساسي و ... روشن است و اين موضع نيز نه تنها در حوزه روشنفكري بلكه 
اعلام شده و هزينه آن نيز مستمراً از سوي پير و  در حوزه عمل سياسي نيز

  جوان اين جريان پرداخته شده است.   
سرشت و «با اين مقدمه در پاسخ به سئوال اول بايد در ابتدا روي تعبير 

مكث و تامل كرد. منظور از اين واژگان چيست؟ به نظر » ساخت وبافت
  ر و نهان باشد.رسد احياناً نوعي ذات باوري در اين پرسش  مستت مي

اي نسبي كه با اين منظردارم اما همين قدر را قبول دارم كه  من ضمن زاويه
توان (با نگاه معرفت شناختي لاكاتوشي) در  به لحاظ معرفت شناختي مي

ها به هسته سخت و مدارهاي پيراموني معتقد بود (البته  باره بسياري پديده
روندي و تاريخي نماند و سعي در با اين تسامح كه زياد مقيد و منتظر نگاه 

  صورت بندي جامعه شناختي و كوتاه و ميان مدت آنان كرد).
روند  –بدين ترتيب انحصار نسبي و تمركز فراوان قدرت در ولايت فقيه 

متصلب بودن و مقاومت كردن تا سرحد مقدور در برابر  –حذف و خشونت 
و منتشر و دموكراتيزه هر نوع تغيير، به خصوص با درون مايه تبعيض زدايي 

نگاه تزئيني و ثانويه به آرا مردم در مشروعيت  –كردن منابع قدرت و ثروت 
مبنا قرار دادن منابع فقهي به جاي آراء و تمايل  –قدرت و يا برنامه ريزي 
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تعريف سلبي از مشروعيت و پر  - عمومي در قانون گذاري و برنامه ريزي
و ...  –در تكوين و تداوم آن » دشمن ستيزي«تر شدن روز افزون  وزن

  اند. بخشي از نمودهاي تكرار شدني و مكرر اين ساخت و بافت تا كنون بوده
اما اگر از اين رفتارهاي تكرار پذير و به عبارتي هسته سخت به سمت 

بينيم عليرغم سخت جاني همين هسته  تري ميل كنيم مي رفتارهاي بيروني
ها تحميل شده  از تغييرات نيز بر آن سخت و عليرغم ميل حاكمان، بسياري

است. به ياد دارم در اواسط دهه هفتاد رئيس قوه قضائيه وقت (محمد 
ها ابلاغ كرد در حكمي كه  اي به همه محاكم و دادكاه يزدي) طي بخشنامه

شان را هم  دهند، بايد مبنا و مستند قانوني حكم ها مي در باره زنداني
بق كدام ماده قانوني اين مقدار زندان و ... براي بياورند! يعني بگويند مثلا ط

اند! اين بخشنامه از منظر حقوقي بسيار كمدي بود اما  متهم پرونده داده
كرد و آن اينكه تا آن موقع قضات حتي  حكايت از امرسياسي تراژيكي مي

گفتند كه طبق كدام ماده قانوني (قانون خودشان) حكم  ظاهراً هم نمي
د هنوز قانون و دادستان و وكيل و غيره در بسياري از اند! هر چن داده

هاي مختلف ج.ا  ها تزئيني است اما كساني كه خودشان در دروه پرونده
اند تغييرات محسوس بين اين  بازجويي شده و يا به دادگاه و يا زندان رفته

كنند. جايگزيني نسبي شكنجه سفيد به جاي شكنجه  ها را حس مي دوره
بته هنوز هم در مواقعي وجود دارد) يكي از اين تغييرات فيزيكي (كه ال

نياز از مقايسه است. زنداني كه  ها نيز ديگر بي است. فضاي داخل زندان
اش را به راحتي بر زبان بياورد تا  توانست حتي اتهام سازماني متهم نمي

شود. البته اين  فضايي كه در آن بيانيه به بيرون از زندان فرستاده مي
ه ج.ا با خود ج.ا است نه با استانداردهاي بين المللي و يا حقوق مقايس

  هاي مختلف حقوق بشري. انساني و مفاد بيانيه
هايي كه  همين حالا وضعيت آزادي بيان و مطبوعات با همه سركوب 

گيرد بهتر از دهه شصت و بهتر از دهه پنجاه  در رژيم گذشته  صورت مي
امكان تمركز قدرت و نفوذ كاريزمايي هاي درون قدرت و عدم  است. شكاف

توان از پيشروي  هاي مختلفي مي آن نيز شايد نيازمند توضيح نباشد. مثال
جامعه مدني و جامعه سياسي منتقد و معترض در زمين بازي قدرت مطلقه 

ها تحميل شده و برخي نيز عليرغم انواع سركوب قابل  توان زد كه بر آن مي
ت (مثلاً در حوزه زنان در عرصه اجتماع بازپسگيري توسط حكومت نيس

  فرضاً در مورد حجاب كه ديگر حكومت نيز تا حدي آن را پديرفته است) . 
  اما كجا دهد اين باده كفاف مستي ما؟

از پرايد و پيكان تا بنز فاصله بسيار است. مهم انديشيدن به چگونگي 
  هاي رسيدن به آن است. پركردن اين فاصله و راه

  
  پاسخ دوم:

رسد هيچ گاه اراده اصلاح درساخت قدرت  اگر به بالا بنگريم به نظر نمي
وجود داشته باشد. آقاي خميني بعد از مدتي كه هواي پاريس از سرش 

ها و قلع و قمع  هاي دار و شكستن قلم خارج شد سخن از برپا كردن چوبه
س به نظر مخالفين به ميان آورد. جانشين او نيز تفاوتي در اين باره ندارد. پ

رسد اراده اصلاحي در بالا وجود داشته باشد. هر گونه اصلاح يا عقب  نمي
اي را  شوم جمله شده است. تنها ياد آور مي» تحميل«ها  نشيني عمدتاً بر آن

كنيم هر  كه آقاي هاشمي يك بار گفته بود كه ما اشتباه شاه را تكرار نمي
شود. به نظر  ابوي ما ميگونه اصلاح و باز كردن فضا باعث سرنگوني و ن

رسد اين تحليل هنوز هم تغييري كرده باشد. اگر دوم خردادي بوجود  نمي
كردند چنين شود و در رقابت و  ها فكر نمي آمد از دستشان در رفت! آن

اي بود كه نتايج انتخابات درست اعلام  خامنه –كشمكش پنهان هاشمي 
گونه كه در  ود. هماناي از سوي قدرت پشت آن نب شد. طراحي و توطئه

خود انقلاب نيز  فضاي كارتري كاتاليزوي بيش نبود و انقلاب يك امر درون 
  جوش بود. در اينجا نيز اختلافات دربالا مثل كاتاليزور عمل كرد.

در يك تحليل كلانِ جامعه شناختي معتقدم، جامعه ايران از يك جامعه 
اخر اين دوران، وارد يك يك دست سنتي در دوران صفويه تا قاجاريه؛ در او

  .جامعه ناموزون با غلبه وجه سنتيشود:  مرحله تازه مي
يك  –از پايين  –و باز معتقدم از اواسط دهه شصت(شمسي) جامعه ايران 

اي تازه شد:  پوست اندازي كلان تاريخي مجدد انجام داد و وارد مرحله
  .جامعه ناموزون با غلبه وجه مدرن

  
  

  
  

را شايد ده سال  76شصت نبود، رخداد دوم خرداد  هاي دهه اگر سركوب
زودتر و در انتخابات مجلس سوم شاهد بوديم. كاهش تدريجي تعداد 

هايي  نمانيدگان روحاني مجلس و رئيس جمهور شدن آقاي بني صدر نمونه
  از تمايلات نهفته و روبه رشد جامعه بود.

ي نيستند و معمولاً هاي مطلقه معمولاً خواهان هيچ اصلاح بنا براين حكومت
شنوند؛ مگر از پايين برآنها  هم صداي اصلاح طلبي و تغيير خواهي را دير مي

تحميل شود. البته جامعه انقلاب شده ايران و حكومت ج.ا هم كه به هرحال 
هاي خاص خود  ها و قانون مندي از درون يك انقلاب سر برآورده، مكانيسم
مانند  -ر مواردي دردوران خود وي را دارد. پس از آقاي خميني (و حتي د

نامه نگاراي هشتاد نفره نمايندگان عليه نظر ايشان در برخي موارد) ديگر 
اي كه مثلاً  حتي در ساخت و بافت قدرت ج.ا نيز تمركز و اختلاف و فاصله

تر بود (و يا در اوايل انقلاب بين آقاي  در دهه پنجاه بين شاه و مقامات پايين
امات)، ديگر قابل تكرار نيست. تجربه بصيرت نشان آقاي خميني و بقيه مق

اش و رخدادهاي  اي در رئيس جمهور كردن احمدي نژاد در دوره دوم خامنه
پس از آن  و اصطكاكات بين اين دو نشان داد كه يك دست شدن قدرت در 
ج.ا بنابربرخي خصايص ساختاري امكان پذير نيست و اختلاف بين اين دو 

 –يتي متفاوت اما تكرار پذير) در امتداد اختلافات خميني (البته با ماه
خاتمي و ... قرار گرفت. همين  -اي  اي؛ خامنه خامنه -صدر ؛ خميني  بني

دهد قدرت در ايران بنا به دلايلي كه مستقلاً قابل تحليل  خط سير نشان مي
است قابل تمركز مطلق نيست و مرتب دچار شكاف و حتي دو نيم شدن و 

  شود. ب ميانشعا
اي  اما فرايند حركت جامعه ايران را بايد عمدتاً از پايين تحليل كرد. جامعه

گيرد و  كند، طبقه متوسط پروبال مي كه مرتب شهرنشيني در آن رشد مي
شود، تحصيلات عاليه  اش بيشتر مي مشاركت جويي و حق خواهي سياسي

كشور كه نسبت شود و تعداد دانشجويان متفاوت از جمعيت  روز افزون مي
هاي  به قبل از انقلاب دو برابر شده بيش از بيست برابر شده است، رسانه

اند و از يك شبكه  ارتباطي رشد كمي و كيفي حيرت انگيزي كرده
  اند و....  تلويزيدوني دولتي دو كاناله به اينرنت و ماهواره و ...رسيده

است و بخش حال يك انقلاب در اعماق اقيانوس جامعه اتفاق افتاده 
عظيمي از جامعه ايران خواهان حقوق سياسي و طبقاتي و جنسيتي وقومي 

هر چند غير  –ومذهبي وزباني و .. خود است. اين جامعه مدني گسترده 
آورد  مرتب به جامعه سياسي و قدرت مستقر فشار مي -متمركز و زير ضرب

  كند.  ميها و اصلاحاتي را تحميل  گذارد و عقب نشيني و در آن اثر مي
هايي در بخش هايي از قدرت  يك تاثير اين فشارها نيز ايجاد دگرديسي 

است كه بعضاً هم در حوزه نظري و فكري و ديني و هم در حوزه عملي و 
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كارگزاران  –سياسي بوده است. سه پديده دكتر سروش (در حوزه فرهنگي) 
هاي  نمونه(در حوزه مديريتي) و محسن مخملباف (در حوزه ادبي و هنري)، 

اند. اين سه  هاي مختلف ساخت قدرت نمادين تاثير اين تغييرات در بخش
اند و اما  هم فشارهايي را بر قدرت وارد كرده و اصلاحاتي را موجب شده

  اند.  خود نيز از چرخه درون نظام به بيرون پرتاب شده
بينيم فضاي تنفسي  ها مي آن چه در اين كنش و واكنش و تاثير و پرتاب

شود و امكان رشد  ست كه در جامعه براي حوزه سياسي و مدني ايجاد ميا
عناصر و نهادهاي (علني و غيرعلني؛ رسمي و غير رسمي) مستقل را فراهم 

بينيم مرتب نسلي از روزنامه نگاران  سازد. بدين ترتيب است كه مثلاً مي مي
اي سر  شوند، اما مرتب نسل تازه بازداشت و سركوب و مرعوب و محدود مي

آورد. و اين چرخه را پايان نيست. اين فرايند خود برخاسته از تحولات  بر مي
  ژرف و بنيادي ساخت و بافت جامعه ايران است.

نكته ديگري كه شايد در همين جا اشاره به آن ضروري باشد اين است كه 
بودن جامعه ايران » متكثر«در شناخت جامعه ايران » اصل طلايي«يك 

توان گفت اگر كسي در شناخت جامعه ايران به اين  جا كه مياست. تا آن 
مميزه توجه نكند و جامعه را  يك دست  فرض كند هيچ چيز از جامعه 

داند. جامعه ايران (و هفتاد درصد نيروي جوانش نيز) در  كنوني ايران نمي
ها و  هاي مختلف فكري و ديني، سياسي، سبك زندگي، خواسته حوزه
پسندد بسيار متنوع و  و از جمله مشي سياسي كه مي هاي پيش رو آمال

اي است كه در طراحي هر رويكرد و استراتژي  متكثر است. اين خصيصه
سياسي نبايد از آن غفلت كرد و با ساده سازي جامعه ايران و نيروي محركه 

  آن را يك دست و يكسان ديد.
وزه عقل گونه كه در هر طراحي سياسي و استراتژيك (يعني در ح همان 

عملي) بايد ميزان كمي و كيفي توان نيروي حامل تغيير و فاعل هر 
هاي آن اغراق نكرد. تجربه  استراتژي مورد نظر را در نظر گرفت و در توانايي

تاريخي و سياسي نشان داده است در اين عرصه هر نوع اغراق به چپ روي 
  شود. و كم ديدن و كوچك انگاري به راست روي منجر مي

كند؟ در يك كلام  اينكه تا كجا قدرت مستقر اصلاحات را تحمل مياما 
قدرت مستقردر ايران بنا به برخي خصايص تماميت خواهانه و اقتدارگرايانه  
هيچ دل خوشي نسبت به هيچ اصلاحي ندارد و هيچ بخشي از هيچ 

ها  تحميل شود. و ميزان تحميل و  كند مگر بر آن اصلاحي را تحمل نمي
قطعاً تا آن جايي است كه به اصل قدرت و استمرار آن خلل و تحمل نيز 

  اي وارد نكند.  خدشه
ولي طبق قواعد حاكم بر ميدان عمل و بر اساس عقل عملي اين تناسب و 

ي اجتماعي و سياسي و اقتصادي است كه حرف نهايي را »توازن قوا«
خواه و مردم  زند و داور پاياني است. اگر توازن قوا به نفع نيروهاي ترقي مي

توانند كردو اصلاح / تغيير  ها هيچ مقاومتي نمي منتقد و معترض باشد قدرت
جا ديگر خواست و  (به هر شكل) را بايد بپذيرند و يا بايد كنار بروند. اين

ها تعيين كننده نيست. تجربه تحولات در بلوك شرق در گذشته و  ميل آن
هاي اخير  عربي در سال رخدادهاي اخير موسوم به بهارعربي در جوامع

  هايي از اين تاثير و تاثر است. نشان و نمونه
هاي رانتي حاكم كه ديگر  نظامي –در شرايط كنوني طيف بيت و امنيتي 

هاي مهمي از مراجع  شان هم كنُد و بي اثر شده و بخش سلاح تزوير مذهبي
و نهادهاي مذهبي سنتي نيز آشكار و پنهان در برابرشان ايستاده يا 

اند و تنها بر اساس پول نفت و ماشين سركوب متكي به آن  مرزبندي كرده
كنند و هيچ فضا و امكاني را  توانند حكم برانند؛ هيچ راهي را باز نمي مي

ها به حداقل  كنند. پايگاه اجتماعي آن براي تنفس و فعاليت تحمل نمي
ا نيز صفر ممكن در اين سه دهه فروكاسته است. هر چند نبايد اين پايگاه ر

  و هيچ انگاشت.
ها و  ها يك تحليل فوق امنيتي از شرايط دارند و آن اينكه غربي آن 
چنين  در مسير استحاله و نفوذ (اصلاحات) شكست خوردند. هم» دشمن«

اند و اينك به  در مسير انقلاب مخملي (جنبش سبز) نيز شكست خورده
ره برداري از آن در هاي اقتصادي و به دنبال شورش مردمي از طريق تحريم

هم پيوندي ناراضيان سياسي با ناراضيان اقتصادي هستند. بنا براين بايد 
هيچ فضايي به ناراضيان سياسي نداد و هيچ امكاني براي شورش و اعتراض 

هاي علني و  اقتصادي مردمي باز نگذاشت و هردو را با سركوب و اعدام

ود (تاخودمان برويم و خياباني مرعوب كرد تا دندان طمع دشمن كنده ش
  معامله وسازش كنيم!).

طبق اين تحليل هيچ فضايي قابل تحمل نيست. حال؛ حكومت سر يك 
اش كنار بيايد و يا برود سازش خارجي كند.  دوراهي قرار دارد يا بايد با مردم

بيند ديگر امكان  آزمايد اما نرخ ها خيلي بالاست و مي راه دوم را دارد مي
برد خارجي هم وجود ندارد. بنابر اين ضمن  -و تبليغي) بردبازي به ظاهر (

كند اما بر سرانتخاب اين دوراهي مهم  چنان راه سازش را دنبال مي اينكه هم
هم چنان قرار دارد كه آيا راهي به سوي مخالفان و مردم معترض هم 

  بگشايد يانه؟
به  بدين ترتيب و براساس تحليل بالا اين رفتار حكومت است كه پاسخ

سئوال شما را خواهد داد. ظاهراً هيچ راهي گشوده نيست و حكومت نيز 
بيند. اما امثال من  اي را منجر به اضمحلال  خود مي هرگونه گشودن روزنه

كه در دهه شصت در زندان در تونل تاريكي بودند كه روشنايي را تنها 
اي  نتظرههاي گوناگون و غير م ديدند، شاهد فراز و نشيب درانتهاي آن مي

اي و پذيرش رسمي آن  هاي زنجيره اند. شاهد دوم خرداد وقتل تاكنون بوده
توسط دولت ج. ا و بعد دوباره توطئه و سركوب  و باز شاهد جنبش سبز. و 

شان  هاي در سطح منطقه نيز شاهد خيزش اعتراضي مردمي كه حكومت
ها را در قفس  كردند دست از سربراهي و رامي بردارند و آن گاه فكر نمي هيچ

  به صحن دادگاه بياورند و يا حتي به دار بياويزند.
اند كه مسير آينده  رسد اين رهبران  و دولتمردان ايران اينك نيز به نظر مي

گري نه به خاطر  كنند و البته اين تعيين خود و جامعه ايران را تعيين مي
است بلكه  شان قدرت فردي يا نفوذ سياسي و استحكام ساختار قدرت مطلقه

  تنها و تنها متكي به يك چيز است: نفت و ماشين سركوب متكي به آن !
  پاسخ سوم:

ببينيد به تجربه اصلاحات و جنبش سبز و ... بايد با يك عينك دو چشمي   
ها را هم بايد در هر دو  نگاه كرد؛ هم به قدرت و هم به جامعه. تاثيرات آن

ه به بالا نتوانست به موفقيت حوزه در نظر گرفت. اگر اصلاحات در نگا
هايي  برگشت ناپذيري برسد (عليرغم تاثيراتي كه در قدرت داشت و شكاف

كه در همان بالا هم ايجاد كرد)؛ اما دريك نگاه از پايين و از يك منظر كلان 
تاريخي، دستاوردهاي مهمي داشت. با اين توجه كه اصلاحات معلول 

ن بود و آقاي خاتمي محصول و معلول تحولات بنيادي در اعماق جامعه ايرا
  اين تحولات بود نه علت و موجد آن.

من در مقاله مستقلي كه در سال هشتاد در نشريه آبان چاپ شد به اين 
ام. مانند ايجاد فضا براي  دستاوردها از يك نگاه جامعه شناختي پرداخته

رشد جنبش زنان و  –هاي سياسي و تاريخي و فكري  ررشد آگاهي
ايجاد فضا و امكان براي تحرك نيروهاي سياسي و مدني و هم  –ويي دانشج

ايجاد  –نقد بنيادين تئوري ولايت فقيه در عرصه عمومي  –ها  يابي آن
امكان  –شكاف در قدرت وايجاد انشعابي بزرگ در آن به نفع جامعه مدني 

روشنگري نيروهاي مستقل در باره تاريخ انقلاب و رخداد هاي آن مانند 
نگي تصويب اصل ولايت فقيه در ابتداي انقلاب، ماجراي سفارت چگو

، 67آمريكا، ماجراي زندانها و اعدامهاي دهه شصت به خصوص در سال 
ماجراي كردستان و ....، امكان عمق يابي و ارتباط نيروهاي سياسي و مدني 

شفاف شدن بي  -با فضاي دانشگاه ها و جوانان در شهرستان ها و ...
ايجاد شكاف در خانواده ها و  –روهاي سنتي و راست در ايران پايگاهي ني

پيش روي حق خواهي  –محافل سنتي به نفع فضاي ترقي خواهي و مدني 
تسهيل و  –زنان در حوزه هاي گوناگون و بسط آن حتي در محافل سنتي 

و ..... در اين باره  -تشديد ارتباط نيروهاي تغيير طلب داخل و خارج كشور 
  ر مي ماند.بحث بسيا

اما نكته مهم تاكيد براين است كه دوره اصلاحات (و نيز جنبش سبز) را  
فقط با ديد از بالا و نتيجه گرايي نزديك بينانه نبايد نگريست. اين دو در 

توانند عناصر و سربازان هر  ايران نيروهايي را آزاد كردند كه اين نيروها مي
يرويي هر استراتژي كه دارد براي گونه تغييري باشند. حال هر فرد يا هر ن

انجام و تحقق استراتژي خود نيازمند كنشگراني است كه آن استراتژي را 
پيش ببرند.!  فضاهاي به وجود آمده بر اساس روند اصلاحات بود كه اين 
نيروها را آزاد و راهي عرصه اجتماع كرد. حال اين توان و عرضه و لياقت 

اتژي هاي متفاوت و حتي مغاير با صاحبان هر استراتژي (ولو استر
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اصلاحات) است كه اين نيروها را جذب استراتژي خود كنند. وگرنه با حلوا 
  شود. حلوا گفتن  هيچ دهاني شيرين نمي

پذيرند.  ترين اصلاح را نمي اما؛ صاحبان قدرت به ميل و اراده خويش كوچك
انقلاب و قانون اساسي هم چند صدايي است. چون در شرايط چند صدايي 

پس از آن تدوين شده است. در بازنگري آن نيز نيروهاي مسلطي كه به 
حذف و سركوب بقيه روي آورده بودند باز از صداي مدني و ملي آن 
كاستند و صداي اقتدار گرايي و حذف و خشونت را در آن بيش از پيش و 

 –عين بلندتر كردند. اما بنا بر نگاهي كه به رويكرد و برخورد ديالكتيكي 
ذهن در تحولات اجتماعي معتقد است مسائل حقوقي (ازجمله مسئله و 
درون مايه قانون اساسي) نبايد زير بناي هر گونه تحولي تلقي شود. هر چند 
چندان هم بي اهميت و باصطلاح روبنايي نيست اما در عين حال و در 
 تحليل نهايي اين توازن قواي سياسي و اجتماعي است كه حرف آخر را

تواند ظواهر حقوقي را تحت الشعاع  زند و هر گاه توازن قوا اقتضا كند مي مي
  قرار داده، باز تفسير كند و يا اساساً نقض و نسخ نمايد.

دهند حتي  شان اجازه تغيير نمي نه حاكمان قدرت مطلقه و نه قوانين
ها تحميل  تر از آن چه كه در سئوال آمده است مگر بر آن تغييراتي نازل

د. طبيعي است حاكمان وقتي تحت فشار نيروي سياسي واجتماعي قرار شو
برد روي بياورند. يعني هم خودشان را  –كنند به بازي برد  گيرند سعي مي

حفظ كنند و هم به قدرت رقيب يا مقابلشان هم امتيازاتي بدهند. امتيازات 
و فشار  تاحد امكان كم و محدود. ميزان اين امتيازات بستگي به ميزان توان

طرف مقابل و عقلانيت عملي حاكمان دارد. فعلا آن ها حتي نميخواهند 
طبق همين قوانين شان يك انتخابات نيمه رقابتي بين خودشان برگزار 

چون سكولار كردن  هايي هم كنند چه برسد تسليم رويكرد و خواست
جا خيلي راه است! از اينجا تارسيدن به  حكومت و قوانين بشوند. تا آن

به  –هاي مشتركي كه بخش اعظمي از منتقدان و معترضان در آن  خواست
اشتراك دارند راه بسياري باقي مانده. اين راه را بايد با  -لحاظ عقل نظري

خواهند فقط از پايين حركت كنند (كه البته  عقل عملي پركرد. برخي مي
ز بالا (آنها نيز بايد نقشه راه وبرنامه هايشان را ارائه كنند) و برخي نيز فقط ا

» فعلاً«هاي مشخص بدهند). ظاهراً در شرايط فعلي در ميزان  بايد راه حل
اند!! اما از اين  ها، هر دو رويكرد يكسان عملي و عيني  نبودن راه حل
توان هيچكدام را از پيش و كاملاً رد و نفي  منظر(عينيت و موفقيت)  نمي

ريك را منصفانه و بدون حب و توان البته تجربه و دستاوردهاي ه كرد. مي
بعض بررسي نمود. ناكامي يا ناتواني يكي نيز خود به خود به معني حقانيت 

هايش را  و درستي ديگري نيست. هريك بايد با ملاك عقل عملي موفقيت
هاي آينده خود را ارائه نمايد. آن گاه  ها و برنامه فهرست كند و نيز راه حل

تقدس » راه«اگر به هدف بينديشم و به  توان مقايسه و قضاوت كرد. مي
ندهيم و براساس عقل عملي كاملا ابزاري به آن بنگريم هر راه حلي ما را 

رسد و طبعاً طرفدار  تر به نظر مي زودتر و بهتر به مقصد برساند و عيني
بيشتري خواهد يافت. ضمن آن كه صاحبان و حاملان و كنشگران اين راه 

فت و گوي انتقادي و تعامل عملي نيز داشته باشند. توانند با هم گ ها مي حل
شايد به تعبير كوهنودران در اين گردنه اگر همراه هم نيستند در گردنه 

  ديگري با هم همراه شوند.
ها را بايد روي ميز نگه  كنم همه اين راه حل من بانگاهي فراگيرتر فكر مي

الجمع  بازسازي مانع ها با مقداري اصلاح و كنم اين راه حل داشت و فكر نمي
مدني آگاهي بخش و  -باشند. من به حركت موازي كار از پايين (سياسي

رسد  تشكل ده) و كار از بالا (اصلاح و رفرم تدريجي) معتقدم. به نظر مي
اي از اين حركت تركيبي باشد. در اينجا  حركت مطالبه محور نماد و نمونه

خود به فرايند آينده شكل  ها هستند كه با برخورد و رويكرد اين حكومت
پذيرند و تسليم آرا  دهند. آيا با عقلانيت و تدبير اصلاح تدريجي را مي مي

شوند و يا نه  مي» نرم«عمومي و تمايل مردم شده و در برابر اين مطالبات 
فرايند ديالكتيكي تعامل و تقابل ». شكنند مي«ايستند و  در برابر آن مي

كند. اما اگر اصالت را  تر مي ين دو راه را محتملپايين و بالاست كه يكي از ا
ها و مطالبات بدهيم اين رويكرد تركيبي ديگر نه اصلاح طلبانه  به خواست

»  اصقلابي«جويانه بلكه مطالباتي است و به تعبيري  است و نه انحلال
است. رويكرد اصقلابي راه هاي  اصلاحي را براي رسيدن مرحله اي و 

هاي انقلابي خود نمي بندد. بدين ترتيب است كه تدريجي به خواسته 

شود كه به تدريج از ميزان  مطالباتي چون انتخابات آزاد مانند كريدوري مي
كند و با توان افزايي در فضاي فعاليتي كه در يك  تحمل حكومت شروع مي

حكومت و فضاي  نرم تر و ملايم تر براي نهادهاي صنفي و سياسي و مدني 
شود به سمت بنز  و آزادي طلب و عدالت جو فراهم مي دموكراسي خواه

رود. اگر بتواند بخش مهمي از مردم را آگاه و راضي و همراه  اش مي الي ايده
مطالبات بنياد و تغيير طلبانه خودكند. و اين راه پر رنج و شكنج صبوري و 

  خواهد و كار و كار و كار.  حوصله مي
مطالبات روز افزون و سركوب ناپذير  ناتواني بالا در يك دست كردن خود و

مان وارد كرده  هايي كه بر مردم ها و سختي در پايين، عليرغم همه درد و رنج
دموكراسي و آزادي و عدالت و » درد زايمان«است اما همگي حكايت از 

  استقلال وسربلندي ميهن و مردم در آيند ه  پيش رو دارد.

*  

  

  

  پشتيباني آشكار و نهان غرب

  نيادگرايان اسلامي و شخص خمينياز  ب

  

  مرتضي محيط

  

  

  

  :پاسخ به پرسش اول
براي درك تحولات دروني ساخت و بافت نظام جمهوري اسـلامي و بـدنبال   

گيـري نيروهـاي    آن سرشت رژيم، بايد بـه سـرآغاز انقـلاب و دلائـل قـدرت     
در دست  قدرت سياسي واقعيمذهبي برگشت و اينكه چرا از همان ابتدا 

تـرين بخشـي از ايـن     ترين و در عين حـال بيـرحم   افتاده ترين، عقب ارتجاعي
ها و  اي نيروها شامل فدائيان اسلام، رؤسا و شاگردان مدرسه حقاني و حجتيه

  ترين محارم او افتاد. االله خميني و نزديك در رأس همه آيت
انـد كـه    المللي در اين رويـداد مـؤثر بـوده    اي از عوامل داخلي و بين مجموعه

  توان نام برد. وار مي ر مختصر و فهرستبطو
: ضعف و از هم پاشـيدگي نيروهـاي ملـي و چـپ كـه خـود       عوامل داخلي

اي طولاني دارد چرا كه در ايـران ـ بـاز هـم بـدلائل تـاريخي ديرينـه         سابقه
داخلي و دخالت مؤثر نيروهاي امپرياليستي ـ نه بورژوازي ملـي قدرتمنـدي    

ه كـارگري سـازمان يافتـه، مسـتقل و     پا گرفت و نه به همـان نسـبت طبق ـ  
ايستاده بر پاي خود. ترديـدي وجـود نـدارد كـه سـركوب، زنـداني كـردن،        

مـرداد   28سـال پـس از    25شكنجه و كشتار نيروهاي چپ و ملـي بمـدت   
اي در اين ضـعف و پراكنـدگي داشـت.     كننده نقش پراهميت و تعيين 1332

شاه با سـاختن هـزاران    سال رژيم محمدرضا 25اما از سوي ديگر در همين 
مسجد، حسينيه و بقعه و بارگاه و امامزاده؛ با تـرويج مـذهب از طريـق آزاد    

زني، زنجيرزني و انواع مراسـم مـذهبي    خواني، سينه گذاشتن و تشويق روضه
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ديگر؛ با فعال كردن مجامع مذهبي، گسترش نشريات مذهبي، آزاد گذاشتن 
ها و آزاد گذاشـتن تبليغـات   طلاب و آخونـدها در رفـتن بـه اعمـاق روسـتا     
هاي مـذهبي خـود شـاه بـا      مذهبي ـ از جمله در حسينيه ارشاد و مسافرت 
هاي پرشمار مرقد امـام رضـا،    عكس و تفصيلات، از سفر حج گرفته تا زيارت

كه همه و همه بطور حسـاب شـده و سيسـتماتيك بدسـتور اربـاب و بـراي       
آغـاز شـد، و روز بـروز     20ر مقابله با نيروهاي چپ، ملي و سكولار از شهريو

هـاي   شدت گرفت. در عين حال با دستگيري و زنداني كردن بعضي مذهبي
خواه ـ از آنها شهيد و قهرمان ساختند و در مجموع تنها   افراطي ـ وگاه ترقي 

  نيروئي كه اجازه رشد و گسترش پيدا كرد، نيروهاي راست مذهبي بود.
بخشـي از رهبـري   » يـر مشـي  تغي«عامل ديگر كه كمتر به آن توجـه شـده   

» ماركسيسـت «و اعلام مواضع خود مبني بر  1354مجاهدين خلق در سال 
شدن آنها و از آن مهمتـر دزديـدن نـام سـازمان مجاهـدين (سـازماني كـه        
بنيانگذارهاي آن مذهبي بودند و سازمان بعنـوان يـك سـازمان مـذهبي در     

عـه حمايـت   جامعه شناخته شده بود و توسـط بخـش قابـل تـوجهي از جام    
شد). و از آن بدتر دست زدن به قتل اعضاي مذهبي اين سازمان كـه بـه    مي

  ها تسليم نشده بودند. شده» ماركسيست«اين 
تغييـر  «اند از نزديك شـاهد اثـرات مخـرب ايـن      آنها كه در زندان شاه بوده

و عمليات جنايتكارانه بعدي آنها بوده و ديدند كـه چـه ضـربتي بـه     » مشي
مجاهدين خورد و ساواك چه استفاده عظيمي از اين مسئله  نيروهاي چپ و

تـرين و   افتـاده  ترين، عقـب  كرد و چطور برنده اصلي اين جريان دست راستي
ترين نيروهاي مذهبي بودند و ساواك (و اربابان آنهـا) چطـور از ايـن     بيرحم

حوادث بلافاصله استفاده كرده، اين نيروهاي دست راستي مذهبي زنداني را 
جا جمع كرده نزديـك بـه يكسـال روي آنهـا كـار       زندان اوين يك 1بند در 

ها گرفت، آنها را به پاي  كرده و بالاخره دو فتوا از آنها عليه مجاهدين و چپ
دانـيم   تلويزيون كشاند و پس از گفتن سپاس به شـاه آزادشـان كـرد و مـي    

  آوري سر از نجف در آوردند. بعضي از آنها بطور تعجب
ي  از دهـه » سوسياليسم واقعـاً موجـود  «افول شوروي و  لمللي:ا عوامل بين

المللـي و خلاصـه    به بعد، تفرقه در درون نيروهاي چپ در سطح بين 1970
بحران همه جانبه چپ در سطح جهاني بـويژه پـس از بـروز اخـتلاف ميـان      
احزاب كمونيست چين و شـوروي، چـين و ويتنـام، يوگسـلاوي و شـوروي،      

شيده شدن ايـن اختلافـات بـه درون جنـبش چـپ در      شوروي و آلباني و ك
كشورهاي ديگر از جمله ايران؛ وارد شدن ضربات سنگين به جنبش چريكي 

پـاريس و هجـوم    1968در امريكاي لاتين و بالاخره شكست جنبش ماه مه 
ايدئولوژيك راست سياسي از يكسو و بحـران اقتصـادي ـ سياسـي در نظـام      

جنـگ ويتنـام و ركـود اقتصـادي عميـق       داري ـ شكست امريكـا در   سرمايه
از ديگر سو، همـه و همـه موجـب رسـوخ سـرخوردگي،       1974-75سالهاي 

شده و موجـب  » اردوگاه«هاي مردم در هر دو  گشتگي توده سردرگمي و گم
ترين پناهگاه است) شد. و اين آغـاز   روي آوردن مردم به مذهب (كه نزديك

مي بلكـه بنيادگرايـان مسـيحي،    گيري كارِ نـه تنهـا بنيادگرايـان اسـلا     رونق
يهودي و هندو و آمادگي مردم كشورهاي مسلمان بـراي پـذيرش الترنـاتيو    

در آن موقعيـت  » نه شرقي، نـه غربـي، جمهـوري اسـلامي    «سومي با شعار 
  حساس و بزنگاه تاريخي شد.

با در نظر گرفتن عوامل فوق و با توجه بـه اينكـه دسـتكم از دوران انقـلاب     
سو سه نيروي اصـلي در صـحنه سياسـي ايـران تأثيرگـذار       مشروطه به اين

داري شامل دربار، اشـرافيت وابسـته بـه     )ـ نيروهاي پيش سرمايه1اند: ( بوده
آن، فئودالها، سـران قبائـل و عشـاير بعـلاوه بخـش ارتجـاعي و بنيـادگراي        

)ـ نيروهاي چـپ  3هاي ملي)؛ و ( )ـ نيروهاي ملي (شامل مذهبي2مذهبي؛ (
) سخت ضربه خـورده و  3) و (2هاي چپ)، و حال نيروهاي ( (شامل مذهبي

ها، سران قبائل و عشاير بدست شاه سخت تضعيف شده بودند، آنچـه   فئودال
توانست خودنمائي كنـد همانـا نيروهـاي دسـت      در صحنه سياسي ايران مي

  راستي و بنيادگرايان مذهبي بودند.
اعي ـ چـه شـيعه و    هاي دست راستي و ارتج ـ لازم به تذكر است كه مذهبي

مورد پشتيباني امپرياليسـم انگلـيس بودنـد و     19چه سني ـ از اواسط قرن  
بعد از جنگ دوم جهاني، امريكا جاي انگليس را در پشتيباني از اين نيروهـا  

كنفـرانس پراهميتـي در    1953هاي امنيتي امريكا در سـال   گرفت. دستگاه
دگان بنيادگرايان اسلامي در دانشگاه پرينستون تشكيل داده و از تمام نماين

المسـلمين مصـر، از    سراسر منطقه ـ از جملـه سـعيد رمضـان رهبـر اخـوان      
االله كاشاني و فدائيان اسلام ـ دعوت كرده و از آن موقع   دوستان نزديك آيت

به بعد با تمام قوا به تقويت و پشـتيباني آنهـا پرداختنـد. هـدف مشـخص و      
و مبارزه در درجه اول با نيروهاي ملـي و  تعيين شده از اين پشتيباني مقابله 

هاي آن مبارزه عليه دكتر مصـدق در   بعد هم چپ و سكولار بود. شاهد مثال
ايران، جمال عبدالناصر در مصر، ذوالفقار علي بوتو در پاكستان، دكتر نجيب 
در افغانستان و غيره توسط همين نيروهاي ارتجاعي و قرون وسطائي. شاهد 

گيـري حـزب    ر امروزي آن، صاف كردن جاده بـراي قـدرت  مثال بارز و آشكا
المسـلمين   المسلمين) در عراق، النهضه در تونس، اخوان الدعوه (شعبه اخوان

در مصر، القاعده در ليبي و طرفداري از همين نيروهاي ارتجاعي و تروريست 
  در سوريه.

دم از ترس جنبش مر 1332مرداد  25بطور خلاصه با توجه به اينكه شاه در 
مرداد بـه ايـران    28از ايران فرار كرده و بدنبال كودتاي امريكائي ـ انگليسي  

اش مشـروعيتي نداشـت و سـپس     برگردانده شده بود و از ابتـداي برگشـتن  
هاي اصلي كشـور مسـلط    ها و وزارتخانه هزاران مستشار امريكائي را بر ارگان

كوب كـرده و بـا   كرده و با قبول كاپيتولاسيون حاكميت ملـي ايـران را لگـد   
هـا ميليـارد دلار اسـلحه از غـرب،      صدور عظيم نفت خام بخارج و خريـد ده 

هاي ملي را به باد داده و پـس از خـروج نيروهـاي انگليسـي از خلـيج       ثروت
هـا و   به ژاندارم منطقـه تبـديل شـده و بـا ريخـت و پـاش       1971فارس در 

ساله خشـم   3500هاي  گذاري و جشن نمايشات پرخرج و منفوري چون تاج
مردم را برانگيخته و در عين حال فضاي سياسي را از طريق شـبكه مخـوف   

ها هزار از جوانان و مبارزين راه آزادي و دموكراسي و  ساواك و دستگيري ده
تر كرده بـود، نفـرت مـردم     اعدام صدها نفر از عزيزترين فرزندان كشور تنگ
بجائي رسـيده بـود    1350ي  نسبت به شاه و دربار و كل رژيم از اواسط دهه

آنكه فكر كننـد   بي» شاه برود«خواستند  كه اكثريت قريب به اتفاق مردم مي
  چه نيروئي جاي آنرا خواهد گرفت. 

اي و با در نظر گـرفتن اينكـه نيروهـاي راسـت مـذهبي       زمينه با چنين پيش
توسط شرايط مساعدي كه شاه برايشان فراهم كرده بود خود را سـازماندهي  

هاي علميه قـم، مشـهد، تهـران و مدرسـه      ر مجامع مذهبي ـ حوزه كرده و د
حقاني ـ صدها كادر تربيت كنند و از يك پيـاده نظـام چنـد هـزار نفـري از       

هـاي   طلاب براي نفوذ در روستاها استفاده كنند و از پشتيباني مالي سرمايه
ز تجاري كلان برخوردار شوند و با توجه به اينكه اقتصاد وابسـته ايـران هنـو   

ــاي نيرومنــدي از شــيوه داري در حــوزه  هــاي توليــدي پــيش ســرمايه  بقاي
هاي تجاري بـازار   كشاورزي، صنعت و كسب و كار و تجارت داشت و سرمايه

هاي وابسته تضاد داشت و از سوئي پيوند تاريخي تنگـاتنگي ميـان    با سرمايه
هاي تجاري و دلالي و كسب و كارهاي سنتي بـا روحانيـت شـيعه و     سرمايه

آور نيست كه در آسـتانه انقـلاب ايـن نيروهـاي      مراجع وجود داشت، تعجب
دست راستي مذهبي دسـت بـالا را داشـتند و بـر نيروهـاي ملـي و چـپ و        

  ها فائق آيند. سكولار و حتي ملي ـ مذهبي
فراموش نكنيم كه تاريخ مصرف شاه نيز بدلائل مختلف ـ از جملـه مريضـي    

الجزيره با صدام حسين بدون اجازه ارباب و علاج ناپذير شاه و بستن قرارداد 
هاي امريكـا و انگلـيس از    برخلاف ميل آنها ـ تمام شده بود. از اين رو دولت 

گيري نيروهاي ملي و چپ نه تنها آغـاز بـه    گيري انقلاب و قدرت ترس عمق
گيـري نيروهـاي    خالي كردن زير پاي شاه كردند بلكه با تمام قـوا از قـدرت  

  پشتيباني كردند. دست راستي مذهبي
با وجود كل اين شرايط مساعد براي نيروهاي ارتجاعي و نامسـاعد بـراي    اما

خواه و خواهان آزادي و دموكراسي و در نتيجه افتادن قـدرت   نيروهاي ترقي
تـرين نيروهـاي انحصـارطلب،     تـرين و ارتجـاعي   واقعي بدسـت عقـب افتـاده   

تـرين و فراگيرتـرين    اي هتـرين، تـود   يكـي از عظـيم   57دانيم كه انقلاب  مي
اي ـ   % از مردم ايران از هر قشر و طبقه90انقلابات قرن بيستم بود كه لااقل 

  گرفت. ترين ـ را در بر مي افتاده از پيشروترين تا عقب
كننـده در انقـلاب،    هـاي شـركت   خواست واقعي اكثريـت عظـيم ايـن تـوده    

جي و تبعـات آن)  گر خار (رها شدن از وابستگي به نيروهاي سلطه استقلال
 جمهـوري (آزادي از استبداد شاهنشاهي و سـايه شـوم سـاواك) و    آزادي 

  افتاده، وابسته و سركوبگر شاهنشاهي) بود. (برداشتن نظام عقب
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بدين سان با وجود آنكه قـدرت نيروهـاي ارتجـاعي ـ در درجـه اول بـدليل       
نيروهـا   فرسا بود اما همـين  رهبري شخص خميني و نفوذ و اعتبار او ـ توان 

براي تثبيت قدرت خود، با فريب مردم و بدست آوردن فرصت كـافي بـراي   
شان كه همانا برقراري حكومت اسلامي نه تنهـا در   پياده كردن اهداف نهائي

ايران بلكه صدور آن به كل منطقه بود، شمار زيادي از نيروهاي ملي و ملـي  
عـلاوه بـر آن بايـد     گيرنـده راه دادنـد.   هاي تصميم مذهبي را به درون ارگان

هاي قدرت و حتي  گفت كه حتي در ميان نيروهاي مذهبي نزديك به ارگان
نزديــك بــه شــخص خمينــي افــرادي مردمــي، صــادق و خواهــان آزادي و  

هـا ـ بـدليل قـدرت و نفـوذ شـخص        پيشرفت كشور وجود داشتند كه سـال 
و يـا   خميني و نبود امكان ايستادن در برابر او، مگر به قيمت حذف فيزيكي

سياسي ـ معنـوي ـ در درون سيسـتم ماندنـد و بـاوجود مشـاهده جنايـات         
  بزرگ دم فرو بستند و يا اعتراضاتي آرام و نه چنان مؤثر كردند.

با مرگ خميني جامعه توانست نفس بكشد. تضادهاي درونـي نظـام كـه تـا     
حال خميني كوشش كرده بود از نفوذ عظيم خود براي سرپوش گذاشتن بر 

كم پرده از جنايات بزرگ زمان خمينـي   ستفاده كند سر بر آورده و كمآنها ا
االله  شد ـ كه يكي از مهمترين و مـؤثرترين آنهـا خـاطرات آيـت      برداشته مي

  ترين ياران و شاگردان خميني بود. منتظري از نزديك
هاي وجود تضاد در سيستم حاكم ـ كـه تضـاد ميـان      يكي از بارزترين نمونه

كننده در انقلاب از يكسو و ارتجـاع   ت عظيم مردم شركتهاي اكثري خواست
كرد، عبارت از قانون اساسـي   به قدرت رسيده از سوي ديگر را نمايندگي مي

جمهوري اسلامي بود كه از يكسو نظامي اسـتبدادي، قـرون وسـطائي، ضـد     
كـرد و از   دموكراتيك و ديكتاتوري فردي (ولايـت فقيـه) را نماينـدگي مـي    

ها چهار نـوع انتخابـات در چهـار سـطح مختلـف را اجـازه       سوي ديگر نه تن
داد (شوراهاي شهر، مجلس، رياست جمهوري و مجلس خبرگـان) بلكـه    مي

صحبت از آزادي مطبوعات، آزادي بيان، آزادي تجمع، آزادي احزاب و غيـره  
  كرد. مي

اين تضاد نه تنها در قانون اساسي بلكه در درون هيئت حاكمـه نيـز وجـود    
از درگذشت خميني تـازه آشـكار شـد و اولـين شـكاف ميـان        داشت و پس

روحانيت مبارز و روحانيون  ـ روحانيون حتي در زمان حيات او صورت گرفت
مبارز. بنابرين گرچه نيروهاي ملي، ملي مذهبي، طرفداران شـريعتي، گـروه   

ها در زمان خود خميني حذف، سركوب و قتل عـام   فرقان، مجاهدين و چپ
  رسيده بود.» خودي«وبت ريزش نيروهاي شدند، اكنون ن

 34درواقع اگر بخواهيم جواب سئوال اول را بـدهيم بايـد گفـت كـه تـاريخ      
ساله جمهوري اسلامي تاريخ ريـزش و جـدا شـدن اكثريـت نماينـدگان آن      

هاي مردمي بوده است كه در ابتدا با خميني بيعت كردند  % توده90بيش از 
و هسته اصلي طرفداران صاحب قدرت او و سپس با مشاهده چهره واقعي او 

شان را از آنها جدا كرده و به نيروهاي مخالف پيوستند و از آن زمان تا  سفره
% 90% از مردم را با خود داشـته باشـد،   90حال حكومت جاي آنكه بيش از 

از مردم را عليه خود دارد. نمايندگان اين اكثريت بزرگ مخالفين نيـز يـا از   
آميز از هسته اصلي قدرت جدا شـده و اكنـون    ور مسالمتطريق زور و يا بط

  اند. در اپوزيسيون قرار گرفته
اين نظام كـه حكومـت ولايـت فقيـه مطلقـه يعنـي       سرشت بطور خلاصه: 

ا   آن دچـار تحـولات    بافـت و سـاخت  استبداد فردي است تغيير نكرده امـ
ه و بـه  هاي اجتمـاعي خـود را از دسـت داد    متعدد شده، بر اين معنا كه پايه

تـر و نظـامي ـ امنيتـي شـدن بيشـتر        همان نسبت وادار به سركوب عريـان 
گرديده كه اين هم به تحول ديگري در ساخت و بافت رژيم منجـر گرديـده   

هــا و لبــاس  گيــري قشــر جديــدي از پاســداران، بســيجي كــه آنهــم قــدرت
  هاست. شخصي

 ـ از آنجا كه خامنه رو  ه هـيچ اي نه از جهت مقام مذهبي و نه جذبه شخصي ب
رسيد، اما به مقام ولايت فقيهـي رسـيده بـود، از همـان      به پاي خميني نمي

زمان جنگ با عراق رابطه نزديكي با سران سپاه برقرار كرد و بـراي تحكـيم   
هـاي وسـيعي از    قدرت خود به آنها امتيـازات بزرگـي داد و بتـدريج بخـش    
خود قشر ثروتمنـد   اقتصاد كشور را بدست آنها سپرد. در نتيجه اينان اكنون

اند كه بر بخش بزرگـي از اقتصـاد كشـور تسـلط      و پرقدرتي را بوجود آورده
هاي فعال در سـركوب مخـالفين و    دارند و بخش اطلاعاتي آن يكي از ارگان
وجـود چنـين نيـروي بـزرگ و     دخالت در مهندسـي انتخابـات اسـت.    

سركوبگري، اين مسئله حياتي و پراهميـت را پـيش روي مـا قـرار     
دهد كه اگر خواهان تجاوز خارجي به كشورمان نيستيم، گـذار از   يم

  هائي بايد صورت گيرد. اين رژيم توسط چه تاكتيك

  

  پاسخ به پرسش دوم:

هائي قادرند از طريق اصلاحات موقعيت حكومت كنندگان را تحكـيم و   نظام
هـاي قدرتمنـدي بـراي     به آنها مشروعيت و مقبوليت بخشند كه داراي اهرم

و بعد از  19هاي آن انگليس قرن  ر دادن در چارچوب نظام باشند. نمونهمانو
و يـا در امريكـا زمـان    » كارگري«جنگ جهاني دوم با روي كار آمدن دولت 

و حتي اصـلاحات زمـان بيسـمارك در    » نيوديل«فرانكلين روزولت و برنامه 
  آلمان ديده شده.

  
  

  
  
  

ــ از چنـين   » جهـان سـوم  «هاي ديكتاتوري و سركوبگر ـ بويژه در   حكومت
انـد و بـا دادن كـوچكترين امتيـازي بـه       هاي امنيتي محروم ها و حاشيه اهرم

مردم ـ نشان دادن كوچكترين ضعف، باز كردن كوچكترين دريچـه بـه روي    
شـوند ـ نمونـه     آزادي بيان، با توفان خشم مردم روبرو شده و سـرنگون مـي  

رهاي سـه قـاره از جملـه    رژيم شاه و بسياري ديكتاتورهـاي ديگـر در كشـو   
  سال اخير. 12-10امريكاي لاتين در 

هاي امپرياليستي با علم به اين واقعيت بود كه دانسته زير پاي شـاه را   قدرت
خالي كرده و بدين ترتيب انقلاب را جلو انداختند تا بتوانند اوضـاع ايـران را   

شاه قابـل   در درازمدت كنترل كنند. به اين معنا كه با علم به اينكه حكومت
اي در سـد اختنـاق (از    دوام نيست و در صورت باز شدن كوچكترين دريچـه 

جمله قطع شكنجه) توفان خشم پشت اين سد، كل آنـرا شسـته و بـا خـود     
در فكـر تقويـت    1974هـاي امنيتـي امريكـا لااقـل از      خواهد بـرد. دسـتگاه  

بقـدرت  خـواه   الترناتيوي بودند تا نكند نيروهاي ملي، سكولار و چـپ ترقـي  
خورد و گـاوان   برسند چرا كه در آن صورت به منافع درازمدت آنها لطمه مي

  شدند. ثباتي مي هاي جنوب خليج فارس دچار بي شيرده آنها در شيخ نشين
گيـري بنيادگرايـان اسـلامي و شـخص      پشتيباني آشكار و نهان آنها از قدرت

و قلـع و   خميني را بايد در چارچوب چنين سياست درازمدت براي سركوب
  ثبات كردن كشـورهائي ديـد كـه سرسـپردگي     خواه و بي قمع نيروهاي ترقي

  كامل امپرياليسم و صهيونيسم را نپذيرفته بودند (در درجه اول دولت عراق).
اش سركوب نيروهاي  هدف اصلي 1357گيري ارتجاع در سال  بنابرين قدرت

قـراري حكومـت   خواه در داخل، صدور ارتجاع به كشـورهاي ديگـر و بر   ترقي
اسـلامي در تمـام منطقـه بـود ـ كـه ايـن خـود تمـام و كمـال در خـدمت            
امپرياليسم بود. بنابرين اگر مجموعه عوامل خارجي بعلاوه عوامـل داخلـي ـ    

مانـدگي فرهنگـي    ضعف و پراكندگي نيروهاي ملي و چپ از يكسـو و عقـب  
ي هاي ضـد مردمـي و ارتجـاعي شـاه از سـو      سال سياست 25جامعه در اثر 

ا طـولي    ديگر همه و همه موجب قدرت گيري ارتجاع و تحكيم آن شدند، امـ
نكشيد كه بخش وسيعي از مردم متوجه بلائي شدند كه بر سرشـان آمـده و   

ها آغاز گرديدـ از كردستان و آذربايجان و خوزستان و تركمن صحرا  مقاومت
 هاي خودبخودي و خودجوش در شهرهاي مختلـف ايـران  ـ   گرفته تا شورش



  پاسخ به سه پرسش آرش

 ١٦٦  109ي  آرش شماره

كه رژيم آنها را با قساوت هرچه تمامتر سركوب كرد. اما براي هر يك از اين 
ها بهائي هم پرداخت كه آنهم گسـترش نارضـايتي مـردم و ريـزش      سركوب

طرفداران رژيم و پيوستن آنها به نيروهاي مخالف بود. خشم نهفته مـردم از  
ابـات و رأي  نشـان داد. ايـن انتخ   1376خرداد  2رژيم، خود را در انتخابات 

دادن به آقاي خاتمي بيش از آنكه رأي مثبت به او باشد، رأي منفي و يـك  
  نه پرطنين عليه رژيم بود.

هاي مردم برخلاف تحـريم كننـدگان ايـن     اما سئوال اين است كه چرا توده
هاي سلطنت  انتخابات ـ بويژه نيروهاي سياسي ساكن خارج از دست راستي 

ها ـ در اين انتخابات شركت كردند؟ چون  »پچ«طلب گرفته تا مجاهدين و 
  دانند كه براي تغيير رژيم اساساً دو راه وجود دارد: مردم مي

اين تغيير بدست مردم ايران، از طريق مبارزات دروني، بالا رفـتن سـطح    -1
اي و خلاصـه فعـل و انفعـالات نيروهـاي درونـي كشـور،        آگاهي، بسيج توده

هـا و نماينـدگان آنهـا و     و شخصيت محك خوردن نيروهاي سياسي مختلف
 سر بر آوردن رهبري واقعي و الترناتيو واقعي در داخل و با كمترين هزينه.

  با دخالت فعال سياسي، امنيتي، اقتصادي و بالاخره نظامي خارجي.  -2
الترناتيو سوم كه انقـلاب كـارگري ـ سوسياليسـتي مـورد بحـث بخشـي از        

رواقعي و دور از ذهن است كه بسـيار  بوده و هست، چنان تخيلي، غي» چپ«
  نزديك به الترناتيو دوم است ـ منتها بشكل نهفته.

ا اگـر     » اصـلاح طلبانـه  «الترناتبو اول ممكن است الترناتيوي  بنظـر رسـد امـ
هاي استبدادي، سركوبگر و انحصارطلب حتي اگر دست بـه   بپذيريم كه نظام

تبديل خواهد شد كه  اصلاحي كوچك بزنند، همان اصلاح كوچك به توفاني
آنان را شسته و از ميان خواهد برداشت بنـابرين در چنـين شـرايطي ديـوار     

  توان كشيد. نمي نقلابو ااصلاح غيرقابل عبوري ميان 
شواهد تاريخي آن را نه تنها در اواخر دوران شاه ديديم ـ زماني كه او فقـط   

و  1376ر سال را شنيده بود بلكه در همين رژيم نيز چه د» صداي انقلاب«
نسبي انتخابـات و  » آزاد كردن«ديديم كه در هر دو مورد فقط با  1388چه 

رفت تا تومار زندگي آنها درهـم نورديـده    باز شدن مختصر فضاي جامعه مي
شود و به همين دليل در هر دو مورد دست به سركوب و كشـتار وحشـيانه   

مـورد پرداختنـد،    براي نجات خود زدند ـ كه البته بهاي سنگيني در هر دو 
چه از جهت ريزش عطيم طرفدارانشان، چه از دست رفتن كامل مشـروعيت  
كل نظام و بويژه ولي فقيه و آماده شدن جامعه براي توفان بعدي كه اين بار 
امكان جان سالم بدر بردن آنها غير محتمل خواهد بود. در اين ميان بـدليل  

حات ـ سطح آگاهي توده مردم  كل اين فعل و انفعالات ـ از جمله دوره اصلا 
  بطور عظيمي بالا رفته و موجب ريزش عظيم نيروهاي طرفدار رژيم گرديده است.

اگر به عوامل بالا اين اصل بسيار مهم را بيفزائيم كه براي يك انقلاب واقعي 
هـاي مـردم و نـه اقليتـي      تنها جابجائي قدرت كافي نيست بلكه بايـد تـوده  

اي نه چنـدان   ردار باشند و اين متضمن دورهكوچك از آگاهي سياسي برخو
كوتاه از مبارزه ميان نيروهاي درونـي كشـور، محـك خـوردن بـه نيروهـاي       
سياسي مختلف، تضعيف هيئت حاكمه در بالا و گسترده شدن هرچه بيشتر 

هاي ناراضي در پائين است بنابرين استفاده از هر موقعيت مساعد بـراي   توده
  تواند به انقلاب نهائي كمك كند. مي» حاصلا«دستيابي به هرگونه 

  

  پاسخ به پرسش سوم :

كنـد نـه قـانون     تاريخ نشان داده است كه آنچه سرنوشت ملل را تعيين مـي 
اساسي و نه هيچ قانوني است بلكـه تـوازن قـدرت طبقـاتي ميـان حكومـت       
كنندگان و حكومت شوندگان است. نمونة بـارز و آشـكار آن قدرتمنـدترين    

داري جهان يعني ايالات متحده امريكاست كه در عـرض سـي    كشور سرمايه
سال گذشته بتدريج قانون اساسي آن قدم به قدم لگدمال شده و در عـرض  

اي بـيش از   ده سال گذشته اين فرايند سرعت گرفته و اكنون ديگر ورق پاره
آن باقي نمانده است. به همين ترتيب در كشورهاي ديگر نيز قانون اساسـي  

كردن سلطه طبقه يا قشري بر طبقات و اقشار ديگـر نوشـته   » نيقانو«براي 
شود و هرگاه اين سند كارآئي نداشت و نتوانست سـلطه طبقـه حـاكم را     مي

دهند. قـانون اساسـي جمهـوري اسـلامي از ايـن       تضمين كند آنرا تغيير مي
قاعده مستثني نيست. اين سند قرار بود تضمين كننـده اسـتقلال، آزادي و   

تـرين نيروهـا ـ و     ور مردم باشد. در حاليكه با دخالت ارتجاعيحكومت جمه

االله خميني ـ اصل ولايت فقيه در آن گنجانده شد تا سلطه   در رأس آن آيت
هــا يعنــي  تــرين قشــر روحانيــت شــيعه و پشــتيبانان تــاريخي آن ارتجــاعي
هـاي توليـدي پـيش     هاي تجاري، دلالي و انگلي و نماينـدگان شـيوه   سرمايه
اري را تضمين كند. از آن پس ـ بعد از مرگ خميني ـ بدليل اينكه   د سرمايه

اي بـرده بـود و نـه از     جانشين او نـه از كاريسـما (جذبـه شخصـي) او بهـره     
مقبوليت و اجتهاد او برخـوردار بـود، اصـل ولايـت فقيـه مطلقـه و نظـارت        

» رهبـر «استصوابي را به آن افزودند تـا زور عريـان را جانشـين مشـروعيت     
آنرا وارونه كردنـد تـا    44بعد هم يكي از اصول بنيادي آن يعني اصل  كنند.

المللي پول را پياده كننـد و بـدين    بتوانند احكام بانك جهاني و صندوق بين
ترتيب نه اثري از استقلال و نه آزادي و جمهوريت در آن باقي ماند. اكنـون  

، پيشـرفت و  نيز تنها راه برداشتن اين قانون اساسي از پـيش پـاي اسـتقلال   
آزادي كشور چيزي نيست جز تغيير توازن نيروهاي اجتماعي بنفـع مـردم و   

  دانيم كه اين قانون اساسي وحي منزل نيست. بضرر حكومت كنندگان ـ و مي
توان انتظار داشـت بـه خـودي     از چنين حكومت و چنين قانون اساسي نمي

ايـد از آنهـا   خود به نظامي جمهوري و سـكولار تبـديل شـود و از ايـن رو نب    
 سـئوال بنيـادي  انتظار داشت دست بخودكشي زنند. نظـرم اينسـت كـه    

هـاي   عبارت از پيدا كردن راه حلي عملي، شدني و قابل پذيرش بـراي تـوده  
مردم با در نظر گرفتن كل شرايط تاريخي و اجتماعي جامعه است. ارائـه راه  

جـز كمـك   آليستي و غيرعملي چيزي نيسـت   هاي ناشدني، تخيلي، ايده حل
هائي كه در خارج مشغول الترناتيوسازي هستند و چشم  رساندن به آن گروه

  اند. دولت امريكا و دوستانش بسته» دخالت بشردوستانه«اميد به 
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  چاپ چهارم خاطرات زندان مهدي اصلاني به نام

  ي آرش منتشر شد هتوسط انتشارات مجل» كلاغ و گل سرخ«

  

  

  



  به ياد ستار بهشتي
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 بيانيه كانون نويسندگان ايران

 در اعتراض به قتل ستار بهشتي

هاي سركوب، قتل متهمين در يكي از سرفصل
زندان و در حين بازجويي است. اگر چه مردم 
-ايران با اين پديده آشنا هستند و شرايط زندان

  اند.هاي چند دهه اخير را از ياد نبرده

ي يعقوب، اكبر محمدي، زهرا كاظمي، زهرا بن 
-هدي صابر، اميد رضا مير صيافي و . .  . و تازه

نويسي كه  ترين مورد ستار بهشتي كارگر وبلاگ
نداشت. پليس  "جرمي"جز بيان نظراتش هيچ 

فتا او را دستگير و بازداشت كرد و پس از چند 
اش اطلاع داد! در روز  خبر مرگ او را به خانواده

يك نفر از  سپاري او نيز فقط هنگام خاك
اش اجازه حضوريافت. اين واقعيت اعضاي خانواده

دردناك تبلور فضايي است كه اكنون مردم در 
كشند: بهاي سخن گفتن و معترض آن نفس مي

  بودن مرگ است.

هايي كه برشمرديم  فقط بخشي از فهرست نام 
هاي هايي است كه قتلي مرگبرملا شده

همان جديت  آورد و بااي را به ياد ميزنجيره
  بايد به افشا و مقابله با آن پرداخت.

كانون نويسندگان ايران دستگيري، بازداشت و به 
نويس، ستار طريق اولي قتل جوان وبلاگ

كند و خواهان روشن شدن بهشتي، را محكوم مي
كامل زواياي اين واقعه و دستگيري و محاكمه 

  آمران و عاملان اين جنايت است.

توان به چنين فجايعي پايان تنها در صورتي مي
هيچ حصر و آزادي انديشه و بيان بي"داد كه 

  قانون جاري جامعه شود.   "استثنا براي همگان

  كانون نويسندگان ايران

  1391/آبان/23

  

  

  

 شمس لنگرودي

 

  كند اكنون كه مرگ ساعت خود را كوك مي

  پرسد و نام ترا مي                                   

  ات بگويم گوش بيا در

  همين زندگي نيز زيبا بود

* 

  

  ستار بهشتي

  

  در زير شكنجه، گشته شد

              

  نام ِ ديگر ِ كشُتار
  محمد جلالي چيمه (م. سحر)

  

پس از شنيدن خبر هولناك قتل يك جوان 
 بهشتي ستار نام به ديگر پرست وطن و آزاديخواه

 يغدر با همراه ديني حكومتگران شكنجهء زير در

  افتاد. تقرير ابيات اين انزجار و

 ايران برومند جوانان قتل شاهد بايد مي كي تا

  بود؟

 هم خون  هنوز خميني هاي  پاره استخوان ياآ

  ؟                                                        طلبند مي

  

  ايران به قهر و قتل گرفتار است

  اسلام ، نام ِ ديگر ِ كُشتار است

  مسجد شكنجه گاه و خدا خنجر

  قوم ِ قاتل ِ غدار است   در چنگ

  روحانيت ، جنايت و بي رحمي ست

  انسانيت به خاك وطن خوار است

  داد و وِداد ، مذهبِ منسوخ است

  ظلم و عناد ، مذهبِ مختار است 

   بدكاري و پستي جوازِ ، آنقر

  است آزار و عداوت و محنت ، دين

  گفتارند به آنچه اولياست از

  است كردار به آنچه اشيقاست وز

  ستمكيشان پاي زيب نعلين،

  است ستمكار فرقِ تاج دستار،

  آزرم بي و جاني و رذل و دزدند

  رشان دار استمنب كه واعظان اين

  پستند و بي حفاظ و عداوت كيش

  ن كار استاين مفتيان كه كُشتنشا

  روزي كه خونِ خلق نريزد نيست

  زينگونه روزِِ خلق شب ِ تار است

  آلود خون كوته آستينِاز 

است دستار ِ حامي ، دراز دست   

  قصابان دكهء پيشخوانِ دين،

  است كفتار عشرت ، گرگ خوانِ بر

  ه راه دوزخ بي برگشتب زينسان

  ذوق ِ بهشت ، قافله سالار است

  ه و طوبا ، مرگ گويي به نام ِ سدر

  بي وقفه خون تازه طلبكار است

  چاووش انحطاط به راه اندر

  بنشته روي مركبِ رهوار است

  بر خاك» قانونِ حق، پياده كنان «

  باطل، عنان گسسته به پيكار است

  خود را امام خواندَ و پيغمبر

  بر خيل ِ جهل و كينه علمدار است

  مجذوبِ تيغ لشكر بيداد است

  ستهء احرار استمعتاد خونِ ر

  زين گونه در كنُام عداوت ننگ

  درجامهء ابوذر و عمار است

  در مطبخِ ضيافت وحشت، ديگ 

  بر استخوان پير و جوان بار است

  كشور، اسيرِ ظلُمت و ناداني ست

  مردم به تيغ ظلم، نگونسار است

  عرشِ خدا به روي زمين فرش است

  كارِ خدا به عرشِ خدا زار است !

   7/11/2012پاريس 

*  
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 تاريخ: ابزاري براي كشف حقيقت يا شناخت خود؟
  سعيد هنرمند

  

  
  

  

ها همسان با داستان يا اسطوره گرفته شده  تاريخ در برخي فرهنگ
را در هر دو معناي تاريخ و داستان به كار  histoireها  است.  فرانسوي

ي  (تاريخ) پيوندي نزديك با واژه historyي  برند. در انگليسي نيز واژه مي
story آيد كه ايرانيان نيز تاريخ و اسطوره  (داستان) دارد.  به نظر چنين مي

بينيم تاريخ به دنبال اسطوره  مي شاهنامهاند، چنانكه در  انگاشته را يكي مي
انگاري تاريخ و روايت  اند. هم آمده است و هر دو داستان ايرانزمين را ساخته

يدادها را داده است. وجود ساخت به آدمي امكان كشف معنا و مسير روند رو
هاي مختلف را فراهم آورده است تا  روايي تاريخ امكان نوشتن آن با هدف

نگاران خود بخش مهمي از كار پژوهشگران را  آنجا كه كشف غرض تاريخ
هاي تاريخي نيز خود  دهد.  كشف حقيقت از دل روايت تشكيل مي

نگرش هم بوده كه  دلمشغولي ديگر پژوهشگران است.  ناشي از همين
نگاران  ي تاريخ و حقيقت تقريباً يك اصل مسلم براي بسياري از تاريخ رابطه

و فيلسوفان بوده است و هنوز هم هست.  اما بايد توجه داشت كه تعيين 
منبع حقيقت براي كشف معناهاي تاريخي اهميتي حتي فراتر از خود 

  حقيقت دارد كه ديرتر به آن خواهيم رسيد. 

كرد  نوشت تلاش مي حمد بن جرير طبري تاريخ بزرگش را ميوقتي م
خواست  كه رويدادها را از ديد شاهدان عيني بيان كند.  با اين روش وي مي

به حقيقت دروني رويدادها نزديكتر شود.  براي اين كار وي هر رويداد را از 
كرد.  اين شيوه كه روشي حاكم براي  قول چندين شاهد يا راوي روايت مي

نگاران مسلمان در آن دوره بود، به منظور نزديكي هرچه بيشتر  مام تاريخت
ي خودش يك  رفت.  طبعاً اين شيوه براي دوره به حقيقت ماجرا به كار مي

طور طبيعي  تحول بود، زيرا شرح رويدادها از زاويه نگاه شاهدان مختلف به
رفت  به كار مي اي بود كه پيشتر نمود و بهتر از شيوه به حقيقت نزديكتر مي

شد.  اما طبعاً  نگار يا حامي او، بيان مي و ماجرا تنها از ديد يك نفر، تاريخ
اين كار كافي هم نبود، چون در هر حال تمام راويان اين رويدادهاي 

كردند.   تاريخي مسلمان بودند و ماجرا را با تكيه بر باورهايشان بيان مي
اباوران و غيرمسلمانان بودند، در خوردگان، كه اغلب ن سخني نگاه شكست به

يافت و صدايشان حتي پيش از شكست به خاك  نگاري بازتاب نمي اين تاريخ
  )1يافت، فقط صداي مسلمانان بود.( شد و صدايي كه بازتاب مي سپرده مي

هاي اسلامي كه تاريخ رسمي را در دنياي اسلام تشكيل  حضور مسلط تاريخ
ويژه در ايران و به زبان فارسي  ي محلي كه بهها داد، كم و بيش، با تاريخ مي

، تاريخ سيستانشد. آثاري چون  شدند، به چالش كشيده مي توليد مي
اند،  هاي محلي معروف بلخي كه به تاريخ ابني  فارسنامه، يا تاريخ قم

  شد. اما  خوردگاني بودند كه در جهان اسلام شنيده نمي صداي شكست

  

  

 –آوردند تا جهان محدود خود را  را به وجود مي مؤلفان آنها اين گونه آثار

از زاويه نگاه يا روايتي بيان  –كه بيشتر محدود به استاني يا شهري بود 
  كنند كه چند قرني بود ديگر صداي رسمي جهان ايراني نبود و حتي داشت 

اي در  ها و رويدادهاي تاريخي از داستان تاريخ سيستان شد.  فراموش مي
اي  هاي اسطوره گفت كه بيشتر مربوط بودند به داستان يسيستان سخن م

ايران كه پيش از اسلام و درآميخته با باورهاي زرتشتي، بخشي از روايت 
  دادند. مسلط آن جامعه را تشكيل مي

نگاران مسلمان، نشان از  وجود اين آثار، در مقابل آثار رسمي تاريخ
سخني، آنها حكايت  ت.  بهي ايراني آن زمان داش حضور دو روايت در جامعه

ي  خورده اي داشتند كه در ژرفاي جامعه ميان روايت شكست از درگيري
كه خود  شاهنامهزرتشتي با روايت پيروزمند اسلامي وجود داشت.  

زماني  - اي در يك روند تاريخي هاي اسطوره گردآوري بسياري از اين داستان
)chronologicاي بدل  رتشتي را به گونه) است در نهايت تلاش كرد روايت ز

به يك روايت تازه در فضاي اسلامي حاكم كند.  از زماني كه فردوسي 
را سرود تاريخ در جهان ايراني برخوردار از دو روايت مسلط شد:  شاهنامه

نگاران مسلماني چون طبري، مسعودي و دينوري  روايتي كه توسط تاريخ
كرد؛  تابع روايت اسلامي ارائه ميشد.  اين روايت در نهايت تاريخ را  بيان مي

نگاران در بخشي از آثار  و البته با توجه به اين امر كه برخي از اين تاريخ
كردند آن  پرداختند و گاه تلاش مي خود به تاريخ پيش از اسلام ايران نيز مي

كه  تاريخ بلعميروايت كنند.  -باز قرآنها را تابع روايت غالب  روايت
به فارسي است، شايد تنها اثري به فارسي  اريخ طبريتي بخشي از  ترجمه

باشد كه تابع اين روايت مسلط نوشته شده است؛ گرچه بلعمي در اين اثر 
اش را معطوف ايران و تاريخ آن كرده است.  روايت دوم اما آن  تمام توجه

يابيم.  اين آثار  هاي محلي مي و تاريخ شاهنامهاست كه در آثاري چون 
اند و هرگز نتوانستند در  ي جهان ايراني نقش فرهنگي داشته زهبيشتر در حو

اي بيابند؛ حتي در دو  كننده روايت غالب مسلمان حضور مشخص و تعيين
ي گذشته كه خود بدل به يك روايت مشخص شد و تا حد زيادي در  سده

ي گذشته، و  تعريف آينده براي ايرانيان نقش يافت.  جهان ايراني در دو سده
هاي مدرن، با بيشتر از سه روايت از تاريخ سر و كار  زوده شدن روايتبا اف

اند  ها در اغلب موارد در تعارض با يكديگر عمل كرده داشته است.  اين روايت
  خواهد براي بررسي آنها.  كه مجالي وسيع مي

ها نشان از اين دارند كه منبع حقيقت براي  آميز اين روايت وجود تعرض
اند  اي كه اين آثار در آنها آفريده شده تر جامعه و عميقنويسندگان آنها 

اند؛ و اگر حقيقت اسلامي هم مسلط بوده، تلاش بر بازخواني  يكسان نبوده
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اين حقيقت از زاويه نگاهي ايراني هم وجود داشته است.  كوششي چنين 
آميز دارد؛ و مهمتر اينكه از  هاي فلسفي تعارض ژرف حكايت از وجود روايت

اي ژرف با تاريخ برقرار  )، حقيقت رابطهhistoriographyنگاري ( ي تاريخ هزاوي
ي تاريخ، يا بيان رويدادهاي آن از  كرده است، بدين معني كه مطالعه مي

رهگذر يك روايت خاص، در پي كشف حقيقت يا معناي رويدادها بر اساس 
تعيين حركت كلي تاريخ بوده است.  دو، اينكه، تاريخ ابزار مهمي براي 
شد نقش  چنين حقيقتي بوده است.  سه، و چون تاريخ حقيقت پنداشته مي

گيري آينده مورد دلخواه داشت، زيرا در روايت  اي در شكل كننده تعيين
شود؛ چه از نگرگاهي ديني  تاريخي است كه حركت و مسير تاريخ تعيين مي

  و چه از نگرگاهي غيرديني.

نگاري  اش با تاريخ در تاريخ هچنين نگرشي فلسفي از حقيقت و رابط
ي  ويژه از زماني كه هگل فلسفه مدرن هم نقش مسلطي داشته است؛ به

بندي كرد.  گرچه روش كشف حقيقت در دوران مدرن  تاريخ را فرمول
هايي ديني.  روش  هاي مختلف بود تا روايت بيشتر مبني بر استفاده از منبع

ي ديگري به نام ليوپولد رانكه  نگاري را، پيش از هگل، آلمان مدرن تاريخ
)Leopold von Ranke, 1795-1886 ،پيشنهاد كرد.  در پيروي از روش او (

ي تاريخ را در  ي مطالعه هاي مختلف اصلي و ثانوي شيوه استفاده از منبع
بنياد تغيير داد.  رانكه بر آن بود كه بدون سند تاريخ وجود ندارد.  وي براي 

اعم از آثار اصلي تاريخي، غيرتاريخي يا  –ختلف هاي م نخستين بار منبع
را براي كشف حقيقت  –آثار باستانشناختي، و آثار نظري بر روي آنها 

كرد كه  ي آثار مختلف اين امكان را فراهم مي تاريخي به كار گرفت.  مقايسه
هاي  ها و هدف هايي چند و با توجه به غرض رويدادهاي تاريخ از زاويه

بازسازي شوند و در اين بازسازي روايتي ارائه شود كه بيشتر هاي درگير  آدم
  از هر چيز به حقيقت نزديك است. 

ي نوزدهم داشت.   هاي سده اي در انديشه كننده تاريخ محور بسيار تعيين
نگاراني چون رانكه و ژول ميشله  نگاه به تاريخ در اين سده چه از ديد تاريخ

)Micheletچون هگل، ماركس و نيچه كه توجه  ) و چه از ديد فيلسوفاني
هاي  ها و بنيان خاص به تاريخ و روند آن داشتند، تاثير فراواني بر ديدگاه

فكري داشت.  افزون بر آن، تاريخ در اين سده نقش ادبي مهمي هم يافت، 
هاي تاريخي.  از اينها فراتر تاريخ در بازسازي مفهوم و روند  ويژه در رمان به

ي پژوهش و بررسي  كرد.  البته شيوه بازي ميپيشرفت نقش مهمي 
عنوان  رويدادهاي تاريخي و نيز نوع استفاده از سند تغيير كرده بود.  به

اي را  داري شيوه ي ساختار و كاركرد سرمايه منظور مطالعه نمونه ماركس به
برگزيد كه تا آن زمان ناشناخته بود.  وي براي بيش از يك دهه هر روز با 

ي مركزي لندن سندهايي را مورد مطالعه قرار داد كه  ابخانهرفتن به كت
پيش از او اعتبار سند نداشتند.  وي در واقع قراردادهاي مالي و اقتصادي را 
طي چندين سده به بررسي گذارد و ضمن مطالعه به كاركرد و رفتار سرمايه 

نهايت مهم،  كه كتابي است بسيار خشك، ولي بي سرمايهپي برد.  كتاب 
اصل اين پژوهش طولاني است.  ماركس با اين مطالعه مبناي روش ح

تر از پيش كرد.   هاي تاريخي را تغيير داد و نقش سند را برجسته بررسي
ي نگاه به تاريخ آفريد،  ماترياليسم تاريخي، اصطلاحي كه او براي اين شيوه

م بازنماي روايتي از تاريخ است كه پيش از آن وجود نداشت.  ماترياليس
ها منجر به تغيير حقيقت تاريخي  تاريخي اما همچنان مانند ديگر شيوه

شد.  اصطلاح وجدان تاريخي در واقع محصول نگرشي مادي به تاريخ  مي
است؛ وجداني كه وراي هر چيز حامي حقيقت است.  نكته ديگر اينكه هم 

، در نگاران و هم اين فيلسوفان تاريخ را باز، و به مانند گذشته اين تاريخ
دادند؛ روايتي كه همچنان فراتر از خود تاريخ  هاي روايي جاي مي گفتمان

بود و در اصل با منبع حقيقت ارتباط داشت.  از همين رو هم هست كه 
” فراتاريخي“اصطلاح او،  هاي، به هيدن وايت در پي بازسازي اين روايت

)metahistory ت در اين ) در واقع واي2آيد.( برمي ”ي تاريخ عصاره“) يا
هاي تاريخي  ي اين روايت بررسي بيش از هر چيز به عنصرهاي ادبي سازنده

هاي تاريخي، با اينكه در روند تاريخي  دهد.  از نظر او بررسي توجه نشان مي
ي  ي انديشه اند، همچنان پايبند به وجدان تاريخي و شيوه خود تكامل يافته

ن دو عنصر پيش از آنكه دان يا فيلسوف هستند.  ديگر اينكه اي تاريخ
برآمدي از رويدادهاي تاريخي باشند، برآمدي از تمهيدهاي ادبي هستند.  

اي چون حماسه، تراژدي و رمانس خود  ارتباط تاريخ با ژانرهاي ادبي
توان  خوبي مي ي نوزده به ي مهمي است كه در ميان فيلسوفان سده مسئله

نشان از يك نگرش مسلط براي يافت.  استفاده از تمهيدها و ژانرهاي ادبي 
ي ميان حقيقت تاريخي و  ها از طريق برقراري رابطه قانع كردن انسان

بريم كه بخواهم از  ويژه زماني بهره مي تمهيدات ادبي است.  از اين شيوه به
بيني آينده بنشينيم.  تاريخي انديشيدن در واقع در  طريق تاريخ به پيش

تاريخ براي انديشمندان “ف روايي است.  معناي قرار دادن تاريخ در يك ظر
ي نوزدهم يك نوع هستي و وجود داشتن بود، و وجدان تاريخي يك  سده

هاي  ي مستقل ميان طيف دانش نوع انديشيدن، و آگاهي تاريخي يك حوزه
ي بيستم  اي كه نزد فيلسوفان و پژوهشگران سده مسئله  …انساني و مادي 

ي تاريخ را به تخيل  ر واقع وايت عصاره)  د3(”ترديد ديده شده است. به
كند.  اين ادعا كه تاريخ بشر از ديد ماركس شامل پنج  تاريخي تعبير مي

دوره است، پيش از آنكه محصول يك روند مسلم تاريخي باشد محصول يك 
ي بعد  ي پنجم، يعني دوره ي دوره ويژه آنجا كه درباره تخيل تاريخي است، به

  شود.   پردازي مي داري، سخن از سرمايه

سخني، پرسش  اما مشكل اصلي در اينجا خود مفهوم حقيقت است.  به
كنيم در دل تاريخ نهفته  و چرا فكر مي حقيقت چيستاصلي اين است كه 

تواند در كشف حقيقت به ما كمك  كنيم تاريخ مي يا چرا فكر مي  ؟است
ي چون فوكو ي بيستم و توسط كسان ها، كه بيشتر در سده كند؟  اين پرسش

ي تاريخ لازم است  اند، طبعاً فلسفي هستند؛ ولي براي پژوهنده مطرح شده
كه تعريفي از آنها داشته باشد، مگر از طريق آنها مشخص كند چه حقيقتي 

كند.  گذشته از اين،  را در تاريخ، در كل، يا يك رويداد، در جز، جستجو مي
خواهد چه چيزي را  يقت ميدان نياز دارد كه بداند با كشف اين حق تاريخ

نگار خود اهميتي ويژه دارد، زيرا بدون دانستن اين  ثابت كند.  هدف تاريخ
توان تاريخ را به شكل ديگري تاويل كرد و حقيقت ديگري  امر همچنان مي

ي ديگري از حقيقت را ارائه داد.  نه آنكه بعد  را از آن بيرون كشيد يا جلوه
ي مهم  ر باز نتوان تاويل ديگري داشت، اما مسئلهنگا از دانستن منظورِ تاريخ

حقيقت “اين است كه دانستن هدف او خود كمك به كشف بخشي از آن 
كند؛ زيرا، و تاكيد من اينجا بر اين است كه، تاويل  در تاريخ مي ”نهفته

ها  ي يك روايت در مقابل ديگر روايت تاريخ، از اين زاويه و در نهايت، برپايه
به  همراه است؛ زدايي يتروا ينوع د.  بنابراين كار هر تاويل باگير صورت مي

با  يا بگيرد يدهمسلط را ناد يترواكند  كوشش مي يسندهكه نو يمعن ينا
روايتي كه چارچوب نويني براي -ضد  كند. يازخوانآن را ب يتروا-ضد يك

را ي تاريخ  آورد و به دنبال آن مناسبات روايي عصاره تخيل تاريخي پديد مي
  زند. بر هم مي

توان گرفت اين است كه در تاريخ تنها يك  اي كه اينجا مي ي كلي نتيجه
هاي تاريخي، حقيقت وجود  حقيقت وجود ندارد و به تعداد باورها و فراروايت

اند كه هر تاويل يا برداشت تاريخي  دارد. با پذيرش اين اصل، بسياري بر آن
سخني آنها باور دارند كه حقيقت  كند. به يك وجه از حقيقت را بيان مي

نوعي از يكي از آنها پرده  همچنان يكي است و رويدادهاي تاريخي به
كند، مگر از  هاي رويداد كمك مي دارد.  و بنابراين به كشف ديگر جنبه برمي

ي  اين رهگذر به آن حقيقت مطلق نزديك شويم.  كار هگل روي فلسفه
كرد در  وند، زيرا او تلاش ميي عطفي بود در اين ر تاريخ خود نقطه

هاي مختلف، معنا و مسير  هاي تاريخي مختلف، در فرهنگ ي روايت مطالعه
ي تاريخ هگل  تاريخ را پيدا كند.  شايد اغراق نباشد اگر بگوييم كه فلسفه

بيشتر از هر تئوري فلسفي ديگر از تاريخ پرورده و گسترده شده است.  
طرف شرايط  ديد كه به هوشمند مي عنوان يك جريان هگل تاريخ را به
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طرف درك از آزادي انسان.  پرسشي كه به  رفت، يعني به مشخصي پيش مي
شد اين بود كه غايت چنين روندي كجاست؟   دنبال اين سخن مطرح مي

اند پايان تاريخ است  هاي مختلف مطرح كرده گونه كه دين آيا رستاخيز بدان
ل بر آن بود كه پايان نوع انسان زماني اي ديگر است؟  هگ يا پايان به گونه

ي  )  از ديد او وظيفه4است كه روح كلي خود را بر اين جهان بگستراند.(
تاريخ “نويسد:  در فرايند تاريخ است.  مي ”خود“محوري فلسفه درك جايگاه 

) او 5(”كند. را كشف ميو معناي خود روندي است كه در آن روح خود 
  .دانست ميتحول و تكامل روح و فكر انسان  را ي به آنفلسفنگاه و  يختار

هايي چند بود،  ها در مرحله تاريخ جهان براي او روايت بازسازي آزادي انسان
يعني از آزادي عمومي و شهروندي در جمهوري روم تا آزادي فردي در 

) وي 6ي مدرن.( جنبش پروتستانيسم، و بالاخره تا آزادي مدني در جامعه
كرد، اما درك اين دليل منوط بود به زماني كه  ا جستجو ميدر تاريخ دليل ر

اش را  زماني كه فلسفه رنگ خاكستري”رسيد:  ساختن تاريخ به پايان مي
 …و  …اي پير شده را به خود بگيرد. روي خاكستر بپاشد و شكل زندگي

) او به 7(”هايش را فقط با فروافتادن غروب بگستراند. جغد مينروا بال

كند كه خرد را در واقعيت كشف كند، نه آنكه خرد را بر  ه ميفيلسوف توصي
ي فلسفه است،  براي درك آنچه كه هست، اين وظيفه“آن تحميل كند.  

) با اين همه رويكرد او نه كاملاً فلسفي بود 8(”زيرا آنچه هست، دليل است.
و نه كاملاً تجربي، بلكه بيشتر از آگاهي تاريخي زمان خودش نشات 

  )9گرفت( مي

هر دو  –و يعني فلسفه و مسيحيت  –از ديد هگل فلسفه و دين 
فهمند.  دين اما به بازنماي حقيقت باور دارد، حال  حقيقت يكسان را مي

كند.  اين به  آنكه فلسفه حقيقت را تنها در مفهوم كاملاً روشن درك مي
آيد كه با وجود داشتن فلسفه ما به دين هم نياز داشته  نظر عجيب مي

ها بزيد، بلكه مهمتر از  تواند تنها با مفهوم يم.  اما از ديد هگل انسان نميباش
آن او به تصوير كردن، پنداشتن، و همزمان ايمان داشتن به حقيقت نيز نياز 

فراتر از هر چيز اين كار دين است “دارد.  در حقيقت، هگل مدعي است كه 
)  از اين 10(”ند.انگارد، تعريف ك كه يك ملت آن چيزي را كه حقيقت مي

ستود، اما حقيقت مسيحي را فراتر از آن  زاويه او هنر يوناني را مي
  پنداشت.  مي

هاي گوناگون تلاش كرد كه روايتي  بعد از هگل، مدرنيسم به شيوه
اش از  سكولار، يا غيرديني، از تاريخ ارائه دهد. ماركس روايت ماترياليستي

هايي متفاوت از  ديگر با تعريف هاي دهد و مدرنيست تاريخ را ارائه مي
موقع از آنها سخن خواهيم گفت.   هايي ديگر را، كه به پيشرفت روايت

سكولاريزم كه در اصل اختراع مدرنيسم است، در برخورد با تاريخ تلاش 
هاي ديني حاكم بر آن را بزودايد و همزمان با بررسي و  كرده كه روايت

هايي از تاريخ را  مانده روايت يا روايتها و آثار باز ي سندها، منبع مقايسه
هاي  جاي آن روايت ارائه دهد كه كمترين تعلقي به باورهاي ديني دارند.  به

ديني محتوم، اما، مدرنيسم از تاريخ روايت محتوم ديگري را زير عنوان 
هاي ديني يا حقيقت ديني از  كند.  جدايي روايت جايگزين مي ”پيشرفت“

نگاه همگان را  ”پيشرفت“با روايتي غيرديني از فرايند  تاريخ و جايگزيني آن
ي  گويم همگان منظور همه به تاريخ عميقاً تغيير داد.  وقتي كه مي

ي آنهايي كه، حتي با باوري ديني، تاريخ را  سكولارها است و همزمان همه
ها  اي كه توسط مدرنيست گونه نگرند.  پيشرفت به در چارچوب پيشرفت مي

يك بار ديگر همه را بر آن داشته كه باور كنند تاريخ يك مسير بيان شده، 
اند و بقيه نيز  اند كه به آن رسيده ها اولين كساني بوده محتوم دارد و اروپائي

ناگزيرند گام به گام به آن نزديك شوند.  اينكه تعريف پيشرفت چيست 
  ي مهمي است كه بايد عميقاً به آن پرداخت. خود مسئله

معناهاي مختلفي مستفاد شده است.  از ديد مذهبي از پيشرفت 
پيشرفت بيشتر در معناي پاكسازي اخلاقي معنا شده است.  از دوران 
روشنگري بدين سو، اما، پيشرفت بيشتر با معناي رشد اقتصادي، رفاهي و 

ي پيشرفت را  ها تعريف شده است.  بيكن انديشه در موردهايي شادي انسان
ست و نظرش اين بود كه آگاهي بايد در خدمت دان در كسب آگاهي مي
ي هجدهم در جستجوي  ها باشد.  انديشمندان سده شادي و تندرستي آدم

هاي اجتماعي را توضيح  بودند، مگر از طريق آنها انقلاب ”قوانين پيشرفت“
)، خالق پوزيتويسم، Comte, 1798-1857دهند.  براي نمونه، اگوست كنت (

عشق اصل است، نظم اساس است و “كند:  مي پيشرفت را چنين فرموله
در نگاه ولتر پيشرفت فكري مهمتر از پيشرفت عملي ”  پيشرفت هدف.

است.  اما از اين نظرات فلسفي كه بگذريم بايد بگوييم كه تعريف پيشرفت 
اغلب در رابطه با شرايط اجتماعي تبيين شده است.  براي برخي پيشرفت 

رهنگ تعريف شده است، و در معناي قرن ي باف ي ورود به جامعه مرحله
اش يعني ورود به تمدن اروپايي.  برخي نيز آن را تنها به معني  نوزدهمي

ها  اي بهتر براي انسان اند. گروهي آن را در معناي آينده رشد اقتصادي گرفته
گرايي نيز در مفهوم فرهنگي و اقتصادي خود محور  اند.  انسان قلمداد كرده

  پيشرفت بوده است.  مهمي در تعريف

ها نسبي هستند و البته بستگي به شرايط  ي اين تعريف اما همه
گونه كه  اند.  در واقع پيشرفت، بدان اي دارند كه در آن پرورده شده اجتماعي
كنند، يك مدل و يك مفهوم ندارد.  از آن گذشته  ها ادعا مي مدرنيست

ها  ت براي آمريكاييمفهوم پيشرفت براي همه يكي نيست.  چنانكه پيشرف
انگارد.  آمريكايي امروز  به همان مفهومي نيست كه يك ايراني يا چيني مي

نگرد؛ زيرا از لحاظ سياسي،  پيشرفت را در روند رو به رشد اقتصادي مي
بيند.  حال آنكه ايراني  اجتماعي و فرهنگي خود را در غايت پيشرفت مي
، فرهنگي و صنعتي دنبال پيشرفت را بيش از هر چيز در تحولات سياسي

كند.  روند پيشرفت براي ايراني با تحولات سياسي كشورش گره خورده  مي
تواند آن را تنها در رشد اقتصادي خلاصه كند.  ايراني  است؛ تا آنجا كه نمي

تشخص اروپايي فاصله گرفته است؛ براي  كند كه از فرهنگ پر احساس مي
 –زديكي به ساختار فرهنگي اروپا در معني ن –همين هم به تحول فرهنگي 

نگرد.  چيني امروز  چرا در روند پيشرفت مي- و-چون عنوان يك اصل بي به
كند.  رشد اقتصادي  اما پيشرفت را در تحولات سياسي و علمي دنبال مي

براي چيني امروز اهميت بيشتري نسبت به پيشرفت در مفهوم استقلال 
ي بيستم دارد.   ي نخست سده مهسياسي و نجات از قحطي و اعتياد در ني

 يناگر داشت، در افوكو بر آن است كه پيشرفت يك مدل ثابت ندارد، چه 

و  بردند يمبه سر  يهمسان يستيز يطدر شرا يدها با جامعه ي صورت، همه
 ينمدرن اروپا بود چن يكشورها ترين يشرفتهاز پ يكي يپرتغال كه زمان

به  يلتر بود تبد واپسمانده يرانا يحت و ينژاپن كه از چ يا كرد؛ يپسرفت نم
ها طبعاً ما را بر آن  اين تفاوت  .شد ينم يبزرگ اقتصاد يها از قدرت يكي
ي  هاي فكر و ساختاري جامعه ويژگي ي پيشرفت با خود دارد كه درباره مي

  خود بنگريم. 

اما پيشرفت براي بسياري، چه در غرب و چه در شرق، با يك عنصر 
كنند پيشرفت يك  آميخته است.  به اين معني كه تصور ميايدئولوژيك در

اي خواه ناخواه بايد آن را طي  روند مشخص و محتوم است و هر جامعه
داري را همسان  ) ايدئولوژي پيشرفت در شرايط فعلي نظام سرمايه11كند.(

دهد كه منطبق با  انگارد و تابع آن الگوي خاصي را ارائه مي با پيشرفت مي
ويژه در كشورهايي چون  سخني براي بسياري، به يخ اروپا است.  بهروند تار

ي آنها.  از ديد اين انديشمندان آنچه  ي اروپا شده است آينده ايران، گذشته
هايي است  ي هجدهم و نوزدهم روي داده است، همان گام در اروپاي سده

رفتي كه ما نيز ناگزير بايد برداريم مگر بتوانيم در نهايت روزي به پيش
اند.  وقتي از اين زاويه به پيشرفت  برسيم كه آنها پيشتر به آن رسيده

بينيم كه تاريخ مدرن باز با يك مسير مشخص براي ما ترسيم  نگريم مي مي
شده است.  مسيري كه دير و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد.  يا به اين 

توقف در يكي از  رسيم يا بايد كه برسيم.  راه ميانبر يا بدون مرحله مي
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ها وجود ندارد.  اگر هم وجود دارد، باز با مدلي بايد مقايسه شود كه  مرحله
  از پيش و جايي در غرب وجود داشته است.

چرا كه - و-چون پيشرفت با اين نگرش بدل شده است به حقيقتي بي
گذارد.  از همين رو هم بايد آن را همچون  جاي شك و ترديد هم باقي نمي

وژي نگريست، زيرا وقتي پيشرفت را همسان با حقيقت قلمداد يك ايدئول
عنوان  شوند.  به هاي محدودي طرح مي ها در چارچوب كرديم، آنگاه پرسش

ي سياسي  نمونه به اين پرسش بزرگ بنگريم كه دو سده است بر انديشه
هاي  اين پرسش كه به گونه ” يم؟ماند واپسچرا “ايران سايه افكنده است: 

هاي مختلف براي آن پاسخ فراهم  ح و بسط داده شده، و به گونهمختلف طر
هاي غربي مدرن  شده است، تنها و صرفاً با توجه به يك مقايسه با جامعه

طرح شده است.  بايد توجه داشت كه پرسش از آغاز با يك حقيقت مسلم 
ايم و اكنون وقت آن است كه بپرسيم چرا.   طرح شده است: ما عقب مانده

هايي  ي اين پرسش باعث شده كه گاه به دنبال علت بحث درباره چارچوب
بگرديم كه كمتر ارتباطي با شرايط حاكم دارند.  همزمان باعث شده است 

هاي مسلم را ناديده بگيريم يا نخواهيم كه ببينيم.   كه برخي از واقعيت
هايي چون بر هم خوردن توازن قوا ميان ايران و كشورهاي اروپايي  واقعيت

ي نوزدهم.  اتفاقي كه زماني پيش يا بعد از آن براي بسياري از  در آغاز سده
هاي  اي از مستعمره كشورهاي جهان روي داد و در پي آن بدل به مستعمره

اي چون عدم توازن  كننده اروپايي شدند.  با ناديده گرفتن عنصرهاي تعيين
است؛ تا آنجا كه  هاي نظري كشانده شده طرف حوزه مرور به قوا، نگاه ما به

ي توازن قوا از بحث مربوط به واپسماندگي بيرون  در برخي موردها مسئله
ي ما  رفته و جايش را نبود عنصرهاي خاص در فرهنگ، دين و انديشه

گرفته است.  يعني در مقايسه با فرهنگ اروپا، عنصرهايي كه در فرهنگ ما 
ست.  مثلاً، نداشتن عنوان عامل واپسماندگي وصف شده ا موجود نبوده به

فيلسوفي چون ارسطو باعث رشد فرهنگ دينخويي ميان ما شده است و 
پس دينخويي عامل واپسماندگي است.  يا برخي وجود نفت را عامل اين 

اند، بدون اينكه فكر كنيم چرا اين عامل براي ما عامل  واپسماندگي پنداشته
ي  كنندگان عمده از صادر بدبختي بوده است و براي مثلاً روسيه و كانادا كه

نفت هستند، چنين نبوده است.  در ادامه نيز با مسلم دانستن اصل 
ي ما بيشتر روي چرايي آن تمركز يافته است تا  واپسماندگي وظيفه

) دروني و بيروني deterministicي ( كننده مشخص كردن عنصرهاي تعيين
ويژه در زماني  ي، بهجاي بحث بر سر عنصرهاي مختلف، بسيار آن.  مثلاً، به

-selfگرايانه ( شرق-پيش و بعد از مشروطيت و زير تاثير نگرش خود

Orientalism به دنبال كشف يك علت، آن هم بيشتر ذهني، در دل تاريخ ،(
دانست و ميرزا آقاخان  ماندگي را خرافات مي اند.  آخوندزاده علت عقب بوده

ي  ميشه روي ديگر سكه. واپسماندگي ه…كرماني علت را دين اسلام و 
طور بديهي پيشرفت آن چيزي است كه  پيشرفت پنداشته شده است و به

  ايم.   خاطر مثلاً اسلام بدان نرسيده اند و ما به ها بدان رسيده غربي

حقيقت مسلم ديگري كه بدون بحث، يا تغيير چارچوب بحث، اساس 
 ،روي داده چون پيشرفت اتفاقي است كه در غربقرار گرفته اين است كه 

منازع  ، پس غرب منبع بيو چون ما نيز ناگزير بايد اين مسير را طي كنيم
حقيقت مدرن است.  و بنابراين ما در مطالعه و بررسي خود دايم بايد خود 
را با حقيقت غربي بسنجيم، زيرا غرب و تاريخ آن حقيقت مطلق مدرن را 

  اند. ساخته

هاي  هاي مختلف منبع پيش از دوران مدرنيسم، حقيقت در فرهنگ
ي صفوي  ي ايران دوره ديگري، و اغلب منبعي ديني، داشت.  در جامعه

هاي  منبع حقيقت مذهب شيعه بود.  منبع حقيقت، پيش از اسلام، انديشه
ي ما بود و از همين رو بسيار همگون  ي جامعه زرتشتي بود كه خود زاده

ر دين، فرهنگ، ادبيات و نمود.  در آن زمان منبع حقيقت با مظاهر آن د مي
) همخواني بسياري داشت.  اين همخواني دنيايي historicismنگري ( تاريخ

  گرفت و  قرار نمي ”ما“در برابر  ”ما“يكدست فراهم آورده بود كه در آن 

  

  

  

  

  
  

  

كس يا كساني بودند بيرون از مرزهاي جهان ايراني.  اهريمن نماد  ”ديگر“
ايي چون ضحاك،  هاي اسطوره شخصيت بود كه در ”ديگر“ديني اين 

يافت.  اما بعد از اسلام منبع حقيقت دوگانه  افراسياب و ارچاسپ نمود مي
آمد و بخشي از دنياي اسلامي.  در  شد، بخشي از آن از دنياي زرتشتي مي

مقطعي از تاريخ ما براي همخوان كردن اين دو منبع تلاش كرديم اسلام را 
اي از اين تلاش است.  همزمان برخي نيز  نمونه شاهنامهايرانيزه كنيم، 

خواجه  سياستنامهكوشيدند كه دنياي ايراني خود را عربيزه كنند؛  مي
اي  اي نسبتاً سالم از اين تلاش است.  تصوف در دوره الملك نمونه نظام

هاي ترك و مغول يكي بعد از ديگري  طولاني، و درست در زماني كه قوم
هاي قومي و ملي  كردند، تلاش كرد انديشه اشغال ميهاي ايراني را  سرزمين

را از اسلام عرفاني بزدايد و باوري بيافريند كه در آن حكومت زميني 
بايست تلاش كند كه راه فردي خود  اهميت جلوه كند.  در برابر، فرد مي بي

ي ساختارهاي مادي دين، مثلاً  سوي خدا بيابد، آن هم بدون واسطه را به
گري و تغيير تاريخ بر محور حركت جمعي  ترتيب تصوف تاريخ مسجد.  بدين
ي صفوي با نزديك كردن  هاي فلسفي خود زدود.  شيعه در دوره را از ديدگاه

ي ايراني  گرايي توانست تا حدي به يك هويت يگانه دنياي اسلام و ايران
.  ويژه كه سعي كرد تصوف را نيز زير اين چتر در كنار بنشاند نزديك شود؛ به

كه شيعه آفريد هم مرزهاي جغرافيايي به نام ايران داشت و هم ” خودي“
قدرت را تابع يك پنداشت فراخود، به نام خدا، در اين مرزها نهادينه 

كرد.  مهمترين آشتي در اين روند همخوان كردن مسير پاياني تاريخ  مي
يعه هاي زرتشتي و ش بود.  يعني همخواني مفهوم انتظار منجي كه در دين

زدند كه در آن  اي را رقم مي به شكل بسيار قوي وجود داشتند و آينده
ي  گرفت.  دادگري كه در فلسفه حكومت عدل جاي ظلم و ستم را مي

اي داشت و هميشه با روايت ظهور منجي به  سياسي كهن ما جاي ويژه
)  12هاي شيعه از حكومت جاي مهمي يافت.( آمد، باز در بحث نمايش درمي

اي  دوباره و بعد از هزار سال مردم اين كشور باز در مرزهاي جغرافيايي اينكه
ي چنين آشتي ملي بود كه تا  كردند نتيجه به نام ايران خود را تعريف مي

  ي خود را نگه داشت.   پارچه ي نوزدهم با شدت و ضعف شكل يك سده

ي نوزدهم به ايران وارد شد  اما گفتمان مدرنيسم كه در آخرهاي سده
اين همخواني را دچار شكاف كرد و از آن به بعد منبع حقيقت باز دوگانه و 

تحولي ژرف  نيز” ديگر“و  ”خود“حتي چندگانه شد.  همزمان در مفهوم 
ي آن حقيقت شيعي با تاريخ سست و  پديد آمد.  در جهان امروز ما، رابطه
 جاي آن حقيقت مدرن نشسته است؛ تا در موردهايي قطع شده است و به
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سزايي در نگاه ما به جهان، جامعه،  آنجا كه اكنون حقيقت مدرن اهميت به
) و تاريخ دارد.  نفوذ اين نگرش تا آنجا است كه self-imageانگاري ( خود

توانند بدون در نظر  گراهاي ناسيوناليست هم نمي ها و ايران حتي مذهبي
حقيقت گرفتن آن نظري ارائه دهند.  حضور دو حقيقت ديگر در كنار 

هاي آن وجود دو  اي براي ما آفريده است كه از مشخصه مدرن شرايط ويژه
ي  ي آينده هاي متفاوت درباره يا سه گفتمان متفاوت ملي است با هدف

ي چندپارگي  كنند.  ريشه مردمي كه در اين واحد جغرافيايي زندگي مي
جاي  فرهنگي و تمدني ما در اين مسئله نهفته است.  ما، در واقع و به

گذاردن يك نوع مدرنيسم ايراني با توجه   ها و پايه درآميختن اين گفتمان
مان، حقيقت مدرن را در شرايط  هاي تاريخي، سياسي و فرهنگي به ويژگي
كه دايم  طوري ايم؛ به آميز با حقيقت اسلامي و ناسيوناليستي قرار داده تعارض

ها  هستيم.  تعارض هاي مختلف آميز يكديگر در عرصه در حال حذف تعارض
هاي رسيدن به  ي مطلوب و شيوه انگاري، آينده روي سه عنصر اصلي خود

  آن متمركز است. 

مسلمانان، چه شيعه چه سني، از خود تصويري كاملاً ايراني ندارند و 
گردد.  از اين رو به  بخشي از هويت آنها به عراق و دنياي عرب برمي

هاي بااهميت  متفاوت است از بخش كنند كه هايي از تاريخ توجه مي بخش
ها.  افزون بر آن، شيعيان كه اغلب در  ها، صوفيان و مدرنيست گرا براي ايران

سختي  اند، به هاي وقت بوده طول تاريخ در وضعيت مخالف با حكومت
را در تاريخ بيابند.  اين امر باعث شده كه شيعيان اغلب ” خود“توانند  مي

هاي متفاوت از  ها و بازخواني شته باشند.  خوانشرفتاري ضدتاريخ ايراني دا
هاي ديگر هم كم و بيش ديده  تاريخ امري طبيعي است و در فرهنگ

هاي ايراني بسيار ژرف است و مهمتر  شود، اما شكاف ميان خوانش گروه مي
ها از  از آن همراه است با حذف يكديگر.  تصويري كه هر يك از اين گرايش

هاي ديگر همراه است.   دهند اغلب با حذف گرايش مي تاريخ و آينده ارائه
توان يافت كه در تعريف از خود فاقد تصوير روشني از  كمتر فرهنگي را مي

 ”ديگر“ي تعريفي از  با ارائه ”خود“باشد.  در ايران نيز طبعاً  ”ديگر“يك 

هاي بزرگي  هاي موجود شكاف همراه است.  اما در اينجا نيز ميان گفتمان
ويژه قدرت حاكم، با شيطان تعريف  در ميان شيعيان، به ”ديگر“ هست. 

هاي اخير معادل شيطان و  شود؛ و غرب، و آمريكا در قلب آن، در دهه مي
ها، چه چپ  خارجي نمايانده شده است.  همزمان مدرنيست” ديگر“عنوان  به

دهند و  داخلي را تشكيل مي” ديگر“عنوان عوامل غرب  و چه راست، به
اند.   اسلام، حكومت اسلامي و استقلال كشور قلمداد شدهدشمن 

گراها هم سر سازش ندارد و  كند با ايران ناسيوناليسمي كه شيعه ارائه مي
هاي مشرك از گفتمان ملي خود  عنوان پشتيبانان حكومت آنها را نيز به

  راند. بيرون مي

ك سو، تصوير چندان روشني ندارد.  از ي ”ديگر“گراها  در ميان ايران
اند و از سوي ديگر و  تعريف شده ”ديگر“عنوان  ها در آن به اسلام و عرب

ويژه كشوري كه در آن لحظه  بسته به شرايط سياسي بخشي از غرب، به
كند.  در اين ميان سه كشور انگليس، روسيه و آمريكا  ايران را تهديد مي

اند.  اما  بوده ”ديگر بيروني“ي اين  بيشتر از هر كشور غربي ديگر نماينده
ها همخواني  گراها همزمان در مورد پيشرفت تا حدي با مدرنيست ايران

دارند؛ از اين رو هم غرب در كل برايشان يك مدل پيشرفت محسوب 
ي مثبت هم دارد.   براي آنها سويه ”ديگر“عنوان  شود.  بنابراين غرب به مي

شوند  سوب ميقوي مح ”ديگر“گراها يك  ها براي ايران علت اينكه عرب
ي اسلام بر ايران و تغيير ماهوي فرهنگ ايراني به دست آنها  خاطر سلطه به

محسوب  ”ديگر عرب“است.  از اين رو عاملان آنها در ايران نيز جزيي از 
 ”ديگر“عنوان  گراها مسلماني را به شوند.  در اينجا است كه ايران مي

ماعي ايران هستند.  پندارند و خواهان حذف كامل آن از زندگي اجت مي
ها نزديك  گرا ، به ايران”ديگر“عنوان  ها، به ها گاه در مورد عرب مدرنيست

هاي جدي هم هستند.  چنانكه  شوند، اما همزمان با آنها در تعارض مي
  هاي حاكم نيز از سوي ديگر جدي و ژرف است.   تعارض آنها با مذهبي

گر دچار تعارض هستند.  انگاري بيش از هر گروه دي ها در خود مدرنيست
را گرفته است و همزمان  ”خود“غرب، يا بخشي از غرب، در نظر اينها جاي 

تواند يك  مي ”ديگر“شده است.  اين  ”ديگر“بدل به  ”خود واپسمانده“
گرايي كه به تماميت ارضي كشور  مذهبي ايراني متعهد باشد يا يك ايران

اي كه در قيد مدرن  .  يا صوفينگرد عنوان يك مجموعه كاملاً ايراني مي به
اي مطلوب را  عنوان مظهر مدرنيسم انگاره شدن نيست.  همزمان غرب به

پيش از اينكه ايراني باشد  ”خود“. اين ”خود“دهد براي تعريف  تشكيل مي
ها جهان ايراني را زماني  غربي است و رفتار غربي دارد.  با اين نگاه مدرنيست

د، در غير اين صورت اين جهان بايد به هر پسندند كه غربي شده باش مي
نوعي ناسيوناليست هستند؛ و  ها هم به قيمتي كه شده تغيير كند.  مدرنيست

هايي مشروط كه تنها نوع ايران اروپايي شده را  در واقع ناسيوناليست
خواهند و دوست دارند و همزمان با ايران سنتي يا تاريخي سر همرايي  مي

  ندارند.  

هاي قومي تصويري كاملا محدود، هم  انگاري يراني نيز با خودهاي ا قوم
دهند كه محور  از نظر تاريخي و هم از نظر جغرافيايي، از خود ارائه مي

كننده در آن عنصر ضد فارس يا ايران است.  گرچه اين تصويرهاي  تعيين
گذاري بر شرايط  رود كه نقش تاثير قومي هنوز كاملاً قوام نيافته، اما مي

  ياسي و اجتماعي در آينده بگذارند. س

ها متفاوت است.   طور طبيعي توقع از آينده نيز در ميان اين نگرش به
هاي متفاوت به  نگاري ها و باورها تابع تاريخ ي مطلوب در اين بينش آينده
هاي بسيار متفاوت پنداشته شده است.  شيعيان به اميد روزي هستند  گونه

د و عدالت اسلامي را برقرار كند.  تعريف اين كه امام دوازدهم ظهور كن
ي  خواهد.  آينده عدالت چيست، خود بحثي است كه مجالي ديگر مي

ي ايران متصور شده  گراها با زدايش مظاهر اسلام و عرب از جامعه ايران
ي مطلوب اين  است.  بازگشت به زمانِ پيش از اسلام جزيي از آينده

ي مطلوب را به  كنار از نگرشي جمعي، آيندهگراها است.  صوفيان بر ايران
اي به يك  هاي آنها كمتر اشاره انگارند.  از اين رو هم نگره صورت فردي مي

ها، چه  حركت جمعي در جهت تغيير شرايط اجتماعي دارد.  مدرنيست
ي غرب  نوعي گذشته اي هستند كه به چپگرا چه راستگرا، خواهان آينده

اي كه ايران مانند غرب مدرن شود.  در اين  است، يعني رسيدن به نقطه
ي  اي ميان اسلام حاكم و جامعه ي آشتي ها هيچ نقطه روند مدرنيست

پندارند.  به همين دليل هم شرايط سياسي ايران در دو  مطلوب خود نمي
هاي سياسي بوده  ي نبرد نيروها و حزب ي گذشته پيش از آنكه صحنه سده

ها و  ذفي نيروهايي است كه مجهز به بينشآميز و ح ي تعارض باشد، صحنه
ها نيز از آينده انتظارهايي  اند.  قوم ناپذيري بوده هاي كاملاً آشتي گفتمان

اند، اما نبايد آنها را در  روشني شكل نگرفته متفاوت دارند كه گرچه هنوز به
  اعتنا از كنار آنها گذشت. آميز ناديده گرفت يا بي اين شرايط تعارض

هاي رسيدن به اين  ه دو عنصر بالا طبيعي است كه شيوهبا توجه ب
ي كليدي در اين ميان  هاي مطلوب هم متفاوت هستند.  نكته هدف
هاي ما از تاريخ.   ويژه تاثير آن بر خوانش ي منبع حقيقت است، به مسئله

ي نوزدهم براي ما بيش از هر  ي سده چنانكه گفتيم منبع حقيقت تا ميانه
بود.  از آن زمان به بعد غرب بيشتر از هر مرجع ديگر بدل چيز اسلام تشيع 

هاي رسيدن به اين هدف مسير نوين تاريخ  به منبع حقيقت شده است.  راه
كنند كه يك وجه مشترك دارند و آن اينكه تاريخ  را براي ما ترسيم مي
روند.   هايش هميشه به دنبال هم مي شود كه واگن مانند قطاري تصور مي

رويم.  هر  هايي كه به دنبال مي نخست است و ما يكي از واگن غرب واگن
ناچار بايد برداريم و اگر برنداشتيم به  دارد ما نيز به گامي كه غرب برمي

نشيني ديگر است.  فراموش نكنيم كه اين تنها سكولارها  معني يك واپس
  دي هاي ما نيز، تا ح نيستند كه چنين هدفي را از تاريخ دارند، حتي مذهبي
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هاي پيشرفت را با تغييراتي در اين مدل  مقهور اين حقيقت نوين، راه

ي  كنند.  درست است كه پايان تاريخ براي آنها همچنان بر پايه جستجو مي
شود، اما در اثبات اين ادعا يا ديگر امور ديني  آمدن امام زمان معني مي

گيرد.  بسيار  همچنان متكي هستند بر حقيقتي كه از غرب سرچشمه مي
ها و  اند حقيقت اسلامي را با شيوه اند انديشمندان اسلامي كه خواسته بوده

هاي غربي  هاي غربي به اثبات برسانند و براي اين كار دانش و روش نگرش
اند.  اين روند نه تنها در ايران شيعه كه در جهان سني، و  را به كمك گرفته

نيز رواج داشته است.  بررسي امور  مثلاً انديشمندان دانشگاه الأزهر مصر،
هاي تجربي،  ويژه دانش هاي غربي، به ديني با استفاده از دانش و انديشه

هاي بارز اين  ها و باورهاي ديني از نمونه منظور حقيقت نماياندن داده به
هايي نشان از اهميت و چيرگي منبع  شيوه بوده است.  وجود چنين روش

  دارد. ي منبع حقيقت اسلامي گام برمي شانه حقيقت غربي است كه شانه به

ايم  ي مدرنيسم در اروپا شاهد بوده از مهمترين رويدادهايي كه در پروژه
همين تغيير منبع حقيقت است.  منبع حقيقت در جهان غرب تا حدود سه 
قرن پيش همچنان مسيحيت بود، يعني يك منبع ديني.  اما در دو سه 

حقيقت مدرنيستي جايگزين منبع كهن  مرور منبع ي گذشته و به سده
اي را  عنوان دانش پايه نگرش چيره مسيحي شد؛ بدين معني كه فيزيك به

شد.   ها پديد آورد كه با اصطلاح علمي مشخص و تعريف مي در ديگر حوزه
هاي تجربي شروع كردند  هاي اجتماعي نيز به مانند دانش از اين زمان دانش

بيان مسايل خود بهره بردن.  به دنبال آن و از مدل فيزيك براي توضيح و 
با درك اين اصل كه جمعيت انساني خود ثروت مهمي است، دانش پزشكي 

ي  ها پيدا كرد.  در دو سده كننده در باورها و حقيقت نيز نقش تعيين
گذشته در غرب اين دو دانش بدل شدند به منبع حقيقت، اما در جهان ما، 

ي آن،  هاي پايه ، خود غرب، و نه فقط دانشهاي غيرغربي مثل ديگر تمدن
ها  در كل بدل به منبع حقيقت شد؛ گرچه همچنان در دل آن اين دانش

جايي  ي اين جابه كننده داشتند.  رانكه خود بر پايه بودند كه نقش تعيين
هاي مختلف در  دهد و با استفاده از منبع ي بررسي تاريخ را تغيير مي شيوه

  اصطلاح علمي بنيان گذارد.  ه تاريخي بهكند ك واقع تلاش مي

جايي منبع حقيقت بر تاريخ داشته انكارناپذير است،  تاثيري كه جابه
هاي فكري، و  هاي مختلف و شيوه توان تاثير آن را در حوزه همزمان مي

هايي بيابيم كه چندان هم با تاريخ در ارتباط نيستند.  وجود چنين  پرسش
هاي زير در  هايي از نوع پرسش پرسشي فكري بوده است كه  سلطه
نمايش ايران در چرا “ي فرهنگي و نخبگي ايران پرورده شده است:  جامعه

چرا با وجود “يا  ” هاي يوناني و غربي وجود نداشته است؟ مانند نمايش به
نويسي [به مفهوم رمان غربي]  داشتن داستانسرايي ما هيچگاه داستان

اين دينخويي “و ”  و فرهنگ ما دينخو است؟چرا جامعه “يا  ” ايم؟ نداشته
ي  هايي از اين دست بر مبناي يك مقايسه پرسش”  ريشه در چه چيز دارد؟

  اند.   تاريخي ميان غرب و ايران و با تكيه بر حقيقتي غربي شكل گرفته

فقدان حس   است.” حس فقدان“ها  مبناي ديگر طرح اين پرسش
، اما چارچوب فكري ما را نسبت به كند گرچه چيزي را در تاريخ عوض نمي

داشته و ما  يفقدان آنچه غربدهد.   اصطلاح ناهنجار ما تغيير مي تاريخِ به
در واقع پذيرش اين اصل   ما. يواپسماندگناهنجاري و شده علت  يما نداشته

و ” پيشرفت مدل“كه تاريخ ما ناهنجار بوده است از هر نظر به دو اصل 
د.  بحث از تفاوت فرهنگ ايران و غرب نيست، گرد بازمي” حقيقت غربي“

اند و تاريخي متفاوت را طي  چون مسلم آن است كه اين دو متفاوت بوده
اند.  مقايسه هم مسئله نيست، چون مقايسه قطعاً به درك و شناخت  كرده

كند.  بحث اينكه كدام بهتر است نيز نيست.  اما بحث  ما از خود كمك مي
كه اصل را بر طبيعي و بهنجار بودن تاريخ اروپا، و اي است  بر سر مقايسه

گذارد و همزمان تاريخ و فرهنگ ايران را غيرطبيعي و  اساساً غرب، مي
كند.  بعد نيز در دل اين نگرش به دنبال آن است كه  ناهنجار تعريف مي

ي خود را  ايم و آنگاه كه قرار است آينده ثابت كند چرا ما ناهنجار بوده
ها را جبران كنيم.  اين  خواهيم كه اين فقدان بلافاصله مي ترسيم كنيم،

كرسي را روميزي فرض كنيم و بعد هي  مانند اين است كه لحاف درست به
ها آنقدر براي ما  قدر كلفت است.  اين گونه پرسش ايراد بگيريم كه چرا اين

اند كه حتي ترديد در آنها نيز امري واپسمانده  حقيقت مسلم جلوه كرده
چرا بر حقيقت غربي باعث شده كه بسياري از -و-چون ي بي نمايد.  تكيه يم

ي عنصرهاي  جانبه جاي بررسي همه اين پژوهشگران و انديشمندان، به
كنندگي، تنها در پي يافتن يك علت مشخص براي واپسماندگي  تعيين

به  باشند.  مثلاً خرافات براي آخوندزاده و اسلام براي ميرزا آقاخان كرماني. 
شد به امري محدود.  تغيير خط از جمله  ها هم منحصر مي حل دنبال آن، راه

هاي اصلي  حل هاي بنيادين براي آخوندزاده بود و حذف اسلام از راه حل راه
  براي ميرزا آقاخان.  

ها  ناپذير در بسياري از فرهنگ ارتباط حقيقت و تاريخ از اصول پرسش
نگاري  ي اين ارتباط تاريخ نيز بر پايه قلمداد شده است.  مدرنيسم در غرب

نگاري دو روي يك سكه  طور طبيعي اين تاريخ مدرن را پي گرفته است.  به
را داشته است، يعني تكيه بر دو روايت: يكي براي كشورهاي پيشرفته و 
ديگري براي كشورهاي واپسمانده و از قطار پيشرفت جا مانده.  روايت 

ي آن  انگارانه منسجم است و مفهوم خود اصطلاح پيشرفته كشورهاي به
نيز كاملاً غيراروپايي تعريف شده است.  اما اشتباه است  ”ديگر“كامل است.  

ويژه پروتستانيسم، در حد عقلائي با اين  اگر فكر كنيم كه مسيحيت، به
هاي ديني در روايت  مدرنيسم همخوان نشده است.  از نخستين مشخصه

ني تاريخ ميلاد مسيح.  بر اساس اين مبدا، تاريخ غربي مبدا تاريخ است، يع
به دو بخش پيش و بعد از ميلاد تقسيم شده است.  اين مبدا در درون 

عنوان امر جهانشمول به ديگر كشورها هم سرايت كرده  گفتمان مدرنيسم به
است.  نظام ازدواج مسيحي نيز از جمله امور مسيحي است كه همچنان در 

مدرنيسم مبناي تعريف خانواده بوده است.   مدرنيسم و حتي پست
هاي اخير تا حدي اين نظام را به چالش گرفته است،  همجنسگرايي در دهه

ها روايت علمي از تكامل را  اما در مقابل مسيحيان آمريكايي هم در اين سال
كه اكنون بسياري خواهان حذف روايت تكامل  طوري اند؛ به به چالش گرفته

  ها هستند.  تانهاي دبيرس از درس

اصطلاح  ي ديگر سكه است، در كشورهاي به روايت دوم، كه سويه
در  ”خود“واپسمانده شكل گرفته است؛ گرچه كاملاً منسجم نيست، زيرا 

اي  با انگاره ”خود“اين روايت بسيار مغشوش است و شامل بخش مدرن 
بسياري اي مغشوش دارد و در  نيز به همين شيوه انگاره ”ديگر“غربي است.  

از كشورها با هر دو انگاره از غرب همراه است.  چنانكه در ايران وجود 
هاي بسيار مهمي است كه امكان بازسازي يك  از معضل ”پاره خودي چند“

 هويت منسجم و يكدست را از ما گرفته است.

  

  هاي بررسي آن تاريخ و روش

، چه دان ناگزير است كه به سه پرسش بنيادين پاسخ دهد: يك تاريخ
اتفاقي افتاد؟ دو، چرا اتفاق افتاد؟ و بالاخره، چگونه اتفاق افتاد؟ اين 

ي بزرگي چون روند فراز و فرود يك امپراتوري يا  ها يا در محدوده پرسش
ها  نگاري گونه تاريخ اي از اين نمونه طبري تاريخشود.   فرهنگ مطرح مي
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دان مسلمان و بنا  خاست كه در آن تاريخ جهان كهن از زاويه نگاه يك تاري
ي  هاي اسلامي نوشته شده است.  تاريخ در اين شيوه در پيمانه بر ارزش

شود، به اين معني كه روايت اسلامي بدون  روايي اسلام طرح مي-فرا
كند يا كامل  ها را يا از خود و همخوان با خود مي كمترين ترديد ديگر روايت

را داريم كه بيشتر به يك  نگاري محدود گذارد.  برعكس، تاريخ كنار مي
پردازد.  پيشتر اشاره كرديم كه  ي جغرافيايي بسته مي واقعه يا يك محدوده

ي اينها هستند.  براي نمونه  هاي محلي در زبان فارسي از جمله تاريخ
نام برد كه هر كدام  بلخي ي ابن فارسنامهيا  سيستان تاريختوان از  مي

دهند و البته با چالشي،  ن پوشش ميي جغرافيايي را در ايرا يك محدوده
 تاريخ بيهقيحتي اگر شده نامحسوس، در مقابل روايت مسلط اسلامي.  

پردازد،  ي كوتاه تاريخي مي هايي است كه به يك دوره نيز از جمله تاريخ
  بدون آنكه بخواهد روايت مسلط را به چالش بكشد. 

ها  ن پرسشگذشته از دو روش اصلي، براي پاسخ به هر كدام از اي
هاي خاصي را برگزيند مگر بتواند به هر يك از  دان ناگزير است شيوه تاريخ

نگاري  هاي تاريخ ها پاسخ روشن دهد.  اما بايد افزود كه شيوه اين پرسش
ي  طور خلاصه و البته با توجه به سابقه توان به خود تاريخي دارد كه مي

ه، نگارش رويداد براي اساس نگاري در ايران دنبال كرد.  نخستين شيو تاريخ
ها بوده و هنوز هم  ترين شيوه منافع حاكم بوده است.  اين شيوه از رايج

هست؛ گرچه اكنون ديگر بسيار پيچيده شده و تشخيص اينكه آيا واقعاً 
نمايد.  حذف  طرف است يا نيست بسيار مشكل مي دان يك فرد بي تاريخ
ت براي پذيرش روايت دلخواه.  هاي رايج اس هاي ديگر از جمله راه روايت

اش خيلي ضد ايراني بوده است و آنچه  هرودوت با تكيه بر روايت يوناني
طور طبيعي مثبت نيست، اما علت اينكه امروز براي  ي ايران نوشته به درباره
خاطر  شود بيشتر به ي هخامنشي از آثار او استفاده مي ي تاريخ دوره مطالعه

نگاران ايراني وجود ندارد؛ چه ممكن است از بنياد  آن است كه اثري از تاريخ
اصلاً اثري وجود نداشته باشد يا اينكه بوده و از بين رفته است.  اين مسئله 

رقيب براي آن دوران  عنوان يك مرجع بي باعث شده كه تاريخ هرودوت به
گويد  عمل كند.  و تا زماني هم كه اسناد و شواهد كافي خلاف آنچه او مي

ها خواهد داشت.  با  نشود همچنان اين اثر نقش محوري در پژوهشپيدا 
ي منافع  اين همه حرجي بر او نيست، زيرا او يك يوناني بوده است و از زاويه

  نوشته است. ها تاريخ را مي يوناني

اي از  ي ديگر اينكه اشتباه است اگر تاريخ را فقط مجموعه نكته
اي از رويدادها بررسي كنيم.   مجموعه رويدادها بدانيم يا تاريخ را بر اساس

كند كه از خود بپرسيم ثبت يا دانستن اين  چنين روشي ما را ناگزير مي
سخني، ناگزير بايد بپرسيم دانستن  رويدادها چه نفعي براي ما دارد؟  به

اي از تاريخ شده يا  اي براي ما دارد؟  يا چه استفاده تاريخ چه استفاده
ن دست بود كه هگل را بر آن داشت تا نقش تاريخ شود؟  پرسشي از اي مي

هاي مختلف دنبال كند.  او در اين بررسي كه در كتاب  را در فرهنگ
گري با  ي تاريخ ي رابطه خوبي بسط داده، متوجه به تاريخ ي فلسفه
هاي تاريخي در  يابد كه روايت شود.  او درمي هاي مختلف مي حقيقت
اند و بناي آنها بر اين  ديني شكل گرفتههاي مختلف تابع باورهاي  فرهنگ

است كه يك، رويدادهاي تاريخي را تابع اين باورها معنا كنند؛ دو، 
سخني، او  اي را بايد انتظار داشت.  به بيني كنند كه چگونه آينده پيش

هاي بزرگ و غالب هر كدام روايتي خاص از تاريخ  متوجه شد كه فرهنگ
كنند.   هايي خاص توليد مي و و خواستهدارند كه تابع باورهايشان نير
اي خواهد آمد و پيش از معاد زمين را از  شيعيان بر اين باورند كه منجي

دست ظالمان و كافران پاك خواهد كرد.  روايتي از اين دست در باورهاي 
زرتشتي، مسيحي و يهودي نيز وجود دارد و ذهنيتي را از تاريخ نشان 

ها پيش از  با رستاخيز اجتماعي انساني مستقيمي  دهد كه رابطه مي
رستاخيز روحاني و جسماني دارد.  هگل اين روايت از تاريخ، يا نگرش به 

هايي چون  ) نام نهاد.  از نظر او فرهنگhistoricismگرايي ( تاريخ، را تاريخ

اند، زيرا رويدادهاي تاريخي را در  چين، هند، ايران يا يونان داراي تاريخ بوده
اند.  همزمان او آفريقا را فاقد تاريخ  كرده اص تفسير و معنا ميروايتي خ

هاي آن  روايتي براي معنا كردن تاريخ در فرهنگ-داند، زيرا كه هيچ فرا مي
وجود ندارد.  بگذريم از اينكه او حقيقت مسيحي را فراتر از هر كدام از اين 

  ديد.  ها مي تمدن

كرد تاريخ مادي جهان را نيم قرني بعد ماركس با همين ذهنيت تلاش 
ي  كننده بازسازي كند؛ با اين تفاوت كه در گفتمان او عنصرهاي تعيين

گيرند.  او سعي كرد با  كننده ديني را مي اقتصادي جاي عنصرهاي تعيين
) مناسبات توليدي deterministicكنندگي ( مشخص كردن عنصرهاي تعيين

ي تاريخ با قدرت  و رابطههاي مختلف كشف كند.  براي ا مسلط را در دوره
كننده داشت و قدرت سياسي در كل  سياسي و توليد اجتماعي نقش تعيين

ي نگاه به تاريخ را  شد.  اين شيوه تابعي از مناسبات مسلط توليدي ديده مي
نگاري  ) مشخص كرد.  تاريخhistoriographyنگاري ( توان با روش تاريخ مي

تاريخي و نه لزوماً مخالف آنها؛ بلكه  نه لزوماً همخوان است با رويدادهاي
كننده  يك نوع برداشت يا درك خاص از تاريخ است تابع عنصرهاي تعيين

گري بيش از هر چيز در اين است كه  نگاري با تاريخ مسلط.  تفاوت تاريخ
گري  كننده توجه دارد، حال آنكه تاريخ نگاري به عنصرهاي تعيين تاريخ

  كند.  ورمند معنا ميتاريخ را تابع يك روايت با

نگاري خود فقط توجه داشت به عنصرهاي  ماركس در تاريخ
هاي مدرن به  نگاري ي اقتصادي؛ حال آنكه ديگر تاريخ كننده تعيين

ي فرهنگي، اجتماعي، مردمشناسي و جز آن نيز  كننده عنصرهاي تعيين
اي  اند.  جداي از تاريخ مادي ماركسيستي، كه خود برساخته توجه كرده

هاي مدرنيستي نيز تابع ايدئولوژي پيشرفت  مدرنيستي بود، ديگر نگرش
اند كه باز به مانند نگرش ماركسيستي اصرار بر  نگاري پديد آورده نوعي تاريخ

ي  كند و همه آن دارند كه تاريخ يك مسير ثابت و جهانشمول را طي مي
اين دو نگرش پيمايند.  تفاوتي كه ميان  كشورها دير يا زود اين مسير را مي
گردد.  در حالي كه ماركس از پيشرفت  هست به تعريف از پيشرفت برمي

اي كه در آن  عنوان مرحله داد و سوسياليسم را به تعريفي انساني ارائه مي
ويژه  كرد؛ مدرنيسم، به شد، مطرح مي عدالت اجتماعي براي انسان فراهم مي

شرفت را تنها در شد، پي داري تعريف مي آنجا كه از ديدگاه سرمايه
كرد.  اقتصاد  آوردهاي علمي و اقتصادي، و گاه فرهنگي، خلاصه مي دست

ها سودآوري در كل سيستم بود و نه  فعال و بارور از ديد اين مدرنيست
ها.  از اين نظر،  وري از اين سودآوري در بهتر كردن زندگي انسان بهره

ي فلسفه،  ان از زاويهيافت.  همزم طور كلي متفاوت مي پيشرفت مفهومي به
  شد.  ها از هستي و جامعه معنا و بررسي مي تاريخ در رابطه با خواست انسان

 

  تاريخ اجتماعي، رويكردي پساساختارگرا

اما راه سومي نيز توسط پساساختارگراها ارائه شده است كه خود نقش 
طور كه گفتيم تا  هاي جديد تاريخي داشته است.  همان مهمي در پژوهش

ها از هستي و  ي بيستم، تاريخ بيشتر در رابطه با خواست انسان ي سده نهميا
نگاري  هاي اخير اصول تاريخ شد، اما در دهه جامعه تعريف و تبيين مي

هاي جديد موضوعاتي را مورد  روندي انقلابي طي كرده است و با روش
  .تعريف كرد” تاريخ اجتماعي“مطالعه قرار داده است كه بايد آن را زير 

ها و  چون جمعيت، شهر، خانواده، زنان، طبقات اجتماعي، ورزشموضوعاتي 
نگاري چيرگي بيشتري نسبت به موضوعات  ي تاريخ روانشناسي در اين شيوه

) در فرانسه و Annales( آناليساند.  نشرياتي چون  سنتي تاريخي يافته

تي از ) در انگليس بيشتر بر موضوعاPast and Present( گذشته و اكنون
ها و اصول فكري از  شناسي اند.  تابع اين شيوه، روش اين دست تمركز داشته

اند؛ مثلا اقتصادسنجي  هاي اجتماعي وارد اين عرصه شده هر كدام از دانش
)econometricsبرداشت ژرف“شناسي،  ) از اقتصاد، خانواده از جمعيت ”

)thick interpretation( ي از دانش سياسي، از مردمشناسي، تحليل انتخابات
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تحليلي از  شناسي و روان اي از جامعه تحليل طبقاتي و پژوهش پرسشنامه
اش را بر نوشتار روايي گذارده،  شناسي تكيه كه انسان روانشناسي.  در حالي

شناسانه شده است.  چنين تحول  هاي جامعه تاريخ نيز بخشي از روش
بر اساس منابع، سابقه نداشته پرشتابي از زمان رانكه، بنيانگذار تاريخ مدرن 

است.  ماركسيسم نيز در ماترياليسم تاريخي با كنار يكديگر چيدن 
نگاري آفريد كه  ي اقتصادي روش جديدي در تاريخ كننده عنصرهاي تعيين

هاي اخير مورد پذيرش  هاي جديد در دهه در نهايت با استفاده از روش
ه آنجا كه با روانشناسي ويژ ماركسيست هم واقع شد، به پژوهشگران غير
  آميخت.   تاريخي درمي

نگاري فلسفي خود اين تحول را  ي روش تاريخ در اين ميان فوكو با ارائه
طور كلي متفاوت از  داني بود به ژرفاي بيشتري بخشيده است.  او كه تاريخ

شناختيم، تلاش كرد روشي بيافريند كه در  هايي كه تا آن زمان مي دان تاريخ
خواست از  سخني فوكو مي برقرار كند.  به را” خود“ي تاريخ با  آن رابطه

در  ”خود“را بهتر بشناسد و ببيند كه اين ” خود اجتماعي“طريق تاريخ، 
نگريسته و چگونه پاسخي در  طول تاريخ چگونه به دنيا و مسايل آن مي

خواست بگويد كه اين  كرده است.  در نهايت فوكو مي قبال آنها فراهم مي
اش در طول تاريخ يكسان بوده، با  كند هستي گرچه فكر مي” ي امروزيما“
مانند درختي  درست به  بسيار متفاوت است.” اش ماي ديروزي و پريروزي“

كه هويتش در هر حالت، از زماني كه يك هسته بوده تا زماني كه كامل 
كه همزمان تحول و تطوري  شود؛ در حالي باليده، همچنان يكي انگاشته مي

كه روشي  سازد.  را مي” خودهاي متفاوتي“دهد كه از آن  بدان دست مي
ها را ترسيم كند شباهت زيادي به  برد مگر اين تفاوت فوكو به كار مي

هاي  هاي بازمانده از تمدن پاره- باستانشناسي داشت، يعني كشف تكه
ها بر اساس تصور و كاركردي كه از آن  پاره-پيشين و بعد بازسازي اين تكه

آساني باستانشناسي هم نبود، زيرا كه  جسم در ذهن داريم.  اما اين كار به
همه جا و در همه حال تشخصّ و تمايز خود را ” خود“هاي  پاره-اين تكه

  داد. روشني نشان نمي به

و  اشياء نظم(درمان)،  كلينيك تاريخفوكو با اين روش بود كه 
نوشت.  در هر كدام از را  كامگاري تاريخي ديگري چون  كارهاي برجسته
هاي مختلف  اي خاص در برهه را در قبال مسئله” خود“اي از  اين آثار او پاره

هاي آن خودها را با خود امروزي ترسيم  تاريخ بررسيد و تلاش كرد تفاوت
كند.  مثلاً در كتاب آخر بنا را بر آن نهاد كه عمل جنسي را به بررسي 

شي از رفتاري غريزي بود و طبعاً ما نبايد گذارد.  از ديد بسياري اين عمل نا
داشتيم.  اما  هاي مختلف تاريخ مي هاي متفاوتي از آن در مرحله دريافت
يابيم كه  شويم درمي طور كه به آخر كتاب (در جلد سوم) نزديك مي همان

هاي مختلف، معناها و  هاي مختلف فرهنگ غربي، در دوره فوكو در لايه
ترديد كامگاري  ي لذت جنسي يافته است.  بي ههاي مختلفي دربار تعريف

شود.  از اين زاويه  كاري طبيعي است كه به قصد توليد مثل انجام مي
ي هدف طبيعت، كامگاري را براي توليد مثل  ي انساني، در ادامه جامعه

ي خانواده  ي مقدسي كه به گرد واژه داند.  تمام هاله امري محوري مي
گردد به اين هدف مشترك طبيعت و جامعه.  اما  كشيده شده در واقع بازمي

)، انحصار eroticismجوئي ( ي انساني است كه هدف لذت كامگاري در جامعه
جويي همان  دهد.  لذت جنسي، چه تابع ازدواج و چه تابع عشق، را شكل مي

عمل جنسي است با اين تفاوت كه ديگر به قصد توليد مثل صورت 
يعت و جايگزين كردن آن با انتظاري شخصي گيرد.  گريز از هدف طب نمي

ي يك فرهنگ خاص، طبعاً معنا و كاركرد عمل  يا اجتماعي، و پرورده
اش جدا  دهد و انسان را نيز از آن خاستگاه طبيعي جنسي را تغيير مي

كند.   كند و در چارچوب فرهنگي خاص رفتاري خاص را درخواست مي مي
  داند كدام رفتارش  ه شده و ديگر نمياين انساني كه در فرهنگي خاص پرورد

تواند برداشت  فرهنگي است و كدام رفتارش طبيعي، خيلي ساده نمي
  تواند يك تعريف همسان از  جوئي داشته باشد. چنانكه نمي همساني از لذت

  

  

  
  

جوئي و عشق متفاوت  عشق ارائه دهد.  در هر فرهنگ مفهوم و كاركرد لذت
هاي  نشان دهد فرهنگ غربي نيز در دوره كند كه است و فوكو تلاش مي

مختلف، يعني در بعد تاريخي، تعريف و كاركردهاي مختلفي از اين رفتارها 
  كند. را كشف و استنتاج مي” خود“هاي پنهان  داشته است.  با اين شيوه لايه

از طريق تاريخ نقبي است ميان تاريخ و فلسفه و ” خود“شناخت 
ي تاريخ تبديل  اين ترتيب هر متن از هر گوشههمزمان هنرهاي مختلف.  به 

دان.  با اين شيوه تعريف سند تاريخي نيز  شود به سندي در دست تاريخ مي
كند، زيرا سند ديگر يك متن رسمي نوشته شده توسط يك فرد  تغيير مي

اي  مهم و داراي نقش مهم در تاريخ نيست، بلكه يك نشانه يا پاره
ها و در بازسازي يك گفتمان معنا  كنار ديگر پارهشناسانه است كه در  باستان

ي جنسي  از رابطه” خود ايراني“عنوان نمونه، برداشت  يابد.  به و وزن مي
توان براي آن پاسخي  سادگي نمي چيست؟  پرسشي بسيار سخت كه به

فراهم كرد.  و اگر بخواهيم، نياز داريم كه بدانيم كدام روش بيشتر موثر 
نجا روش نقش مهمتري نسبت به خود موضوع پژوهش است.  در واقع اي

دانيم كه آنچه از گذشته براي ما به جا مانده، و ممكن است  يابد؛ زيرا مي مي
شناسيم،  هايي هستند كه اغلب مي در اين بررسي به كمك ما آيد، همان

سختي بتوان بر آنها اثري افزود.   اي كه ديگر به ها و آثار بازمانده يعني نوشته
فتن چيزي جديد در اين حوزه كه ناگهان نوري جديد بر موضوع بيفكند، يا

ماند روش  ماند تا هر چيز ديگر.  پس آنچه مي بيشتر به يك معجزه مي
ي اين آثار است كه امكان ديدن متفاوت آن آثار را براي ما  متفاوت مطالعه

را نيز  ي آثار تاريخي و غيرتاريخي ديگر كند.  گذشته از آن، همه ممكن مي
كند.  فوكو با روش  ي پژوهش مي عنوان سندهاي جديد وارد حوزه به

  اش چنين امكاني را براي ما فراهم كرده است. شناسانه ي باشتان مطالعه

اما اين روش چگونه است؟  اين روش بيش از هر چيز متكي است بر 
بازسازي گفتمان حاكم بر موضوع؛ و پس از آن و تابع نقشي كه قدرت در 

هاي روايي در آن گفتمان.  و اينجا  تعيين جهت گفتمان دارد، تعيين تفاوت
يابد: آگاهي، يعني آنچه  ي سوم بحث فلسفي فوكو نقش مي است كه پايه

هاي  رغم پيشرفت دانيم.  فوكو بر آن است كه به ي آن گفتمان مي درباره
را هاي بنياديني  يابيم پرسش روشن، با روش تاريخ اجتماعي فرصت مي

هاي تاريخي ناديده گرفته شده يا  ي پژوهش مطرح كنيم كه در زمينه
هاي  هايي كه پيشتر متعلق به ديگر حوزه )  پرسش13اند.( ناشناخته مانده

اند.   پژوهشي بودند و هيچگاه در بعد تاريخي به بررسي گذارده نشده
رنشيني، ي ديگر از ديد او اين بود كه اگر تاريخ خانواده، تاريخ شه مسئله

هاي معتبري براي بررسي پژوهش  تاريخ زنان يا تاريخ محيط زيست زمينه
ها را پيش ببرند  شوند تا اين پژوهش هستند، پس اصولي كه برگزيده مي
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هاي اجتماعي با هر گرايش تعيين  )  چطور اين زمينه14اند؟( كدام
نها را به توان آ شوند؟  آيا آنها در تضاد با يكديگر نيستند يا آيا مي مي
ها  اي كنار يكديگر و در كلي به نام تاريخ عمومي چيد؟  اين پرسش گونه

ي تاريخ اجتماعي، چنانچه اهميت كار فوكو  تنها آغازي هستند بر مطالعه
هايي تئوريك است كه راه را براي پژوهشي از اين دست باز  در طرح پرسش

  ) 15كند.( مي

شود منبع حقيقت است.   مي در روش فوكو آنچه بيشتر به چالش گرفته
ي به چالش كشيدن فوكو در اين است كه براي بررسي يك موضوع از  شيوه

گفتمان آن را به چالش - ايستد و با يك ضد گفتمان مسلط بيرون مي
شود، زيرا  گمي مي-در-گيرد.  در اين جريان گاه خواننده دچار سر مي

با اين همه آنچه حاصل   شوند. هاي ارجاع گاه محو يا در هم ادغام مي نقطه
شود تعارضي است كه ميان يك امر بهنجار، تابع گفتمان مسلط، با  مي

اي كه فوكو بر آنها تكيه  آيد.  آگاهي همان امر در گفتماني ديگر پديد مي
دهد كه موضوع را از مكاني بيرون از گفتمان  كند به او اين امكان را مي مي

شود روايتي در ميان ديگر  يخ ميحاكم بررسي كند.  با اين نگرش تار
ها؛ روايتي كه توسط كس يا كساني پرداخته شده است يا تابع  روايت

نگرشي ديني يا غيرديني، باورمند يا ناباورمند، شكل گرفته است و قدرت را 
همراهي كرده است يا به قدرت قدرت داده است.  طبيعي است كه اين 

پردازي  ها.  در آن دروغ حقيقت ي روايت حاوي حقيقتي باشد، اما نه همه
دانند و با اين  هم نقش دارد، دروغي كه گاه خود راويان و شنوندگانش مي

همه اصرار بر باورش دارند.  سندها و شواهد تاريخي نيز همچون رويدادهاي 
روند يا در جهت  تاريخي يا در جهت تكميل آن روايت از تاريخ پيش مي

هاي تاريخي  ن است كه تنها يكي از روايتنفي.  گرايش عمومي بيشتر بر آ
را معتبر و حاوي حقيقت بداند و بقيه را نامعتبر يا خالي از حقيقت بپندارد.  

ي اشتراكي هست.  علت  اما در اينكه كدام روايت معتبر است كمتر نقطه
وجودي چنين گرايشي طبعاً اين است كه ما از تاريخ براي اثبات يك باور و 

كنيم.  قدرتمنداني كه آگاهي از اين قدرت تاريخ  ه ميانديشه استفاد
كردند تا روايت دلخواه آنها را  نگاراني استخدام مي داشتند براي خود تاريخ

اي  بنويسند و در واقع جا بيندازند.  آگاهي از قدرت روايت تاريخي سابقه
نگار  عنوان نمونه، اسكندر با اين آگاهي كالستينينسِ تاريخ طولاني دارد؛ به

هايش را در جهت  گشائي برد تا نبردها و جهان را هميشه همراه خود مي
تاييد عمل اسكندر توصيف كند.  از اين رو، اسكندر از كشتار در شهرهايي 

رغم اين كشتارها  دانست به اي نداشت، زيرا مي چون طيره و غزه هيچ واهمه
  .گذارد جا مي اي خوب در تاريخ به كالستينينس از او چهره

ي  ي فقدان معيارهايي كه فوكو بايد درباره نقدهاي زيادي هست درباره
داد.  اين نقدها بيشتر با اين فرض  اش از تاريخ به ما ارائه مي روش مطالعه

اي كه ما را به سمت توجيه و درك  مندانه كنند كه معيارهاي روش عمل مي
ي تاريخ  لسفهبرد، در ف مي” نادرستي“و ” حقيقت“، و ”بد“و ” نيك“ميان 

فوكو وجود ندارد.  اين شايد درست باشد، اما نبايد فراموش كرد كه فوكو در 
اي از اين دست داشت و  هاي فلسفي فرض پيروي از نيچه اصرار در رد پيش

ها عمل  فرض اش بر ضد اين پيش نگارانه هاي تاريخ فراتر، او در بررسي
انديش كانت و هگل را بر  ماني تاريخ گ )  با اين نگرش او فلسفه16كرد.( مي

كرد.  نگاه او به تاريخ نسبي بود و بيشتر در جهت  اساس روح كل رد مي
بازسازي گذشته و اكنون، آن هم تابع معيارهاي متفاوت حاكم بر ذهن.  

ي ميان معيارها استوار  ي تاريخ بيشتر بر مقايسه بنابراين روش او در مطالعه
)  با گزينش اين روش نيز به اين 17تاريخ.(هاي موجود از  بود و نه روايت

هاي تاريخي متعدد خود كمك زيادي هستند  نتيجه رسيد كه وجود روايت
 هاي متعدد تاريخي در واقع شكل وجود آگاهي ”خودآگاهي ما.“براي درك 

  هستند در يك تصوير سه بعدي. ”هاي متعدد از خودهاي ما لايه“ي  دهنده 

ها  را در گونه ”هاي خود لايه“شود كه ما  مي چنين نگاهي به تاريخ باعث
ي خود امروز“و كاركردهاي مختلفش بنگريم.  خودهايي كه لزوماً همانند 

هاي هجده و نوزده از آفريقا برده به  نيستند.  اروپايي مدرني كه در قرن” ما
برد طبعاً با اروپايي مدرن امروز متفاوت است، اما اروپايي  قاره آمريكا مي

هاي  يا زمان” ها خود آن سده“را با ” خود امروزش“اصرار دارد كه  امروز
داري را نقض  شود كه برده ديگر همسان بپندارد.  و اين مانع از آن نمي

داري را  حقوق انساني نداند و آن را محكوم نكند.  اما اينكه امروز برده
مان كند در معناي اين نيست كه بخشي از خودش را كه در آن ز محكوم مي

كرده، نفي  توجيه مي انجيلكرده و البته آن را حتي از طريق  داري مي برده
متفاوت ” خود“با آن ” خود امروزي“كند.  فوكو اصرار دارد بداند كه چرا اين 

ي او از  شناسانه يا نه.  روش باستان يما بوده است و آيا ما از اين تفاوت آگاه
ها امكاني بهتر براي  ين تفاوتتاريخ اجتماعي اصرار دارد كه در پرتو ا

  آيد. به وجود مي” خود“شناختن 

ي  زدايي از لحظه در آشنائي” خود“هاي  هاي تفكيك لايه يكي از شيوه
هاي دور به  كند خود را در گذشته اكنون است.  براي اين كار فوكو سعي مي

تصوير بكشد.  اين درست برعكس آن عملي است كه ما دايم در قبال تاريخ 
بايست به  پنداريم كه نياكان ما نيز مي كنيم، يعني با فرافكني خود، مي مي

ي آنها چون چارچوب  اند يا چارچوب انديشه انديشيده مانند ما مي
ما لزوماً ” خود ديروز“انديشمندي ما بوده است.  فوكو اصرار دارد كه پاسخ 

هاي  بنيانخواند كه  ي پاسخ امروز ما نيست.  فوكو گذشته را نمي به گونه
مدرن را پيدا كند.  او تاريخ را براي بنيان گذاردن معيارها با  طبيعي پيش
كرد.  فلسفه براي فوكو عمل است نه تبيين  ها هم مطالعه نمي توجيه هنجار

هاي فلسفي او هميشه مرتبط هستند با  يك نظريه.  براي همين هم پرسش
حل  فتن جانشين يا راههاي تاريخي.  مهمتر از آن او به دنبال يا پژوهش

هاي مختلف  ها را در دوره خواهد كه تبارشناسي مسئله نيست، بلكه مي
ي  ي مستقيم با انديشه ها در رابطه ي تفاوت يعني انديشه -بررسي كند 
ها را  حل ها و راه خواهد جانشين او نمي“نويسد  طور كه خود مي تاريخ.  همان

) را پژوهش problemaliques( ها بيابد، بلكه دوست دارد تبار مسئله

از ديد او هيچ چيز بد نيست، بلكه خطرناك است و ما هميشه   )18(”كند.
  بايد مواظب باشيم.

خود “از  ”خود امروزي“زدايي در اينجا در معني جدا كردن  آشنائي
كاري در معني مشخص كردن روند تاريخ چنين   .است” هاي پيشين دوره

” لذت“ود است در بعدي تاريخي.  استفاده از نيست، بلكه بيشتر فهميدن خ

هاي مختلف تاريخي ممكن است كمكي به درك تاريخ نكند، اما  در دوره
دهد.   هاي مختلف ارائه مي در دوره ”ما“يا  ”خود“قطعاً دركي متفاوت از 

هاي مختلف  هاي مختلف تاريخي و در فرهنگ اينكه لذت جنسي در دوره
است كاملا فوكوئي كه تا پيش از او كمتر  مفهومي متفاوت داشته بحثي

بر آن است كه استفاده از  تاريخ كامگاريكسي به آن اشاره دارد.  فوكو در 
هاي اخلاقي  هاي مختلف بوده است و كاركرد و بنيان لذت در جامعه

اي  متفاوتي داشته است.  اين در حالي است كه كامگاري در هيچ جامعه
توان اصلي جهانشمول و  كوب جنسي را ميبدون سركوب نبوده است.  سر

هاي مختلفي  بري اما گونه قدرت دانست.  لذت-كننده در اعمال زيست تعيين
ي يوناني كامگاري به  هاي مختلف داشته است.  اينكه در جامعه در جامعه

جويي به  منظور توليد مثل (خانواده) امري اقتصادي بوده است و با لذت
ا همجنس متفاوت بوده، امروز براي غربي قابل منظور ارتباط عاشقانه ب

ي  پذيرش است؛ اما براي همو در اول قرن بيستم كه تابع نگرش دوره
ويكتوريايي انگليس همجنسگرايي را امري كاملا خلاف اخلاق و ضد مباني 

ي جهان  توان درباره ديد، قابل معنا نبود.  همين پرسش را مي مسيحي مي
جويي مانند است به  در جهان امروز ايراني لذتايراني مطرح كرد.  آيا 

ي نوزدهم يا پيش از آن؟  اما پرسشي  جويي در همين جامعه در سده لذت
توان  مهمتر نيز وجود دارد كه بايد بدان پاسخ داد و آن اينكه چگونه مي

همساني و ناهمساني اين امر را در تاريخ فرهنگي به نام ايران بررسي كرد؟  
آورد.  ما با اين  اري فوكو امكاني وسيع براي اين امر فراهم مينگ روش تاريخ
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رسيم و نه بر يك روايت از تاريخ  روش نه به يك درك واحد از تاريخ مي
” ماي“امروز متفاوت از ” ماي“شويم.  اما با درك اين موضوع كه  همنظر مي

ه خودهاي يابيم ك نگريسته، اين امكان را مي انديشيده و به دنيا مي ديروز مي
  خود را بهتر درك كنيم. 

  زير نويس ها: 

برخي بر اين باورند كه طبري هوادار شيعه بوده است، از دلايلي كه  -1
اند يكي اين است كه در جريان فتنه (جنگ معاويه با علي) اغلب  آورده

 اند. اند از اردوي علي بوده راوياني كه نقل واقعه را گفته
2- White, Hayden V. 1973. Metahistory: the historical 

imagination in nineteenth-century Europe. Baltimore: Johns 

Hopkins University Press.  

 .1همان، ص  -3
4- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. 1807. Phenomenology of spirit, 

translated by A. V. Miller, edited by J. N. Findlay, Oxford: 

Clarendon Press, 1977. 

5- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. 1857. Lectures on the 

Philosophy of World History, translated by H. B. Nisbet, 

Cambridge: Cambridge University Press, 1975. P. 62. 

6- O'Brien, Dennis, 1975. Hegel on reason and history: a 

contemporary interpretation, Chicago: University of Chicago Press. 

7- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. 1821. The Philosophy of Right, 

T. M. Knox (ed.), London, New York: Oxford University Press, 

1967. p. 13 

.11همان، ص  - 8  

9- Avineri, Shlomo, 1972. Hegel's theory of the modern state 

(Cambridge studies in the history and theory of politics), London: 

Cambridge University Press. 

10- Hegel. Georg Wilhelm Friedrich. 1857. Lectures on the 

Philosophy of World History, translated by H. B. Nisbet, 

Cambridge: Cambridge University Press, 1975. P. 105 

11- Bauman, Richard, and Charles L. Briggs. 2003. Voices of 

modernity: language ideologies and the politics of inequality: 

Studies in the Social and Cultural Foundations of Language. 

Cambridge, England: Cambridge University Press. Pp. 25-7.  

هاي مختلفي داشته است كه عمدتاً سه مفهوم اصلي را  عدالت در ايران تعريف - 12
گيرد: عدالت در معناي گرفتن ماليات بر اساس ميزان درآمد. اين تعريفي  در بر مي

است كه غزالي هم فرموله كرده است. عدالت سياسي در معناي حكومت برحق 
حاكماني بوده است كه  است. از ديد شيعيان حكومت بعد از امام اول در دست
  برحق نبودند. مفهوم سوم از عدالت تعريف مدرن آن است.

13- Michel Foucault, The Archeology of Knowledge, trans. A. M. 

Sheridan-Smith (New York: Pantheon, 1972), p. 144.  

.12همان، ص  -14  

15- Allan Megill, Foucault, Structuralism, and the Ends of History', 

Journal of Modern History, No. 5 1 (September, 1979), p. 451-503.  

16- Foucault, 'Nietzsche, Genealogy, History', trans. Donald 

Bouchard and Sherry Simon, in Donald Bouchard (ed.), Language, 

Counter Memory, Practice (Ithaca: Cornell University Press, 1977), 

p. 154. Also: David Hoy, “Taking History Seriously: Foucault, 

Gadamer, Habermas,” Union Seminary Quarterly Review, 34 

(Winter, 1979), pp. 85-95.  

17- James Henretta, 'Social History as Lived and Written', American 

Historical Review, No. 84 (December, 1979), p. 1299.  

18- H. L. Dreyfus, P. Rabin, op. c.t., pp. 231-232 

  
* 

 
 

  

  

 

 

  

  

  اهكليس يحماسه ادي به

  يهمام ترانه با ي آرشگو و گفت

  

  
  

در تهران متولد شد و مانند بسياري از  1960ترانه همامي در سال * 
ي درس خود به  امهجوانان ايراني پس از تحصيلات دبيرستاني براي اد

ليسانس خود را در رشته ي طراحي و نقاشي از  1982آمريكا آمد. در سال 
ي نقاشي، در  دانشگاه اورگان، در يوجين، گرفت و فوق ليسانس را در رشته

از كالج هنرهاي كاليفرنيا، در اوكلند، دريافت كرد، و هم اكنون  1991سال 
از پايان تحصيلات خود كار   كند. بلافاصله پس در همين كالج تدريس مي

اي ادامه داد و در بسياري نمايشگاه هاي فردي و  نقاشي را بصورت حرفه
گروهي شركت كرد. نمايشگاه هاي او در سراسر آمريكا و همچنين در خارج 

 از آمريكا از جمله لندن، بيروت، امارات متحد عربي و... برگزار شده است.

ر خود و در تركيب و شكل گيري پروژه ترانه همامي در جستجو و خلق آثا
هايش از روش ها و استراتژي هاي مختلفي بهره مي گيرد: طراحي، نقاشي، 
اينستاليشين، استفاده از اشياء، مواد و مصالح گوناگون، تكنولوژي رسانه اي 
و هر ماده ي ديگري كه به تجسم خلاقانه ي اثري كه در ذهن خود دارد، 

ر آثارش عمدتاً نمايش حوزه هاي پنهان يا كمك كند. دلمشغولي او د
گمشده ي تاريخ معاصر ايران است كه خود را به آن متعلق مي داند، و 
حفظ و نمايش عمومي اين گذشته و همه ي آن چيزهايي كه بر اثر آوارگي، 
تبعيد، مهاجرت و جابجايي احتمال مفقود شدن و فراموش شدن آنها مي 

  رود.

با همكاري جمعي از ايرانيان شمال كاليفرنيا  2007ترانه همامي از سال 
موفق به جمع آوري آرشيو حجيمي از نشريات، جزوات، كتاب ها و اعلاميه 

توسط انجمن دانشجويان ايراني شمال  1982تا  1964هايي شد كه از سال 
كاليفرنيا براي روشنگري و افشاگري، همراه با مبارزه عليه رژيم سلطنتي، 

ند. اين آرشيو كه مهم ترين بخش آن متعلق به پرويز انتشار داده بود
شوكت، يكي از فعالان جنبش دانشجويي ايران در خارج و از اعضاي 
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كنفدراسيون دانشجويان ايراني آن سالهاست، از همان دوران جمع آوري و 
نگهداري شده بودند. استفاده ي هنرمندانه و خلاقه اي كه ترانه همامي از 

ا بعمل آورد، هنگامي آشكار شد كه بينندگان نمايشگاه او اين آرشيو گرانبه
، با اعجاب با آن روبرو شدند. آن 2008-2009در سن فرانسيسكو، در سال 

را برخود داشت كه از عنوان نوشته ي  "تئوري بقاء"نمايشگاه عنوان 
اميرپرويز پويان و مهم ترين مشخصه ي مبارزه ي مسلحانه، گرفته شده 

شگاه پروژه ي دراز مدتي را براي ترانه همامي رقم زد كه تا بود. اين نماي
  امروز و سالها بعد ادامه خواهد داشت.

  است "مقاومت"، نمايشگاه "تئوري بقاء"ي  دومين نمايشگاه از پروژه

 Luggage Store ، در گالري لاگج استور 2013مارس  9ژانويه تا  18كه از 

Gallery.اين نمايشگاه با برجسته كردن  ، در سن فرانسيسكو برگزار شد
ي مسلحانه، قصد دارد اين  شخصيت ها، عناصر و نشانه هاي نمادين مبارزه

ي خشن و مواد ي چپ ايران را با استفاده از مصالح بخش از زندگي و مبارزه
چنين  هاي خرد شده، هم و در عين حال مقاوم مانند فلز، آلومينيوم، شيشه

به يادها بازگردانده، حفظ كرده و اين دوره از هايي معين،  استفاده از رنگ
 مبارزات ايرانيان عليه ديكتاتوري را به نمايش بگذارد.

******  

  

 يبرا شما به كيتبر و ديگذاشت مصاحبه يبرا كه يوقت از تشكر با :آرش
 دييبگو ما خوانندگاني برا زيچ هر از قبل». مقاومت«  شگاهينما يبرگزار

          ساز شديد؟چطور شد نقاش و مجسمه 

  

 ،ينقاش داشتم، سروكار يهنر يكارها با يگبچه از من :يهمام ترانه
 نيا در ليتحص ادامه فكر با. كردم انتخاب را ينقاش سرانجام... و يقيموس
 ارُگان شهر در سانسيل تا. آمدم كشور از خارج به 1978 سال در ، رشته

 آمده خارج به تازه. كردم نمكا نقل يبركل بهتحصيل  ادامه يبرا و بودم

 نبودم، آشنا ياسيس ليمسا به اديز من. شد شروع رانيا تظاهرات كه بودم

 يتوجه ياسيس ليمسا به توانستينم كه بود ياگونه به ما نسل يول
 بود نيا بودند گرفته من از مادرم و پدر كه ييهاقول از يك.  يباشد نداشته

 چيه وارد يرسم طوربه من چند هر. نشوم ياسيس ليمسا وارد خارج در كه
 يگروهايفرهنگ بخش با كماكان يول نشدم، ياسيس اناتيجر از كي

 اختلافاتو برخوردها شاهد دور از انقلاب، از بعد .كردميم كار ،ييدانشجو

يم كه يميقد فعالان اكثر كم كم.  بودم مختلف شاتيگرا انِيدانشجو
 اميهنر يكارها دنبال رفتم زين من . رفتند خود يزندگ دنبال به شناختم،

 ستيب از بعد  . دادم ادامه ايفرنيهنركال دانشگاه در ليتحص و درس به و

 كه شد مهم ميبرا و هستم يماندن جانيا در كه رفتميپذ بالاخره سال

  كه باشد، داشته وجود ايفرنيكال شمال دريرانيا مهاجران از ياخچهيتار

                    .كند نعكسم را سال نيچند نيا تجارب

جمع با hall of reflections ادهاي بازتاب نام به ياپروژه يبرا ،2000 سال
 ميبرا  .پرداختم ايفرنيكال شمال ميمق يرانيا مهاجران خاطرات يآور

 در خاطراتشان و نشده ثبت جاچيهيرانيا مهاجران يزندگ كه بود دردناك

 يها نسل از ايفرنيكال ميمق  سندگانينو از يتعداد .ي بودفراموش حال
 يآورجمعدر  كه كردم دعوت را خود تياصل به متفاوت نگاههايي و مختلف
  .كنند يهمكار يرانيا مهاجران خاطرات و هاعكس

 اطلاعات يآور جمع يبرا هم كايآمر مهاجرت اداره 2001 سپتامبر از بعد

 درخواست رسمي انه،يم ورخا يكشورها مهاجران هيبق و انيرانيا از شتريب

 هم يبرخ يبرا و بود شده مشكل يليخ وضع. داد يرسم يسينو اسم

 .كنميم يآورجمع خاطرات و هاعكس زمانآن در هم من كه بود آورتعجب

 خاطرات و عكس پروژه، نيا حول مينستاتو يگروه كمك با حال نيا با

 و هاعكس نيا از يواريد كي تينها در. ميكن آوري جمع را نفر 100
 نصب يبركل رانِيا خانه سالنِ در شدكه ميتنظ شهيش با هانوشته و خاطرات

   .شد

 بود جالب م،يكرديم كار پروژه نيا در كه ينفر چند و من يبرا كه يزيچ

 .بود گذاشته ريتأث همه يرواين كه اين كار  بود و گوها و گفت و هاصحبت

 با و »ها رابطه گذار   Cross Connections« پروژه در 2005-2006 سال در

 منطقه نيا هنرمندان با ايفرنيكال يهنر دانشگاه و ميكر سيپرس يهمكار

يم جمع يهفتگ كه م،يكرد يحاطر كسالهي يدنسيرز و كارگاه يسر كي
 دو دركه  ميكردرا اجرا  ييهاپروژه ماهه شش پروسه كي يطّ و ميشد

 يهارابطه با و مختلف نسلسه از .ميبوديجالب گروه. شد برگزار شگاهينما
         .متفاوت

 فرهنگ با ما رابطه و خارج در ما تيهو گوهاوگفت نيا ياصل موضوع 

 با ما يشخص يزندگ رابطه بود، مهم من يبرا كه يزيچ. بود كشورمان

 ميتقس متفاوت يهاسال به را يگالر ،شگاهينما يبرا. بود كشورمان خيتار
 ريتأث نيشتريب كه خيتار از يمقطع هر يبرا يهنرمند ره شد قرار و ميكرد
 2006 سال در و شروع 1900 سال از. بدهد ارائه يكار ،داشته او يرو را

 ميتا فرم به را هاسال نيا يهمه يخيتار يهاعكس.  كرديم دايپ اتمام
 هاسال نيا يبرا نترنتيا در رانيا رابطه در كه يمطالب . ميدرآورد نيلا

 جا نيلا ميتا نيا در را هاروزنامه يترهايت و هاعكس ويبررس اشتد وجود

 .بدهم كار به يتيسند بتوانم بود نيا مهم من يبرا.. ميداد

 و نيترزبده اهكل،يس جنبش گزارانانيبن كه داننديم من نسلان هم آرش:
 و سمينيلن -سميماركس به اعتقاد با كه بودند يروشنفكران نيترفداكار
 كه -جهان زحمتكشان و كارگران ياقتصاد -ياسيس منافع از تيحما

 يآساغول توان به يآگاه با -دهنديم ليتشك را جهان مردم تياكثر
 جان از ديبا دانستنديم كه گذاشتند يراه در پا آگاهانه ،يجهان سمياليامپر

 .كردند كه كنند؛ تحمل زين را هاعقوبت نيترسخت و بگذارند هيما خود

هيسرما يبوسآستان به روشنفكران، از يبخش امروز، طيشرا در همتأسفان
يم يكار هر به دست خود، سابق همرزمان به انتيخ با و اند،شتافته يدار
 چوخ« يزندگ به باختگان،جان نيا سابق دوستان از يگريد بخش. زنند

 در چپ يروهاين بر يدارهيسرما فشار اهرم به و انددهيسبچ خود» ياريبخت

 حماسه خِيتار بر يفراموش خاك دنيپاش با نانيا. اندشده ليتبد رانيا

 يحافظه در يخيتار مقطع نيا كردن فراموش در يسع اهكل،يس نانيآفر
 خودتان يزندگ از كه يشرح با و يطيشرا نيچن كي در. دارند جوان نسل

 نيا يبرگزار در ساز مجمسه و نقاش كي عنوان به شما زهيانگ د،يداد
  است؟ بوده چه گاهشينما

  

 

  

 يبرا كه ييهاسوال از شهيهم من يكارها. است يخوب سوال :يهمام ترانه
 خواهند ينم هايليخ زمان، گذشت با  .رنديگيم رنگ هست مطرح خودم

 حتا د،يگفت درست متأسفانه .كنند صحبت يخيتار مقطع نيا به راجع

 آن به راجع خود يهاچهب با خواهندينم بودند، مبارزه نيا ريدرگ كه يكسان
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 است، دهيشن زمان آن به راجع ييزهايچ ديجد نسل. كنند صحبت زمان

.  است كننده ديناام و يمنف ديد با  اي و است يسطح و اندك اريبس يول

 هاسال از بعد بار نياول يبرا و ختيبرانگ شتريب مرا يكنجكاو مسئله نيا

 مورد در شتريب و شوم آشنا ترشيب رانيا در يمردم مبارزه خيتار با خواستم

 .كنم قيتحق مقطع نيا

 و آثار يآور جمع به شروع »ها رابطه گذار« يگروه كار ادامه در ،2006 سال
  كه ،يگروه اي ويشخص يوهايارش ،يرانيا جامعه از متفاوت مدارك

 .د كردمباش ايفرنيكال ميمق انيرانيا مختلف يهانسل يزندگ از يانعكاس

  كه داد خبر ييدانشجو نيوكنفدراسيميقد فعالان ازيكي ،رابطه نيا در

 خانه نيزم ريز در را ياسيس و يفرهنگ اتينشر و كتب  از ياديز بخش

 و يسرشمار يبرا را كارتن ياديز اريبس تعداد  .است كرده يدار نگاه خود
 ايفرنيكال يهنر دانشگاه در مكار محل به رهيغ و فهرست هيته و يبند طبقه

  .محل منتقل كردم نيا به بود، من ارياخت در پروژه يابركه 

 در و كيتفك را اتينشر و هاكتاب نيا مندعلاقه جوان يتعداد با  كه يزمان

 كم يخيتار يدوره نيا مورد در چقدر شدم متوجه تازه م،يديچ هاقفسه

 .وجود دارد دوره نيا مورد در يكم شناخت چقدر و شده زده حرف

 حال در ما، نسل يمبارزات خيتار از يمقطع دميديم كه بود دردآور ميبرا 

 باور يبرا را خود جان نفر صدها آن در كه يمقطع هم آن. است يفراموش

 .اند از دست داده ،يدموكراس و يآزاد به

 يرابطه ينوع بودند، تماس در جنبش آن با و دوره آن در كه هم يكسان
 يسوالات. بودند كنجكاو شتريب ،نداشتند خبر كه يكسان! داشتند متناقض

 كار نيا به مرا شتريب و بود جالب اريبس ميبرا كرد،يم ديجد نسل كه

  .كرد قيتشو

 كه شدم آشنا كايامر كنگره كتابخانه از يدانور راديه يآقا با زمان نيهم در

 از خارج اي و رانيا چاپ مطالب دنبال به كتابخانه زبان يفارس بخش يبرا

 ستيل با بود يفهرست به اجياحت مجموع نيا به آنها جذب يابر. بود رانيا

 .مجموعه نيا اتينشر كيكاي

 ماهانه، مجلات هزاران از يستيل محقق، و هنرمند نيچند يهمكار با

  نامه، ر،يفلا پوسترها، متفاوت، گروه هادهاز  ييهاروزنامه ي وهفتگ اتينشر

 .تهيه كرديم...  و يمال يدفترها سند،

 نيا يآورجمع به 2009 سال در داشت، ادامهيسال سه كه وسهپر نيا
 دسترس در اكنون هم كه شد، ختم كايامر كنگره كتابخانه در مجموعه

 .است نيمحقّق

 نيا هب شعارها ها،عكس ها،كتاب ازيبعض يساز دوباره به مشغول 2009 از
 را همه   .كردم شروع چپ »جانباختگان" از عكس 12 با  .شدم مجموعه

 ها،ميمر ها،نيريش بهروزها، متأسفانه چون بردم، اسم كوچك اسم با فقط

 .بودند داده دست از خود يباورها يبرا را خود جان يشماريب يهااحمد

 انتخاب شهيش  هخرد با يبازساز نياول يبرا را انيپو زيپرو ريام كتاب

 ريتاث به دوبارهينگاه باي و..... جزن ژنيب و احمدزاده ،يهاكتاب سپس .كردم
 .شيپ يهاسال در اعتقادات نيا و مقطع نيا

 را خود جان ياعده دنيبيم ي انسانوقتبايد بگويم:  خودم زهيانگ در مور 
نمي  هنرمند عنوان به اند،گذاشته هاانسان يهمه يزندگ شدن بهتر يبرا

 عتقاد،ا مثل :شد مطرح ميبرا هاسواليليخ. گذشت يراحت به آن كنار ازتوان 

 اعتقادات با يگريد يبرا باختن جان و ،يساز قهرمان  و قهرمان، شهادت،

  .  است شده بزرگ آن با ما نسل كه هايي ارزش   .مطلق

 نيع در ؛بود شده دهيپاش يهاشهيش انتخاب يبرا من ليدلا ازيكي هم نيا
  هستند هم برنده و زيت درخشند، يم جواهر مثل كه نيا

 از واقع در. است شهيش و آهن از دياكرده انتخاب كه موادي اكثر آرش:

 يمحتوا از يبخش توانديم جنس كه نيا به توجه با! سخت و خشن يجنس
 انسان كه ها شهيش خرده مثلو يا  شهيش و آهن مانند كند ءالقا و انيب را اثر

 اريبس اين آثار شده انتخاب كه يرنگ با اگرچه اندازد يم شدن خرد ادي به را

 كه است روشن اند؛ يامروز غاتيتبل يهايزيآمرنگ مثلگاهاً ! هستند رايگ

 كه شود زده شما كار به اتهام نيا دارد امكان ايآ بوده. آگاهانه اين انتخاب

   است؟ كرده دايپ يتجار و يغاتيتبل جنبه

  

  
  اين تابلو با خرده شيشه ساخته شده است

 

يم چگونه نم،يبب كه بود جالب اريبس تجربه نيا من يبرا :يهمام ترانه
 كرد ريتصو ياگونه به را يخيتار دوره كي  ،يامروز طيشرادر  و وادم با توان

 غلط و درست ليدلا به امروز. باشد داشته را گذشته تيجذاب هم امروز كه

 دهمآ بوجود ما روزمره يزندگ و دوره آن افكار نيب ياديز يفاصله ،يمختلف

 بوجود سوال شيبرا گاهآن و كرد جلب را اطبمخ بتوان اول ديبا پس. است

 از كه يبازار. باشد بازار كي شكل به است قرار پروژه نيا يينها فرم .آورد

 مختلف يهاحس و كنديم سوال مردم از و روديم گريد شهر به يشهر

 ياخاطره چه د؟يآيم ادشاني يزيچ چه! رديگيم سوال به را نيمخاطب
  ها دهيا و اعتقادات از يبازار در يدست يكارها أ،ياش ها،مجسمه......! و دارند

 همه كه  طلا و پارچه مثل متفاوتييهاغرفه از ،شونديم گذاشته شينما به

 مطرح كهيمسائل با را مخاطب رابطه هم و داشت خواهند تيجذاب هم

 .برنديم سوال ريز كند يم

يم چگونه. هستم ريرگد آن با و است بوده مهم اريبس من يبرا تضاد  نيا
 كار كي فرم در بزند حرف اشباره در ستين حاضر يكس كه را يمسائل توانم

 – يهنر "بازار" اصطلاح به پسند مورد كه بدهم ارائه جالب يقدر به يهنر

 يبرا كه يبازار رد؟يبگ قرار -هستند انيرانيا اشياصل ينمخاطب كه
هاي متفاوت  شكل و فرم به  ؟!ستيخوب مثال شده جاديا گواراچه هاي عكس

 شده باعث ضمن در دارد، اشكال هزار مساله نيا نكهيا نيع در و آمده، در

نسل !شوند آشنا است، آن با رابطه در كه ياخچهيتار با و او چهره با همه
يكي  امروز، طيشرا در يهنر كار من نظر به. شناسنديم را او مختلف يها
 مردم تياكثر انيم به را يانسان يهادهيا توانيم كه ستا يابزار نيبهتر از

 .برد

 و سندهينو ساز،مجسمه و نقاشاي به نظرم رسيد:  در اين رابطه نكته آرش:
 از. دارند مخاطب به ازين ،يهنر كنندگان ديتول ي ههم يكل طوربه شاعر،

 چه از شدن، دهيد يبرا كه است مربوط هنرمند خود به نيا هيزاو نيا

 كار ديبا پس ؟!كند استفاده مخاطبان به خود هنر ارائه در يامكانات و ابزارها

 در. باشد داشته انطباق ط،يشرا و مكان و زمان با كه دهد ارائه ياگونه به را

يم جاودانه را هنرمند كي آثار كه است لحظه و زمان درك تيخلاق واقع،
 .كند

 خيتار از بعد نيا نشيفرآ در كه يكسان و اهكليس واقعه مورد در من نظر به
 ياساس نقش خود، جان كردن فدا با 1340-50 يهادهه يعني كشورمان،
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 و برنده، و مقاوم محكم، يالهيوس عنوان به شهيش و آهن از استفاده داشتند،
 در و ،يخيتار واقعه نيا بوجودآورندگان يمحتوا با ،مواد نيا يزيآمرنگ

 اساس نيهم بر. دارد ياديز اريبس يهارمون اهكل،يس واقعه خود با اصل

 نشان خ،يتار از يا دوره دادن نشان يبرا ابزار نيا در رنگ و فرم از استفاده

 كار تيموفق رمز نيا و. دياشده كينزد واقعه به چقدر شما كه دهديم

 چند هر. دبوديخواه موفق خود يهابرنامه و كار ادامه در حتماٌ و شماست

 مردم تياكثر يبرا يول دارد را خود نيمخالف و نيموافق شگاهينما نيا كه

 خواهد تيجذاب قطعاٌ اند،دهيچش را ركتاتويدهاي  حكومت طعم كه جهان

  .داشت

 

 و بحث با شهيهم شگاهينما نيا كه است مهم من يبرا :يهمام ترانه
 و كشورمان كه يامروزمسائل با اشرابطه و گذشته خيتار هب راجع گفتگو

 دوارميام يهنرمند هر مثل و .بشود روبرو است، بانيگر به دست نآ با ايدن

  .كنند از آن ديدن دننابتو ياديز عده كه

 كه يبازار و شكل ابعاد در شگاهينما نيا كه نيا يآرزو با و تشكر با آرش:

 .شود گذاشته شينما به ايدن يشهرها اكثر در د،يكرد مطرح

* 

  

  

  سفر به دنيايي ناشناخته
  وينجمه موس

  

مادرِ خانواده با اندامي كه فرسوده گشته هم چون سروي است كه در پاييز 
پذيرد و ديدنش همواره اميد بهار را در دل بيننده  و زمستان زردي نمي

شباهت  دارد. در استقامت مانند سرو است و در غرور به افرا بي مي زنده نگه
  نيست. حاضر نشد كلامي از خود بگويد.

  

نج را از كشوي ميزش درآورد و نشانم داد. فيل بود. فلزي ي شطر فرخ مهره
و كاملاً صيقل داده شده. انگشتم را روي مهره غلطاندم. نگاهم از سرِ فيل 

ي شطرنج مرا  ي مهره اش خيره ماند. سازنده سازنده ي گذشت و روي چهره
توانستم باور  كرد. نمي ديد. اما حتماً نگاهم را روي صورتش حس مي نمي
ي ظريف را تراشيده نابيناست. حميد لبخندي زد و  كسي كه اين مهره كنم

  به سوالي كه نكرده بودم چنين پاسخ داد: آن قدرها هم كار مشكلي نيست.

ي  و اين شروع سفر من بود به دنياي دو برادر ايرانيِ نابينا. يكي ساكن حومه
ته. سفر به دنيايي ناشناخ. پاريس و ديگري ساكن كشور لوگزامبورگ

  دنيايي كه غيبت نور مترادف غيبت رنگ و زندگي نبود. 

ها پيش به همراه مادرشان ايران را ترك  دل سال حميد و جمشيد كهن
اند. آنها برخلاف بسياري از  كرده و به قصد تحصيل به خارج كشور آمده

اي بزرگتر و  اند بلكه به دنبال يافتن خواسته هموطنانم از چيزي فرار نكرده
اند. خاطراتشان از ايران اگرچه  تر ايران را ترك كرده اي شايد نوراني آينده
   شان غمگنانه نيست. و نوجواني  اند اما در ذهن هيچ يك از آنها كودكي كمرنگ

اين حس را در برخوردهايي كه بعدها با هر دو داشتم به وضوح بيشتري 
  حس كردم.

سروي است كه در پاييز و  مادرِ خانواده با اندامي كه فرسوده گشته هم چون
پذيرد و ديدنش همواره اميد بهار را در دل بيننده زنده  زمستان زردي نمي

شباهت نيست.  دارد. در استقامت مانند سرو است و در غرور به افرا بي مي نگه
شك بار  هايي كه بي حاضر نشد كلامي از خود بگويد. از رنج راه، از زمان

زند نابينا را به دوش كشيده است. در سنگين آموزش و همراهي دو فر
اي  توان دريافت كه زندگيِ آسوده تماميِ بودنش مادر است. به حدس مي

نداشته است و در صحبت هاي بعدي كه با حميد و جمشيد داشتم دانستم 
اش بسيار از  صدا مادري كرده است. چهره كه هرگز شكايت نكرده است. بي

آيد. مهربان است اما عاري از رنگهاي  يگويد. زن مستقلي به نظر م او مي
محتواي جمعي از ايرانيان. با طمأنينه و شمرده كلمات را بيان  تعارفات بي

اش كسب كرده است. به  كند. شايد اين عادتي باشد كه در اثر زندگي مي
اي را براي  زند كه وقتي كتابِ تكنيكي گي حرف مي همان آرامي و شمرده
  تا او آن را به خط نابينايان درآورد.كند  حميد بازخواني مي

كنم يعني با  الان كه به گذشته فكر مي«گويد:  جمشيد درباره مادرش  مي
كنم كه وجود ما براي مامان مشكل بزرگي  ديد يك آدم بزرگ،  فكر مي

بوده بخصوص كه او در سن كم ازدواج كرده بود. اما از موقعي كه يادم مي 
ه مامان در مقابل اين مسئله احساس ضعف آيد هيچ وقت احساس نكردم ك

بكند و يا تأثر نشان بدهد. علاقه داشت من موسيقي ياد بگيرم. در مورد 
تحصيل و آشنايي با هنر وقت زيادي براي من صرف كرد.  در مورد خارج 

اش را وقف  كنم زندگي آمدن و بقيه مسائل و زندگي در فرانسه فكر مي
  » س گناه و يا شرمندگي داشته باشد.آن كه احسا موفقيت ما كرد بي

شود. كودكي اش  بينايي حميد مي از كلاس دوم است كه خانواده متوجه كم
هاي همسن خود بازي كند.  توانسته با بچه را در انزوا گذرانده چرا كه نمي

غير از پسرعمويي كه شايد به دليل اشتراك سليقه گهگاه با او همراهي 
  دوستي داشته. آيد  كرده به يادش نمي مي

شوم. پاسخ حميد چنين است: همه  علت آمدن به فرانسه را جويا مي
كردم.  كارهايي كه در عمرم كردم از روي عشق بوده. عصرها راديو گوش مي

زبان فرانسوي را شنيدم و دوست داشتم ياد بگيرم. به انجمن زبانهاي 
  خارجي رفتم و شروع به يادگيري فرانسه كردم. 

دهد و  م براي تفريح و از سرِ علاقه فرانسوي را به جمشيد ياد ميبعدها باز ه
كند به خارج  شود كه وقتي جمشيد براي ادامه تحصيل قصد مي چنين مي

خواستند او را تنها  شود و از آنجا كه نمي بيايد كشور فرانسه انتخاب مي
  مانند. بفرستند هر سه نفر با هم مي آيند و هر سه مي

شوم: او مكانيكي،  كه حميد كرده است دچار تعجب ميكارهايي  از همه
سال در  6- 7عكاسي، تراشكاري كرده است. دو سال شهرسازي خوانده. 

فرانسه روي تئوري مويسقي سنتي ايران كار كرده و آرشيوي در اين زمينه 
گويد چون  تار ديده اما هم چنان كه خودش مي فراهم نموده است. آموزش 

كند. يادگيري  بايد تا ته برود اگر نشود ول ميپرفكسيونيست است و 
تواند تا  آوري آن را را رها كرده چرا كه تشخيص داده نمي موسيقي و جمع

  ته برود. 

دانم كجاست؟ چرا كه بسياري  زند را نمي اين انتهايي كه او از آن حرف مي
 بالند اما از بينايان به كمتر از اين هم راضي هستند و زياده بر خود مي

گويد او معتقد است ساختار  حميد نه از سرِ فروتني است كه چنين مي
خوانده و نمي توانسته بيشتر از آن پيش  اش با موسيقي نمي فكري و جسمي

برود اما كار تراشكاري كه بايد انرژي بسياري براي آن بگذارد را رها نكرده و 
دستگاه اش درست كرده است  زمين محل زندگي اي كه در زير در آتليه
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كارهاي فني از «گويد:  اي دارد. مي بزرگي نصب شده كه تكنولوژي پيشرفته
آيند. الفباي كارهاي صنعتي را  اند. آنها با من كنار مي بچگي با من بوده

  »شناسم. مي

ي  براي كار با ماشين تراشكاري ناچار است از كسي فقط براي خواند صفحه
گاه تراشكاري گويا ساخته كامپيوتري آن كمك بگيرد. چون هنوز دست

نشده است. به همين دليل گاهي از دوستانش و گاهي از داوطلبين 
هر كاري «گيرد. خودش مي گويد:  هاي حمايت از نابينايان كمك مي انجمن

اما او اين وقت را » را در دنيا بكنم صدبرابر آدم معمولي بايد وقت بگذارم.
نابينايي يك كم «گويد:   او مي گذارد چون با نابينايي خود كنار آمده مي

زيبايي اين جمله در » كننده نيست. زندگي را مشكل مي كند ولي تعيين
شود چه در  اين است كه فقط شعار نيست و در زندگي حميد مشاهده مي

  اش و چه در كارهايي كه در طول ساليان كرده است.  روزمره زندگي

كند و يا مي نويسد، بعد  مي صبح بعد از بيدار شدن ابتدا نيم ساعت مطالعه
روي را دوست دارد.  رود. استخر رفتن و پياده از صبحانه به كارگاهش مي

   دوچرخه سواري در طبيعت را دوست دارد اما از دوچرخه آپارتمان متنفر است.

شان اسكلت موتوري را در حياط مي بينيم و فرخ با ذوق  موقع ورود به خانه
شود كه موتور من را  ابق من است. باورت ميگويد اين اسكلت موتور س مي

تنهايي قطعه قطعه پياده كرده باشد؟ حالا كه كمي حميد را مي شناسم 
  شود.   باورم مي

شمارد چون نابينا متولد نشده است. از  به طنز خود را نابينايي تقلبي مي
از داند و  زندگي با نابينايان ابراز كسالت مي كند. دنياي آنها را محدود مي

  برد. آشنايي با ناشناخته و ناديده لذت مي

حميد دوست دارد بيرون برود، سفر كند، با آدمهاي مختلف از هر گروه و 
نژادي صحبت كند. لبخندي كه دائم در كنج لبش دارد اين ارتباط را 

كند. از قدم برداشتن به طرف ديگران هراسي ندارد.  تر مي شك ساده بي
ترسد چون طور  هراسي ندارد، از نديدن نمي همان طور كه از ناشناخته

كردم از بعضي بينايان  ديگري مي بيند و در بسياري از حرفهايش حس مي
گويم  پرسم چه آرزويي داري و در توضيح سوالم مي بيند. از او مي بيشتر مي

آيا  پيش آمده با خودت بگويي كاش چنين بودم و چنين چيزي را داشتم؟ 
شنوم  ول از بينايي حرف بزند اما با كمال تعجب ميي ا منتظرم در مرحله

شك ميزان تعجبم در  گويد: كاش قدم بلندتر بود. با صدايي كه بي كه مي
توانستي ببيني؟ در پاسخ  خواست مي آن پيدا بود پرسيدم: دلت نمي

كنم.  گويد: نديدنِ من آن قدر با من اخت شده كه ديگر به آن فكر نمي مي
ا نابينا نبودم هنوز ديدن را به ياد دارم در نتيجه معلوم البته چون از ابتد

  گفتم نه. آمد مي است كه دوست دارم بينا بودم اگر ديگر يادم نمي

و اما جمشيد كه برادر جوانتر است. پنجاه و سه سال دارد. مسير ديگري را 
اش را  طي كرده است. در تمام مدتي كه جمشيد مراحل مختلف زندگي

دائم ناچارم به خود يادآوري كنم كه او نابيناست چرا كه يك كند  تعريف مي
دهد كه نديدن مانع چنداني در مقابل  لحظه اين حس به شنونده دست نمي

جمشيد بوده است. همه كارهايي كه دوست داشته را انجام داده. حضوري و 
شوم  كنم متوجه مي وجودي مستقل دارد و بعد كه بيشتر با او صحبت مي

ام. جمشيد بيش از هر چيز به استقلالش  ن حس اشتباه نكردهكه در اي
  اش نيز ناظر و شاهد بر اين مدعاست. دهد و مسير زندگي اهميت مي

اش را از دست  ي نابينايان رفته چون خيلي زود بينايي از ابتدا به مدرسه
آورد كه با همسالهاي خود بازي كرده باشد. بيشتر در  دهد. به ياد نمي مي

  داده.  مانده و به حرفهايشان گوش مي زرگترها ميميان ب

كند كه از خلال سخنان هر دو   حس زيبايي اين دو برادر را به هم وصل مي
شود. با هر كدام جداگانه صحبت داشتم اما در نقاطي كه شرح  حس مي

كند اين حس دوباره خود را به روشني نشان  حالشان با هم تلاقي مي
ز وابستگي نيست. همدردي نيست. عشق است. دهد. حسي كه ناشي ا مي

  خوانده و تا دبيرستان قرار گذاشته  حميد تا سالها براي جمشيد كتاب مي

  

  

  
  

ي  صفحه با هم كتاب بخوانند چون جمشيد به ادبيات علاقه 50بودند روزي 
وافري داشته و كتابهاي به خط بريل بسيار محدود بوده و جمشيد همه را 

دهد اين  اش را از دست مي لها بعد، وقتي حميد كاملاً بيناييخوانده بوده. سا
 دهد.  جمشيد است كه به او خط بريل را آموزش مي

شود.  جمشيد هشت ماه بعد از ورود به فرانسه وارد دانشكده حقوق مي
پرسم با سهميه وارد شده؟ مگر كتابهاي درسي به بريل بوده؟ كسي  مي

الاتم منفي است. پس چطور درس كرده؟ پاسخ همه سو اش مي همراهي
داده  كرده و به دانشجوهاي ايراني پول مي ها را ضبط مي خوانده؟ درس مي

ها را برايش بخوانند و تعدادي دوست كه گاهي اين كار را برايش  تا جزوه
هايي كه امكاناتي در اختيار  كردند. چون آن موقع حتا از وجود انجمن مي

ي فوق ليسانس در يكي از  ع بوده است. تا مرحلهاطلا گذارند بي نابينايان مي
بهترين دانشگاههاي پاريس پيش رفته. بعد شروع به كار كرده اما نه به 
عنوان وكيل بلكه به عنوان منشي در انجمن مخصوص نابينايان. همين كه 

كند و وارد  هاي اداري شركت مي گيرد در كنكور پست مليت فرانسوي مي
شود. اما علاقه به پيشرفت و غلبه بر موانع به  يسيستم اداري فرانسه م

شوند و يك سال بعد كنكور ديگري داده و مسئول امور  همين جا ختم نمي
شود. اما جالب اينجاست كه هيچ يك از اين  حقوقي حمل و نقل هوايي مي

ريزي قبلي  ها را براي ثابت كردن چيزي يا به قول خودش با برنامه چالش
سر تفنن است كه درس خوانده، كنكور داده، باز هم درس نكرده و تنها از 

ي تفنن تكرار  هايش كلمه خوانده و كنكور داده است. بارها در صحبت
گويد وقتي براي كنكور مدرسه عالي امور اداري به كلاس  شود. حتا مي مي

اي  آمادگي رفته نيز براي همراهي با دوستي بوده است. در اينجا بيان نكته
كنند در رابطه با اين مدرسه عالي  نان كه در فرانسه زندگي نميرا براي آ
دانم. تمام وزرا و رييس جمهورها و تمام مسئولين حزبي از  لازم مي

اند و  التحصيل شده از اين مدرسه فارغ  سوسياليست گرفته تا دست راستي
گردد.  ها ممكن مي ورود به اين مدرسه عالي نيز به سختي براي خارجي

التحصيل شدن از اين مدرسه به استخدام وزارت بودجه  بعد از فارغجمشيد 
درآمده و سپس پست معاونت در دفتر قوانين اروپايي در وزارت امور خارجه 

هاي جديد در  را اشغال كرده است و هم اكنون در بخش مطالعات تكنولوژي
  كند. كميسيون اروپا واقع در لوكزامبورگ كار مي

ها با  كرده، يا در اين پست متحانات را چگونه آماده ميپرسم اين ا ديگر نمي
پرسم آيا خارجي بودنش مانعي بوده يا نه؟  چه مشكلاتي مواجه بوده؟ نمي

هايش خود  چرا كه پيشرفتش، مسير زندگي و مراحل كار اداري و مسئوليت
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گوياي اين هستند كه موانع بر سر راه جمشيد چون برف در آفتاب ذوب 
   رود. تر رفته و مي تر و پيش با عشق به فراگيري است كه همواره پيش شوند و او مي

در سي و سه سالگي ازدواج كرده و دختري از اين ازدواج دارد. تا پيش از 
گويد وقتي دخترم به دنيا  گرفته و وقتي مي تولد دخترش درس پيانو مي

في آمد جاي تخت دخترم را با پيانو عوض كردم در اين جمله كه بي تأس
فهمم  يابم. و در ادامه مي اش را به زندگي بازمي بينانه شود نگاه واقع بيان مي

  كه سالها بعد دوباره نواختن پيانو را از سر گرفته است. 

هايش مرا به دنياي او  پرسم چرا كه مطمئنم پاسخ از نگاهش به زندگي مي
حميلي هاي ت برد. در دنيايي كه تصور زيبايي جاي كليشه بيشتر راه مي

گيرد. جمشيد به اصالت تصور معتقد است حتا اگر  ي مصرفي را مي جامعه
اين تصور با آن چه ديگران مي بينند و شرح مي دهند يكسان نباشد. در 

گويد: روياي ديدن در من هيچ وقت  پاسخم كه آيا روياي ديدن دارد مي
بينم ولي دانم دنياي بينايان چگونه است كه بخواهم ب قوي نبوده، چون نمي

اگر روزي اين امكان برايم پيش بيايد بيشتر از سر كنجكاوي است كه اين 
كنم. در بينايي آن قسمتي برايم رويايي است كه بتوانم بيشتر  كار را مي

  بخوانم. دوست دارم بتوانم هر چيزي را مي خواهم بخوانم. 

را نداشت  داند اما معتقد است اگر اين مسئله نابينايي را مشكلي اساسي نمي
پرسم  مشكلات كمتري براي محقق كردن خواسته هايش داشت. مي

ي اين مشكلات چيست؟ پاسخش چنين است: من ادمي هستم كه  سرلوحه
خواهم بروم، هر كاري دلم  دهم. دوست دارم هر جا مي به آزادي اهميت مي

مي خواهد بكنم نابينايي مانع اين آزادي است. حركت را محدود مي كند. 
  س با ديگران را محدود مي كند. تما

حسرتي در زندگي ندارد چرا كه در گذشته زندگي نمي كند و در مجموع 
داند كه  هرگز با خود نگفته كه بايد جور ديگري زندگي مي كرد اما تنها مي

گشت آن هم در  تري داشت، دور دنيا مي اگر نابينا نبود زندگي ماجراجويانه
  ت كم. شرايط خيلي سخت و با امكانا

اش بوده است. اگرچه خود را از  مبارزه با وابستگي يكي از محورهاي زندگي
داند. اراده و خواست شديد او امكان دسترسي به  خيلي از آدمها آزادتر مي

هايش را فراهم كرده است. مي گويد هر كاري را كه مي خواهم بايد  خواسته
ه كسي به من بگويد به هر صورتي انجام دهم.  برايم قابل قبول نيست ك

  اين كار سخت است، خطرناك است، برايت خوب نيست اين كار را بكني. 

گذارم و به صداي آرام و پر از زندگي جمشيد گوش  قلمم را زمين مي
سپارم وقتي از سفر، از ناشناخته، از عشق به درس، از عشق به يادگيري،  مي

  گويد.  ي اوست مي ي مورد علاقه از كتابهاي فلسفه كه چندي است سوژه

چون در ابتداي صحبتمان گفته بود كه انشانويس خوبي بوده از او 
تواند بيان كند چرا كه زبانها  گويد نمي خواهم سفرش را بنويسد. مي مي

توسط آدمهايي درست شده كه بينا هستند. توصيفات بيشتر از راه نگاه 
مي كند بوهايي  گويم اما يك انشانويس خوب كلمات خود را پيدا است. مي

كه حس كرده، صداهايي كه شنيده، حسي كه از حضور افراد در كنار خود 
تواند همه تصوراتي كه خودش هم بر اصالت آن معتقد است را  داشته. او مي

تواند از او  گويم كه اينها همه مي وار مي بيان كند. با لحني شادمانه و شوخي
ويد اما اميدورام كه اين هم گ باز هم انشانويس خوبي بسازد. چيزي نمي

  چالش بعدي او باشد. 

بينم به او اصرار كنم كه زبان  گردد. ديگر نيازي نمي ذهنم به مادرشان برمي
هايش در وجود  هايش، همه كرده بگشايد و او نيز چيزي بگويد. همه گفته

  زنند. اين دو پسر است. وقايع و مسير زندگي اين دو همه حرفها را مي

كه از مادر بپرسم آيا حسرتي در زندگي دارد يا نه پاسخ را از آن  پس بي
داده براي  دانم. او نيز با عشق هر كاري را كه درست تشخيص مي پيش مي

فرزندان خود به تمام و كمال كرده است. سكوتش نيز ناشي از همين دانايي 
  و هوشمندي است.

*  

  
  

  

  
  

 است.بندر ماشهر در ) 1959نوامبر  6( 1338آبان  14 متولد اسكندر آبادي

شيفته موسيقي بود به طوري كه از چهارده سالگي به عنوان  كودكياز 
 .نوازنده ويلون در اركستر راديو اصفهان استخدام شد

كند. او داراي درجه دكترا  ميلادي در آلمان زندگي مي 1980آبادي از سال 
هاي  ل از كتابسا 10«اش  نامه آلماني است و پايان شناسيِ در رشته زبان

 .دانشگاه فيليپس ماربورگ بوده است »شناسي درسي دانشكده زبان

به چند ساز موسيقي ديگر نيز آشنايي كامل  ،ش ويلونا جز ساز تخصصياو 
  .مجموعه كار موسيقي با صداي خود منتشر كرده است 7تا كنون  .دارد

  ت.آلمان اسصداي  »دويچه وله« راديو اسكندر هم اكنون نويسنده و گزارشگر

  

  

  

  ها دل كُهن  آشنايي من با خانواده
  

 اسكندر آبادي

 

خورشيدي در بندر ماهشهر زاده شدم.  1338آبان  14در يك روز جمعه 
اي خواندم كه پدرم، چهار سالم كه بود، به  ي سرگشاده اين را از نامه

بود و تصادفي، يك روز تابستان كه با  هاي معتبر كشور نوشته روزنامه
  م.كرديم، در زيرزمين خانه يافتي هاي خويشاوند بازي مي بچه

نابينايان هم به  ،داند در اروپا پدرم نوشته بود كه دو فرزند نابينا دارد و مي
رسند و اينكه آيا در كشور ما نيز امكاناتي براي اين  مدارج تحصيلي عالي مي

 ؟افراد هست

ي ما آمده و پدرم را  گويا دو هفته نگذشته بود كه دو انگليسي به خانه
  ند.راضي به بردن ما يعني خواهر بزرگم آزاده و من كرده بود

سالگي در سازمان نورآيين كه آنهم مانند سازمان كريستوفل كه پس از  7تا 
مسيحيت بود. سازمان كريستوفل توسط  اتيآن به آنجا رفتم، يك نهاد تبليغ

شيش آلماني به نام ارنست شد. يك ك و تأمين مي هاي خيرخواه اداره آلماني
ياكوب كريستوفل كه باني خط فارسي بريل هم هست، اين سازمان را پيش 

دائر كرده بود. من  از جنگ جهاني دوم نخست در تبريز و سپس در اصفهان
كردم و مانند نابينايان  ي ديپلم در سازمان كريستوفل زندگي مي تا مرحله

 آموزشگاه ما بيشتر افراد، همانجا رفتم. در ديگر به دبيرستانهاي عادي مي

موز هم داشتيم كه براي زمان كوتاهي به آ كردند. اما چند دانش زندگي مي
 گشتند. جمشيد از كساني بود ها به خانه برمي آمدند و شب سازمان ما مي

 سازمان كريستوفل بود ولي مدرسه كه تمام آموز كه زمان درازي دانش

  گشت. يادم است كه نام راننده انه برميي ويژه به خ شد، با راننده مي

نزديك با  اي داشت. دوستي رگه گريگوروس بود و صداي بسيار بم و چند
ي شيطاني بودم و در تقليد صدا  جمشيد از آنجا آغاز شد كه من كه بچه

استعدادي داشتم، چند بار صداي گريگوروس را درآوردم، جمشيد را صدا 
  م.د و او هربار گول خورد و آمد و خنديديآموزشگاه بياي زدم كه به خروجي
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چندي پس از آن، رفته رفته متوجه شديم كه هردو به گروه اندك نابيناياني 
هاي قدغن آن روزها هستيم:  تعلق داريم كه دنبال كتاب و به ويژه كتاب

نبرد با "، "يك گام به پيش، دو گام به پس" ،"ماهي سياه كوچولو"
  ا.ه و جز اين "ديكتاتوري شاه

ها را ضبط  جمشيد كه نسبت به ما از امكانات بهتري برخوردار بود، كتاب
 .نوشتيم كرد و ما هم بخشي از آنها را به خط بريل (خط نابينايان) مي مي

ي آنچه  هاي كارمان اين بوده باشد كه درباره شايد يكي از نارسايي
اني، گمان هاي بچگي و نوجو زديم. در آن سال خوانديم، كمتر گپ مي مي
  ت.خودش كار سياسي اس ها كرديم تهيه و خواندن اين كتاب مي

مان به هم خورد. جمشيد به  نشده تشكيل انقلاب كه شد، گروه رسماً
ي حقوق دانشگاه  فرانسه رفت و من پس از رفتن يك سال به دانشكده

  م.زندگي را در آلمان ادامه داد ها، تحصيل و ن دانشگاهه شدبستبا  ،تهران

از آنجا كه در پاريس بازار سياست داغ بود و من پيوسته براي ديدار 
رفتم، پرس و جو آسان بود و زود همديگر را پيدا  همفكران به آنجا مي

  م.كردي

ها در  خوب يادم مانده، آپارتمان نقلي گرم كهندل 1980ي  آنچه از دهه
ي ما  هپلاس ديتالي، پذيرايي گرمتر مادر جمشيد و حميد كه مادر هم

هاي  انبجاي حميد كه گاهي ما را از آسمي ها مضراب تبعيديها بود، تك
كشيد و جمع اضداد جمشيد و من بود. من  هامان به زمين واقعيت مي آرمان

برابر، جمشيد  هميشه آدم پرسر و صدا، بيتاب، ناشي و خوشگردي بودم. در
  ت.گو و دقيق بود و هس آرام، صبور، گزيده

هاي امروزي بيرون بيايند، ما  ياب شن و جهت آنكه ناويگي سال پيش از 20
خواستيم از آثار تاريخي و  يك راهياب زنده داشتيم. به خصوص وقتي مي

و او  پرسيديم  ديدن كنيم، از جمشيد مي هاي جالب و جاذب پاريس محله
وگو، بالزاك، رومان رولان، ژان كوكتو، هكه پاريس را به كمك آثار ويكتور 

درنورديده بود،  هاي گوناگون فرانسوي، و ديگر نويسندگان بنام زمان سارتر
و  داد  با خطايي كمتر از ده متر، خيابان به خيابان و واو به واو، نشاني مي

  د.كر يكبار هم اشتباه نمي

  م:گذشت و هركدام از ما سه نفر به راهي رفتي زمان مي

يد فنيكار. بي آنكه اين شناسي خواندم، جمشيد حقوقدان شد و حم من زبان
كرديم: كارهاي فني مان را به  ديگر را تكميل مي موضوع مطرح باشد، هم

ولي گرچه  ، كرديم مان را با جمشيد مي هاي قانوني داديم، بحث حميد مي
داشت و جمشيد دست خوشي در پيانو دارد، نوازنده و  يحميد با تار آشناي

  م.ي جمع، من بود خواننده

باليدم كه هرچه با ما بزرگترها  شدم، از داشتن حميد به خود ميدار كه  بچه
شد.  كرد و خسته نمي ها با دخترم ماهان بازي مي حوصله تر بود، ساعت كم

برد و  و پري خانم مادر خانه، از شادي سر ما را مي ماهان هم با ديدن او
بلكه هاي فرانسوي كه ياد گرفت نه بنژور بود نه اورهـووار،  اولين كلمه

  د.بو خيابان محل زندگي عمو حميد، آوهـنو گامبتا

از خاطره هاي فراموش نشدني من شبي بود كه به عنوان بازي دسته 
پرده در يك جمله توصيف كند.  اش را بي جمعي قرار شد هركس كناردستي

  د.نكر جز ما سه نفر، كسي جرأت شركت فعال

زند، حميد گفت:  مي "دانم نمي"من گفتم كه حميد زيادي خودش را به 
كند و جمشيد گفت كه من  جمشيد احساساتش را به ندرت بيان مي

  م.پوشان از خود مي هايم را زير آوار شوخي و انتقاد توانايي

محسوس و ملموس نباشد، ولي  "آرش"ي گرامي  شايد براي تو خواننده
شترك ي م اين نارسايي، تنها بهانه دمان نبود ي مشترك ما نابينايي نقطه

  م :گفت داشتم مي شوخي مي ي دوستي ما بود. اگر اجازه

 مان يا بهتر مان به عقل مان باشد، چشم مان به چشم ما بجاي اينكه عقل

  .مان بود بگويم به احساس است

*  

  

 ماهيگيري كه چريك شد
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  .يمشو توانيم با ترحم با دشمنان خلق روبرو ما نمي«

 پايان به دشمنان خلق نداشته باشد، اي بي كسي كه كينه

  »تواند از عشق به خلق سخن گويد. نمي

  احمد ذيبرم                                            

   

كرد.  پيرمرد با هيجان ماجرا را تعريف مي مهر: اميد ايران –تاريخ ايراني 
و خبر كشته شدن چريك را  انگار همين ديروز بود كه سردبير صدايش زد

آباد  اش كرد. به سرعت خودش را به نازي به او داد و راهي محل حادثه
آباد شلوغ بود و بوي  رساند تا گزارشي از محل تهيه كند. محله نازي

داد كه ساعتي پيش  گوگردي كه در فضا پيچيده بود خبر از ماجرايي مي
آورد و گزارش  درمياتفاق افتاده است. او بايد سر از اصل ماجرا 

رساند، پس با مردم گرم صحبت شد. ساكنان  اش را به روزنامه مي اختصاصي
اي پناه گرفت و وقتي ساواك از حضور  منطقه گفتند چريك جوان در خانه

هايش را به منطقه گسيل كرد و  او در منطقه مطلع شد، گروه كثيري از نيرو
و نوشت. نوشت و نوشت و به درگيري آغاز شد. با ساكنان خانه صحبت كرد 

روزنامه بازگشت و نوشتن گزارش را آغاز كرد. از ساواك دستور داده بودند 
» مردان مسلح«بنامند اما او همچنان از لفظ » خرابكار«ها را  كه چريك

كرد. فردا  كم و كاست روايت مي استفاده و ماجراهاي اين تقابل را بي
ها به سراغش  ه پا كرد. ساواكيگزارشش چاپ شد و سر و صداي بسياري ب

سال از  40آمدند و راهي اوين شد. اين موضوع باعث شد تا همين حالا كه 
گاه از خاطر نبرد. محمد بلوري  ماجرا گذشته، نام آن چريك جوان را هيچ

هايش از نوشتن گزارش مرگ  نگار قديمي هنوز هم گاهي در مصاحبه روزنامه
ساله از اعضاي  27گويد. چريكي  مي ) سخنZibromجواني بنام ذيبرم (

مردادماه  28سال قبل يعني در روز  40هاي فدايي خلق كه  سازمان چريك
  در درگيري با نيروهاي ساواك كشته شد. 1351

    

    ماهيگيري و زندگي در فقر

بخشي «نام كوچك او احمد بود و فاميلي درستش ذيبرمُ است. پدرش 
كارش ماهيگيري بود اما درآمدش كفاف از اهالي بندر انزلي و » ذيبرم
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داد و زندگي در اين خانه زير سايه فقر و تنگدستي  مخارج را نمي
   به دنيا آمد و از 1324گذشت. احمد فرزند اول خانواده بود كه سال  مي

اش در كنار پدر به  همان سنين كودكي براي تامين معاش خانواده
آوردن هزينه تحصيل به باربري  ها براي فراهم ماهيگيري مشغول شد و بعد

  در بندر پرداخت.

با ممنوع شدن صيد ماهي از سوي شيلات براي ماهيگيران آزاد، فقر روي 
خشن خود را به خانواده احمد نشان داد و او را مجاب كرد براي حل اين 
مشكل به استخدام اداره شيلات درآيد. كار او در شيلات صيد ماهي با 

ين براي او كه جواني كم سن و سال به حساب تورهاي بزرگ بود و ا
آمد، كاري سخت بود اما در عوض روحيه مقاومت را در او متبلور كرد.  مي

   گاه خانواده كرده بود. اي كه احمد را به رغم سن پايينش تكيه روحيه

آورم كه هفت هشت  شرايطي را به خاطر مي«گويد:  برادرش در اين باره مي
كه شكل و شمايل احمد، به عنوان مسئول خانواده سالي بيشتر نداشتم، 

گي  برايم جا افتاده بود. تلاش احمد را در كنار مشقت پدر و مادر، همواره
اش را با اراده با صلابتش در تار و پود كل جامعه پر  نقش محكم و جا افتاده

  »كرديم. جمعيت خانواده حس مي

فداييان چون بهمن او در دوران تحصيل با برخي اعضاي بعدي سازمان 
داوودي همكلاس شد و دوستي با آنان و تشكيل  آژنگ و حسن نيك
ها و بيرون، افكار سياسي و ميل به مبارزه را آرام آرام  جلسات فكري در خانه

گروه «همان نوجواني با جرياني كه    پروراند. آنچنان كه در در وجودش مي
گرا وابسته به  گروهي چپ شد، ارتباط تنگاتنگي يافت. ناميده مي» فلسطين

مرز عليه ظلم و نابرابري را تبليغ  اي بي ضياظريفي كه مبارزه - جريان جزني
   كرد. مي

چند سالي كه گذشت احمد به دوره خدمت اجباري رفت و پس از آن 
تهران، » بنز خاور«و چند صباحي هم در » شيشه قزوين«مدتي در كارخانه 

وان كتابدار در كتابخانه پارك شهر مشغول به كار شد و سرانجام به عن
ها بود كه براي آخرين بار  فيشرآباد تهران، كار خود را آغاز كرد. همين سال

براي ديدار خانواده به زادگاهش رفت. ديداري كه به واسطه مهر بيش از 
اندازه او به اهل خانه خصوصاً پدرش، همه را متعجب كرده بود. بعد از اين 

اتوبوسي شد كه از سمت اردبيل و آستارا، با عبور از  ديدار احمد سوار بر
  بازگشت خود را آغاز كرد. چنين سفر بي آمد و اين انزلي به سوي تهران مي

   

  پيوستن به فداييان و آغاز زندگي چريكي

زندگي در تهران به تسريع روند رشد او به عنوان نيرويي مبارزاتي كمك 
ر اقشار محروم پايتخت، آرام آرام احمد كرد. كار در كارخانه و زندگي در كنا

داد و به مبارزه با وضع موجود  را به نوع خاصي از نگاه به جامعه سوق مي
هاي مطالعه ميان افراد  جا بود كه با تشكيل حلقه كرد. همين  تشويقش مي

همان راهي رفت كه ديگر    سواد و كارگران شاغل در كتابخانه به كم
گري ميان  ويان و احمدزاده رفته بودند و آگاههاي فدايي همچون پ چريك

اش تبديل كرد. همين روحيات  محرومان را به نخستين اولويت زندگي
مشترك و تشابهات بود كه او را با كانون اوليه سازمان فداييان آشنا كرد. 

جا آغاز شد و احمد به همراه ديگر  مطالعات ماركسيستي از همين
  كه سرنوشتش را يكسره تغيير داد. همفكرانش قدم در راهي گذاشت

بود كه مطالعات آنان به تز جنگ مسلحانه رسيد و احمد نيز  40اواخر دهه 
عيار تبديل شد. همزمان با او و  با پذيرفتن اين استراتژي به چريكي تمام

اكبر صفايي فراهاني در انديشه حمله  يارانش گروهي ديگر به فرماندهي علي
د. ماجراي سياهكل كه به كشته شدن و بازداشت به پاسگاه سياهكل بودن

جمعي از اعضاي گروه انجاميد، از وجود قصدي در ميان اپوزيسيون براي 
سامان دادن يك رشته عمليات مسلحانه عليه رژيم پرده برداشت و باعث 

هاي مطالعاتي جوان شد.  حساس شدن ساواك نسبت به فعاليت اين گروه

 -وان يكي از اعضاي گروه مسلح احمدزاده بود كه احمد به عن 1349سال 

  پويان در تهران در چند عمليات مسلحانه شركت كرد.

در اواخر همين سال او به همراه احمد فرهودي، كاظم سلاحي و حميد 
توكلي براي تامين مخارج گروه در عمليات مصادره موجودي بانك ملي 

به ارتباطاتي ميان ميدان ونك تهران مشاركت كرد. بعد از چند عمليات مشا
هاي فدايي خلق اعلام  دو گروه جنگل و تهران بوجود آمد و سازمان چريك

   موجوديت كرد.

هاي چريكي سازمان،  اواخر زمستان همين سال به عنوان عضو يكي از تيم
به همراه حسن نوروزي، با استفاده از نارنجك، به سفارت آمريكا در تهران 

عمليات به محل زندگي مخفي خود بازگشت. حمله كرد و پس از انجام اين 
ها به كلانتري قلهك در تهران و ترور  او همچنين در جريان حمله چريك

هاي جنگل انجام  سرتيپ فرسيو، دادستان ارتش كه به خونخواهي چريك
شد، شركت كرد. پس از پايان اين عمليات بود كه عكس او از سوي ساواك 

ي فدايي شامل اميرپرويز پويان، حميد ها نفر ديگر از چريك 8به همراه 
االله پيرونذيري، منوچهر  اشرف، عباس مفتاحي، جواد سلاحي، رحمت

هزار  100نژاد با تعيين  پور، محمد صفاري آشتياني و اسكندر صادقي بهايي
ها، به طور گسترده در سراسر  تومان جايزه براي دستگيري هر يك از آن

   كشور منتشر شد.

اش در  ها با حمله ماموران ساواك به خانه پدري روزنامهچاپ عكس او در 
انزلي همراه شد. ماموران در اين يورش، ضمن اذيت و آزار خانواده احمد، با 

هاي او را كه به عنوان گنجي خانوادگي پاس  برهم ريختن خانه، كتاب
شد، با خود بردند. برادر كوچكتر احمد درباره تلاش ساواك براي  داشته مي

خبر از دنيا، ساواك ولي جوياي  ما بي«گويد:  ها مي ن او در آن ساليافت
ها بود.  آلبوم عكس خانواده و فاميل و دوستان و دسترسي به آدرس

ها و فاميل هم از شبيخون ساواك در امان نمانده بودند و كل  همسايه
  »منطقه مشمول تجسس و تعقيب و گريز و مراقبت ويژه قرار گرفت.

    

  انه تيمي و فرار ذيبرملو رفتن خ

هاي فدايي، عمليات گسترده ساواك را به دنبال داشت.  انتشار تصاوير چريك
عملياتي كه سرانجام به بازداشت حميد توكلي (از اعضاي سازمان) و كشف 

هاي تيمي آنان انجاميد. احمد در اوايل همين سال در عمليات  يكي از خانه
هاور تهران نيز مشاركت كرده بود و حالا مصادره اموال بانك ملي خيابان آيزن

  آمد. نژاد به شمار مي از اعضاي موثر واحد مسلح اسكندر صادقي

بود كه خانه تيمي اعضاي اصلي سازمان در  1350سوم خرداد ماه سال 
خيابان طاووسي تهران لو رفت و به محاصره نيروهاي ساواك درآمد. در اين 

االله  نژاد، رحمت اسكندر صادقي خانه افرادي چون اميرپرويز پويان،
پيرونذيري، سعيد آرين، احمد ذيبرم، حميد توكلي و خواهر او شهين توكلي 

   ساكن بودند.

رفقا به محض اينكه «به گفته محمدتقي سيداحمدي، از فعالان سازمان 
شوند حميد توكلي از اعضاي اين خانه، دستگير شده است با  متوجه مي

نژاد با قاطعيت  شوند و اسكندر صادقي مواجه ميمسأله تخليه خانه تيمي 
   »گويد بايد خانه را تخليه كنيم. مي

اي تازه را با بنگاه بسته بودند، اما قرار بود  ها اعضا قرارداد خانه در آن روز
چندروز بعد آن را تحويل بگيرند. اميرپرويز پويان در اين شرايط ابتدا 

وگوي بسيار، نظر اسكندر  عد از گفتمخالف تعويض خانه بود، اما بالاخره ب
شود خود او  نژاد مبني بر تخليه فوري خانه پذيرفته و قرار مي صادقي
جديد آماده باشد،   نژاد] به بنگاه مراجعه كند و در صورتي كه خانه [صادقي

   تر خانه را تحويل بگيرد. چند روز زود

اسكندر  شوند. كشي مي ها مشغول اسباب دار چريك با موافقت بنگاه
نژاد، احمد ذيبرم، سعيد آرين و همسرش شهين توكلي مقداري از  صادقي

كشي پيش  خبر از آنكه اسباب . بي روند جديد مي  اثاث را برداشته و به خانه



   و بررسيو نقد  مقالات

 ١٨٥  109ي  آرش شماره

از موعد آنان به پليس گزارش شده است. لحظاتي نگذشته كه پليس 
ند. شو رسد و گروه وارد درگيري مي شهرباني به محل خانه جديد مي

نژاد در موضع نظامي قرار گرفته و با تيراندازي  اينجاست كه اسكندر صادقي
كند كه به واسطه آن احمد ذيبرم به  به سوي پليس پوششي ايجاد مي

  همراه عباس جمشيدي رودباري و سه نفر ديگر موفق به فرار شوند.

شود و شهين توكلي و سعيد  نژاد كشته مي در اين درگيري اسكندر صادقي
ها  شوند. سعيد آرين بعد آرين در اثر اصابت گلوله زخمي و دستگير مي

از  57اعدام و شهين همسرش به زندان محكوم شد اما با پيروزي انقلاب 
   اسارت رهايي يافت.

تقريباً همزمان با اين درگيري، ماموران به خانه تيمي قبلي كه هنوز پويان 
و درگيري مسلحانه شروع  و پيرونذيري در آن حضور داشتند حمله كرده

شود. نزاعي كه تا عصر به طول انجاميد اما نهايتاً به كشته شدن دو  مي
  چريك ساكن خانه منجر شد.

   

  پايان يك گريز يكساله

نژاد و پيرونذيري،  با مرگ اعضاي شاخص سازمان از جمله پويان، صادقي
احتياط ديگر اعضا چون ذيبرم و جمشيدي رودباري، در راه زندگي مخفي 

بيشتري به خرج دادند و مراوداتشان با ديگر اعضاي سازمان را به حداقل 
ها بر خانواده احمد براي لو دادن محل اختفاي وي  رساندند. همزمان فشار

جانبه ساواك بر  يافت، چرا كه فرار او و يارانش از حمله همه گسترش مي
   آنان گران آمده بود.

پدرم هر از چند «گويد:  ها بر خانواده مي روزبرادر احمد درباره فشارهاي آن 
رغم  كشيدند، او علي شد و به استنطاقش مي گاهي به ساواك برده مي

» پدر خرابكار«مقاومتش در جامعه، از نگاه جماعتي كه با نيش و كنايه 

   »ماند. كردند نيز در امان نمي خطابش مي

گي مخفي احمد پايان گريز يكساله و دو سال زند 1351مرداد  28اما 
سال از كودتا عليه دولت مصدق  19آباد تهران رقم خورد.  ذيبرم در نازي

هاي برگزاري  گذشت و هواداران سلطنت مشغول فراهم آوردن زمينه مي
بودند و » مرداد 28قيام ملي « -به گفته خودشان  -مراسم جشن سالگرد 

نوز گرگ و ميش. ها پر از ماموران پليس بود. سحرگاه بود و هوا ه خيابان
احمد ذيبرم كه با تغيير قيافه و سوار بر موتور براي انتقال اسلحه و برخي 

آهن با فرمان ايست  اسناد از خانه تيمي خارج شده بود، در نزديكي پل راه
يك مامور مواجه شد و به خيال آنكه شناسايي شده است پس از شليك به 

ماموران كه آن روز در  گريزد اما با تعقيب ديگر سوي او از محل مي
گيرد.  ها فراوان بودند مواجه شده و از ناحيه پا هدف گلوله قرار مي خيابان

همان و محاصره منطقه توسط نيروهاي ساواك    درگيري و گريختن او
  همان.

آباد تهران از زمين و هوا به محاصره پليس در آمده است.  حالا محله نازي
دود. ماموران  اي فرعي مي به طرف كوچه كند و رها مي   ذيبرم موتور را
كند.  را بگيريد. پيرمردي او را بغل مي» خرابكار«زنند كه اين  ساواك داد مي

شوند. ذيبرم با  ماموران ساواك نزديكتر مي». ول كن پدر«گويد  ذيبرم مي
شود. كوچه  اي ديگر مي رها كرده و وارد كوچه   شليك تيري هوايي خود را

خرين در نيمه باز است و او به سرعت وارد حياط خانه بست است. آ بن
   شود. مي

بيند زن خانواده دم حوض نشسته  مي«ادامه ماجرا به روايت محمد بلوري: 
داند كه ماموران  شورد، همسرش هم در ايوان خوابيده. ذيبرم مي رخت مي

خل اند. ابتدا مرد خانواده كه مريض بوده را به دا محل مخفي شدنش را يافته
خواسته به كمرش ببندد، به زن  برد، بعد هرچه مهمات داشته مي مي
دهد. به زن  گويد چادرش را به او بدهد. حتي پول چادر زن را هم مي مي

ها  شود به آن اش به زيرزمين برود تا وقتي تيراندازي مي گويد با بچه هم مي
   »آسيبي نرسد...

انه، به طبقه بالا رفته و در ذيبرم پس از اطمينان از امنيت افراد ساكن خ
ها مستقر بودند،  شود. ماموران ساواك كه روي پشت بام اتاق مخفي مي

هاي فراواني از هر دو سو شليك  برند. گلوله دقايقي بعد به خانه يورش مي
هايش را شليك  شود و احمد ذيبرم در نبري نابرابر تمامي فشنگ مي
هايش با رگبار اسلحه  از اتمام گلولهگويند او پس  ها مي كند. برخي روايت مي

ماموران امنيتي كشته شد و ديگراني از خودكشي او با آخرين گلوله و برخي 
ها حاكي از مرگ احمد  گويند. اما تمام روايت ديگر از خوردن سيانور مي

آباد است و اينكه ماموران تا چند ساعت اول  همان بالاخانه نازي   ذيبرم در
اند. پيكر احمد  تمان و نزديك شدن به پيكر او را نداشتهجرات ورود به ساخ

گورستان  33آباد، در قطعه  ذيبرم را پس از خارج كردن از ساختمان نازي
   بهشت زهرا به خاك سپردند.

چاپ گزارش درگيري و كشته شدن احمد ذيبرم در روزنامه كيهان آن 
هايي  ه از چريكها بازتاب بسياري داشت. بازتابي كه تصوير ساخته شد روز

شد، در هم شكست. محمد بلوري  فدايي خلق را كه توسط رژيم تبليغ مي
من چند ساعت بعد از اين ماجرا «گويد:  درباره تبعات انتشار اين گزارش مي

براي تهيه گزارش به آن خانه رفتم و وقتي گزارش چاپ شد، سر و صداي 
و يك راديو فارسي  زيادي بلند كرد. آن زمان عراق با ايران مشكل داشت
داد. بعد از چاپ اين  داشت كه بيست و چهار ساعت عليه دولت گزارش مي

خواندند. سر اين جريان هم من  گزارش هم چند روز آن را در چند نوبت مي
ها  گفتند اين را گرفتند و يكي دو ماهي اوين بودم. تا آن روز به مردم مي

داد ذيبرم نه تنها ضد مردم  ان مياند، اما اين گزارش نش كش خرابكاراني آدم
و خرابكار نيست، آنقدر انسان پاكي است كه حتي پول چادر آن زن را هم 

   »داده بود.

سال داشت. او به واسطه بازتاب  27احمد ذيبرم وقتي كشته شد تنها 
گسترده مرگش عاملي براي تغيير نگاه جامعه آن روز به فداييان خلق شد و 

ديارانش.  خصوصاً در ميان هم 50و  40عصيانگر دهه  نمادي از مبارزه نسل
احمد شاملو، شاعر معاصر دو شعر به ياد و خاطره احمد ذيبرم سروده است. 

لقب داده » هاي اعماق بچه«او در يكي از اين اشعار احمد ذيبرم و يارانش را 
اي شاعرانه به سابقه ماهيگيري احمد ذيبرم و  و در شعري ديگر با اشاره

كه در مبارزه توامان با جهل، محروميت و خودكامگي پيش گرفته بود  راهي
  نويسد كه پس از او راه مبارزه در پيش گرفتند: از آغاز رويش جواناني مي

  

 نگاه كن

  چه فروتنانه بر درگاه نجابت

  شكند به خاك مي

  اي كه توفانش رخساره

  مسخ نيارست كرد

   

  چه فروتنانه در آستانه تو

  دافت به خاك مي

  آنكه در كمرگاه دريا

  دست

  حلقه توانست كرد

   

  نگاه كن

  چه بزرگوارانه در پاي تو سر نهاد

  آنكه مرگش

  ميلاد پر هياهوي هزار شهرزاده بود

   

  نگاه كن!

   
























































































































